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درباره‌ی کتاب

كتاب حاضر گزيده‌اي از بيانات حضرت آيت‌الله العظمي سيّدّعلي خامنه‌اي 
رهبر معظّّم انقلاب اسلامي درباره‌ي شخصيّتّ، ويژگي ها، و بعثت نبيّّ مكرّّم 
اسلام‌صلّّي‌الله‌عليه‌وآله است كه از ميان بيانات معظّّم له از خرداد 1368 تا خرداد 

1404 با ويژگي هاي:
1. از ميان مطالب مرتبط با زندگي و شخصيتّ آن حضرت، درسهاي 
زندگي و بعثت پيامبر كه مورد نياز همه‌ي انسانها و جوامع انساني در طول 

تاريخ و به ويژه دوران معاصر است انتخاب شود.
زمامداران  و  روشنفكران  نخبگان،  عمدتاً  معظّمٌ‌له  بيانات  مخاطب   .2

كشورهاي اسلامي باشند.
انتخاب و به ترتيب تاريخي ارائه شده است.

اميد است اين بيانات كه خود نتيجه‌ي تعاليم حياتبخش و جاودانه‌ي 
مكتب آخرين پيامبر خدا حضرت محمّد بن عبدالله‌صلّي‌الله‌عليه‌وآله است و از 
بر دل و  ايراد شده  معاصر  اسلامي  بزرگ  فقيهان  و  عالمان  از  يكي  زبان 
جان مخاطبان جاي گيرد و جاني تازه در روح به حركت درآمده‌ي بيداري 

اسلامي بدمد.
ان شاءالله
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مقدّمــــه

تاريخ  طول  در  بشر  سعادت  راه  مي‌توان  را  كتاب  اين  اصلي  محور 
كامل  انسان  بعثت  سپس  و  خلقت  با  مخلوقات  خالق  كه  راهي  دانست، 
و نمونه‌ي اعلاي عبوديتّ بر بشريتّ گشود و به همين جهت، حجّت را 
نيز بر انسانها تمام كرد و نشانه‌هاي بسيار متعدّد و روشن از لحظه‌ي ميلاد 

باسعادت محمّد بن عبدالله‌صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ را گواه اين حقيقت قرار داد.
آسماني  كتب  در  نجات‌بخشي‌اش  و  ظهور  كه  خاتم‌صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌  پيامبر 
پيشين نيز بشارت داده شده بود حتيّ قبل از بعثت نيز از نظر جوانمردي و 
پاكدامني و صداقت، شهره‌‌ي روزگار بود. مردمان او را امين مي‌دانستند و 
چنين وصفي در جامعه‌ي آن روز كه به‌حق دوران جاهليتّ قديم خوانده شده 
خود حاكي از مقام والاي آن حضرت مي‌باشد. و آن‌گاه كه به پيامبري نيز 

مبعوث شد فرمود: همانا مبعوث شده‌ام تا مكارم اخلاقي را تكميل كنم.
آن وجود نازنين كه به تقدير الهي شاگرد هيچ مكتب و مدرسه‌ي ظاهري 
نبود و تنها از مكتب الهي و به واسطه‌ي وحي تعليم ديده بود مدرّس همه‌ي 
بشريتّ گرديد تا درسهاي اخلاق و كرامت، رحمت، جهاد، عزّت، مقاومت، 
جوانمردي و... را تعليم دهد؛ تا دست بشريتّ زير ستم مانده و جاهل و 
ذليل و مظلوم را بگيرد و به او علم و حكمت، تزكيه و اخلاق، و عدالت 
و انصاف بياموزاند، تا مدينه‌ي فاضله نه در تفكّرات متفكّران و نه در خيال 
به همين دليل آن  يابد.  به‌وسيله‌ي صالحين تحقّق  بلكه در زمين  شاعران 
انسانيتّ، معرفت،  حضرت معلّم همه‌ي نيكي ‌ها و از آن جمله: عدالت، 
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برادري، رشد و تكامل و پيشرفت دائمي بشر بوده است و خواهد بود.
بسيار  پيشرفتهاي  عليرغم  بشري  جامعه‌ي  معاصر  دوران  در  متأسّفانه 
مادّي و ظاهري غيرقابل انكار، همچنان و البتهّ عميق‌تر و فاجعه‌بارتر گرفتار 
جاهليتّ است. جاهليتّي مدرن و بزك شده كه با بهره‌برداري از پيشرفته‌ترين 
ابزارها و رسانه‌ها تمامي حقايق را مسخ كرده و روح و جسم جوامع انساني 

را تحت استحمار و استعمار و استثمار خود قرار داده است.
اعظم  پيامبر  اصلي  دشمن  مدرني،  جاهليتّ  چنين  كه  است  بديهي  و 
طول  در  كه  روست  اين  از  و  باشد،  او  نجاتبخش  پيامهاي  و  صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌ 

دهه‌هاي اخير و خصوصاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ـ كه با عمل 
به روشن شدن  موفقّ  اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌وآله  پيامبر  به نسخه‌ي حياتبخش  كردن 
بارقه‌ي اميد در قلوب مسلمانان و بلكه مستضعفان ستم‌ديده‌ي استكبار و 
جاهليتّ مدرن شد ـ تهاجم مستكبران به شخصيتّ خاتم پيامبران شدّت 
آن  در مخالفت  و...  كاريكاتور  فيلم،  رمان،  قالب  در  ننگيني  آثار  و  يافت 

وجود شريف توليد و منتشر شد.
امّا تقدير الهي چنان بود كه همچنان »مَه فشِاندَ نور...« و بر اساس سنن 
الهي اين بي‌شرمي‌ها و تهاجم‌ها نتيجه‌ي معكوس به عاملان آن داد و چه 
شاهدي بر اين ادّعا روشن‌تر كه پس از اين حملات، اشتياق و علاقه‌ي مردم 
اكرم‌صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله  پيامبر  نوراني  شخصيتّ  با  آشنايي  به  مختلف  كشورهاي 
بيشتر شده و به اكراه و اقرار دشمنان، گرايش به اسلام در ميان ملّتهاي تحت 

سلطه و حتيّ كشورهاي مركزي استكبار شدّت يافته است.
كه:   است  الهي  وعده‌ي  همان  تحقّق  نشانه‌هاي  رويدادها  اين  همه‌ي 
نسخه‌ي كامل نجات بشريتّ كه با بعثت خاتم پيامبران به بشريتّ اعطا شد، 
روزي نه چندان دور، نه فقط در يك منطقه و يك سرزمين كه در سراسر 
توسّط  اسلامي  عدل  حكومت  و  گرفت  خواهد  قرار  عمل  مورد  زمين، 
ولي‌عصرعجّل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف  حضرت  اسلام  مكتب  امام  و  معصوم  آخرين 

تحقّق مي‌يابد. انشاءالله
و من الله التّوفيق
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مايهى‏  بزرگترين  اسلام‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم،  مكـرّم  نبـىّ  وجـود 
وحدت در همهى‏ ادوار اسلامى بوده است و امروز هم م‏ىتواند 
باشد؛ چون اعتقاد آحاد مسلمانان به آن وجود اقدسِ بزرگوار، 
بزرگوار، مركز و محور  لذا آن  توأم است و  با عاطفه و عشق 
عواطف و عقايد همهى‏ مسلمانهاست و همين محوريت، يىك از 
موجبات انس دلهاى مسلمين و نزديىك فرَِق اسلامى با يكديگر 

به حساب م‏ىآيد.
ابعاد شخصيتّ نبىّ اكرم را هيچ انسانى قادر نيست به نحو 
كامل بيان كند و تصوير نزديك به واقعى از شخصيتّ آن بزرگوار 
ارايه نمايد. آنچه ما از برگزيدهى‏ پروردگار عالم و سرور پيامبرانِ 
سراسر تاريخ شناخته و دانسته‏ايم، سايه و شبحى از وجود معنوى 
و باطنى و حقيقى آن بزرگوار است؛ امّا همين مقدار معرفت هم 
سمت  به  را  آن‏ها  حركت   ، اوًّال تا  است  كافى  مسلمانان  براى 
كمال تضمين كند و قلّهى‏ انسانيتّ و اوج تكامل بشرى را در 
مقابل چشم آنان قرار بدهد و ثانياً، آن‏ها را به وحدت اسلامى و 
تجمّع حول آن محور تشويق كند. بنابراين، توصيهى‏ ما به همهى‏ 
مسلمانان عالم اين است كه روى ابعاد شخصيتّ پيامبر و زندگى 
و سيره و اخلاق آن حضرت و تعاليمى كه از آن بزرگوار مأثور 

آثار عظيم شنـاخت ابعاد 
شخصيّت و سيره‌ي نبيّ 

اكرم)ص(
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و منصوص است، كار زيادى بشود.
و  زمين  مغرب  دنياى  در  كه  وسطى  قرون  دوران  از  بعد 
رسول  شخصيتّ  به  نسبت  وسيعى  تبليغاتى  تهاجم  مسيحيتّ، 
سوگندخوردهى‏  دشمنانِ  و  گرفت  انجام  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم 
است  اين  اسلام  با  مبارزه  راههاى  از  يىك  كه  فهميدند  اسلام 
كه چهرهى‏ نبىّ مكرّم اسلامصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌‌و‌سلّم را مخدوش بكنند و 
كارهاى زيادى هم در اين زمينه انجام گرفت، تا امروز كه دشمن 
امحاى شخصيتّ  با شيوه‏هاى مختلف، روى  به نحو مستمر و 
پيامبر از ذهنهاى آزادگان عالم كار كرده است، مردم بسيارى در 
دنيا هستند كه اگر پيامبر اسلام را به همان اندازه‏اى كه مسلمانها 
م‏ىشناسند يا حتىّ كمتر از آن بشناسند ـ يعنى حقيقتاً فقط شبحى 
از آن چهرهى‏ منوّر بر دلهاى آنان آشكار بشود ـ عقيده و گرايش 
آن‏ها نسبت به اسلام و معنويتّ اسلامى تضمين خواهد شد. ما 

بايد روى اين مسئله كار كنيم.
بزرگترين تبليغ براى اسلام، شايد همين باشد كه ما چهرهى‏ 
پيامبر اسلام را براى بينندگان و جويندگان عالم روشن كنيم و 
و  روشهاى  با  مخالفان،  و  دشمنان  آنكه  از  قبل  بجاست  بسيار 
شيوه‏هاى فرهنگى و هنرى پيچيدهى‏ خود، چهرهى‏ آن بزرگوار 
را در اذهان مردمِ ب‏ىخبرِ عالم مخدوش كنند، مسلمانانِ هنرمند 
و مطلع و وارد به شيوه‏هاى گوناگون در عالم، با بيان و تبليغ و 
تبيين راجع به آن شخصيتّ معظّم و مكرّم، كار علمى و فرهنگى 

و هنرى و تبليغى بكنند. اين‏ها كارهاى لازمى است.
■

... بايد روى معرفى شخصيتّ رسول اكرم كار كنيم، و نه فقط 
شخصيتّ آن بزرگوار به معناى زندگى آن حضرت، بلكه ابعاد 
گوناگون وجود آن بزرگوار مثل: اخلاقيات و روش حكومت و 
مردم‏دارى و عبادت و سياست و جهاد و تعليمات خاص را مورد 

لـزوم فعّاليّت گستــرده 
و همـه‌جانبـه در معـرّفي 
ابعـاد گـوناگــون وجود 

رسول اكرم)ص(
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توجّه قرار دهيم. نه فقط هم كتاب بنويسيم، بلكه بايد كار هنرى    

و تبليغى را با شيوه‏هاى جديد و با استفاده از تكنيكهاى موجود 
همهى‏   در  بلكه  اسلامى،  جمهورى  در  فقط  نه  و  كنيم  شروع 

جهان اسلام، آن را انجام دهيم.1

1. در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسلامى، روحانيون و مسئولان و ائمّه جمعه 
و برادران اهل تسنن و تشيع استانهاى كردستان و كرمانشاه و جمعى از اقشار 

مختلف مردم قزوين، مباركه، سرخه و خواف‏ ـ 24/ 07/ 1368
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مهم اين است كه ما به عنوان ادامه‏دهندگان راه آن بزرگواران 
ادّعا  اين  به  را  ما  دنيا  مردم  و  است  اين  ما  ادّعاى  لااقل  كه  ـ 
شناخته‏اند ـ سعى كنيم ابعاد گوناگون آن شخصيتّهاى عظيم و 
الهى را در وجود شخص خودمان ـ و لو به نحو ضعيف ـ به 
وجود آوريم و احيا كنيم. كافى نيست كه مجاهدان في سبيل الله 
در فكر ساختن جامعه و  و مبارزان راه حاكميتّ اسلام، صرفاً 
نظام اسلامى باشند ـ اگرچه اين يك وظيفهى‏ اعلى و يك واجب 
بزرگ و شايد اصل‏ىترين واجبات يك مؤمن و مسلم است ـ 
امّا در كنار مجاهدتى كه براى ايجاد نظام اسلامى و تكميل و 
لازم  سخت‏ترى  شايد  و  ديگر  مجاهدت  م‏ىكنيم،  آن  پيروزى 
به  انقلابى  و  تحوّل  هم  و جان خود  دل  و  در وجود  تا  است 

وجود آوريم.1

1. در ديدار با جمعى از ائمّه‌ي جمعه و جماعات، مسئولان دستگاه‏هاى ادارى و 
نهادهاى انقلابى و تشكيلات قضائي، جمع كثيرى از نمايندگان مجلس شوراى 
اسلامى و فرماندهان نيروى مسلح، به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت رسول 

اكرم )ص( و ولادت امام جعفر صادق)ع( ـ 26/ 07/ 1368

ضرورت تحوْل دروني در 
كنار مجاهدتهاي اجتماعي
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اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌  رسول  زندگى  بحث  در  امروز  كه  نكته‏يى 
پيامبر  كه  است  مطلب  اين  از  عبارت  م‏ىباشد،  من  نظر  مورد 
اسلام براى آنكه ارزشها و اخلاق اسلامى كامًال در جامعه جا 
بيفتد و با روح و عقايد و زندگى مردم مخلوط و ممزوج بشود، 

فضاى زندگى را با ارزشهاى اسلامى آغشته م‏ىكرد.
يك‏وقت كسى دستور م‏ىدهد يا توصيه م‏ىكند كه مثًال مردم 
حُسن خُلق و گذشت و صبر و استقامت در راه خدا داشته باشند 
توصيه  يعنى  باشند؛  داد  و  عدل  اقامهى‏  دنبال  و  نكنند  ظلم  و 
و دستور دادن و تعليم دادن مطرح است ـ كه البتهّ كار لازمى 
يعلّمهم1 و درس معرفت  پيامبر اسلام هم تعليم م‏ىداد  است و 
و زندگى به مردم م‏ىآموخت ـ امّا يك‏وقت مطلب از ياد دادن 
بالاتر است؛ يعنى معلم كارى م‏ىكند و رفتارى در پيش م‏ىگيرد 
كه اين اخلاق و وظيفهى‏ اسلامى، در جامعه به شكل رنگ ثابت 
درم‏ىآيد، با عقايد غلط مردم به مقابله برم‏ىخيزد، با احساسات 
جاهلى و ته‏مانده‏هاى رسوب‏كردهى‏ اخلاق غير اسلامى مبارزه 
م‏ىكند و مقابل م‏ىشود، به جامعه و مردم شوك وارد م‏ىكند و 
در مقاطع مناسب و با روشهاى مناسب، كارى م‏ىكند كه فضاى 
اين صفت و اخلاق و روش  با  جامعه و محيط زندگى مردم، 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 129.

روش رسول اكرم)ص( در 
گسترش ارزشها و اخلاق 

اسلامي در جامعه
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خوب كامًال ممزوج م‏ىشود.
اگر يك جامعه بخواهد رشد كند و اخلاق صحيح اسلامى را 
در خود به وجود آورد، محتاج همين روش است. شايد در چند 
آيهى‏ قرآن كه يزكّيهم پس از يعلّمهم1 يا قبل از آن بيان شده است، 
مراد از تزكيه در اين آيات همين مطلب باشد؛ يعنى پاك كردن 
و طاهر كردن و پيراسته كردن مردم؛ مثل طبيبى كه به مريض 
خود فقط نم‏ىگويد اين كار را بكن و اين كار را نكن، بلكه او 
را در محل مخصوصى قرار م‏ىدهد و آنچه را كه او لازم دارد، 
به او م‏ىدهد و م‏ىخوراند و آنچه كه براى او مضر است، از او 
بازم‏ىگيرد. پيامبر اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌، چنين وضعيتّ و روشى را در 
طول بيست و سه سال نبوّت دنبال م‏ىكردند؛ مخصوصاً در ده 
سالى كه در مدينه زندگى م‏ىكردند و دوران حاكميتّ اسلام و 

تشكيل حكومت اسلامى بود.
من، چند مثال و نمونه را آماده كرده‏ام تا مطرح بكنم. اين، براى 
امروز ما در نظام اسلامى خيلى مهم است؛ هم براى آحاد مردم و 
هم بخصوص براى مسئولان و كسانى كه با جمعى سروكار دارند 
و مجموعه‏يى از مردم به دهان آن‏ها نگاه م‏ىكنند و به حرف آن‏ها 
گوش م‏ىدهند. ما بايد توجّه كنيم كه اگر بخواهيم آن ته‏مانده‏ها 
و پس‏مانده‏هاى اخلاق دوران طاغوت را ـ كه براى رشد و تعالى 
ما بسيار هم مضر است ـ از خودمان دور كنيم و بزداييم، چاره‏يى 
نيست جز اينكه در زندگى خود، همين روشهاى رسول اكرم را 

با شجاعت و قاطعيّت عمل كنيم.
يك مثال، به ايجاد فضاى سالم و دور از تعصّبهاى جاهلانه 
ملّتها  است. م‏ىدانيد كه همهى‏  مربوط  مردم  زندگى  در محيط 
به سطح  از لحاظ معرفت،  افرادى كه  همين‏طور هستند و جز 
خيلى بالايى رسيده باشند، وضعشان اين‏گونه است كه در موارد 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 129.

نمونه‌هـايـــــي از روش 
رسول اكرم)ص( در ايجاد 

فضاي اسلامي در جامعه
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زندگى آن‏ها حكومت م‏ىكند و مردم را از رفتار عادلانه و حق 
بازم‏ىدارد و فضا را فضاى ناسالم م‏ىكند.

بايد اين فضا را سالم كرد. براى ايجاد فضاى سالم و ايجاد 
خوش‏بينى ميان مردم، رسول اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله غير از توصيه‏هايى 
كه داشتند، روشهايى را هم اعمال م‏ىكردند. بخصوص در آن 
بين  اعراب جاهلى  بود؛ چون  اين مسئله بسيار مهم  دوران كه 
خودشان و نسبت به هم، حقدها و سوءظنهاى زياد و تعصّبات 
بايد  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  پيامبر  بسيارى داشتند و  فاميلى  قبيله‏يى و 
اين‏ها را از دلهاى مؤمنين بيرون م‏ىكشيد و دلهاى آن‏ها را نسبت 

به يكديگر پاك و صاف و روشن م‏ىكرد.
روايتى از پيامبر اكرم نقل شده كه فرمود: لا يبلغني احدٌ منكم عن 
اصحابى شيئاً فانّى احبّ ان اخرج اليكم و انا سليم‏الصّدر1. پيش پيامبر 
م‏ىآمدند و از يكديگر بدگويى م‏ىكردند و چيزهايى را دربارهى‏ 
يكديگر م‏ىگفتند؛ گاهى راست و گاهى هم خلاف واقع. پيامبر 
اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌ به مردم فرمودند: هيچ‏كس دربارهى‏ اصحابم به 
من چيزى نگويد. دائماً نزد من نياييد و از همديگر بدگويى كنيد. 
من مايلم وقت‏ىكه ميان مردم ظاهر م‏ىشوم و به ميان اصحاب 
خود م‏ىروم، سليم‏الصّدر باشم؛ يعنى با سينهى‏ صاف و پاك و 

بدون هيچ‏گونه سابقه و بدبينى به ميان مسلمانها بروم.
نسبت  مسلمانها  دربارهى‏  و دستورى  پيامبر  از  اين، سخنى 
رسول  رفتار  اين  چقدر  ببينيد  است.  حضرت  آن  شخص  به 
اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله كمك م‏ىكند به اينكه مسلمانها احساس كنند كه 
در جامعه و محيط اسلامى، بايد بدون سوءظن و با خوش‏بينى 
با  حاكميتّ  وقتى  كه  داريم  روايات  در  كرد.  برخورد  افراد  با 
شر و فساد است، به هر چيزى سوءظن داشته باشيد؛ امّا وقتى 

1. مكارم اخلاق، ص 17.

1. رواج  خوش‌بينـــي  و 
پـرهيـــز از بدگــويي و 

بدبيني
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حاكميتّ با خير و صلاح در جامعه است، سوءظنها را رها كنيد، 
به‏ يكديگر حسن ظن داشته باشيد، حرفهاى هم را با چشم قبول 
بنگريد و گوش كنيد، بديهاى يكديگر را نبينيد و خوب‏ىهاى هم 

را مشاهده كنيد.
بين مسلمانها رسم بود كه نزد پيامبر م‏ىآمدند و دَرِ گوش 
آن حضرت حرفهايى م‏ىزدند و به صورت نجوا، حديث مخفى 
و محرمانه‏يى را م‏ىگفتند كه آيهى‏ شريفه نازل شد و مردم را از 
نجوا و دَرگِوشى با پيامبر نهى كرد؛ چون در ديگر مسلمانها ايجاد 

سوءظن م‏ىكرد.
در اين رديف، آن خاطره و حادثه‏يى كه خيلى مهم است و 
من بارها آن را در ذهن خود مرور كردم و به آيات اين حادثه در 
قرآن مراجعه كردم، حادثهى‏ »افك« است. در سورهى‏ مباركهى‏ 
نور، چند آيه مربوط به همين حادثه م‏ىشود. حادثهى‏ »افك« به 
طور خلاصه اين است كه يىك از همسران پيامبر، در يىك از 
جنگها از قافله عقب افتاده بود. پيامبر، آن همسرشان را به ميدان 
جنگ برده بودند، وقت‏ىكه برم‏ىگشتند و م‏ىآمدند، او را نديدند. 
حالا به هر جهتى، يا آن مخدّره خواب مانده بود و يا به دنبال 
همسر  كه  ديدند  يك‏وقت  آمدند،  مسلمانها  بود.  رفته  حاجتى 
پيامبر در ميان آن‏ها نيست. مردى از مسلمانها پيدا شد و همسر 

پيامبر را به مدينه آورد.
حالا آن زن، كداميك از همسران پيامبر بوده، بين اهل سنتّ و 
شيعه اختلاف است. شيعه در رواياتشان م‏ىگويند ماريهى‏ قبطيه 
بوده و اهل سنتّ م‏ىگويند عايشه بوده است. اين، تعيين بحث 
انحرافى در روزگار ماست كه بگوييم كداميك از زنان پيامبر بوده 
است. اصًال قضيه اين نيست كه ما بخواهيم ببينيم كدام زن پيامبر 
بوده كه اين آيات دربارهى‏ تهمت به او نازل شده است. مسئله، 
مسألهى‏ ديگرى است؛ يك دستور اخلاقىِ اجتماعى بسيار مهم 

شايعه‌پراكني  به  اشاره 
درباره‌ي يكي از همسران 

پيامبر اكرم)ص(
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افراد  از  بعضى  برگشت،  مدينه  به  مخدّره  اين  آنكه  از  بعد 
هرزه‏گو و ياوه‏گو، زمزمه‏اى را ميان مردم انداختند كه اين خانم 
آورد، چه  را  او  اين شخصى كه  ماند و  بود و چرا عقب  كجا 
كسى بود؟! بدون اينكه تصريح كنند و تهمت مشخّصى را متوجّه 

بكنند، زمزمه و شايعه‏يى را در ميان مردم پخش كردند.
بايد او  پيامبر است و  مسئله اين نيست كه آن مخدّره، زن 
را احترام كرد؛ در آيات قرآن، مسئله چيز ديگرى است. آيات 
كه  دروغى  سخن  همين  يعنى  ـ  »افك«  دربارهى‏  نور  سورهى‏ 
شايع  و  پخش  جامعه  در  ناسالم  افراد  و  بدخواهان  و  منافقان 
آيهى‏  چند  و  م‏ىدهد  نشان  حسّاسيتّ  شدّت  به  ـ  م‏ىكردند 
پ‏ىدرپى، با لحن بسيار تندى خطاب به مسلمانها ذكر م‏ىشود 
كه چرا وقتى شما اين شايعه را شنيديد، نسبت به گويندهى‏ آن 
شدّت عمل به‌خرج نداديد ـ مستفاد از آيات اين است ـ و چرا 

اين شايعه را قاطعاً رد نكرديد.
در اين آيه، دو جا جمله با لولا شروع م‏ىشود. اهل ادبيات 
كه  كار م‏ىرود  به  وقتى  تحذيريه  لولاى  كه  دارند  توجّه  عرب 
انسان م‏ىخواهد با كمال شدّت و توبيخ كامل، به مخاطب خود 
بگويد: چرا اين كار را نكرديد؟ لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و 
شما  وقت‏ىكه  چرا  مبين1:  افكٌ  هذا  قالوا  و  خيراً  بانفسهم  المؤمنات 
مسلمانها )مؤمنين و مؤمنات( اين شايعه را شنيديد، به يكديگر 
دروغ  اين  كه  نگفتيد  قاطع  طور  به  و  نداديد  نشان  حسن ظن 
است؟ يك جاى ديگر م‏ىفرمايد: و لو لا اذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا ان نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتانٌ عظيم2ٌ: چرا وقت‏ىكه اين شايعه را 
شنيديد، نگفتيد كه ما حق نداريم اين شايعه را تكرار كنيم؟ اين، 

1. سوره‌ي نور، آيه‌ي 12.

2. سوره‌ي نور، آيه‌ي 16.

برخــورد شـديـد قــرآن 
و  شايعه‌پراكنان  با  كريم 

شنوندگان شايعات
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يك بهتان بزرگ است.
تعودوا  ان  الله  يعظكم  م‏ىفرمايد:  هم  آيات  اين  آخر  در  بعد 
لمثله ابداً ان كنتم مؤمنين1. يعنى خدا به شما موعظه و نصيحت 
ديگر  و  نگرديد  شايعه‏هايى  گِرد چنين  ديگر  هرگز  كه  م‏ىكند 
چنين حادثه‏يى ميان جامعهى‏ اسلامى به وجود نيايد؛ اگر مؤمن 

هستيد. يعنى شرط ايمان اين است.
همان‏طور كه اشاره كردم، مسئله اين نيست كه اين شخص، 
همسر پيامبر بود. اگر همسر پيامبر هم نبود، همين عتاب و خطاب 
و همين تكليف براى مؤمنين وجود داشت. لذا در اسلام اين‏گونه 
است كه اگر كسى، كس ديگرى را به بعضى از تهمتهاى خاص 
متهّم كند، اگر نتواند آن را با چهار شاهدِ عادل ثابت كند، خود 
اين‏طور  بشود.  او حد جارى  بر  كه  است  محكوم  تهمت‏زننده 
نيست كه شما حرفى را همين‏طور وسط فضا بيندازيد و ذهنها 
را مشوب و دلها را نگران و ناراحت كنيد و اگر توانستيد ثابت 
كنيد كه ثابت كرده‏ايد و اگر هم نتوانستيد، سرتان را بگيريد و به 
راه خود برويد! نه، اگر نتوانستيد برخى از تهمتهايى را كه برطبق 
آن‏ها حد به مجرم زده م‏ىشود، ثابت كنيد، خود شما بايستى به 

خاطر زدن اين تهمت، حد بخوريد و مجازات بشويد.
به نظر من، اين حادثهى‏ عظيمى در تاريخ اسلام و زمان پيامبر 
است كه به اين وسيله در محيط اسلامى، ريشهى‏ شايعه‏پراكنى 
در مسائل شخصى افراد ـ كه موجب سوءظن و بدبينى نسبت 
به يكديگر م‏ىشود و محيط و فضا را ناسالم م‏ىكند ـ كنده شد. 
اسلام، اين‏گونه است. پس، يىك از كارهاى رسول اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله 
اين بود كه فضاى جامعه را يك فضاى مهربان و سرشار از مهر 
و محبتّ بسازد تا همهى‏ مردم در آن، نسبت به يكديگر محبتّ 
بورزند و به چشم حسن ظن و خوش‏بينى به يكديگر نگاه كنند. 

1. سوره‌ي نور، آيه‌ي 17.

در  زدن  تهمــت  مجازات 
فقه اسلامي
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يك مورد و نمونهى‏ ديگر از همين تلاشِ فضاسازى پيامبر اين 
بود كه دشمنيها و كينه‏ها را از دلهاى مردم بزدايد. در مورد قبلى، 
ايجاد حسن ظن و فضاى سالم بود؛ ولى در اين مورد، مسئله 
بالاتر از اين است. يعنى بايد مسلمانان در جامعهى‏ اسلامى، از 
حالت ب‏ىتفاوتى نسبت به يكديگر خارج بشوند. اينكه مسلمانها 
باهم كارى نداشته باشند و هركسى براى خود، دنياى جداگانه‏يى 
باشد، در اسلام  نداشته  به كار مسلمانهاى ديگر  باشد و كارى 
پسنديده نيست و يىك از فصول زندگى رسول اكرم اين بود كه 
اين فضاى ب‏ىتفاوتى را، به فضاى محبتّ و همكارى و برادرى 
و ايجاد يك مجموعهى‏ همكار با يكديگر تبديل كند. اين، همان 

چيزى است كه امروز هم در نظام خود، به او احتياج داريم.
مسلمانها نسبت به يكديگر، بايد با علاقه و دلسوزى و بدون 
ذرّه‏يى ب‏ىتفاوتى، سروكار داشته باشند. اين‏طور نيست كه اگر 
شما ديديد مسلمانى مورد ابتلا به حادثه‏يى قرار گرفته است، از 
كنار او ب‏ىتفاوت بگذريد. نه، همكارى و همدردى و دلسوزى 
رسول  بزرگ  كارهاى  از  يىك  مسلمانها،  بين  متقابل  محبتّ  و 
و  داشت  كه حضور  آنجا  تا  بزرگوار،  آن  بود.  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله 
در سعهى‏ وجودش بود، نم‏ىگذاشت كه در جامعهى‏ اسلامى، 
مسلمانها ـ حتىّ در يك مورد ـ نسبت به كسى بغض و كينه و 
عداوت داشته باشند. يعنى پيامبر با حكمت و حلم خود، حقيقتاً 
يك محيط شيرين و سالم و فضاى آغشته به محبتّ را به وجود 

م‏ىآورد.
نقل كرده‏اند كه عرب بيابان‏گردى ـ كه از تمدّن و شهرنشينى 
و آداب معاشرت و اخلاق معمولى زندگى چيزى نم‏ىدانست ـ 
با همان خشونت صحراگردى خود، به مدينه آمد و خدمت پيامبر 
رسيد. آن حضرت، در ميان اصحاب خود ـ حالا يا در مسجد و 

2. ايجاد گسترش احساس 
مسئوليّت مسلمــــين به 

يكديگر
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يا در گذرگاهى ـ بودند. او، از ايشان چيزى خواست كه پيامبر 
هم به او كمىك كردند و مثًال پول و غذا و لباسى به او دادند. 
بعد كه اين را به او بخشيدند، به او گفتند: حالا خوب شد؟ من 
به تو نيىك كردم؟ راضى هستى؟ آن مرد، به‏خاطر همان خشونت 
اين‏گونه  كه  هم  ب‏ىتعارف‏ىاى  و  و صراحت  خود  صحراگردى 
بوده است،  اين محبتّها كمش  آنكه ظاهراً  به‏خاطر  دارند،  افراد 
گفت: نه، هيچ كارى انجام ندادى و هيچ محبتّى نكردى و اصًال 

اين چيزى نبود كه تو به من دادى!
طبعاً اين‏گونه برخورد خشن نسبت به پيامبر، در دل اصحاب 
يك چيز ناخوشايند سنگينى بود. همه عصبانى شدند. چند نفرى 
كه اطراف پيامبر بودند، خواستند با عصبانيتّ و خشم، به اين 
پيامبر  امّا  بدهند؛  نشان  عكس‏العملى  و  بگويند  چيزى  عرب 
فرمود: نه، شما به او كارى نداشته باشيد، من با او مسئله را حل 
خواهم كرد. از جمع خارج شدند و اين اعرابى را هم با خودشان 
به منزل بردند. معلوم م‏ىشود كه پيامبر در آنجا چيزى نداشتند كه 
به او بدهند؛ و اّال بيشتر هم به او م‏ىدادند. او را به منزل بردند و 
باز چيزهاى اضافه‏اى ـ مثًال غذا يا لباس يا پول ـ به او دادند. بعد 
به او گفتند: حالا راضى شدى؟ گفت: بله. مرد، در مقابل احسان 

و حلم پيامبر شرمنده شد و اظهار رضايت كرد.
در  پيش،  لحظهى‏  چند  تو  فرمودند:  او  به  پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله 
مقابل اصحاب من حرفهايى زدى كه آن‏ها دلشان نسبت به تو 
چركين شد. دوست دارى برويم همين حرفهايى كه به من گفتى و 
اظهار رضايت كردى، در مقابل آن‏ها بگويى؟ گفت: بله، حاضرم. 
بعد پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله شبِ همان روز يا فرداى آن روز، اين عرب 
برادر  اين  گفتند:  و  آوردند  اصحابشان  ميان  در  و  برداشتند  را 
اعرابيمان خيال م‏ىكند كه از ما راضى است؛ اگر راضى هستى، 
بگو. او هم بنا به ستايش پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله كرد و گفت: بله، من 
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 ـ از رسول اكرم خيلى متشكرم؛ چون     خوشحال و راضيم و ـ مثًال

ايشان به من محبتّ كردند. اين سخنان را گفت و رفت.
اصحابشان  به  رو  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  رسول  رفت،  او  كه  بعد 
كردند و فرمودند: مَثلَ اين اعرابى، مَثلَ آن ناقه‏يى است كه از 
گله‏يى كه چوپانى آن را م‏ىچراند، رميده و جدا شده باشد و 
سر گذاشته، به بيابان م‏ىدود. شما دوستان من، براى اينكه اين 
از  و  م‏ىكنيد  حمله  برگردانيد،  من  به  را  او  و  بگيريد  را  شتر 
اطراف، دنبال او م‏ىدويد. اين حركت شما، رميدگى او را بيشتر 
و وحشتش را زيادتر م‏ىكند و دستيابى به او را دشوارتر خواهد 
كرد. من نگذاشتم شما او را بيشتر از آنچه كه رميده بود، از جمع 
ما برمانيد. با محبتّ و نوازش، دنبال او رفتم و به گله و جمع 

خودمان برگرداندم. اين، روش پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله است.
رسول اكرم، به هيچ عنوان نم‏ىخواهد كه در فضاى زندگى 
و  حقد  و  كينه  اندكى  مسلمانها،  ميان  در  و  اسلامى  جامعهى‏ 
دشمنى باشد. او، در ايجاد محبتّ و صميميتّ بين مردم سعى 
داشت. حتىّ آن‏وقتى كه دايرهى‏ اسلام وسيع‏تر شد و رسول اكرم 
مكّه را هم گرفتند، مردم آن شهر را عفو كردند. مردم مكّه همان 
كسانى بودند كه پيامبر را از شهر خود بيرون كرده بودند. پيامبر، 
از همان اهالى مكّه، سيزده سال ناراحتى تحمّل كرده بود و زجر 
كشيده بود. بعد هم چندين جنگ با ايشان كرده بودند و چقدر 
از مسلمانها را كشته بودند و متقابلًا مسلمانها هم از آن‏ها كشته 
بودند. اگر قرار بود كه اين‏ها با همان وضعيت، ميزبان لشكر فاتح 
رسول خدا م‏ىشدند، تا سالهاى متمادى امكان اينكه بين اين‏ها 
آشتى برقرار بشود، وجود نداشت. لذا به مجرّد اينكه پيامبر وارد 
مكّه شد، اعلام عمومى كرد كه: انتم الطّلقاء1؛ يعنى من همهى‏ شما 

را آزاد و عفوتان كردم. او، قريش را عفو كرد و تمام شد.

1. بحارالانوار، ج 97، ص 59.
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يىك از كارهايى كه پيامبر شايد در همان ماههاى اوّلِ ورود 
به مدينه انجام دادند، ايجاد عقد اخوّت بين مسلمانها بود؛ يعنى 
مسلمانها را باهم برادر كردند. اينكه م‏ىگوييم باهم برادر هستيم، 
به  نسبت  مسلمين  حقيقتاً  يعنى  نيست؛  تعارف  يك  اسلام  در 
به هم طلبكارند؛  برادرى هستند و نسبت  يكديگر، داراى حق 
همچنان كه برادران نسبت به هم، مديون يكديگر هستند و بايد 
نسبت به هم، حقوق متقابلى را عمل كنند. پيامبر، اين را عملى 

كرد.
او، مسلمانها را دو به دو باهم برادر كرد و طبقات و خانواده‏هاى 
اين‏ها و اشراف‏ىگرىِ اشراف مدينه و قريش را رعايت نكرد. غلام 
سياهى را با يك شخص بزرگ و آزادشده‏يى را با يك آقازادهى‏ 
برادرى  اين  به‏هرحال  كرد.  برادر  قريش  يا  بن‌ىهاشم  معروف 
ابعاد مختلفى داشت كه يىك از مهم‏ترين ابعاد آن، همين بود كه 

مسلمانها نسبت به هم احساس برادرى بكنند.
پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  كه  بدهم  نشان  تا  م‏ىزنم  ديگر  مثال  يك 
چگونه فضاى جامعه را با ارزشهاى اسلامى م‏ىآغشت. در اسلام 
ـ منهاى عقايد و سلايق سياسى و خط و ربط و بقيهى‏ امور ـ 
اين روح وفادارى و حق‏شناسى و پاسِ زحمات و خدمات افراد 
را داشتن است كه مهم م‏ىباشد و در سلامت جامعه بسيار مؤثرّ 
است و پيامبر عملًا روى آن زياد تكيه م‏ىفرمودند. ايشان، صرفاً 
و  پيمان  و  عهد  پاس  بفرمايند  مثًال  و  نم‏ىكردند  اكتفا  زبان  به 
حق‏شناسى نسبت به يكديگر را داشته باشيد؛ بلكه در عمل هم 

اين فضا را به وجود م‏ىآوردند.
در حديثى ديدم كه هيئتى از سوى نجاشى ـ پادشاه حبشه ـ 
نزد رسول اكرم در مدينه آمدند كه لابد پيامى بياورند؛ همچنان 
كه بين دولتها معمول و متداول است. نجاشى در كشور حبشه 
پادشاه بود و هم مثل خيلى ديگر از سلاطين و امرايى كه در آن 

برقــراري عقــد برادري 
توسّط  ميان مسلمــانان 

پيامبر اكرم)ص(

3. ترويج عملي روحيه‌ي 
وفـاداري و حق‌شنـاسـي 

نسبت به ديگران 
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روز در اطراف دنيا بودند، مسيحى و غير مسلمان بود؛ امّا وقت‏ىكه    

بلند  جا  از  پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  خود  ديدند  آمدند،  حبشى  هيئت 
شدند و براى اين هيئت مشغول پذيرايى شدند. اصحاب گفتند: 
يا رسول‌الله! ما كه هستيم، اجازه بدهيد ما پذيرايى كنيم. فرمود: 
نه، آن ‏وقتى كه مسلمانها به حبشه هجرت كردند، پادشاه اين‏ها 
نسبت به مسلمانها احترام و تكريم زيادى كرد؛ من م‏ىخواهم 

جبران كنم. اين، حق‏شناسى است.
لذا شما م‏ىبينيد كه پيامبر اكرم در زمان حيات خود، هرچند 
عليه  هم  چند جنگ  و  داشتند  زيادى  جنگهاى  قريش  كفّار  با 
امپراتور روم شرقى ـ كه منطقهى‏ شامات و فلسطين در آن دوران 
متعلّق به او بود ـ به راه انداختند و در جنگهاى يرموك و موته 
و تبوك شركت كردند و تا آن نقاط مشغول جهاد و فتوحات 
حبشه  طرف  به  لشكركش‏ىيى  هيچ  امّا  بودند؛  كشورگشايى  و 

نكردند و به آن‏طرف نرفتند.
اين‏طور نبود كه هر پادشاهى كه ايمان اسلامى را قبول نم‏ىكرد، 
نه، عهدشناسى و حق‏شناسى و  باشد.  با او جنگ داشته  پيامبر 
پاس محبتّهاى نجاشى، تا دوران حكومت اسلامى و آن وقت‏ىكه 
از  باقى است.  پيامبر رئيس نظام اسلامى هم م‏ىشود، همچنان 
اگر  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله زياد است كه  قبيل، در زندگى رسول  اين 

بخواهيم هركدام از اين موارد را ذكر كنيم، طولانى م‏ىشود.
يك مورد ديگر را هم مطرح كنم: در دوران حكومت اسلامى، 
رسول  كه  ديدند  اصحاب  آمد.  پيامبر  ديدن  به  مدينه  در  زنى 
اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به اين زن خيلى اظهار محبتّ كرد و احوال 
خود و خانواده‏اش را پرسيد و با كمال صميميتّ و محبتّ با او 
رفتار كرد. بعد كه آن زن رفت، پيامبر براى رفع تعجّب اصحاب 
فرمودند كه اين زن در زمان خديجه )دوران اختناق و شدّت در 
مكّه( به منزل ما رفت و آمد م‏ىكرد. لابد در زمانى كه همه، ياران 

4. ترويج عملي روحيه‌ي 
كار و تلاش در جامعه
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پيامبر را محاصره كرده بودند و خدمت حضرت خديجه‌سلام‏الله‏عليها 
ـ همسر مكرّم پيامبر ـ نم‏ىآمدند، اين خانم آن‏وقت با خديجه 
رفت و آمد م‏ىكرده است. در اين روايت هم ندارد كه اين زن، 
نبود،  مسلمان  هنوز هم  اين زن  احتماًال  نه،  بود.  مسلمان شده 
امّا به صرف اينكه در گذشته چنين خصوصيتى داشته و چنان 
صميميتّ و محبتّى را ابراز م‏ىكرده است، پيامبر اكرم سالها بعد 

از آن، اين حق‏شناسى را رعايت م‏ىكردند.
و  كار  ايجاد فضاى  ديگر هم، همين مسألهى‏  نمونهى‏  يك 
بدهند  دستور  اينكه  به  اكرم  پيامبر  كه  است  جامعه  در  تلاش 
مردم بايد كار و تلاش كنند، اكتفا نم‏ىكردند. ايشان، با روشهاى 
مختلف، روحيهى‏ كار و تلاش را در مردم زنده م‏ىكردند و گاهى 
اگر جوانى را مشاهده م‏ىكردند كه ب‏ىكار است، م‏ىفرمودند: انّ 
الفارغ: خدا از جوانى كه عمر خود را تلف  الشّابّ  الله لا يحبّ 

م‏ىكند و به ب‏ىكارى م‏ىگذراند، خشنود نيست.
را  جوانى  وقتى  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  رسول  كه  دارد  روايتى  در 
م‏ىديدند كه كان يعجبه و از اندام و سلامت و جوانى او خوششان 
م‏ىآمد، از او دو سؤال م‏ىكردند و م‏ىپرسيدند: ازدواج كردى و 
آيا شغلى دارى يا نه؟ اگر آن جوان م‏ىگفت ازدواج نكردم و 
شغلى ندارم، پيامبر م‏ىفرمود: سقط من عينى: اين جوان از چشمم 
افتاد. او، با اين‏طور روشها و برخوردها، مردم را به اهميتّ كار و 

تلاش متوجّه م‏ىكرد.
يك‏وقت، چند نفر خدمت رسول اكرم آمدند و از شخصى 
تعريف كردند و گفتند: يا رسول الله! ما با اين مرد هم‏سفر بوديم و 
او مرد بسيار خوب و پاك و با خدايى بود، دائماً عبادت م‏ىكرد، 
وقت‏ىكه  تا  فرود  لحظهى‏  از  م‏ىآمديم،  فرود  كه  منزلى  هر  در 
مجدّداً سوار م‏ىشديم، او مشغول نماز و ذكر و قرآن و اين‏ها 
م‏ىشد. وقت‏ىكه اين تعريفها را كردند، پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله با تعجّب 
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از آن‏ها سؤال كردند: پس چه كسى كارهايش را م‏ىكرد؟ كسى    

كه وقتى از مركب پياده م‏ىشود، دائم مشغول نماز و قرآن است، 
فرود  را  او  وسايل  م‏ىپخت؟ چه كسى  را  او  غذاى  چه كسى 
انجام م‏ىداد؟  م‏ىآورد و سوار م‏ىكرد؟ چه كسى كارهايش را 
همهى‏  ميل،  كمال  با  ما  الله!  يا رسول  گفتند:  در جواب  اين‏ها 
كارهاى او را انجام م‏ىداديم. پيامبر فرمود: كلّكم خير منه1: همهى‏ 
شما از او بهتريد. اينكه او كار خودش را انجام نم‏ىداد و به دوش 
شما م‏ىانداخت و خود مشغول عبادت م‏ىشد، موجب نم‏ىشود 
كه او مرد خوبى باشد. مردِ خوب، شما هستيد كه كار و تلاش 

م‏ىكنيد و حتىّ كار ديگرى را هم شما به عهده م‏ىگيريد.
از  اسلامى،  جامعهى‏  در  زندگى  فضاى  روشها،  اين‏گونه  با 
علاقهى‏ به كار و تلاش زندگى پرُ م‏ىشود. همهى‏ اين مواردى 

كه مطرح كردم، امروز مورد ابتلا و احتياج ماست.2

1. بحارالانوار، ج 73، ص 274؛ مكارم اخلاق، ص 265.
2. خطبه‏هاى نماز جمعه تهران‏ ـ 28/ 07/ 1368
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مهم‏ترين  الهى،  حادثهى‏  اين  آمدن  پديد  و  بعثت  مسألهى‏ 
مسأله‏يى است كه در طول عمر طولانى بشريتّ، براى او اتفّاق 
حادثه‏يى  هيچ  بشر،  تاريخ  و  انسان  سرنوشت  در  است.  افتاده 
به‏قدر اين حادثه مؤثر نبوده و هيچ لطفى از طرف پروردگار عالم، 
به عظمت اين لطف و فضل براى انسانها، وجود نداشته است. ما 
افتخار داريم كه با همهى‏ وجود، اين بعثت عظيم را قبول كرديم 
و به آن ايمان آورديم و اين راه سعادت را شناختيم. اين، خود 
يك نعمت عظيم الهى است و هر انسان مسلمانى وظيفه دارد كه 
بعثت نبوى را در زندگى شخصى و دنياى خود تحقّق ببخشد 
و با ايمان و عمل و حركت به سمت هدفهايى كه در بعثت نبىّ 
بهشت سعادت  به  را  است، خود  داشته  اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله وجود 
الهى و معنوى واصل و نايل بكند. البتهّ، ما نم‏ىتوانيم در معناى 
بعثت و حقيقت آن، سخنى بگوييم. اين حقيقت، والاتر از ذهن 

و بيرون از دسترس عقول قاصر ماست.
آنچه كه امروز در مسألهى‏ بعثت، براى مسلمانان عالم مطرح 

م‏ىباشد، دو مطلب است:
بعثت و سرچشمه، زنده و جوشان است و  اين  اينكه  اوّل 
و  تاريخ است  انسانها در طول  براى  الهى،  بركت  اين فضل و 

اكرم)ص(؛  پيامبر  بعثت 
‌ـترين  ّـرتـرين و مهم مـؤث
رويـداد تمــــــام دوران 

بشريّت

بعثت  مهم  موضوع  دو 
مسلمـــانان عصر  براي 

حاضر
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فرموده     وعده  كريم  قرآن  در  مكرّر  متعال  كه خداى  همان‏طور 

است، ظهور اين حقيقت براى آن است كه بر زندگى بشر غالب 
بشود و زندگى را به رنگ و شكل خود در بياورد. اين حقيقت، 

محقّق خواهد شد: ليظهره على الدّين كلّه1.
مسألهى‏ بعثت، يك حقيقتِ طبيعىِ اين عالم و يك حالت 
قطعى و حتمى براى بشريتّ است. آن عدل و حقّى كه با بعثت 
كه  نبود  اين  براى  شد،  مطرح  عالم  در  خاتم‏الانبياءصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله 
جمعى از مردم در برهه‏اى از زمان، آن را قبول بكنند و بخش 
عظيمى از تاريخ بشر و انسانها، آن را نپذيرند؛ بلكه مطرح شد 
تا عالم و انسان را طبق پيشنهاد خود بسازد و بشريتّ و همهى‏ 
وجود را ـ به تبع بشر ـ از اين راه به كمال برساند و اين خواهد 

شد؛ اگر نشود، نقض غرض خواهد بود.
البتهّ، حركت به سمت اين مقصود، حركتى است كه با شرايط 
و علل و عوامل متناسب با خود، انجام م‏ىگيرد و ما به سمت 
اين حقيقت م‏ىرويم و هر قدمى كه بشر برم‏ىدارد ـ چه خود 
او بخواهد، چه نخواهد؛ حتىّ چه بداند و چه نداند ـ به حقيقتِ 

بعثت نزديكتر م‏ىشود.
امروز، آنچه كه از شعارها در دنيا مطرح است، همان بعثت 
الهى است؛ اگرچه غالباً عملى تحت آن شعارها نيست؛ مثل شعار 
عدالت اجتماعى، آزادگى و آزادى، علم و دانش و ترق‏ىخواهى، 
و  ملّتها  و  دولتها  كه  شعارهايى  ديگر  و  زندگى  سطح  تعالى 
صاحبان افكار و مكاتب، آنها را م‏ىدهند. نفس اين شعارها در 
دنيا، به بركت بعثتها و بعثت آخرين )بعثت خاتم( مطرح شده 
و  دارد  وجود  مردم  دست  در  ناقصش،  به‏شكل  البتهّ  كه  است 

بعضى به سمت آن حركت م‏ىكنند.
و  مفاهيم  به  تدينّ  سمت  به  بشريتّ،  همهى‏  و  ما  امروز، 

1. سوره‌ي فتح، آيه‌ي 28.

1. بعثت؛ حقيقت طبيعي و 
قطعي براي بشريّت
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ارزشهاى اين بعثت حركت م‏ىكنيم و ما در جمهورى اسلامى 
مفتخريم كه جزو انسانها و ملّتهايى هستيم كه شعار دين و عمل 
به قرآن را در زندگى خود محقّق و پياده كرده‏ايم و به سمت 
را  اين حقيقت  كه  مفتخريم  ما  پيش م‏ىرويم.  آن  تحقق  كمالِ 
به  حركت  ورزيده‏ايم،  عشق‏  آن  به  ديده‏ايم،  را  آن  شناخته‏ايم، 
رفته‏ايم.  پيش  زيادى  ميزان  به  و  كرده‏ايم  شروع  را  آن  سمت 
همهى‏ دنيا و همهى‏ بشريتّ، بايد همين راه را طى كنند و طى 

خواهند كرد.
مطلب دوّم، در مورد شخص نبىّ اكرمصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله است. نام 
اصلى  بزرگوار، محور  اين  تكريم  ياد و محبتّ و حرمت و  و 
اسلامى  دوره‏هاى  در همهى‏  مسلمان  آحاد  تجمّع همهى‏  براى 
است. هيچ نقطهى‏ ديگرى در مجموعهى‏ دين وجود ندارد كه 
اين طور از همهى‏ جهات ـ هم جهات عقلى، هم جهات عاطفى، 
هم جهات روحى و معنوى و اخلاقى ـ مورد قبول و توافق و 
تفاهم همهى‏ فرَِق و آحاد مسلمين باشد. اين، آن نقطهى‏ مركزى 

و محورى است.
قرآن و كعبه و فرايض و عقايد، همه مشتركند؛ امّا هركدام از 
اينها، يك بعُد از شخصيتّ انسان ـ مثل اعتقاد، محبتّ، گرايش 
روحى، حالت تقليد و تشبهّ و تخلق عملى ـ را به خود متوجّه 
م‏ىكند. وانگهى در ميان مسلمانها، غالب اين چيزهايى كه گفته 
شد، با تفسيرها و ديدگاههاى مختلف مورد توجّه است؛ امّا آنچه 
كه همهى‏ مسلمانها از لحاظ فكر و اعتقاد و ـ مهم‏تر از عاطفه و 
احساس ـ وحدت و تفاهم، روى او اشتراك دارند، وجود مقدّس 
عبدالله‌صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله  بن  محمّد  حضرت  اكرم  نبىّ  و  خاتم  پيامبر 
است. اين نقطه را بايد بزرگ شمرد. اين محبتّ را بايد روزبه‏روز 
بيشتر كرد و اين گرايش معنوى و روحى به آن وجود مقدّس را 

بايد در ذهن مسلمين و در دل آحاد مردم تشديد كرد.

و  محبّت  و  ياد  و  نام   .2
اكرم)ص(؛  نبيّ  تكـــريم 
محــــور اصلي تجمّع و 

وحدت همه‌ي مسلمانان
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شما م‏ىبينيد كه در توطئه و تهاجم فرهنگى به اسلام، يىك    

از قسمتهايى كه مورد توطئهى‏ خباثت‏آميز دشمن قرار م‏ىگيرد، 
همين وجود مقدّس و بزرگوار است كه در آن كتاب شيطانى مورد 
تهاجم قرار گرفت و نشان داد كه توطئهى‏ دشمن در مجموعهى‏ 

عقايد و عواطف ملّت مسلمان، به كجاها ناظر است.1

1. در ديدار با قاريان چهل كشور جهان و جمعى از روشن‏ضميران، در سالروز بعثت 
رسول اكرم )ص( ـ 04/ 12/ 1368
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نام مقدّس پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله يىك از پرُجاذبه‏ترين پديده‏هاى 
اسلامى براى كلّيهى‏ مسلمانان عالم است؛ چون مسئله، مسألهى‏ 
عاطفه و ايمان باهم است. لذا قوّت عملكرد اين ياد و اين نام 
پديده‏هاى  از  بسيارى  از  مسلمين،  به  مربوط  صحنه‏هاى  براى 
آن  در  عواطف  و  است  متىك  ايمان  بر  فقط  كه  اسلامى  ديگر 
متفكّران  از  بعضى  خاطر،  همين  به  است.  بيشتر  ندارد،  نقشى 
بزرگ عالم اسلام، در دورهى‏ قبل از ما گفته‏اند كه محور وحدتِ 
مسلمين و اتحاد عملى آن‏ها، م‏ىتواند نام مقدّس اين بزرگوار و 
ايمان به آن حضرت و ياد آن نبيّ معظّم باشد. اين، حرف درستى 
تشكيل  رسمى  اعلام  با  مراسم،  اين  امسال  خوشبختانه  است. 
همت  ما  برادران  كه  الإسلاميةّ«  المذاهب  بين  التقّريب  »مجمع 
كردند و اين كار شروع شد و بايد إن شاء الله در جهت اهداف 

عاليهى‏ اسلام حركت كند همراه است.
در مسألهى‏ وحدت، دو نقطه يا دو جهت‏گيرى اساسى وجود 
دارد كه هركدام به تنهايى، حايز اهميتند. وقتى ما شعار وحدت 
بايد مورد توجّه ما باشد و  را م‏ىدهيم، اين دو نكتهى‏ اساسى 

همين‏هاست كه براى زندگى عملى مسلمين، كارساز است:
يىك از اين دو نكته، عبارت از رفع اختلافات و تناقضها و 

توأم بودن عاطفه و ايمان 
در پُرجذبه بودن نام و ياد 

پيامبر اكرم)ص(

دو نكتــــــة اساسي در 
موضوع وحدت مسلمين
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درگيريها و تضادها و كارشكنيهاست كه از قرنها پيش تا امروز،    

ميان طوايف و فرَِق مسلمين وجود داشته است و هميشه هم اين 
تناقضها به ضرر مسلمين تمام شده است. اگر به تاريخ اسلام 
يا قسمت اعظم  برگرديم، خواهيم ديد كه زمام و مبدأ همه و 
اين تعارضها و تناقضها، به دستگاه‏هاى قدرت مادّى برم‏ىگردد. 
تاريخ اسلام را ملاحظه كنيد، خواهيد ديد كه از اختلافات اوّليه 
يعنى مسألهى‏ خلق قرآن و امثال آن تا بقيهى‏ اختلافهايى كه در 
طول زمان، بين فرَِق اسلامى مخصوصاً در زمانهاى بيشترى بين 
شيعه و سنى اتفّاق افتاده است، تقريباً سر نخ اين اختلافات در 

تمام بلاد اسلامى، دست قدرتهاست.
و  منطق  به  متىك  غير  تعصّبهاى  و  عمومى  جهالتهاى  البتهّ 
و  است  زمينه  اين‏ها  امّا  دارد،  اثر  يكديگر  احساسات  تحريك 
هيچ‏كدام، آن حوادث خونين بزرگى را كه ما در تاريخ مشاهده 
م‏ىكنيم، به وجود نم‏ىآورد. آن حوادث بزرگ، به دستگاه ارباب 
قدرت برم‏ىگردد كه از اين اختلاف، دنبال فايده‏يى م‏ىگشتند. 
استعمار كه وارد كشورهاى اسلامى شد بعضى مستقيم و بعضى 

غير مستقيم واضح شد كه او هم دنبال همين قضيه است.
رفتار بعضى از شخصيتّهاى معروف اروپايى چه سياسى و چه 
فرهنگى خيلى عبرت‏انگيز است. به مصر كه م‏ىرفتند، يك‌طور 
صحبت م‏ىكردند؛ به باب عالى كشور عثمانى كه م‏ىرفتند، يك 
طور صحبت م‏ىكردند؛ به ايران شيعى كه م‏ىآمدند، طور ديگر 
صحبت م‏ىكردند. هدفشان هم به‏هم‏ريختن نظام وحدت بود كه 
استعمار اروپا و سردمداران تمدّن صنعتى، از آن م‏ىترسيدند؛ حق 
هم داشتند كه بترسند. كار خودشان را هم كردند و بين مسلمين، 

اختلاف عميق و عجيبى را به وجود آوردند.
وحدتى كه ما اعلام م‏ىكنيم و شعار م‏ىدهيم و به آن دل‏بسته 
هستيم و دنبال آن، حركت و كار م‏ىكنيم، اوّلين نقطه‏اش بايد 
ناظر به رفع اين تعارضها و تناقضها و اختلافها و درگيريها باشد، 

و  اختلافات  رفــــــع   .1
درگيــري‌ها و تضادهاي 

ناشي از تحريك دشمنان
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كه خداى متعال به اين راضى است و مؤمنان و مخلصان و اوليا 
و عقلا، از آن خشنودند. بايد مقدّمات و زمينه‏هاى اين كار فراهم 
بشود. اختلاف عقيدتى دارند، داشته باشند؛ اختلاف قومى دارند، 
داشته باشند؛ تغاير نژادى دارند، داشته باشند. اين‏ها، مستلزم و 
مسلمين  بين  و جدال  درگيرى  و  تعارض  و  تنافس  مستوجب 
متفكّران،  بزرگ،  علماى  كنند.  كار  مخلصانه  همه  بايد  نشود. 
روشن‏فكران، نويسندگان، شعرا، هنرمندان، واقعاً اين را واجب 
الهى بدانند. اين آيهى‏ شريفهى‏ قرآن: و اعتصموا بحبل الله جميعا1ً و 
به ما و همهى‏ مسلمين در مقابل دشمنان  آيات ديگر، خطاب 

اسلام است. به اين آيات عمل كنيم.
نكتهى‏ دوّم اين است كه اين وحدت بايد در خدمت و در 
بود.  ب‏ىمعنى خواهد  و  پوچ  واّال  باشد؛  اسلام  جهت حاكميتّ 
ما  و  است:  فرموده  قرآن  كه  م‏ىكنند  قبول  اسلام  علماى  اگر 
ارسلنا من رسول اّال ليطاع بإذن الله2، پيامبر نيامد كه نصيحتى بكند، 
حرفى بزند، مردم هم كار خودشان را بكنند و به او هم احترامى 
را  زندگى  و  بگيرد، جامعه  قرار  اطاعت  مورد  تا  آمد  بگذارند؛ 
هدايت كند، نظام را تشكيل بدهد و انسانها را به سمت اهداف 
زندگىِ درست پيش ببرد. اگر علماى اسلام قبول دارند كه قرآن 
و  الكتاب  معهم  أنزلنا  و  بالبيّنات  رسلنا  أرسلنا  لقد  م‏ىفرمايد:  كريم 
الميزان ليقوم النّاس بالقسط3، اقامهى‏ قسط و عدل و رفع ظلم و ايجاد 
زندگى صحيح براى بشر، هدف اديان است، پس بايد حركت 
به سمت حاكميتّ اسلام باشد و حاكميتّ اسلام در كشورها و 

جوامع اسلامى، امرى ممكن است.4
1. سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي 103.

2. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 64.
3. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

4. در ديدار با مسئولان كشورى و لشكرى و ميهمانان شركت‏كننده در كنفرانس 
وحدت اسلام‏ى ـ 16/ 07/ 1369

وحــدت  دادن  جهــت   .2
مسلميـــن به حاكميــت 

اسلام در جامعه و جهان
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واقعهى‏ عظيم بعثت، با وجود گذشت قرنهاى متوالى و اظهار 
نظر متفكّران و انديشمندان عالم، همچنان شايسته و درخور تدقيق 
و تأمّل از جوانب مختلف است. بعثت نبيّ اكرم صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله يك 
حركت عظيم در تاريخ بشر و در راه نجات انسانها و تهذيب 
نفوس و ارواح و اخلاق بشر و مقابله با مشكلات و مصايبى بود 
كه بشر در همهى‏ دوران با آن روبه‏رو بوده و هنوز هم هست. 
همهى‏ اديان، مقابل با شر و فسادند و راه و صراط مستقيمى به 
سمت اهداف عاليه ايجاد م‏ىكنند؛ ولى آيين مقدّس اسلام اين 
خصوصيتّ را دارد كه يك نسخهى‏ هميشگى است. براى همهى‏ 

ادوار زندگى بشر، اين نسخه كارساز است.
وقتى ما در قرآن كريم م‏ىخوانيم كه هو الّذي بعث في الامّيّين 
رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة،1 اين 
به آن معنا نيست كه با آمدن دين خاتم و رسول خاتم، همهى‏ 
نفوس بشر تزكيه خواهند شد، يا تزكيه شده‏اند؛ اين به آن معنا 
نيست كه بشريتّ بعد از طلوع قرآن، ديگر روى ظلم و تبعيض و 
شقاوت و نارساييهاى مسير خود به سمت تكامل را نخواهد ديد. 
اگر م‏ىگوييم كه پيامبر و دين اسلام براى استقرار عدل و نجات 

1. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.

اسلام؛ نسخه‌ي شفابخش 
زندگي  ادوار  همه‌ي  براي 

بشر
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مستضعفان و شكستن بتهاى جاندار و ب‏ىجان، قدم به عرصهى‏ 
وجود گذاشتند، بدان معنا نيست كه بعد از طلوع اين خورشيد 
نخواهند  طاغوتى  داشت؛  نخواهند  ظلمى  مردم  ديگر  پرُفروغ، 
داشت و بتى بر زندگى بشريتّ حكمرانى نخواهد كرد. واقعيتّ 
هم نشان م‏ىدهد كه بعد از طلوع اسلام، در اقطار عالم، حتىّ 
در محيط اسلامى البتهّ با گذشت چند ده سال بتهايى پيدا شدند، 
طواغيتى پيدا شدند، ظلمهايى به بشريتّ شد، و همان ناكاميهايى 
كه همواره بشر با آن دست‏به‏گريبان بود، بازهم براى بشريتّ به 

وجود آمد.
پس، معناى اينكه غايت و هدف بعثت، نجات انسان است، 
پيامبر و اسلام  آنچه  اين است كه  چيز ديگرى است؛ معنايش 
به مردم دادند، يك نسخهى‏ شفابخش براى همهى‏ ادوار است؛ 
نسخه‏اى است در مقابل جهل انسانها؛ در مقابل استقرار ظلم؛ در 
مقابل تبعيض؛ در مقابل پايمال شدن ضعفا به دست اقويا؛ در 
مقابل همهى‏ دردهايى كه از آغاز خلقت، بشر از آن دردها ناليده 
است. مثل همهى‏ نسخه‏هاى ديگر، اگر عمل شد، نتيجه خواهد 
يا جرأت و گستاخىِ  فهميده شد،  بد  يا  متروك شد،  اگر  داد؛ 
اقدام به آن وجود نداشت، كأن‏لم‏يكن خواهد بود. بهترينِ اطبا 
اگر صحيح‏ترين نسخه‏ها را به شما بدهند، امّا شما نتوانيد آن را 
بخوانيد، يا بد بخوانيد، يا عمل نكنيد و در نتيجه متروك بماند، 
آن  بر  عيبى  و چه  داشت،  بيمارى خواهد  حال  به  تأثيرى  چه 

طبيب حاذق است؟
خطوط  كردند؛  فراموش  را  قرآن  مسلمانان  گذشت،  قرنها 
عمداً  يا  فهميدند،  بد  يا  شد؛  محو  زندگ‏ىها  در  قرآن  روشن 
تحريف كردند؛ يا فهميدند، امّا جرأت و شجاعت اقدام نداشتند؛ 
يا اقدام هم كردند، محصولى هم به دست آمد، امّا براى دفاع و 
نگهدارى از آن محصول، فداكارى نكردند. اگر در صدر اسلام 

نتيجة  بشر؛  ناكاميهــاي 
عمــل نكردن به نسخه‌ي 

اسلام و پيامبر آن
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هم كلام پيامبر را نم‏ىفهميدند، يا جرأت نم‏ىكردند به آن اقدام    

افراد در  اين‏گونه  از  به بعضى  كنند و م‏ىترسيدند همچنان كه 
ان  بعورةٍ  هي  ما  و  عورةٌ  بيوتنا  انّ  يقولون  است:  شده  اشاره  قرآن 
يريدون اّال فرارا1ً يا آنچه را كه به دست آمد، اگر براى آن فداكارى 

نم‏ىكردند، نم‏ىماند.
■

اكثر بلياّتى كه آن روز دست جهالت و عصبيتّ بر زندگى 
مردم در جزيرة العرب حاكم كرده بود، امروز بر زندگى ملّتهاى 
اسلامى حاكم است. فقر و ب‏ىسوادى و عقب‏ماندگى علمى و 
استبداد داخلى و سلطهى‏ قدرتهاى استكبارى و اختلافات داخلى 
در كشورهاى اسلامى هست. امروز بيش از يك ميليارد مسلمان 
در دنيا زندگى م‏ىكنند كه م‏ىتوانند در حوادث عالم و مسائل 
امّا  باشند؛  داشته  تعيين‏كننده  نظر و حرف  عمدهى‏ جهان، يك 
با اين تشتتّ، با اين گرفتاريهاى داخلى، با اين مشكلات اوّلى 
انسانها و ملّتها دست به گريبانند و اين كميتّ عظيم كه بينشان 
دانشمندان و علما و شخصيتّهاى برجسته هم هستند يك چيز 
ب‏ىخاصيتّ شده است! چرا؟ اين دردها را چه چيزى م‏ىتواند 

علاج كند؟ اسلام و انبعاثِ به بعث نبيّ اكرم صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله.
ملّتهاى اسلامى بايد به اسلام برگردند. البتهّ دروازه‏ها گشوده 
شده است. قرن گذشته يعنى قرن سيزدهم هجرى قرن فريادگرى 
مرجع  ميرزاى شيرازى  كه  قرن  اوايل  از  بود.  اسلام  فريادگران 
تقليد بزرگ اسلام در برخورد با كمپانى انگليسى، آن فتواى قاطع 
را داد و يك ملّت را به حركت درآورد، تا واقعهى‏ مشروطيتّ در 
ايران، تا حركتهاى اسلامى در هند، تا بيدارى اسلامى در غرب 
دنياى اسلام در خاورميانه و در منطقهى‏ شمال آفريقا و بزرگانى 
كه سخن گفتند و سيدّ جمال‏الدين‏ها و ديگران و ديگران، تقريباً 

1. سوره‌ي احزاب، آيه‌ي 13.

بعثت؛  پيام  به  بازگشت 
تنها راه حل علاج دردهاي 

مسلمانان جهان
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است.  تجربه  قرن  بعد،  قرن  بود، و  مبارزات  قرن  فرياد و  قرن 
اين قرنى كه ما امروز در آن قرار داريم، قرن تجربه است. قرن 
چهاردهم هجرى، قرن فرياد و بيدارگرى و اعلام بود، و اين قرن 

پانزدهم از آغاز و از افتتاح آن قرن تجربه و عملكرد است.
عمل  دارند  و  شده‏اند  مجرّب  اسلامى  ملّتهاى  كه  م‏ىبينيم 
م‏ىكنند؛ يك نمونه، جمهورى اسلامى بود؛ و اين نمونهى‏ اوّل 
بسيارى  مشكلات  بوديم،  نمونه  اوّلين  اينكه  خاطر  به  ما  بود. 
بيندوزند. آن  نمونه، تجربه  اين  از  بايد  را گذرانديم. مسلمانان 
حركت  خودشان  كشورهاى  در  بخواهند  امروز  كه  ملّتهايى 
اسلامى را تحقق ببخشند، م‏ىتوانند كار جامع‏ترى از ملّت ايران 
نشان بدهند و به منصّهى‏ ظهور بياورند؛ اگر خدا كمك كند و 

اگر آن‏ها همت كنند.
تشكيل  جز  ندارند؛  راهى  اسلام  به  برگشت  جز  مسلمانان 
حاكميتّ اسلام و تحقق و پياده شدن عمل اسلامى، راهى ندارند. 
از دشمنان ديرين و كينه‏ورز اسلام نبايد هيچ اميد همراهى داشت؛ 

اميد تحمّل هم نبايد داشت.1 

با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى و ميهمانان خارجى  1. در ديدار 
شركت‏كننده در مراسم دههى‏ فجر، در سالروز عيد سعيد مبعث‏ ـ 1370/11/13
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روز ولادت نبيّ بزرگوار اسلام، روز تدبرّ در بركات ب‏ىپايان 
بركات  بزرگترين  بتوان گفت:  اين مولود مكرّم است كه شايد 
اين ولادت عظيم، عبارت بود از هديه كردن توحيد و عدالت به 
جوامع بشرى. انسانها امروز هم، كه روز پيشرفت علم و ترقيات 
عظيم فكرى بشرى است، در عالم اعتقاد، اسير شركند؛ حتى در 
كشورهاى بسيار پيشرفته از لحاظ مادّى. پس، معلوم م‏ىشود كه 
اعتقاد به توحيد، با همهى‏ بركاتى كه دارد، به نورانيتى احتياج 
دارد كه جز از طريق عقلى كه با وحى الهى هدايت شده باشد، 
رسيدن به آن، امكان‏پذير نيست. اين هديه را، پيغمبر مكرّم ما 
به بشريتّ داد؛ همچنان كه انبياى گذشته داده بودند. اعتقاد به 
توحيد، در جان و قلب و حتى در زمينهى‏ زندگى انسان، داراى 
بركاتى است كه بايد به آن‏ها انديشيد و به سمت آثار و بركات 

توحيد حركت كرد.
يىك ديگر از هديه‏هاى بزرگ الهى كه به وسيلهى‏ اين مولود 
بود؛ هديهى‏ عدل  بشريتّ هديه شد، عدل و عدالت  به  مكرّم 
و عدالت به انسانى كه گرفتار ب‏ىعدالتى است. از اوّل تاريخ تا 
امروز نيز، همچنان، گرفتارى بزرگ بشريتّ، گرفتارى ب‏ىعدالتى 
به بشريتّ عرضه كرد،  امروز  اين دينى كه مولود مكرّم  است. 

هداياي  عدالت؛  و  توحيد 
اكرم)ص(  پيغمبر  معنوي 
به بشـريّت و همــــــه‌ي 

انسانها
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عدل  و  توحيد  مانند  برجسته‏اى  نقطه‏هاى  چنين  به  را  انسانها 
در زندگى انسان، دعوت م‏ىكند. پس، بركات اين روز، بركاتى 
به همهى‏ بشريتّ است؛ يعنى هركس كه  متعلّق  اوًّال  است كه 
بتواند از آن استفاده كند؛ ثانياً، مخصوص به زمان خاصى نيست. 
امروز هم بشر به اين احتياج دارد كه به توحيد خالص و دستور 
عدل اسلامى و نسخه‏اى كه اسلام براى عدالت به بشريتّ داده 
است برگردد، كه فرمود: انّ اكرمكم عندالله اتقاكم.1 يعنى دعوت 
به تقوى و پرهيزكارى؛ دعوت به دور ريختن انگيزه‏هاى تفرقهى‏ 

بين انسانها؛ مثل قوميتّ و نژاد و خون و رنگ و از اين چيزها.
امروز، كشورهاى از لحاظ مادّى مترقىّ دنيا، هنوز گرفتارى 
سفيد‌پوست  دارد؛  حدودى  سياه‏پوست  دارند.  سفيد  و  سياه 
حدودى دارد. هنوز جنگ نژادى است؛ جنگ خون است؛ جنگ 
قوميتها  ميان  به خاطر جنگ  كه  انسانها،  و چقدر  قوميتّهاست. 
و ملّيتهاى ساختگى از بين م‏ىروند؛ كشته م‏ىشوند؛ حقوقشان 
ضايع م‏ىشود و ب‏ىخانمان م‏ىشوند! پس، امروز هم بشر محتاج 
اسلام  آن،  پرچم‏دار  كه  است؛  عدل  و  توحيد  و  نداى وحدت 
و مسلمين هستند. چه كسى با اين مخالف است؟ قدرتمندانى 
كه از تفرقه استفاده م‏ىكنند؛ از شرك استفاده م‏ىكنند؛ از نبودن 
بر  حياتشان،  فلسفهى‏  و  زندگى  بناى  و  م‏ىكنند  استفاده  عدل 
تبعيض است. امروز قدرت‏مندان بزرگ مادّى عالم، يعنى همان 
كسانى كه در كشورهاى خودشان داد دموكراسى زده‏اند و ادّعاى 
و  كرده‏اند  مطرح  را  افراد جامعه  يكسانى حقوق  و  دموكراسى 
با استبداد حكومتها البتهّ در ادّعا و در لفظ مخالفند، همانها، در 
سطح عالم، دموكراسى را از بين برده‏اند. ترجيح ملّتى بر ملّتى؛ 
ترجيح منطقه‏اى بر منطقه‏اى؛ ترجيح خونى بر خونى! استبداد را 
بر دنيا حاكم كردند، تا به گونه‏اى كه بخواهند، دنيا را اداره كنند. 

1. سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 13.
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بشريتّ     امروز  كه  م‏ىبينيم  و  است.  امروز  بشريتّ  وضع  اين، 

محتاج همين فريادى است كه پيغمبر اسلام مبنى بر توحيد و 
عدل ميان انسانها بلند كرد. ما ملّت ايران، اين هفته را »هفتهى‏ 
كه هميشه  مارضوان‌الله‌تعالى‌عليه  بزرگوار  امام  و  داديم  قرار  وحدت« 
منادى وحدت بين مسلمين بودند، در اين هفته، نداى وحدت 
را به گوش همهى‏ مسلمانان عالم، بلكه همهى‏ حق‏طلبان عالم 

رساندند.
بين  »هفتهى‏ وحدت«، اسم مناسبى است. بحمدالله وحدت 
آحاد ملّت ايران، بين قشرهاى مردم، در هر راه و رسم و حدّى 
كه هستند و به هر كارى كه مشغولند، وجود دارد. آحاد ملّت 
ما، عل‏ىرغم توطئه‏ها و بذر نفاق‏افكنيها، باهم متحّدند و در يك 
جهت حركت م‏ىكنند: در جهت اسلام؛ در جهت قرآن؛ در جهت 
حاكميتّ دين؛ بدون فرقى بين شيعه و سنى و قوميتهاى مختلف 
)فارس و عرب و ترك و تركمن و بلوچ و كرد و غير اين‏ها(؛ يك 
ملّت يكپارچه. واقعاً ملّت ايران، به بركت اسلام، يك نمونه است. 
بين ملّتهاى مسلمان، يك الگوى موفقّ است. خداوند از شما ملّت 
ايران، به خاطر صادقانه پاسخ گفتنتان به دعوت دين و نداى امام 
بزرگوارتان راضى باشد. اين را بايد حفظ كنيد. همين وحدت 
باارزشى كه به بركت آن، شما توانسته‏ايد اين همه پيروزى را به 
دست بياوريد، دشمن‏هايى در كمين دارد. بايد هوشيار باشيد و 
نگذاريد اختلافات به وجود آيد. در آنجايى كه بهانهى‏ اختلاف 
هست و دشمن م‏ىتواند آنجا مستمسّىك براى اختلاف درست 
كند، بيشتر مواظب باشيد. در مسألهى‏ مذهب و اختلافات مذهبى، 
كه قرنهاى متمادى دشمنان از آن سوءاستفاده كردند، بيشتر بايد 

مواظب باشند. هم شيعه بايد مواظب باشد، هم سنى.1

1. در ديدار كارگزاران نظام، به‏مناسبت سالروز ولادت رسول اكرم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( ـ 24/ 06/ 1371

بر  تأكيد  وحدت؛  هفته‌ي 
پاسخ به نياز بشريّت به 
دعــوت پيامبر به توحيد 

و عدل
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الفاظ  بخواهد  كسى  اگر  مبارك،  روز  اين  اهميتّ  دربارهى‏ 
و تعبيرات را به كار گيرد، شايد با هيچ بيانى نشود عظمت و 
اهميتّ مبعث را بيان كرد. زيرا الفاظ، در موارد متعدّد، به شكل 
مكرّر، در معانى مجازى به كار رفته است و اين كشش را ندارد 
كه انسان بتواند بزرگى اين حادثه را با آن‏ها بيان كند. شايد بشود 
گفت كه مثًال بعثت حضرت خاتم الانبياصلى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم، حادثه‏اى 
است كه با اصل حادثهى‏ خلقت انسان بايد مقايسه شود؛ اين قدر 
باعظمت و مهم است. آنچه براى ما، به عنوان درس و استفادهى‏ 
از اين حادثه و عيد بايد مطرح شود، پيام مبعث در حد درك و 
قدرت استفادهى‏ ماست. آنچه كه به طور اجمالى م‏ىشود فهميد 
و گفت، اين است كه بعثت نبيّ اكرم در قلمرو وجود فردى و 
تحوّل درونى انسان و همچنين در قلمرو حيات اجتماعى انسان 
در  است.  كرده  معيّن  و  مشخّص  را  هدفى  جمعى،  زندگى  و 
قلمرو وجود فرد كه اصل هم همين است كه تحوّلى در انسان به 
وجود آيد آياتى در كلام الله آمده است. مثل اين آيهى‏ شريفهى‏ 
سورهى‏ آل عمران: لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسوًال من 
انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة.1 اين 

1. سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي 164.

مبعث؛ حادثه‌اي به عظمت 
خلقت انسان

اهداف بعثت:

1. تزكيه و تعليم كتاب و 
حكمت
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انسان     درونى  تحوّل  همان  و حكمت،  كتاب  آموختن  و  تزكيه 

است. انسان براى اينكه به هدف خلقت خود برسد، بايد به هدف 
بعثت انبيا دربارهى‏ خود نائل شود. يعنى متحوّل گردد؛ درست 
شود؛ خوب شود و از آلودگيها و پستيها و عيب‏ها و هواجسى كه 
در درون انسان است و دنيا را به فساد م‏ىكشاند، نجات پيدا كند. 
اين، در قلمرو وجود فرد است. بعثت براى اين است. در بيانى 
هم كه فرمودند بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق،1 باز برگشتش به اين 
است. »برانگيخته شده‏ام كه مكرّمتهاى انسانى را كامل كنم.« يعنى 
تهذيب انسان؛ تزكيهى‏ انسان؛ انسان را به حكمت سوق دادن؛ او 
را از جهالت بساطت عاميانه به فهم و زندگى حكيمانه رساندن. 

اين، در مقولهى‏ فرد و در قلمرو حيات فردى است.
معينّ  به‏عنوان هدف  اجتماعى، چيزى كه  قلمرو حيات  در 
شده است، عدالت اجتماعى است. ليقوم النّاس بالقسط.2 »قسط« 
با »عدل« فرق م‏ىكند. عدل يك معناى عام است. عدل همان 
معناى والا و برجسته‏اى است كه در زندگى شخصى و عمومى 
و جسم و جان و سنگ و چوب و همهى‏ حوادث دنيا وجود 
رفتار  يعنى  است.  اين  عدل  موازنهى‏ صحيح.  يك  يعنى  دارد. 
صحيح؛ موازنهى‏ صحيح؛ معتدل بودن و به سمت عيب و خروج 
از حد نرفتن. اين، معناى عدل است. لكن قسط، آن‏طور كه انسان 
م‏ىفهمد، همين عدل در مناسبات اجتماعى است. يعنى آن چيزى 
كه ما امروز از آن به »عدالت اجتماعى« تعبير م‏ىكنيم. اين، غير 
از آن عدل به معناى كلّي است. انبيا اگرچه حركت كلّي‏شان به 
سمت آن عدالت به معناى كلّي است بالعدل قامت السّماوات و 
الارض3؛ آسمانها هم با همان اعتدال و عدالت و ميزان بودن سرپا 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.
2. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

3. كافي، ج 5، ص 266.

2. تكميل مكارم اخلاقي

3. عدالت اجتماعي
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هستند امّا آن چيزى كه فعًال براى بشر مسئله است و او تشنهى‏ 
آن است و با كمتر از آن نم‏ىتواند زندگى كند، قسط است. قسط 
يعنى اينكه عدل، خرد شود و به شكل عدالت اجتماعى در آيد. 

ليقوم الناس بالقسط.1 انبيا براى اين آمدند.
بشر نم‏ىتواند در سايهى‏ ب‏ىعدالتى و رفتار ظالمانه و تجاوز 
اين، زندگى  به قلدرى و زور زندگى كند.  اتكّاى  و تعرّض و 
زندگى،  محيط  از  تا  آمده‏اند  انبيا  است.  جهنمّ  اين،  نم‏ىشود. 
بهشتى بسازند. البتهّ اگر به چشم دقيق نگاه كنيم، اين دوّمى هم 
كه هدف انبيا در قلمرو زندگى اجتماعى است، مقدّمه‏اى براى 
رسيدن انسان به همان هدفى است كه در قلمرو فردى وجود 
دارد. يعنى تحوّل درونى؛ درست شدن و انسان صحيح شدن. هر 
شيئى را شما در دنيا ملاحظه كنيد، شكل صحيحش آن شكلى 
است كه فايده مطلوب از آن عايد شود. انسان براى اين نيامده 
است كه به ديگران ضربه بزند، به ديگران حسادت ورزد، همه 
چيز را براى خود بخواهد، ديگران را محروم كند، از وجود او 
براى عالم و آدم شر صادر شود، به مسائل كوچك بچسبد و از 
كمال مطلوبها و آرمان‏ها غافل گردد. براى اين‏ها كه انسان نيامده 
است! انسان آمده است تا خوب باشد، مفيد باشد، حركت كند و 
به سمت كمال برود. اگر چنين شد و به سمت كمال حركت كرد 
و راه او براى خودش و ديگران مفيد بود، آن انسان، تحوّل‏يافته 

و مزكى است. اين‏ها از اهداف بعثت است.
آيا امروز كه صدها زبان و حنجره و قلم در سطح دنيا، با پول 
دستگاه‏هاى استعمارى كوشش م‏ىكنند كه عليه معنويت، دين، 
اسلام و هر جوشش اسلامى سخن بگويند و وانمود م‏ىكنند كه 
همين نظم مادّى عالم، همين نظام قلدرانه‏اى كه بر دنيا حاكم 
است، همين خوب است و لازم نيست اسلام بيايد و خدشه‏اى بر 

1. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

معاصر  بشر  شديد  نياز 
به پيام‌هاي بعثت
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اين نظام قلدرانه وارد كند، بشريتّ از چنان بعثتى مستغنى است؟    

آيا امروز بشر نم‏ىخواهد خودش را تزكيه كند؟ آيا براى بشريتّ 
عيب نيست كه آحاد بشر، در هرجا كه هستند به فكر اين باشند 
كه راحت خود و رنج ديگران را دنبال كنند؟ براى بشريتّ عيب 
نيست كه آرمان‏گرايى در ميان آحادش وجود نداشته باشد و همه 
به همان وضع موجود زندگى خودشان قانع‏ باشند و اگر تكه نانى 
دست كسى است، دودستى آن را بچسبد كه قلدرترى نيايد و 
از دست او نربايد و خودش به دندان نكشد؟ اين وضعيتّ دنيا 
خوب است؟ آيا چنين نظمى و چنين نظام بين‏الملل‏ىاى براى 
بشريتّ، بهشت موعود است؟ نبايد عليه آن، براى اصلاح آن و 
براى ادب‏كردن آن هيچ كارى بشود؟ نبايد بشريتّ حركتى كند و 
بعثتى انجام دهد؟ آيا امروز در دنيا، يا لااقل در بخشهاى مهمى 
از دنيا، به معناى حقيقى كلمه، »قانون جنگل« حكمفرما نيست؟ 

آيا از قسط هيچ خبرى هست؟
نگاه كنيد و سرتاسر دنيا و سطح اين كرهى‏ خاكى را ببينيد. 
ملاحظه م‏ىكنيد عده‏اى از مردم يك ملّت چند ميليونى بزرگ 
و كوچك و زن و مرد و بيمار و سالم و همه و همه به‏وسيلهى‏ 
عده‏اى ديگر جانشان گرفته م‏ىشود؛ خانه‏هايشان ويران م‏ىشود؛ 
عرض و ناموس زنهايشان مورد تجاوز قرار م‏ىگيرد؛ دارو ندارند، 
غذا ندارند، آسايش ندارند، امنيتّ ندارند و هيچ تحرّكى هم به 
معناى واقعى كلمه در دنيا نيست! در حادثهى‏ تلخ و گريه‏آور 
دليلى  چه  م‏ىكوبند،  را  مردم  كه  عده‏اى  آن  هرزگوين،  بوسنى 
اگر  دارند؟  كار  اين  براى  استدلالى  هيچ  دارند؟  كار  اين  براى 
استدلال قومى هم م‏ىداشتند، راهش اين نبود. اگر استدلال دينى 
هم م‏ىداشتند، راهش اين نبود. اينكه يك ملّت را بايد به‌كل نابود 
هيچ‏چيزشان  ديگر  كه  كشانيد  اردوگاهها  به  را  آحادش  و  كرد 
قانون  حقيقى  حكومت  و  توحش  نشان‏دهندهى‏  نباشد  محترم 
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جنگل نيست؟ اگر آن روز كه صربها به جان مسلمانان بوسنى 
افتادند، از اطراف دنيا از اروپا، از امريكا، از آسيا و از كشورهاى 
اسلامى به صورت جدّى واكنش نشان داده م‏ىشد و م‏ىرفتند 
دنيا  در  اگر  كه  بود  اين  نشان‏دهندهى‏  م‏ىكردند؛  ادب  را  آن‏ها 
كه چنين  م‏ىبينيم  و سلامت هم هست.  انحراف هست، رشد 

امرى اتفّاق نم‏ىافتد.1

1. در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد مبعث‏ ـ 01/ 11/ 1371
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ولادت نبيّّ اكرم‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلّم، از چند نظر براى ما مسلمانان 
حائز اهميتّ است. يعنى سالگرد بسيار بامعنا و پرمضمونى است. 
جهت اوّل اين است كه ولادت آن بزرگوار، در دنيا و در تاريخ، 
در زمانى واقع شد كه بشريتّ بر روى هم نه يك ملّت خاص يا 
اهل كشور خاصّى را عرض كنيم؛ بلكه مجموعهى‏ بشريتّ دو 
خصوصيتّ بارز داشت. يىك از اين دو خصوصيتّ اين بود كه 
از لحاظ علمى و عقلانى و فكرى، نسبت به آحاد بشر در ادوار 
گذشتهى‏ خودش، بسيار پيشرفته بود. در ميان آن‏ها، فلاسفه‏اى 
پديد آمده و دانشمندانى پيدا شده بودند رياض‏ىدان‏ها، پزشكان، 
مهندسين بزرگ و تمدّنهايى سرِپا شده بود. اين تمدّنها، بدون 
علم كه نم‏ىشد! آكادميها در غرب، هگمتانه‏ها در شرق، تمدّن 
عبور كرده  تاريخى، همه  بزرگ  تمدّنهاى  و  تمدّن مصر  چين، 

بودند. يعنى بشر، كامل شده بود. اين، يك خصوصيت.
باهم، خيلى  دو خصوصيتّ  اين  كه جمع  دوّم  خصوصيتّ 
عجيب است اين است كه بشر در آن روز از لحاظ اخلاقى، از 
هميشهى‏ گذشته، منحطتر، يا اگر نخواهيم اين نسبت را بيان كنيم، 
بايد بگوييم: در اوجِ انحطاط بود. همين بشرِ برخوردار از علم و 
دانش، به شدّت اسير تعصّبات، اسير خرافات، اسير خودخواه‏ىها، 

نبيّ  ولادت  اهميّت  جهات 
اكرم)ص( در دوران بعثت 

و در همه‌ي ادوار تاريخ
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اسير ظلم و ستم و اسير دستگاه‏هاى حكومتهاى مردم‏كُش و ضدّ 
تاريخ  اگر  كسى  بود.  حاكم  دنيا  در  وضعى  چنين  بود.  بشرى 
بشريتّ  دوران، همهى‏  آن  در  كه  ديد  كند، خواهد  را ملاحظه 
اسير بودند. همان‏طور كه در كلام اميرالمؤمنين‌عليه‌الصّلاة‌و‌السّلام است 
كه في فتن داستهم بأخفافها و وطئتهم‏ باظلافها و قامت على سنابكها.1 
زندگى  بشر  برادركشى.  و  و مشكلات  فشار  و  فتنه  نهايت  در 
تلخى را م‏ىگذرانيد. نومهم سهود. در همين خطبه، امير المؤمنين 

م‏ىفرمايد: »خواب راحت به چشم مردم نم‏ىآمد.«
اشتباه است اگر كسى خيال كند كه اين مشكلات، مخصوص 
همان جزيرة العرب بوده است؛ نه. در مهد تمدّن آن روز دنيا، 
يعنى در كشور رومِ آن روز هم كه شما نگاه كنيد، همين حرفها 
بود. آنجا هم كه آن روز، به اصطلاح، ادّعا م‏ىكردند دموكراسي 
و مجلس سنا دارند، استبدادها و فسادهايى بر مردم حاكم بود، كه 
شما وقتى كتاب آن را بخوانيد، پيش‏خودتان خجالت م‏ىكشيد. 
انسان شرم م‏ىكند كه بشر در روزگارى، دچار چنين انحطاطى 
بوده است. ايرانِ باستانِ ما هم، از اين جهت بهتر از روم نبود. 
اين‏ها هم، قدرت و شمشير و نيزه و جنگاورى و سلحشورى 
و از اين چيزها داشتند؛ امّا اختلاف طبقاتى و ظلم و تبعيض و 
فساد و زورگويى و جهل و خرافه هم، ب‏ىحدّ و اندازه داشتند. در 
چنين شرايطى، اين مولود مبارك و اين پيام‏آور الهى، براى نجات 

بشريتّ پا به عرصهى‏ وجود گذاشت.
اينكه در آثار و تواريخ هست كه كنگره كاخ كسرى شكست 
و نشانه‏هاى بت‏پرستى و شرك در گوشه و كنار دنيا متزلزل شد، 
اگر اين آثار قطعيتّ داشته باشد، شايد همان قدرت‏نمايى الهى 
است، براى اعلام رمزىِ حضور اين قدرتى كه قرار است همهى‏ 
پايه‏هاى ظلم و فساد را درهم بشكند و علم را از خرافه و تمدّن 

1. شرح نهج‌البلاغه )ابن ابي‌الحديد(، ج 1، ص 136.
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را از فساد و ظلم، پاك و آراسته كند. اين كار را پيغمبر بزرگوارِ    

ما كرد. اين مولود مقدّس، در هنگام بعثت بزرگ خود، با چنان 
دنيايى روبه‏رو شد و با جهادى بسيار دشوار، انسانيتّ را از جهل، 
از  برانداز،  دودمان  تعصّبات  از  ظلم،  از  فساد،  از  خرافات،  از 
زورگويى انسانها به يكديگر و ستم انسانها و سوار شدن آن‏ها بر 
دوش يكديگر، جلوگيرى كرد. اصًال بساط بشريتّ را دگرگون 
كرد. يك بساط جديد و يك وضع جديد را در دنيا به وجود 
آورد. بديهى است كه كار پيغمبر خاتمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم، اين نبوده 
است كه همهى‏ دنيا را اصلاح كند. نه! آن بزرگوار بايستى اين 
مستوره عملى را، اين نمونهى‏ درست را از وحى الهى م‏ىگرفت 
و به بشر م‏ىداد، تا بشر در طول زندگى خود آن را به كار بندد، 
و از آن لحظه به لحظه استفاده كند. اينكه چه كسى به كار بست 
و چه كسى ضايع كرد، بحث ديگرى است. آن بزرگوار، رسالت 
خود را به تمام انجام داد و كار خود را كامل كرد و به جوار 

رحمت الهى پيوست.
امروز هم، از اين جهت اين سالگرد مهم است كه توجّه كنيم 
دنيا، هم از لحاظ علمى جلو و پيشرفته است، هم از لحاظ اخلاقى 
به شدّت در حضيض است. كار دنيا به جايى رسيده است كه 
قدرتهاى زورگوى عالم، جلوِ چشم مردم دنيا، معروف را منكر 
و منكر را معروف م‏ىكنند! به نظر من، در عالمِ فساد و تباهى 
بشريتّ، هيچ‏چيز ديگر بالاتر از اين نيست. اينكه پيغمبر اكرم طبق 
روايت فرمود: »كسانى پيدا خواهند شد كه امر به منكر و نهى از 
معروف م‏ىكنند« و مردم كه تعجّب كردند، فرمود: »منكر معروف 
خواهد شد«؛ انسان احساس م‏ىكند كه امروز هم در دنيا چنين 
استكبارىِ لجام‏گسيختهى‏ متكبرِّ  مادّىِ  وضعى را دستِ قدرتِ 
متفرعنِ زورگوىِ استكبار به وجود م‏ىآورد. روراست به مردم 
دروغ م‏ىگويند و اين دروغ را يك كار مقدّس م‏ىشمارند! ظلم 

امروز  شرايط  مقايسه‌ي 
جهــان با دوران بعثـــت 

رسول اكرم)ص(
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را تشويق م‏ىكنند و ظالم را به خاطر اين ظلم، ذ‏ىحق به حساب 
م‏ىآورند! مظلوم را نكوهش م‏ىكنند و بر سر مظلوم م‏ىزنند و 

اين بر سر مظلوم زدن را كارى خوب به شمار م‏ىآورند!
امروز در دنيا اين‏گونه شده است. يك عدّه رفته‏اند فلسطين را 
غصب كرده‏اند و به غصب فلسطين هم اكتفا نكرده‏اند. مسلمانان 
قرار  فشار  زير  مرتباً  سال،  چند  و  چهل  طول  در  را  فلسطينى 
داده‏اند و آوارگى و كشتار و تحقير و تذليل به وجود آورده‏اند. 
خانهى‏  به  كسى  اگر  كه  كيست،  است.  واضح  منكر  يك  اين، 
شما وارد شود و بر سرِ شما بزند، او را تخطئه نكند؟! ظالم را 
بايد تخطئه كرد. امروز شما ملاحظه بفرماييد: قدرتهاى اروپايى، 
امريكا و نوكرهايشان؛ آن‏هايى كه ريششان دست اين قدرتها و 
شانه‏شان زير بار آن‏هاست؛ حكومتهايى كه به انگشتِ امريكا بر 
سرِ كار آمده‏اند و با ملّتهاى خودشان ارتباطى ندارند، همه دست 
به دست هم داده‏اند تا كار اين ظالمى را كه با اين وضوح اين 
ظلم را كرده است و ادامه م‏ىدهد، تصويب كنند. از آن طرف 
جوانان مسلمانانِ به ستوه‏آمدهى‏ جان به لب رسيدهى‏ فلسطينى 
و لبنانى، وقتى با اين ظالم و ستمگر، جهادى م‏ىكنند كه در نظر 
همهى‏ عقلاى عالمْ يك عمل ممدوح است، از اطراف صدا بلند 
م‏ىشود كه »اين‏ها تروريستند؛ اين‏ها ظالمند! چرا كشتيد؟! چرا 

زديد؟! چرا تسليم نشديد؟! چرا سازش نكرديد؟!«
■

عزيزان من! مسلمانان دنيا، زير نام نبىّ اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم، 
اين،  شوند.  متحّد  م‏ىتوانند  چيز،  همه  از  سهل‏تر  و  راحت‏تر 
»آن  كرده‏ام:  عرض  بارها  من  است.  بزرگوار  آن  خصوصيتّ 
مسلمان،  است.  مسلمانان  عواطف  ملتقاى  و  مجمع  بزرگوار، 
دلهاى  كه  شاهدى  تو  خدايا!  م‏ىورزد.«  عشق‏  خود  پيغمبر  به 
استفاده  بايد  اين محبتّ،  از  است.  پيغمبر  از محبتّ  مالامال  ما 

عشق به پيامبر اكرم)ص(؛ 
نقطه‌ي وحدت و راهگشاي 

مسلمانان جهان
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و     اخوّت  به  مسلمانان  امروز  راهگشاست.  محبتّ،  اين  كرد. 

برادرى احتياج دارند. امروز شعار انّما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
اخويكم1 از هميشه جدّ‏ىتر است. امروز اين ضعف و ذلتّى كه 
از همين  ناشى  دنيا دچار آن شده‏اند،  مسلمانان كشورهايى در 
فلسطين  بودند،  متحّد  مسلمانان  اگر  است.  اختلاف  و  تفرّق 
اين‏طور نم‏ىشد. بوسنى آن‏طور نم‏ىشد. كشمير آن‏طور نم‏ىشد. 
تاجيكستان اين‏طور نم‏ىشد. مسلمانان اروپا، آن‏طور در محنت 
زندگى نم‏ىكردند. مسلمانان در امريكا، آن‏طور مورد زورگويى 

قرار نم‏ىگرفتند. علّت اين است كه ما باهم اختلاف داريم.
قدرتهاى  همهى‏  بود؛  اسلامى  جمهورى  وحدت،  منادى 
استكبارى ريختند سرِ جمهورى اسلامى! البتهّ جمهورى اسلامى، 
يك‏تنه از پسِ همهى‏ آن‏ها برآمد. چرا؟ چون منادى وحدت بود 
و آن‏ها با وحدت دشمنند. وحدت مسلمين، به ضرر آن‏هاست؛ 
لذا سعى م‏ىكنند وحدت را بشكنند. من عرض م‏ىكنم: علماى 
شيعه و سنىّ، در هرجاى دنيا كه هستند، و از جمله در كشور 
عزيز ما، بايد مواظب باشند. اين وحدت در ايران، گران به دست 
آمده است. اين نداى وحدت در دنيا، گران جا افتاده است. اين را 
آسان نشكنيد! هركه بشكند خيانت كرده است؛ هركه م‏ىخواهد 

باشد. فرقى نم‏ىكند سنىّ باشد يا شيعه باشد.2

1. سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 10.
2. در ديدار مسئولان و قشرهاى مختلف مردم در روز »ولادت پيامبر اكرم)ص( و 

امام صادق)ع(« ـ 14/ 06/ 1372
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اهميتّ روز مبعث از لحاظ معنوى، حقيقتاً بيش از آن مقدارى 
است كه امثال بنده بتوانيم درباره آن، سخن روشنگرى بيان كنيم. 
مختلف  ادوار  در  انسانها  زندگى  در  بعثت  تأثير  لحاظ  از  لكن 

تاريخ، نكاتى هست كه درباره آن‏ها م‏ىشود حرف زد.
بعثت در روز اوّل، در يك خلأ به وجود آمد و بشريتّ واقعاً 
برطبق حكمت  هم  متعال  خداى  بود.  بزرگ  بعثتِ  آن  محتاج 
بالغه‏اش، مكان اين انگيزش عظيم و اين واقعه بزرگ را جايى 
قرار داد كه مفاهيم واقعى بعثت، بدون آلوده شدن به مفاهيم رايج 
و داير آن روز، هم در دنياى آن روز شناخته شود و هم در تاريخ 
صحيح بماند. اين، خودش نكته‏اى است كه ممكن بود فرض 
بفرماييد بعثتِ آخرين، در روم آن روز، در يونان آن روز و در 

كشورهاى پيشرفته آن روز، اتفّاق بيفتد.
ملّتهايى  بودند.  دنيا  در  بزرگى  تمدّنهاى  بعثت،  زمان  در 
وجود داشتند كه از فلسفه و معارف بشرى و آگاهيهاى مدنيتّى 
آن  در  و  كشورها  آن  در  آخر،  بعثتِ  م‏ىشد  بودند.  برده  بهره 
بعثتى را كه در طول  اين  امّا خداى متعال،  بيفتد.  اتفّاق  مناطق 
تاريخ و خدا م‏ىداند چند هزار سال بنا بود براى بشر بماند، به 
آنجاها نبرد. اين بعثت را در جايى نبرد كه از هنگام انعقاد اين 

شــــرايط جهان در زمان 
بعثت
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فكر و اين دعوت، عنصر بيگانه‏اى بتواند در آن داخل شود. در    

تمدّنهاى  كه  بودند  مناطقى  روز،  آن  زمينِ  مغرب  منطقه  همان 
بزرگى داشتند. برخوردشان با پيغمبران نشان م‏ىدهد كه داراى 
در  كه  انطاكيه،  شهر  مردم  همان  جمله،  از  بوده‏اند.  مدنيتّهايى 
سوره‌ي »ياسين«، خداوند داستان فرستادن سه پيغمبر رابه آنجا، 
در عرض هم، نقل م‏ىكند. آخرش هم ناسپاسى آن مردم است. 
اين، چيز كمى نيست. تاريخ هم براى ما چيزهايى را از آن ملّتها 

نقل كرده است. اين پيغمبر را در آنجا قرار نداد.
در جزيرة العرب، معارف بشرى وجود نداشت. شرك بود و 
معارف شرك‏آلود، در حدّ نازل. لذا در قرآن هم ملاحظه م‏ىكنيد 
»اخلاص«  است. سوره‌ي  مبارزه جدّى شده  يك  با شرك،  كه 
كه لم يلد و لم يولد را اين همه درشت كرده است و در اين سوره 
كوچكِ چهار آيه‏اى، لم يلد و لم يولد در قلب قرار گرفته و و لم 
كه  است  اين  براى  است؛  متلألى  و  برجسته  احد1  كفواً  له  يكن 
شرك از ذهنها زدوده شود و با پيام خدا مخلوط نگردد. هر كار 
شرك‏آلودى در اسلام مردود شده است. ولى از اينكه بگذريم، 
شد؛  منتقل  خالص  عالم  اكناف  به  شد؛  متولدّ  خالص  اسلامْ 
خالص منتشر شد. لذا هرجا رفت، برُندگى و برجستگى خودش 
را در مقابله با تمدّنها و فرهنگهاى مختلف نشان داد؛ تا وقت‏ىكه 
از  افتادند و دعوت هم  از آن خلوص  بتدريج، دعوت‏كنندگان 
آن خلوص افتاد. اين بعثت، يك امر دائمى براى بشر است. و 
اين، خصوصيتِ بعثت خاتم الانبيا‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم است. يعنى هر 
وقت كه زمينه عالم و زندگى بشر از معنويتّ تهى شود، همين 
معارفى كه قرآن كريم به آن ناطق است، م‏ىتواند در هر زمانى 
بيايد و آن خلأ را پر كند. كيفيتّ معارف اسلامى آن‏چنان كيفيتّى 
است كه در همه شرايط، نيرويى در درون اين مجموعه قانونى و 

1. سوره‌ي اخلاص، آيات 3 و 4.
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مجموعه معارف وجود دارد كه در همه شرايط م‏ىتواند خلأهاى 
معنوى را پر كند و به بشريتّ امكانِ زيستن در فضاى معنوى 

را بدهد.
امروز هم يىك از همان شرايط است. شرط اينكه يك دعوت 
و  كند  پيدا  را  خودش  جاى  كشورها  و  ملّتها  ميان  در  بتواند 
مستمعى بيابد، چيست؟ اوّل، منطقى و معقول بودن است. هر 
سخنى كه اسلام را از منطق عقلانى كه از آن برخوردار است 
جدا كند، به رشد و انتشار اسلام ضربه م‏ىزند. كسانى كه درباره 
مسائل اسلامى سخن م‏ىگويند و اظهار نظر م‏ىكنند، به اين نكته 
توجّه كنند. اسلامْ عقلانى است. اسلام دينى است كه عقل سالم 
و فطرى، آن را م‏ىفهمد، درك م‏ىكند و م‏ىپسندد و م‏ىپذيرد. 
اين، خصوصيتّ اسلام است. نه به معناى اينكه هر حكمى از 
احكام اسلام، يك برهان عقلانى بايد در كنارش باشد. نماز صبح 
چرا دو ركعت است؟ يك برهان عقلى لازم دارد؟ نه. به اين معنا 
هم نيست كه هر عقلى هرچه كه فهميد و درك كرد، بايد در 
اسلام بشود آن را پيدا كرد. اين هم نيست. بلكه به اين معناست 
كه معارف اسلامى آنچه كه استناد آن به اسلام مورد قبول است و 
اهل خبره و اهل فن، قضاوت م‏ىكنند كه اين مربوط به اسلام است 
در هر محيط عقلانى و علمى، قابل دفاع است. نماز را م‏ىشود 
براى مادّ‏ىترين انسانهاى دنيا توجيه كرد، تفهيم كرد و گفت نماز 
چيست و چرا اسلام نماز را لازم دانسته است. يىك از متفكّرين 
غربى در قرن نوزدهم كه قرن ب‏ىدينى غرب است شخص نامدارِ 
معروفى است كه من نم‏ىخواهم اسم بياورم م‏ىگويد: »در نماز 
رازِ عظيمى نهفته است.« آرى؛ اگر در آن، راز عظيمى نهفته نبود، 
در آن محيط مادّ‏ىگرا، يك انسان متفكّر، اين‏طور نسبت به آن 
شعار نم‏ىداد. انسانهاى باانصاف، انسانهاى اهل علم، عقل، منطق 
و استدلال، تمام معارف اسلامى را م‏ىتوانند درك كنند؛ م‏ىتوانند 

امروز  شرايط  همانندي 
از  بعثت  زمان  با  جهان 
نظر نياز به راه عقلاني و 

معنوي اسلام
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بپسندند و بپذيرند. اين، خاصيتّ اسلام است.   

اسلام  خصوصيات  از  بودن،  عقلانى  و  بودن  منطقى  پس، 
است. اگر كسانى سعى كنند كه اسلام را از اين خصوصيتّ جدا 
كنند يا در تبليغات بگويند »اين‏ها ضدّ علم و ضدّ عقل است«، 
يا اينكه در عمل، حرفهايى را به اسلام نسبت دهند كه از اسلام 
نيست و قابل اينكه يك عقل سالم آن را تصديق و تأييد كند 
به نشر اسلام ضربه م‏ىزنند و هيچ كمىك  نيست، اين‏ها قطعاً 
نم‏ىكنند. اين، يىك از خصوصيات عناصر درونى است كه اسلام 

را م‏ىتواند منتشر كند.
خصوصيتّ ديگرِ اسلام اين است كه معنوى و الهى است. 
كه  م‏ىشود  داده  مسيحيتّ  به  نسبت  كه  آنچه  به‏خلاف  يعنى 
دارد،  غلبه  دنيايى  جنبه‏هاى  بر  مسيحيتّ  در  آخرت  جنبه‏هاى 
م‏ىداند.  آخرت  جزو  هم  را  دنيا  اسلام  نيست.  اين‏طور  اسلام 
خواندن  درس  همين  شما،  تجارت  همين  شما،  زندگى  همين 
شما، همين كار ادارى شما، همين كار سياسى شما، جزو آخرتِ 
شماست. دنيا هم قطعه‏اى از آخرت است، يا اين كارهايى است 
كه شما با نيتّ خوب به‏جا م‏ىآوريد. اين حسنه‏اى است كه در 
يا  م‏ىرساند.  معنوى  مقامات  و  الهى  قُربات  به  را  شما  آخرتْ 
خداى نكرده با نيتّ بد، با نيتّ خودخواهى و خودپرستى اين 
عمل را انجام م‏ىدهيد، كه آن وقت موجب انحطاط و تنزّل و 

سقوط در دركات است.
اسلام اين‏گونه است. تمام محيط زندگى ما، تمام تلاشهاى 
دنيايى ما، بخشى از آخرت است. دنيا و آخرت، جدا نيست. بد، 
آن است كه اين تلاش مادّى روزمرّه مربوط به زندگى اين نشأه 
را، شما با نيتّ بد انجام دهيد. آن دنياى مذمومى كه گفته‏اند، اين 
است. امّا اين نشأه، از آن نشأه جدا نيست. اين عالم، از آن عالم 
جدا نيست. اين عالم، مزرعه آن عالم است. مزرعه يعنى چه؟ 
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مگر م‏ىشود محصول را از غير مزرعه چيد؟ اين، نهايت وحدت 
و هماهنگى و يىك بودن را م‏ىرساند. با وجود اينكه در همه 
منطقه زندگى بشر در اسلام موقعيتّ دارد، درعين‏حال اسلام يك 
دين معنوى است. در محيط اسلام دلها بايد به سمت خدا باشد. 
نيتّها بايد براى خدا باشد. اين از خصوصيتّ اسلام و از وسايل 

نشر اسلام است.
آنچه امروز در دنيا كمبود احساس م‏ىشود و خودِ مردم دنيا هم 
آن را احساس م‏ىكنند، كمبود معنويتّ و خلأ معنوى بخصوص 
در دنياى غرب است. در مادياّت مانده‏اند و از معنوياّت فاصله 
گرفته‏اند و غرق در شهوات شده‏اند. خاصيت شهوات اين است 
كه در بدو امر شهوت است؛ امّا در استمرار و در ادامه، جهنمّ 
است! وقتى شهوات بر زندگى يك فرد يا ملّتى حاكم شد، تبديل 
ممكن  است.  بشرى  شهوات  خاصيت  اين،  م‏ىشود.  دوزخ  به 
شهواتْ خوش  در  را  مديدى  مدت  كه  ببينيد  را  كسى  نيست 
بگذارند. چنين كسى را خدا نيافريده است. اگر برويد نگاه كنيد؛ 
ببينيد و تحقيق كنيد، به اين معنا خواهيد رسيد. اين يك امر مسلّم 
و واضح است. ادامه بقا در شهوات، براى انسان جهنمّ است. و 
مردم  از  عدّه‏ا‏ى  گريبان‏گير  امروز  كه  است  همان جهنمّى  اين، 
متنعّم غرب شده است. آن‏هايى هم كه متنعّم نيستند، در جهنمّى 
از فقر و بيچارگى و فساد غرقند. البتهّ اشخاصى مستثنى هستند. 
از هر طبقه‏اى، لابد اشخاصى مستثنايند. قطعاً هم آدم‏هاى خوب 
در آنجا هستند. لكن نوعيتّ اين است. دنياى امروز، به اين بعثت 

احتياج دارد.1

1. در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، به مناسبت روز »عيد مبعث« ـ 1372/10/20



61
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
   

برجسته  نقطه‏اى  مسلمان  فرد  هر  براى  اكرم،  نبىّ  ولادت 
به يك حركت عظيم در  بعدها همين ولادت  تاريخ است.  در 
تاريخ بشر منتهى شد. هر فضيلتى كه در دنيا، و لو به‏طور غير 
مستقيم وجود دارد، ناشى از آن بعثت و اقامهى‏ مكارم اخلاق 
به‏وسيلهى‏ آن پيغمبر عظيم‏الشّأن است. هر مسلمانى م‏ىداند كه 
مختلفِ  فرَقِ  احساساتِ  و  اسلام  دنياى  عواطف  تمركز  براى 
مسلمين، نقطه‏اى بهتر از وجود مقدّس پيغمبر اكرم وجود ندارد؛ 
چون همهى‏ مسلمين اين بزرگوار را دوست دارند و وى محور 
امّت اسلامى در طول تاريخ است. پس اين ولادت براى ما حائز 

اهميتّ است.
از  بعد  تقريباً صد سال  كه  نشان م‏ىدهد  اسلام  تاريخ  البتهّ 
رحلت پيغمبر، فرزندش امام جعفر صادق‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام به امامت 
و  اسلامى  اهداف  باب  در  مطلعى  تجديد  اين  و  است  رسيده 
معارف اسلامى است. جمهورى اسلامى، بخصوص براى ولادت 
نبىّ اكرم و بعثت اين بزرگوار و هرچه مربوط به ايشان است، 
اهتمام ويژه‏اى قائل است. چرا؟ چون امروز در سطح عالم و در 
زير اين آسمان، تنها نقطهى‏ جهان كه در آن به‏طور رسمى احكام 
اسلامى، اجرا و قوانين و مقرّرات برطبق قرآن و سنتّ پيغمبر 

بعثـت نبـي اكـــرم)ص( 
سرچشمه‌ي همه‌ي فضايل 

دنيا
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تنظيم و عمل م‏ىشود و به عبارت ديگر، مهم‏ترين نقطهى‏ دنيا 
اسلامى  ايران  م‏ىگيرد،  انجام  آن  در  عظيمى  چنين حركت  كه 
است. دولتى به نام اسلام حاكم است و اين موضوع، در حقيقت 
تكليفى را بر دوش همهى‏ مسلمانان عالم م‏ىگذارد. چون اگر 
مورد  اسلام  كه  معناست  اين  به  بود،  اسلام  براساس  حكومتى 
عمل قرار گرفته است. امّا اگر اسلام به معناى اعتقاد و عمل افراد 
در جامعه وجود داشته باشد و حاكميتّ دين برقرار نباشد، در 
چنين جامعه‏اى قرآن و اسلام مهجور است. مصداق آن در قرآن 
كريم و در سورهى‏ فرقان چنين آمده است: و قال الرّسول يا ربّ 
انّ قومي اْتخذوا هذا القرآن مهجوراً.1 پيغمبر اكرم نزد پروردگار عالم 
عرض م‏ىكند: يا ربّ انّ قومي اْتخذوا هذا القرآن مهجوراًً. هَجر قرآن 
به چه معناست؟ ب‏ىشك به اين معنا نيست كه قرآن و اسم قرآن 
اتخّاذ  اين  از خود دفع كردند.  كلّى  به‏طور  را  اسم مسلمانى  و 
نيست. اتّخذوا هذا القُرآنَ مَهجورا؛ يعنى قرآن را دارند، امّا همراه با 
هَجر. قرآن هست، امّا مهجور است. به اين معنا كه قرآن در يك 
جامعه تلاوت شده و احترام ظاهرى م‏ىشود، امّا به احكام آن 
عمل نم‏ىكنند و به بهانهى‏ جدايى دين از سياست، حكومت را 
از قرآن سلب م‏ىنمايند. اگر قرار بود كه اسلام و قرآن حكومت 
نكنند، پس مبارزات پيغمبر براى چه بود؟ اگر پيغمبر اسلام بر 
و  مردم  زندگىِ  ادارهى‏  و  حكومت  در  نبايد  كه  بود  باور  اين 
قدرت سياسى جامعه دخالت شود و همين قدر كافى است كه 
مردم عقايد اسلامى داشته باشند و در خانهى‏ خودشان اين اعمال 
دينى را انجام دهند، معلوم نيست كه چنين مبارزاتى بر پيغمبر 
تحميل م‏ىشد. دعواى پيغمبر بر سر قدرت سياسى و قبضه كردن 
قدرت به وسيلهى‏ قرآن است. هَجر قرآن به اين معناست كه اسم 

1. سوره‌ي فرقان، آيه‌ي 30.
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قرآن وجود دارد و حاكميتّ قرآن نيست. در عالم اسلام، هرجا    

كه قرآن حاكم نيست، اين خطاب نبىّ اكرم يا ربّ انّ قومي اْتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً صادق است.1

ـ  اسلام‏ى  وحدت  كنفرانس  مهمانان  و  نظام  مسئولان  و  كارگزاران  ديدار  در   .1
1373/06/04
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در اصطلاح قرآن و حديث و عرف اسلامى، دوران مقابل با 
دوران بعثت را دوران جاهليتّ م‏ىنامند. در قرآن كريم هم اين 
تعبير و اين اصطلاح به كار رفته است؛ در روايات هم هست و 
عرف مسلمين هم، دورهى‏ اسلامى را در مقابل دورهى‏ جاهلى 
م‏ىداند. البتهّ مرز و ضابطه‏اى وجود دارد. اين ضابطه چيست؟ 
چند نكته در اين ضابطه‏اى كه دنياى اسلام را از دوران جاهليتّ 
جدا م‏ىكند، وجود دارد كه اين‏ها نكات اصلى ارزشهاى اسلامى 

است.
در درجهى‏ اوّل، توحيدِ خالص است كه توحيدِ خالص، يعنى 
نفى عبوديتّ غير خدا. اين آن توحيد خالص است. توحيد، فقط 
اين نبود كه بتها را كنار بگذارند. توحيد يك معناى شامل و عام 
و ساير در طول تاريخ است. هميشه كه بتهاى مكّه وجود ندارند. 
هميشه كه بتِ سنگى و چوبى وجود ندارد. معنا و روح توحيد 
عبارت است از اينكه انسان از غير خدا عبوديتّ نكند و در مقابل 
غير خدا، جبههى‏ بندگى به زمين نسايد. اين معناى عبوديتِّ كامل 
و خالص است. حال شما اگر با چشم روشن‏بينانه و آگاهانه و 
و  اجتماعى  علوم  ـ  بشر  زندگى  به  مربوط  دانشهاى  به  مسلّح 
كنيد، خواهيد  نگاه  عنوان  اين  به  ـ  ذلك  امثال  و  تربيتى  علوم 

ميان  تفاوت  ملاكهــــاي 
دوران  و  بعثت  دوران 

جاهليّت

1. توحيد خالص
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ديد كه دايرهى‏ عبوديتّ، دايرهى‏ وسيعى است. قيد و بندهايى    

كه به بشر بسته م‏ىشود، هريك نوعى عبوديتّ براى انسان به 
وجود م‏ىآورد. عبوديتِّ نظامهاى اجتماعىِ غلط، عبوديتِّ آداب 
و عاداتِ غلط، عبوديتِّ خرافات، عبوديتِّ اشخاص و قدرتهاى 
استبدادى، عبوديتِّ هواهاى نفسانى ـ كه اين از همه رايج‏تر است 
ـ و عبوديتِّ پول، زر و زور. اين‏ها انواع عبوديتّ است. وقتى 
م‏ىگوييم لا إله إّال الله، وحده لا شريك له1، يعنى توحيد خالص. 
معنايش اين است كه همهى‏ اين عبوديتها به كنار رود كه اگر 
چنين شود، فلاح و رستگارى، حقيقتاً حاصل خواهد شد. اينكه 
فرمود: قولوا لا إله إّال الله تفلحوا2، اين فلاح يك فلاح حقيقى است. 
فقط فلاح سياسى نيست، فقط فلاح اجتماعى نيست، فقط فلاح 
معنوى نيست، فقط فلاح روز قيامت نيست؛ بلكه فلاح دنيا و 
نكات  و  اسلام  مايزه‏هاى  باب  در  نكته  اين يك  است.  آخرت 
م‏ىشود  هم  ديگر  تعبير  يك  به  كه  اسلامى  دعوت  برجستهى‏ 
بيانش كرد و آن عبارت است از اسلام، تسليم، اسلامٌ لوجه الله 
و تسليم خدا بودن. اين هم يك جانب ديگر و يك بعُد ديگرِ 
همان توحيد است. اين مثلًا يىك از آن مميزّه‏هاى دعوت اسلامى 
اين  مقابلِ  نقطهى‏  هرجا  است.  اسلام  باشد،  اين  هرجا  است. 
بين  باشد،  اين دو قرار داشته  بين  باشد، جاهليتّ است. هرجا 
اسلام و جاهليتّ است؛ اسلامِ خالص نيست، اسلامِ كامل نيست، 

اسلام نيمه‏كاره ممكن است باشد.
يك نكتهى‏ ديگر در دعوت اسلامى، عبارت است از استقرار 
بود.  ظالمانه  نظام  جاهليتّ،  خصوصيتّ  انسانها.  بين  در  عدل 
ستمگرى، عرف رايج بود. اين‏طور نبود كه گاهى يك نفر ظلم 
به  قوى  زورگويىِ  و  تبعيض  و  ظلم  بر  نظام جامعه  بناى  كند. 

1. وسائل الشيعه، ج1، ص 15.
2. بحارالانوار، ج 18، ص 202.

2. استقرار عدل
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به  ثروتمند  زورگويىِ  بود،  زن  به  مرد  زورگويىِ  بود،  ضعيف 
به  اربابها  همان  باز  بود.  برده  به  ارباب  زورگويىِ  بود،  ب‏ىپول 
را  قدرت  صاحبان  و  سلاطين  زورگوي‏ىهاى  خودشان  نوبهى‏ 
قبول م‏ىكردند. زور اندر زور بود. يكسره، زندگى مردم ظلم و 
تبعيض و زورگويى بود. اين، خصوصيتِ زندگى جاهلى است. 
را  آن  مقابل  نقطهى‏  اسلام  است.  باشد، جاهلى  اين‏طور  هرجا 
اين  بالعدل و الاحسان.1  يأمر  الله  انّ  آورد.  را  استقرار عدل  آورد. 
يىك از خصوصيات جامعهى‏ اسلامى است. عدل فقط هم شعار 
نيست. جامعهى‏ اسلامى بايد دنبال عدالت هم برود و اگر عدالت 
كه  دارد  وجود  نقطه  دو  دنيا  در  اگر  كند.  تأمين  را  آن  نيست، 
يىك نقطهى‏ عدل و يىك نقطهى‏ ظلم است و هر دو هم غير 
اسلامى هستند، اسلام به آن نقطهى‏ عدل، و لو غير اسلامى است، 
توجّه موافق دارد. مهاجرينِ به حبشه را پيغمبر اكرم‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌ 
خودش به حبشه فرستاد. يعنى آن‏ها را در پناه يك پادشاه كافر، 
به خاطر عدل قرار داد. به تعبير ديگر، مردم را از خانه و زندگى 
و محيط زيست‏شان به خاطر ظلمى كه به آن‏ها م‏ىشد، دور كرد. 
اين هم يك نقطه است. يعنى استقرار عدل، تبعيتّ از عدل، ترويج 
عدل، تلاش و مجاهدت براى عدل، بزرگداشت عدالت هرجا 
كه باشد ـ و لو در بلاد غير مسلم ـ و تقبيح ظلم در هر نقطه‏اى 
اين هم يىك از خصوصيات اسلامى است و  باشد.  از دنيا كه 
شما م‏ىبينيد زندگى اسلامى و حيات مبارك پيغمبرصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌ و 
تاريخ اسلامى در بهترين ازمنه و سالم‏ترين دورانهايش، حاكى از 
عدل‏پرورى و عدالت‏جويى است. اين هم يىك از مميزّات بعثت 
پيغمبرصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌ است. من اين‏ها را به عنوان مثال عرض م‏ىكنم. 
توجّه كنيد تا به نقطه‏اى برسيم كه بشود از آن‏ها سررشته‏اى براى 
از  نم‏ىخواهيم تاريخ يا معرفتى  حركت امروز پيدا كرد. صرفاً 

1. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 90.
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معارف اسلامى را در ذهن بيان كنيم و ذهنيتّ را بياراييم.    

در نظام اسلامى مثًال يك نقطهى‏ سوّم فرض كنيم كه عبارت 
است از حركت به سمت مكارم اخلاق. اين، باز غير از آن دوتاست. 
يك جامعه يك‏وقت انسان‏هايى برخوردار از اخلاقهاى صحيح 
دارد. آحاد آن جامعه مردمانى هستند باگذشت، متفكّر، عاقل، اهل 
خير و احسان، اهل كمك به يكديگر، داراى صبر در مشكلات، 
داراى حلم بر سختيها، داراى اخلاق و برخورد خوش با يكديگر 
ايثار لازم است. برعكسش  ايثار در آن جايى كه مثلًا  و داراى 
هم ممكن است صدق كند. يعنى مردمانى باشند كه روابطشان با 
يكديگر نه براساس رحم و مروّت و انصاف و اخلاقِ خوب كه 
بر مبناى سودجويى تنظيم شده است. يىك، ديگرى را تا وقتى 
قبول و تحمّل م‏ىكند كه با منافع او سازگار باشد. اگر سازگار 
نبود، حاضر است او را نابود كند و از بين ببرد. اين هم يك نوع 
جامعه است. اين جامعه، جامعهى‏ جاهلى م‏ىشود و با جامعه‏اى 
كه در آن مكارم اخلاق حاكم است و جامعهى‏ اسلامى ناميده 
م‏ىشود، فرق دارد. خصوصيتّ بعثت پيغمبرصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌ دعوت به 
مكارم اخلاق بود. اين هم يك عنصر و نكتهى‏ ديگر در حيات 
رسالى و بعثت پيغمبر. پس م‏ىتوان گفت كه در حقيقت يىك از 

مرزها و مميزّه‏هاى اسلام و جاهليت، مسألهى‏ اخلاق است.
يك نكتهى‏ ديگر كه آن را نكتهى‏ آخر قرار م‏ىدهم، محدود 
نشدن ديدها به زندگى دنياست. اين هم نكته‏اى اساسى است. 
يىك از خصوصيات نظام جاهلى اين است كه انسان‏هايش همه 
چيز را در زندگى دنيا م‏ىدانند. اگر در زندگى دنيا؛ يعنى همين 
م‏ىشود،  مربوط  انسان  به شخص  كه  آنچه  و  خواب  و  خورد 
حساب  به  برنده  را  خود  آورند،  دست  به  چيزى  توانستند 
انجام دهند كه  بنا شد تلاشى بكنند و كارى  اگر  امّا  م‏ىآورند. 
محصول آن در اين دنيا به دست انسان نم‏ىرسد، خود را فريب 

3. مكارم اخلاق

و  ديدها  4. محدود نشدن 
همّتها به دنيا
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خورده، شكست خورده و زيان كرده به حساب م‏ىآورند. اين 
كارى  انسان  اينكه  است.  جاهلى  زندگى  از خصوصيات  يىك 
بكند و آن را به حساب خدا و معنويتّ و روز جزا بگذارد، در 
زندگى جاهلى وجود ندارد. اسلام يىك از خصوصيات را هم 
اين قرار داد كه همهى‏ زندگى و همّت انسان، محدود به حيات 
آن،  مقابل  نقطهى‏  كه  است  بعثت  اين خصوصيات  نباشد.  دنيا 

جاهليتّ قرار دارد.1

1. در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد مبعث‏ ـ 10/ 10/ 1373
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يىك از صدقات جاريهى‏ انقلاب كه به بركت ذهن بيدار امام 
راحل‌رضوان‌الله‌تعالى‌عليه تحقّق پيدا كرد، اين بود كه ايام ولادت نبىّ 
اكرم‌عليه‌وعلى‌آله‌الصّلاة‌والسّلام، به عنوان اياّم وحدت معرفى شد. از اين 
جهت اين مسئله جالب است كه وحدت اسلامى يك آرزوست. 
بعضى واقعاً اين آرزو را دارند، بعضى هم يك حرفى م‏ىزنند؛ 
لقلقهى‏ لسانى است. به هر صورت اين آرزو، يك راه عملى لازم 

دارد.
نم‏ىكند  پيدا  تحقّق  تلاش  و  مجاهدت  بدون  آرزويى  هيچ 
آرزو  اين  و  مقصود  اين  براى  عملى  راههاى  به  ما  وقت‏ىكه  و 
فكر م‏ىكنيم، يىك از بهترين‏ها و بزرگترين‏ها، همين شخصيتّ 
و  گرامى  پيامبر  مبارك  وجود  يعنى  خلقت،  عالم  عظيم‌الشّأن 
مسلمين  عامّهى‏  عقايد  و  عواطف  براى  بزرگوار  اين  مركزيتّ 
است. در بين حقايق و معارف اسلامى، چيزى كه به اين صورت 
مورد توافق آراء و عقايد و نيز عواطف همهى‏ مسلمين باشد، 
شايد نداشته باشيم يا خيلى نادر باشد؛ چون عواطف هم نقش 
زيادى دارد. به غير از بعضى اقليتّها و جمعيتهاى جداشده شده از 
عامّهى‏ مسلمين كه به عواطف چندان اهميتّ نم‏ىدهند و كارى 
با عواطف  عامّهى‏ مسلمين،  ندارند،  توسّل  و  توجّه  به محبتّ، 

اهميّت وحــــدت و لزوم 
مجاهدت در راه تحقّق آن
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بنابراين،  دارند.  سروكار  اكرمعليه‌وعلى‌آله‌الصّلاة‌والسّلام  نبىّ  به  نسبت 
وجود اين بزرگوار م‏ىتواند محورى براى وحدت باشد.

عال‏ىرتبهى‏ كشور  با حضور مسئولان  امروز  من م‏ىخواهم 
و برجستگان دنياى اسلام از كشورهاى مختلف، همين نكته را 

مورد توجّه ويژه‏اى قرار دهم.
برادران عزيز؛ خواهران عزيز و گرامى! امروز مسألهى‏ وحدت 
براى مسلمين يك نياز قطعى است. امروز دشمن اسلام و مسلمين، 
را  اين دو خصوصيتّ  تاريخ  دارد كه در طول  دو خصوصيتّ 
نداشته است. يىك اينكه به شدّت به مال، به سياست، به تبليغات، 
به انواع و اقسام ابزارهاى اثرگذارى و نفوذ و ضربه زدن، مجهّز 
است. دشمن اسلام كيست؟ جبههى‏ استكبار، از صهيونيسم تا 
آمريكا، تا كمپانيهاى نفتى، تا قلم‌به‌مزدان و روشن‏فكرانى كه براى 
آن‏ها كار م‏ىكنند، در سرتاسر جهان مجهّزند. هيچ‏وقت جبههى‏ 

مقابل اسلام، اين قدر به همهى‏ ابزارها مجهّز نبوده است.
خصوصيتّ ديگر اين است كه همين جبههى‏ مجهّز، امروز 
نسبت به خطرى كه اسلام براى آن دارد و بيدارى اسلامى براى 
آن به وجود م‏ىآورد، به شدّت حسّاس است و اين حسّاسيت، 
ناشى از اين است كه م‏ىبيند اسلام م‏ىتواند از مرز يك توصيهى‏ 
به وجود  را  نظامى  كه  در موضع فكرى  برود و  فراتر  اخلاقى 
توانست  اسلام  كه  ديدند  اسلام  دشمنان  شود.  ظاهر  م‏ىآورد، 
يك انقلاب به وجود بياورد؛ ديدند كه اسلام توانست يك نظام 
مستقر و پايدار به وجود بياورد؛ ديدند كه اسلام توانست يك 
ملّت را به خود آگاهى برساند، آن‏ها را از حالت هزيمت روحى، 
به استقرار و اتكّاء به نفس و اعتزاز به خود و دين خود تبديل 
كند و برساند؛ ديدند كه اسلام م‏ىتواند يك ملّت را آن‏قدر مقتدر 
و قوى كند كه همهى‏ آن ابزارهايى كه گفتيم، در مورد اين ملّت 

ب‏ىاثر و كُند شود.

دشمنان  خصوصيات 
بيداري  و  اسلام  امروز 

اسلامي
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نظام جمهورى     انقلاب و  پيروزى  از  بعد  هفده سال  تقريباً 

مصاف  در  دنيا،  در  ابرقدرتى  مدّعىِ  ابرقدرت  تنها  اسلامى، 
سياسى و اقتصادى با جمهورى اسلامى وادار به عقب‏نشينى شد. 
اين مسأله‏اى است كه امروز آن را مشاهده م‏ىكند. اين مسئله 
از چشم تحليلگران استكبار جهانى پوشيده نيست. اقتدار اسلام 
خودش را نشان م‏ىدهد. ديدند در دنياى اسلام، هر گروهى كه 
اسلام  به  است،  خود  كشور  و  جامعه  محيط،  اصلاح  دنبال  به 
متمسّك م‏ىشود. قبل از پيروزى اسلام در ايران، در كشورهاى 
مختلف، گروههايى كه م‏ىخواستند اصلاح‏طلبى را شعار خود 
بكنند، به ماركسيسم يا به ناسيوناليسمهاى تند متمسّك م‏ىشدند؛ 
روشن‏فكران،  كنيد،  نگاه  كه  اسلامى  كشورهاى  در  امروز  ولى 
جوانان، روحانيون، دانشگاهيان و گروههاى مختلف مردم، اگر 
اين  م‏ىشوند.  اسلام  به  متمسّك  باشند،  داشته  اصلاح  داعيهى‏ 
توانايى و ظرفيتّ بالاى اسلام است. اين‏ها را دشمن م‏ىبيند؛ لذا 

حسّاس شده است.
با اين دو  دنياى اسلام، در مقابل دشمن اسلام و مسلمين، 
خصوصيتّ قرار دارد: مجهّز بودن بيش از هميشه و حساسيتّ 
خواهد  كار  چه  دشمن  اين  هميشه.  از  بيش  اسلام  به  نسبت 

كرد؟
بين  كه  است  اين  دارد،  دشمن  اين  كه  وسيله‏اى  بهترين 
كه  بخشهايى  آن  بين  بخصوص  كند؛  ايجاد  اختلاف  مسلمين، 
بيندازد.  فاصله  باشند  الهام‏بخش  مسلمين،  ديگر  به  م‏ىتوانند 
شما ببينيد امروز در كشورهاى مختلف اسلامى، چقدر پول از 
دلارهاى نفتى و غير آن خرج م‏ىشود، براى اينكه كتاب بنويسند 
و عقايد عجيب و غريب را به شيعه نسبت دهند. من يك‏وقت 
كتاب  خيلى  ديدم  كردم،  را جمع  كتابها  اين  از  مُعظمى  بخش 
نوشته م‏ىشود. زيركترين عناصر تبليغاتى، در تهيه و تنظيم اين 
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كتابها، براى ايجاد اختلاف، تلاش م‏ىكنند؛ براى اينكه آن بخش 
از جامعهى‏ اسلامى را كه پرچم اسلام بلند كرده است و قلّه و 
اوج آن هم ايران اسلامى است ـ و نيز بقيهى‏ جاهايى كه به مدد 
اسلام توانستند به جنگ حوادث زندگى بروند و با قدرتها پنجه 

بيندازند ـ از بقيهى‏ دنياى اسلام جدا كنند.
امروز در دنياى اسلام، پول زياد است، فكر زياد است، نيروى 
انسانى قابلى وجود دارد، جمع كثيرى از علما، شعرا، نويسندگان، 
هنرمندان و شخصيتّهاى سياسى قابل در دنياى اسلام هستند و 
منابع زيرزمينى ـ معادن  مالى و  منابع عظيم  از  بخش عمده‏اى 
خداداد زيرزمينى ـ در اختيار كشورهاى اسلامى است. اگر اين‏ها 
باهم همسو باشند، يا لااقل عليه هم كار نكنند، ببينيد در دنيا چه 
اسلام،  دنياى  در  كه  م‏ىكند  كار‏ى  دشمن  افتاد!  خواهد  اتفّاقى 
همهى‏ اين منابع انسانى و مالى، در مقابل هم قرار گيرد، رژيم 
عراق را تحريك كردند؛ هشت سال يك جنگ خانمان برانداز 
در اين منطقه به وجود آوردند، بعد هم كمكش كردند كه اگر 
البتهّ  بتواند اين نهال نورسته را به كلّى از بيخ و بن بركند، كه 

نتوانستند.
ضرب الله مثًال كلمةً طيّبةً كشجرةٍ طيّبةٍ اصلها ثابت، اين خصوصيتّ 
كلمهى‏ اسلامى است، قابل ريشه كن كردن نيست: و فرعها في 

السّماء تؤتى اكلها كلّ حين باذن ربّها.1
امروز هم از لحاظ سياسى، حدّ اكثر تلاش را م‏ىكنند؛ لذا 
استنتاج من، فهم و برداشت من و توصيهى‏ من به عنوان يك 
خدمتگزار؛ به عنوان آدمى كه توطئهى‏ دشمن را م‏ىبيند و حس 
م‏ىكند، به برادران مسلمان اين است كه امروز اتحّاد بين مسلمين، 
براى مسلمين يك ضرورت حياتى است. شوخى و شعار نيست؛ 
جدّاً بايد جوامع اسلامى با يكديگر اتحّاد كلمه پيدا كنند و همسو 

1. سوره‌ي ابراهيم، آيات 24 و 25.
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حركت نمايند. البتهّ وحدت امر پيچيده‏اى است؛ ايجاد اتحّاد يك    

كار پيچيده است. اتحّاد بين ملّتهاى اسلامى، با اختلاف مذاهب 
م‏ىسازد، با اختلاف شيوه‏هاى زندگى و آداب زندگى م‏ىسازد، 
اسلامى،  ملّتهاى  بين  اتحّاد  معناى  م‏ىسازد.  فقه‏ها  اختلاف  با 
اين است كه در مسائل مربوطه به جهان اسلام، همسو حركت 
كنند، به يكديگر كمك نمايند و در داخل اين ملّتها، سرمايه‏هاى 

خودشان را عليه يكديگر به كار نبرند.
باشد،  مركز  زمينه  اين  در  م‏ىتواند  كه  عواملى  از  يىك 
عبارت است از وجود مقدّس نبىّ اكرم‌صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم. مسلمين 
اين  تعاليم  و  شخصيتّ  روى  بر  بايد  اسلامى  روشنفكران  و 
بزرگوار و محبتّ به اين بزرگوار، با ديد همه‏گير نسبت به اسلام 
اين  محور  م‏ىتواند  كه  عواملى  جمله  از  كنند.  سرمايه‏گذارى 
اتفّاق‌نظر  بر آن  وحدت قرار گيرد و همهى‏ مسلمين م‏ىتوانند 
كنند، تبعيتّ از اهل بيت پيغمبر است. اهل بيت پيغمبر را همهى‏ 
مسلمين قبول دارند. البتهّ شيعه اعتقاد به امامت آنان دارد؛ غير 
شيعه، آنان را به معناى امامت در اصطلاح شيعى، امام نم‏ىداند، 
لكن از بزرگان اسلام كه م‏ىداند، خانوادهى‏ پيغمبر كه م‏ىداند، 
مطّلع از معارف و احكام اسلامى كه م‏ىداند. مسلمين بايد در 
عمل به كلمات ائمّه‌عليهم‏السّلام و اهل بيت پيغمبر، اتفّاق كلمه كنند. 

اين يىك از وسايل وحدت است.
البتهّ اين، يك كار فنىّ است؛ كار آسانى نيست و مقدّماتى 
دارد. كسانى كه اهل فننّد، اهل حديثند، اهل علوم وابستهى‏ به 
معيارهاى  بايد  كار چيست.  اين  مقدّمات  كه  م‏ىدانند  حديثند، 
درك حديث، تلقّى و تحمّل حديث و معيارهاى صحّت و اعتبار 
حديث، مورد توافق قرار گيرد. بايد بر روى رجال حديث توافق 
شود. در گذشته، عمدتاً دستگاه خلافت بن‌ىعباّس و مقدارى هم 
بن‌ىاميهّ، طورى ترتيب دادند كه معارف اهل بيت را از ذهنيتّ 

نبيّ  تعاليم  و  شخصيت 
محور  و  مركز  اكرم)ص(؛ 

وحدت مسلمانان جهان
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است.  نقل شده  آنان كم  روايات  لذا  كنند؛  بيرون  اسلام  دنياى 
محدّث، حديث را نقل م‏ىكند و براى او فرقى ندارد كه حديث 
را از حسن بصرى، از قتاده و از ديگران نقل م‏ىكند. چرا از جعفر 
بن محمّدعليه‌الصّلاة‌والسّلام نقل نكند؟! دستگاه خلافت امثال هارون، 
مأمون، معتصم، متوكّل و امثال اين‏هاست كه مانع م‏ىشدند، راه‏ها 
را م‏ىبستند، بعضى هم رجال حديث را متهّم م‏ىكردند؛ لذا يىك 
از كارهايى كه بايد بشود، تلقّى مشترك در اين زمينه‏هاى مقدّمات 
حديث است. علما در اين زمينه وظيفه دارند؛ متفكّرين اسلامى 

در اين زمينه وظيفه دارند.
چقدر جاى دريغ و افسوس است كه ذهن متفكّر اسلامى كه 
براى عزّت مسلمين و برافراشتن پرچم اسلام بايد قلم بزند و 
تلاش كند، به دنبال مسائل اختلافى، ايجاد اختلاف، ايجاد دعوا و 
خلأ بين مسلمين برود، قلم بزند و كار كند؛ يىك را متهّم و يىك 
را از دين خارج نمايد! علما در اين زمينه، براى انجام وحدت 
و فراهم كردن مقدّمات وحدت وظيفهى‏ بزرگى دارند؛ نه فقط 

علماى يك طرف، بلكه علماى هر دو طرف.
برادران و خواهران! گاهى دشمن براى ايجاد اختلاف ـ هم 
در بين شيعه، هم در بين سنىّ ـ از آدم‏هايى كه غرض و مرضى 
ندارند، استفاده م‏ىكند. در جامعهى‏ شيعه حركتى انجام م‏ىگيرد 
كه براى برادر مسلمانِ غير شيعه تحريك‏كننده و حسّاسيتّ برانگيز 
م‏ىگيرد،  انجام  بين جامعهى‏ سنىّ  در  عين همين عمل،  است. 
نسبت به كارى كه براى شيعه حسّاسيتّ برانگيز و نفرت برانگيز 
است. چه كسى اين كارها را م‏ىكند؟! امروز دشمن واحدى در 
مقابل ماست؛ علاوه بر اينكه كتابِ واحد، سنتِّ واحد، پيغمبر 
واحد،  عباداتِ  واحد،  واحد، حجّ  كعبهى‏  واحد،  قبلهى‏  واحد، 
اصولِ اعتقادى واحد در جامعهى‏ اسلامى است. البتهّ اختلافاتى 
هم وجود دارد. اختلافات علمى ممكن است بين هر دو نفر عالمِ 
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باشد. علاوه بر اين‏ها، دشمن واحد در مقابل دنياى اسلام است.    

مسألهى‏ اتحّاد بين مسلمين يك امر جدّى است. با اين مسئله، 
دير شود،  اين قضيه  كه  برخورد شود. هرروزى  اين طور  بايد 
دنياى اسلام يك روز خسارت كرده و اين روزها، روزهايى است 
اثر م‏ىگذارد.  كه بعضى آن‏چنان حسّاس است كه در يك‏عمر 

نبايد بگذاريد دير شود.
اين  در  اوّل  از روز  پروردگار،  به فضل  اسلامى،  جمهورى 
زمينه قدم برداشته است. امام بزرگوار مارضوان‌الله‌عليه، پيشواى اين 
راه بود و بزرگان، مسئولان، گويندگان، نويسندگان، دستگاه‏هاى 
كردند.  زيادى  تلاشهاى  هم  اسلام  دنياى  متفكّرين  و  مختلف 

نگذاريد اين تلاشها ضايع شود.
اميدواريم خداوند متعال كمك كند، گامها را محكم گرداند، 
دلها را در اين راه هدايت نمايد، دستهاى وحدت را گرماگرم 
در يكديگر گره بزند و دلها را إن شاء الله، هرچه بيشتر به هم 

نزديك فرمايد.1

1. در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام و ميهمانان خارجى شركت‏كننده در كنفرانس 
بين‏المللى وحدت اسلام‏ى ـ 24/ 05/ 1374



76
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

روز »بعثت«، تحقيقاً بزرگترين روز در تاريخ بشريتّ است. 
ارزشهاست.  و  مفاهيم  شريفترين  و  برجسته‏ترين  ولادتِ  روز 
را  بشر  تا  بود  عملى  اكرمعليه‌الصّلاة‌والسّلام، يك حركت  نبيّ  بعثت 
از يك‏سو به سرمنزل كمال فردى، روحى و معنوى، و از سوى 
ديگر به تعالى زندگى اجتماعى و اصلاح وضع جوامع برساند. 
مسئله اين است كه در بعثت پيغمبر، آنچه به مردم هديه شد، 
فقط تعدادى مفاهيم خشك و ارائهى‏ طريقى كه رهروى در آن 
نيست و كسى زمام امور مردم را در آن راه در دست ندارد، نبود. 
از لحظهى‏ اوّل، اين بعثت در وجود خودِ آن بزرگوار و سپس 
در روح و جان و در عمل مؤمنين به اين پيام، تحقّق يافت و 
جاهليتّ، از لحظهى‏ اوّل، از اين پيام ضربه خورد و با آن مقابله 

كرد. اين، خصوصيتّ بعثت انبياست.
اين، مخصوص نبوّت خاتم هم نيست. انبيا حركت م‏ىكنند 
و آنچه را كه در مقام تعليم به انسانها هديه م‏ىكنند، در عمل هم 
نشان م‏ىدهند. خودشان اوّلين كسانى هستند كه اين راه را طى 

م‏ىكنند.
و  كتاب  علم  كه  است  اين  فرعِ  الحكمة1  و  الكتاب  يعلّمهم 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 129.

؛  ) ص ( م كر ا نبيّ  مبعث  
روز ولادت برجسته‌ترين 
و  مفاهيم  شريفترين  و 

ارزشها
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اعلى وجود دارد.     اكرم، در حدّ  نبيّ  حكمت در وجود مقدّس 

اعلاى  حدّ  در  مطهّر  وجود  آن  كه  است  اين  بر  فرع  يزكّيهم1 
ممكنه براى طبيعتِ بشرى، تزكيه شده است. با اين نيروست كه 
م‏ىتواند دنيايى را به سمت تزكيه پيش ببرد. اين، آن چيزى است 
گوناگون  مفاهيم  سررشته‏داران  و  مختلف  مكاتب  رهبران  كه 
فلسفى، اجتماعى، سياسى و غيره، از آن بيگانه‏اند. آنان چيزهايى 
به ذهنشان م‏ىرسد؛ در عالم تصوّرْ چيزهايى را م‏ىفهمند و آن‏ها 
را به مردم هم تحويل م‏ىدهند. كسانى هم از آن‏ها ياد م‏ىگيرند، 
اوّلْ حركت  از  كه  انبياست  ممشاى  از  غير  اين،  نم‏ىگيرند.  يا 
است، از اوّلْ اقدام است، از اوّلْ تحقّق آن شعارهايى است كه 
در زبان آن‏ها وجود دارد و در عمل آن‏هاست. اين، درست، در 
زندگى نبىّ اكرم پيش آمد. از لحظهى‏ اوّل، آن تعليم و تزكيه و 
اوّل  لحظهى‏  از  لذا  آغاز شد.  اقامهى‏ قسط،  راه  در  آن حركتِ 
هم، مصادمه و معارضه شروع شد؛ از همان وقت‏ىكه پيغمبر اكرم 
دعوت خود را در پاسخِ و انذر عشيرتك الأقربين2، در يك سطح 
گسترش دادند، تا زمانى كه در سطح عمومِ مردم آن را منتشر 
و علنى كردند و تا وقت‏ىكه در جهت نظام اجتماعى ـ كه همان 
نظام عدل بود ـ حركت نمودند و آن را اقامه كردند. البتهّ چيزى 
كه ما در بعثتْ مشاهده و توصيف م‏ىكنيم، رويهى‏ ظاهرى بعثت 
است. آن حقيقت الهى و ملكوتى و چيزى كه ميان خالق متعال 
و يك انسان ممتاز و برگزيده اتفّاق م‏ىافتد، از دسترسِ ذهنِ ما 
خارج است و ما نم‏ىفهميم كه چه اتفّاقى افتاده است. حادثه، از 
اين جهت، فوق‏العاده عظيم است و براى ما قابل تصوّر نيست. 
آنچه ما م‏ىبينيم و در منظرمان قرار م‏ىگيرد، هركس به‏قدر فهم و 
تدبرّ خود، چيزى از آن م‏ىفهمد و همين حادثه، روى مخاطبان، 

انسان و دنياى پيرامون خود، تأثير م‏ىگذارد.
1. همان.

2. سوره‌ي شعرا، آيه‌ي 214.

نقش تزكيه و طهارت نبيّ 
گسترش  در  اكرم)ص( 

دعوت به اسلام
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به  چيز  دو  پيوست،  وقوع  به  حادثه  اين  كه  ابتدا  همان  از 
صورت هدفى روشن، در آن وجود داشت: يىك ايجاد آن تحرّك 
درونى، روحانى و نفسانى در توجّه دادن باطن انسان به خداى 
متعال. اين، آن نكتهى‏ اوّل است. يعنى مسألهى‏ ايمان، توجّه به 
پروردگار عالم، يا به تعبير بسيارى از آيات قرآن، »ذكر«. آنچه 
خداى متعال به وسيلهى‏ بعثت، در درجهى‏ اوّل به انسانها م‏ىدهد، 
ذكر و تذكّر و به خود آمدن انسان است. اين، قدم اوّل است. تا 
اين نشود، هيچ‏يك از اهدافِ بعثتها و نبوّتها، تحقّق نم‏ىيابد. انّما 
تنذر مَن اتّبع الذّكر.1 كسى كه اين تذكّر را در خود به وجود آورد 
و از آن پيروى كند، بعد از آن زمان، قابل انذار، اصلاح، ارشاد، 
اوّل  اين، قدم  تكامل و مبارزه در راه هدفهاى اجتماعى است. 
است. بشر، وقتى از معنويتّ غافل شد، همهى‏ درهاى اصلاح و 
صلاح به روى او بسته م‏ىشود. امروز به دنياى مادّى نگاه كنيد! 
امروز آنچه كه در دنياى مادّى، م‏ىتواند كليد همهى‏ اصلاحات 
و سعادتها محسوب شود، همين است كه انسانها به خود آيند، 
متذكّر شوند، هدف خلقت را از وراى اين ظواهر مادّى جستجو 
و  خور  همين  كه  زندگى،  مادّى  ظواهر  اين  وراى  در  و  كنند 
دنبال  چيزهاست،  اين  و  مال‏پرستى  قدرت،  شهوات،  خواب، 
حقيقتى بگردند. ريشهى‏ فساد، عدمِ توجّه به اين باطنِ حقيقىِ 
عالم است. سرّ، معنا و باطن زندگى و حيات انسان، اين است: 
متوجّه يك مبدأ و تكليف بودن. منتظر يك الهام بودن. گوش به 
فرمان يك مبدأ حاكم و قادر و صاحب اختيارِ از غيب بودن. اين، 
اصل قضيه است؛ كه باز تعبير ديگر قرآنى، همان »ايمان به غيب« 
غرق  زندگى  مادّىِ  ظواهرِ  اين  در  بالغيب.2  يؤمنون  الّذين  است: 
نم‏ىشوند. زندگى را در همين خور و خواب، شهوات، تمايلات 

1. سوره‌ي يس، آيه‌ي 11.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 3.

دو هدف روشن از بعثت:

1. دعوت به ايمان از طريق 
ذكر و تذكّر
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اين،     نم‏ىكنند.  اين‏ها، خلاصه  امثال  انسانى، قدرت، رياست و 

اوّلين هديهى‏ بعثتها به انسانها و اوّلين هدف پيغمبر است؛ كه 
آن‏ها را متذكّر كند و به آن‏ها ايمان بدهد؛ آن هم ايمان به غيب.

هدف دوّمى كه پيغمبر، از لحظهى‏ اوّل به دنبال آن بوده است، 
عبارت است از ايجاد يك محيط سالم و صحيح براى معيشت 
آن، ظلم و دريده  دنيايى كه در  يعنى  انسانى.  انسان و زندگى 
شدنِ ضعيف به وسيلهى‏ قوى نباشد. دنيايى كه در آن، ناكامى 
مطلق براى ضعفا و قانون جنگ نباشد. يعنى همان چيزى كه در 
اصطلاحات قرآن، حديث، و اصطلاحات دينى، به آن »قسط و 
عدل« گفته م‏ىشود. يعنى بزرگترين آرزوى بشر. بزرگترين آرمان 
بشر از اوّل تاريخ انسان )يعنى از آن زمانى كه انسانْ تعقّلى يافته 
و فكرى به سراغ او آمده، و به زندگى خود، نظم و ترتيبى داده 
است( تا امروز، آرزوى تحقّق عدالت است. اكنون، بعضى شعار 
صلح را مطرح م‏ىكنند. البتهّ صلح، چيز بسيار خوبى است؛ لكن 
صلحْ آن زمان خوب است كه عادلانه باشد. بسيارى براى رسيدن 
به عدالت، جنگ را انتخاب م‏ىكنند و در راه عدالت، م‏ىجنگند. 
پس، پيداست كه عدالت از صلح بالاتر و مهم‏تر است. حقيقت 

هم، همين است.
زندگى انسان بدون عدالت، همان چيزى است كه شما در 
زشت‏ترين چهره‏هاى تاريخ بشر مشاهده م‏ىكنيد. امروز هم در 
گوشه و كنار دنيا مشاهده م‏ىشود. همهى‏ بدبختيهايى كه شما 
است.  ب‏ىعدالتى  و  ظلم  از  ناشى  م‏ىبينيد،  مختلف  جوامع  در 
ممكن است ظاهر امور، اين را نشان ندهد؛ امّا باطن قضيه، اين 
است. اگر شما م‏ىبينيد در گوشه‏اى از عالم، كودكان از ب‏ىغذايى 
جان خود را از دست م‏ىدهند، ظاهر قضيه اين است كه به دليل 
نيامدن باران، خشكسالى شده است؛ امّا باطن قضيه، چيز ديگرى 
است. باطن قضيه، ب‏ىعدالتى است. اگر عدالت از نسلهاى گذشته 

2. تحقّق جامعه‌ي سالم و 
عادلانه
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بر آن جامعه حكمفرما بود و چنانچه عدالت بر محيط زندگى 
بشر حكمفرما بود، انسان م‏ىتوانست در سايهى‏ استقرار عدالت، 
زيست  قابل  او  براى  كه  بسازد  طورى  را  خود  زندگى  محيط 
باشد و فرزند او به آن فلاكت نيفتد و زندگى، اين قدر زشت 
و دردآور نشود. در اثر ب‏ىعدالتى، انسانيتّ دچار اين بيماريها و 

دردهاست.
اوّلين هدف همهى‏ انبيا، در كنار آن ذكر، تأمين عدالت است. 
اين دو هدف اصلى است. البتهّ يىك اصل‏ىتر است و آن، همان 
موضوع تذكّر است. آن، ريشه‏اى و اساس قضيه است. اگر غفلت 
بيايد، چيزى عايد نخواهد شد و عدالت هم به وجود نم‏ىآيد. 
لذا، شما ديديد آن نظامها و كسانى كه مدّعىِ عدالت اجتماعى 
بودند، نتوانستند چيزى از نوع عدالت، به مردم جوامع خودشان 
هديه كنند. چرا؛ چيزهاى ديگر دادند! فضانوردى به آن‏ها دادند، 
را  اجتماعى  عدالت  امّا  ساختند؛  برايشان  قارّه‏پيما  موشكهاى 
نتوانستند مستقر كنند! عدالت اجتماعى، در سايهى‏ اصلاح انسان، 
نفوس و بواطن و در سايهى‏ توجّه به خدا و ذكر، حاصل خواهد 
شد. اين دو، هدف پيغمبر است و توانست آن‏ها را محقّق كند؛ 

و لو در دايره‏اى محدود.
او جامعه‏اى به وجود آورد متذكّر، آگاه و برخوردار از حدّ 
اعلاىِ عدالت اجتماعى. ممكن بود در گوشه‏اى از آن جامعه، 
كسى به كسى ظلم بكند؛ امّا اين، ملاك فقدان عدالت اجتماعى 
نيست. ملاك وجود و عدم عدالت اجتماعى، استقرار حاكمانهى‏ 
حكمروايى  و  قانون  كه  جامعه‏اى  در  است.  اجتماعى  عدالت 
عادلانه است، حكمران عادل است و نيتّ، نيتّ عدالت است، 
حركت عمومى به سمت عدالت اجتماعى است. ممكن است دير 
يا زود اين راه طى شود و مدتى طول بكشد؛ امّا بالاخره به عدالت 
اجتماعى خواهد رسيد. چنين وضعيتى را پيغمبر اكرم به وجود 
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آورد. كمترين ب‏ىعدالتى را، آن بزرگوار برنتافت و نپذيرفت. الگو    

نشان داد، كه البتهّ ما پس از حيات مبارك نبىّ اكرم، آثار آن تربيت 
را تا مدتها در جوامع اسلامى ديديم و باز در دوران اميرالمؤمني
ن‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام، همان عدالت مطلق را در شخص حاكم مطهّر و 

بزرگوار دنياى اسلام در آن زمان، مشاهده كرديم.
اين دو خصوصيت، از ويژگيهاى بعثت است. ما كه بعثت را 
جشن م‏ىگيريم، براى اين است كه اين ويژگيها احيا شود. جشن 
م‏ىگيريم به‏خاطر زنده نگهداشتن شخصيتّها، راه‏ها و حادثه‏ها و 

براى درس گرفتن از آن‏ها.1

1. در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسلامى، در روز »عيد مبعث« ـ 1374/9/29
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الهى  نمونه‏هاى رحمت  برترين  بزرگ، ولادت  اين ولادت 
براى بشريتّ بود؛ چون وجود آن بزرگوار و ارسال اين پيامبر 
اين ولادت، ولادت  بود.  بندگان  بر  تعالى  بزرگ، رحمت حق 
اين نكته را درك كند كه اين  بايد  رحمت است. دنياى اسلام 
مستمر  رحمت  يك  بلكه  نيست؛  منقطع  رحمت  يك  رحمت، 
است. آن روز، بسيارى از افراد بشر، از روى جهالت يا به خاطر 
عصبيتّهاى خودخواهانه، با اين مظهر نور و هدايت بشر جنگيدند؛ 
بااينكه پيامبرصلّى‌الله‌عليه‌و‌آله براى برداشتن بار از روى دوش بشريتّ، 
به جهان آمده بود: و يضع عنهم اصرهم و الاغلال الّتى كانت عليهم1. 
چه بارهاى سنگينى بر دوش آحاد بشر آن روز بود! چه غلهاى 
سنگينى بر گردن بشر افكنده شده بود! امروز هم همين‏طور است. 
اگر كسى ادّعا كند كه بر دوش بشريتّ امروز، بارهايى سنگينى 
م‏ىكند كه از بار دوش انسانهاى جاهل جزيرة العرب در آن روز، 
سنگين‏تر است، سخن گزافى نگفته است. اين ظلمى كه به آحاد 
بشر م‏ىشود، اين حق‏كش‏ىاى كه در جوامع بشرى انجام م‏ىگيرد، 
اين غلبه دادن ماديتّ بر زندگى بشر و راندن معنويتّ از محيط 
زندگى انسانها كه امروز به زور و با شيوه‏هاى مختلف بر آحاد 

1. سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 157.

ولادت پيغمبر اسلام)ص(؛ 
بر  الهي  مستمرّ  رحمت 

بشريّت
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بشر تحميل م‏ىشود، اين‏ها بار بر دوش بشريتّ است. آنچه كه    

امروز بشريتّ در دوران تمدّن صنعتى و زير تشعشع مادّيگرى 
جذّاب و فريبنده احساس م‏ىكند، سنگين‏تر و سخت‏تر و ـ در 
آنچه كه در ظلمات جاهليتّ هنگام  از  تلخ‏تر است  ـ  مواردى 

ظهور اسلام، حس م‏ىكرد و بر دوش او سنگينى م‏ىنمود!
اگر امروز بشريتّ متوجّه اين رحمت شود ـ رحمت وجود 
اسلام، رحمت تعاليم نبوى، اين سرچشمهى‏ جوشان وحدت ـ 
و آن را بيابد و خود را از آن سيراب كند، بزرگترين مشكل بشر 
برطرف خواهد شد. اگرچه همين امروز هم، تمدّنهاى موجود 
عالم، بلاشك از تعاليم اسلام بهره‏مند شده‏اند و بدون ترديد آنچه 
از صفات و روشهاى خوب و مفاهيم عالى در بين بشر وجود 
دارد، متخّذ از اديان الهى و تعاليم انبيا و وحى آسمانى است و 
بخش عظيمى از آن، به اسلام متعلّق است؛ ليكن امروز بشر به 
معنويتّ و صفا و معارف روشن و حق و دلپذير اسلام ـ كه هر 
دل باانصافى آن معارف را م‏ىپذيرد و م‏ىفهمد ـ نيازمند است. 
لذاست كه دعوت اسلامى در جهان، طرفدار پيدا كرده است و 
بسيارى از غير مسلمين هم دعوت اسلامى را پذيرفته‏اند. پذيرش 
دعوت اسلام، به معناى پذيرش دين اسلام به طور رسمى نيست. 
اين، يك مرحله از آن است. يك مرحلهى‏ ديگر اين است كه 
پيشنهاد اسلام در يك  پيام و معارف و حقايق و  مردم جهان، 
مسئله را بپذيرند. امروز آن روزى است كه وقتى ملّتها در مقابل 
براى  كه  م‏ىكنند  چيزهايى  احساس  م‏ىگيرند،  قرار  اسلام  پيام 
آنچه  م‏ىكند.  پر  را  آن‏ها  زندگى  خلأهاى  و  است  مفيد  آن‏ها 
م‏ىكند،  بيان  انسان  اهداف  و  اهميتّ  و  ارزش  مورد  در  اسلام 
آنچه اسلام در مورد خانواده و زن و هدف علم و روابط جوامع 
م‏ىگويد،  باهم  ضعفا  و  اقويا  اجتماعى  مناسبات  و  يكديگر  با 
چيزهايى است كه امروز مردمى كه در زير تمدّنهاى گوناگون 

به  بشري  جامعه‌ي  نياز 
تعاليم اسلام
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زندگى م‏ىكنند، وقتى به اين‏ها نگاه م‏ىكنند، احساس م‏ىنمايند 
كه گره‏هاى زندگيشان با اين چيزها باز و برطرف خواهد شد. 
لذا پيام اسلام پرجاذبه است. به همين دليل هم است كه برخورد 
استكبار جهانى و دستگاه‏هاى تبليغى عالم ـ كه به همان مراكز 
زورگويى و ظلم و انسان‏ستيزى وابسته‏اند هستند ـ با پيام اسلام، 

يك برخورد خشن بسيار خصمانه است.
از وقت‏ىكه نظام جمهورى اسلامى ـ كه نشان‏دهندهى‏ تحقّق 
اسلام در سطح زندگى يك كشور و نشان‏دهندهى‏ تحقّق پيشنهاد 
سياسى اسلام است ـ در عالم تحقّق پيدا كرد و جمهورى اسلامى 
در ايران به وجود آمد، خصومت با اسلام و ارزشهاى اسلامى در 
سطح جهان، از سوى قدرتهاى ستمگر و مستكبر مضاعف شد. 
تا وقت‏ىكه اسلام فقط در مساجد و در كنج دلهاست، تا وقت‏ىكه 
اسلام قدم در صحنهى‏ سياست و مبارزه و حكومت و صحنه‏هاى 
عظيم بين‏المللى نگذاشته است، مراكز ظلم و طغيان جهانى، از 
آن احساس خطرى نم‏ىكنند كه بخواهند با آن در بيفتند و پنجه 
بيندازند. از روزى كه نظام اسلامى، پرچم حكومت را در اين 
كشور بلند كرد و مسلمين از اقطار عالم، به نداى امام راحل عظيم 
ما رضوان الله عليه پاسخ گفتند و به سمت آن اظهار ارادت و علاقه 
كردند و گروههاى زيادى در اين جهت حركت كردند و شعار 
احياى مجدّد اسلام، براى مسلمين يك شعار روز شد، دشمنيها 

هم بيشتر گرديد.1

خارجى  شخصيتّهاى  و  اسلامى  نظام  كارگزاران  قوّه،  سه  رؤساى  ديدار  در   .1
شركت‏كننده در كنفرانس بين‏المللى وحدت اسلام‏ى ـ 13/ 05/ 1375
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در  كه  آنچه  گفت  بايد  واقع‌بينانه  ارزيابى  يك  در  حقيقتاً 
مثل امروزى اتفّاق افتاد ـ در لحظهى‌ بعثت نبىّ مكرّم اسلام ـ 
بزرگترين حادثه‌اى بود كه در تاريخ بشر اتفّاق م‌ىافتاد و تأثير 
خود را در زندگى بشر م‌ىگذاشت. قضيهى‌ بعثت، قضيهى‌ خيلى 

عجيب و مهم و پرماجرا و قابل بررسى و تأمّل و دقتّ است.
الهى  انبياى  همهى‌  است.  همين‌طور  بعثتها  همهى‌  البتهّ 
را  مهمّى  مرحلهى‌  يك  بعثت،  مورد  در  خودشان  آزمايش  در 
عيسى،  حضرت  موسى،  حضرت  بعثت  هنگام  در  گذراندند. 
حضرت ابراهيم و ديگر پيغمبران بزرگ، كار عظيمى انجام گرفته 
است؛ ليكن بعثت خاتم پيامبران، خصوصياتى دارد كه براى آن 

نظيرى نم‌ىشود پيدا كرد.
امروز به مناسبت مسؤوليتّ بزرگى كه ما ـ ملّت ايران ـ از 
جهت اسلام، در قبال بشريتّ داريم، مايلم نكته‌اى را در باب 
بعثت عرض كنم. شايد ان‌شاءالله ما را به حركت و تلاش مناسبى 

در اين زمينه برانگيزد و به راه بيندازد.
اين سرچشمهى‌ بعثت كه در مثل امروزى در قلب مقدّس نبيّ 
اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم جوشيد و جارى شد، مسير مهمّى دارد. يعنى 
مسأله به همين جا خاتمه پيدا نم‌ىكند كه از طرف پروردگار، 

بعثت؛ نقطــــه‌ي شروع 
مسيـــــر تكاملي حركت 

بشريّت
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حقيقت و نورى در قلب يك انسان ممتاز، برجسته و استثنايى 
بخش  مهمترين  است.البتهّ  كار  اوّل  و  اوّل  قدم  اين،  درخشيد. 
مقدّس و  قلب  در  نور  اين  است. درخشيدن  قضيه هم، همين 
بزرگوار،  آن  از طرف  پيغمبر و تحمّل مسؤوليتّ وحى  مبارك 
همان قسمتى است كه به طور صريح، عالم خلقت، عالم وجود 
حلقهى‌  م‌ىكند.  غيب وصل  معدن  به  را  مادّى  دنياى  و  انسان 
اين  طول  در  الهى  بركات  هميشه  اگرچه  جاست.  اين  وصل 
روندى كه عرض خواهيم كرد، نسبت به بشر و نسبت به اين راه 
وجود دارد؛ ليكن حلقهى‌ وصل در همان لحظهى‌ بعثت است كه 
از عالم غيب، سرچشمهى‌ حقايق الهى و سرچشمهى‌ بعثت ـ كه 
خود اين يك كلمه كافى است ـ به روح مقدّس پيغمبر سرازير و 
جارى م‌ىشود و بر قلب مقدّس پيغمبر م‌ىجوشد. پس قدم اوّل، 

تحقّق اين بعثت است.
درى از حقايق بر روى اين انسان ملكوتى باز م‌ىشود و او كه 
براى امتحان دادن، براى كشيدن اين بار و تحمّل مشاق و مصائب 
آن آماده است، حركت بزرگ خود را از همين لحظهى‌ اوّل آغاز 
م‌ىكند. لذا قضيهى‌ بعثت با قضيهى‌ تعليم متفاوت است؛ يعنى 
بيش از تعليم است. البتهّ هميشه سفرهى‌ تعليم و تربيت الهى بر 
روى پيغمبران و اوليا باز است؛ و علّم آدم الاسماء1، تا آخر هم 

وجود داشته است.
مخصوص  شاگردان  عنوان  به  پيغمبران  تأديب  و  تعليم 
بعثت چيزى  امّا  امرى است كه وجود دارد؛  حضرت احديتّ، 
علاوهى‌ بر آن تعليم است. در بعثت، تعليم، تهذيب و تزكيه هم 
هست؛ اتيان كتاب و حكمت هم هست؛ امّا فقط اينها نيست، 

چيزى اضافه بر آن وجود دارد كه همان برانگيختن است.
اين انسان برانگيخته م‌ىشود، تا سرمايه‌اى را كه به او داده 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.
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شده است، به كار اندازد و به وسيلهى‌ آن، بشريتّ را به سر منزلى    

كه بايد برساند، برساند. يعنى حركت را شروع م‌ىكند. معناى 
بعثت اين است. بعد از آن‌كه قدم اوّل و اين حركت، با جوشش 
وحى الهى در قلب مقدّس پيغمبر و با تحمّل وحى الهى آغاز 
شد، آن وقت محتواى بعثت ـ كه يك محتواى جديد است و به 
معناى ساختن دنياى جديد و برهم زدن نهادهاى باطل و ساقط 
و توأم با ظلم و عدوان است ـ يعنى تحقّق بعثت در خارج نيز 

شروع م‌ىشود كه به مبارزه احتياج دارد.
حركت  و  مبارزه  نهضت،  بعثت،  از  بعد  اوّل  قدم  بنابراين 
است.هيچ پيغمبرى نتوانست اين راه را بدون مبارزه بپيمايد؛ اين 
بار را به منزل برساند و اين پيام را به مردم ابلاغ كند. اين طور 
نيست كه مردمى كه بعثت در قلب آنها، در ميان آنها و در محيط 
آنها انجام گرفته است، آن دنياى جديدى را كه بعثت پيشنهاد 
م‌ىكند، به آسانى بپذيرند. لذا مبارزات با پيغمبران شروع م‌ىشود 
بار  يك  حامل  كه  هستند  انسانهايى  دشمنترين  پر  پيغمبران،  و 
امانت و يك حقّى هستند؛ و بعثت از روز اوّل، با اين دشمنيها 
مواجه شد و مبارزهى‌ پيغمبر نيز از روز اوّل آغاز گرديد و اين 
طول  ـ  سال  بيست‌وسه  ـ  اكرم  نبىّ  وفات  لحظهى‌  تا  مبارزه، 

كشيده است.
سالهاى  چه  سال،  بيست‌وسه  اين  كه  بفرماييد  توجّه  شما 
بيست‌وسه سال، يك عمر طولانى و زمان  بوده است.  مباركى 
زيادى نيست. شما خيلى افراد را مشاهده م‌ىكنيد كه در طول 
بيست سال، بيست‌وسه سال يا بيست‌وپنج سال موفقّ نم‌ىشوند 
كه حتى يك كار قابل ارائه و قابل عرضه انجام دهند. معمولاً 
زندگيها به امور شخصى م‌ىگذرد. اگر كارنامهى‌ انسانهاى بزرگ 
را ـ چه دانشمندان، چه فلاسفه و چه سياستمداران ـ نگاه كنيد، 
ديد  خواهيد  سال  بيست‌وسه  طول  در  را  آنها  كار  محدودهى‌ 

بيست و سه سال مبارزه‌ي 
براي  اسلام)ص(  پيامبر 

ابلاغ پيام الهي به مردم
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به اختلاف ظرفيتّ و توان اشخاص ـ معلوم نيست كه    البتهّ 
بتوانند كارهاى خيلى بزرگى انجام دهند. امّا ببينيد بركات اين 
ساليان كوتاه، بيست‌وسه سالى كه پيغمبر اكرم، عمر مباركش را 
جاهليتّ  قلب  در  است!  زياد  گذرانيد، چقدر  بعثت  دوران  در 
و در قلب قرون جاهلى عالم ـ نه فقط منطقهى‌ جاهلى، بلكه 
قرنهاى جاهليتّ بشر و تراكم ظلمات جهل ـ توانست بنايى را 
برافرازد و شعله و چراغى را برافروزد كه نورانيتّ آن در طول 
تاريخ، روزبه‌روز بيشتر خواهد شد و مردم بيشترى را دستگيرى 

خواهد كرد و به هدايت خواهد رساند.
است؛  پيغمبر  زندگى  اوّلِ  سال  سيزده  در  راه  اين  شروع 
بعدى،  قدم  پس  م‌ىشود.  تشكيل حكومت  به  منتهى  اين‌كه  تا 
لذا  است.  بعثت  مايهى‌  بر  و  تفكّر  اين  به  مبتنى  نظام  تشكيل 
توجّه م‌ىكنيد از اين ترتيب، خوب م‌ىشود فهميد حرف كسانى 
از  را جداى  اسلام  دين  دين و بخصوص  تا  كه سعى م‌ىكنند 
حكومت معرفى كنند، غلط است. البتهّ همهى‌ اديان در اين جهت 
اسلام، خيلى عجيب  مورد  در  ادّعا  اين  ليكن  مثل هم هستند؛ 
است كه كسى بخواهد دين اسلام را از زندگى، سياست، ادارهى‌ 
كشور و از حكومت جدا كند؛ كنار بگذارد و بين اينها تفكيك 
ايجاد نمايد. اسلام از روز اوّلى كه به وجود آمد، با يك مبارزهى‌ 
دشوار، به سمت تشكيل يك نظام و يك جامعه حركت كرد. بعد 
از سيزده سال مبارزه هم، پيغمبر اكرم توانست ـ اگرچه نه در 
شهر خود و در نقطهى‌ ولادت اين بعثت، امّا در نقطهى‌ ديگرى 

از دنياى آن روز ـ اين نظام را سر پا كند و به وجود آورد.
قدم دوّم بعد از آن مبارزات طولانى، همين است. ايجاد يك 
محيط و فضا و يك نظم و نظام بر مبناى اين فكر است. تا اين 
نباشد،  اسلامى  و  الهى  تفكّرات  پشتوانهى‌  قدرتِ  اين  و  نظام 
نم‌ىتوان افكار و احكام و مفاهيم الهى را در زندگى مردم منتشر 

نقش ايجـــاد حكــــومت 
محيط  تحقّق  در  اسلامي 

سالم و عادلانه



89
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
كرد و بسط داد. درست عكسِ نظر كج‌بينانهى‌ كسانى كه مدّعى    

هستند اگر قدرت با دين همراه شود، دين فاسد م‌ىشود!
نه؛ قضيه عكس است. دين اگر با قدرت همراه شود، خواهد 
دينى  آرزوهاى  و  اهداف  كند؛  پيدا  بسط  و  گسترش  توانست 
م‌ىداده  را  آنها  شعار  دين  كه  را  آرمانهايى  و  ببخشد  تحقّق  را 
است، در جامعه به وجود آورد. اينها بدون قدرت امكان ندارد؛ 
با قدرت ممكن است. مثلًا شما خيال م‌ىكنيد عدالت اجتماعى 
التماس و خواهش  توصيه،  نصيحت،  با  در جامعه، م‌ىشود  را 
براى  تبعيض و كمك  رفع  اجتماعى،  آورد؟! عدالت  به وجود 
استقرار تساوى در قانون را مگر م‌ىشود بدون قدرت، در سطح 
داخل جامعه ـ به يك صورت ـ و در سطح جهان ـ به صورت 

ديگر به وجود آورد؟!
چنانچه  م‌ىشود،  گفته  دنيا  در  حقّى  كلمهى‌  كه  همين 
قدرتهاى دنيا قابل دانستند كه ضربهى‌ خود را به آن وارد كنند، 
معطّل نم‌ىشوند؛ مگر اين‌كه قابل ندانند و آن قدر اهميتّ ندهند! 
هميشه همين‌طور بوده است؛ مخصوص امروز نيست كه شما 
م‌ىبينيد هر جا صداى اسلام و تفكّر اسلامى بلند م‌ىشود، فوراً 
تيز  عالم  كمپان‌ىدارهاى  و  سرمايه‌دارها  و  مستكبرين  گوشهاى 

م‌ىشود كه ببينند چيست؛ مبادا خطرى آنها را تهديد كند!
هميشه همين‌طور بود كه هر جا سخن حقّى از زبانى خارج 
م‌ىشد، يا دلى، روحى و انسان بزرگى تصميم م‌ىگرفت كه اين 
سخن حق را حتما به گوشها برساند، ناگهان حصارها، ديوارها و 
مشتهاى آهنين از سوى دشمنان و مخالفين به وجود م‌ىآمدند و 
در مقابلش صف م‌ىبستند و جبهه‌بندى م‌ىكردند. البتهّ شكست 
م‌ىخوردند. باطل ـ در مقابل حق ـ شكست م‌ىخورد؛ در اين 
ترديدى نيست. اگر حق ايستادگى كند، شكّى نيست كه باطل 
مبارزه  بدون  كه  است  اين  مقصود  امّا  شكست خواهد خورد؛ 
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و تلاش و بدون پشتوانهى‌ قدرت، نم‌ىشود افكار و آرمانها و 
آرزوهاى دينى را ـ بلكه هيچ آرمان و آرزويى را ـ تحقّق بخشيد. 
البتهّ پاره‌اى چيزها را م‌ىشود با نصيحت و با زبان خوش انجام 

داد.
بودند.  حكومت  تشكيل  دنبال  هم  پيغمبران  بنابراين 
واضحترينش هم، پيغمبر بزرگوار ماست كه از روز اوّل، مبارزه 
و تلاش كرد و ايجاد نظام اسلامى را وجههى‌ همّت قرار داد. 
بعد هم در يثرب، به آن دست پيدا كرد. بعد هم از آن دفاع كرد؛ 
دامنه را وسعت بخشيد و اين حركت تا سالهاى متمادى ادامه 

پيدا كرد.
پس قدم بعدى تشكيل حكومت است؛ امّا تشكيل حكومت، 
هدف نيست. نكتهى‌ اساسى اين جاست. تشكيل حكومت براى 
تحقّق آرمانهاست. اگر حكومت تشكيل شد، ولى در جهت تحقّق 
آرمانها پيش نرفت، حكومت منحرف است. اين يك قاعدهى‌ كلّي 
است؛ اين معيار است. ممكن است تحقّق آرمانها سالهايى طول 
بكشد؛ موانع و مشكلاتى بر سر راه وجود داشته باشد؛ امّا جهت 
حكومت ـ جهت و سمتگيرى اين قدرتى كه تشكيل شده است ـ 
حتماً بايد به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهايى باشد كه شعار 
آن داده شده است و داده م‌ىشود و در متن قرآن و احكام اسلامى 
منحرف  بلاشك حكومت  نبود،  آن جهت  در  اگر  دارد.  وجود 
است. معيار، اين است كه عدالت اجتماعى و نظم متىك بر قانون 

به وجود آيد و مقررّات الهى همه جا مستقر شود.
به  اسلام  به  متىك  نظمِ  شد؛  مستقر  الهى  مقررّات  چنانچه 
وجود آمد و عدالت اجتماعى تحقّق پيدا كرد، هنوز يك هدف 
متوسّط، يا در واقع يىك از مراحل راه، طى شده است. مرحلهى‌ 
بعد آن است كه مردمى كه در اين نظام، به آسودگى، ب‌ىدغدغه 
و با برخوردارى از عدل زندگى م‌ىكنند، براى تخلّق به اخلاق 

تحقّق  به‌سوي  حركت 
و  صحّت  معيار  آرمانها؛ 

اعتبار حكومت اسلامي
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حسنه، فرصت و شوق پيدا كنند. اين، آن چيزى است كه من    

خواستم امروز روى آن تكيه كنم و م‌ىخواهم اين نكته را عرض 
كنم كه بعد از تشكيل حكومت، اين هدف است. بلكه بعد از 
تشكيل نظام عادلانه و استقرار عدالت اجتماعى و حكومتِ واقعاً 

اسلامى، هدف اين است.اين، هدف بعدى است.
انسانها بايد به اخلاق حسنه تخلّق پيدا كنند كه البتهّ تخلّق 
به اخلاق حسنه هم موجب تعالى و تكامل معنوى و روحى و 
معرفت برتر است و آن از مراحل انسان كامل است. ما هم خيلى 
نم‌ىتوانيم حتىّ درست درك كنيم. همين‌قدر انسان، از اهلش و 
از بزرگان، چيزهايى شنيده است. مرحله‌اى كه حالا به ما ارتباط 
پيدا م‌ىكند، مرحلهى‌ اخلاق است؛ اخلاق، اخلاق. شما ببينيد، 
اين راست است كه پيغمبر فرمود: انّما بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق.1 
نقل شده است؛  ـ  فرَِق اسلامى  ـ  فريقين  از طرق  اين حديث 

شيعه و سنىّ نقل كرده‌اند.
اين »انمّا« خيلى معنا دارد. يعنى اساساً بعثت من براى اين 
است؛ هدف اين است؛ بقيه مقدّمه است. لاتمّم مكارم‌الاخلاق؛ تا 
اين‌كه مكارم اخلاق، در ميان بشر و افراد جامعه، در ميان انسانها 
برخوردار  آن  از  كند و همه  پيدا  امّت كامل شود؛ رشد  اين  و 

شوند و انسان شويم.
بايد انسان شويم. بايد اخلاق انسانى را در خودمان تقويت 
و تكميل كنيم. اين، آن قدم بعدى و خيلى مهم است. اگر در 
جامعه‌اى كه متعلّق به اسلام است، در نظامى كه اركان آن، اركان 
هوسها،  دنبال  و  بمانيم  دور  الهى  اخلاق  از  ما  است،  اسلامى 
خودخواهيها و خودپرستيها برويم و هر كس تلاش كند براى 
كند؛  بهتر زندگى  بهتر بخورد و  بياورد،  به دست  بيشتر  اين‌كه 
خود  حقّ  از  بيش  شد،  لازم  اگر  و  بقاپد  آن  و  اين  دست  از 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.

اخلاق  به  انسان  تخلّق 
حسنه؛ هدف غايي تشكيل 

حكومت اسلامي
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اين چه  ايثارى؛  نه  و  باشد  نه گذشتى  كند؛  تصرّف  و  استفاده 
اسلام‌ىاى  و چه جامعهى‌  اسلامى  بود؟! چه  حكومتى خواهد 

خواهد بود؟!
اين، آن اساس قضيه است. بعثت لاتمّم مكارم‌الاخلاق.

عزيزان من! بدانيد كه دنيا امروز، به اين احتياج دارد. متأسّفانه 
دنياى مادّى، از اين خصوصيتّ به كلّى محروم است!

اسلام،  مقدّس  در شرع  اخلاق  مكارم  و  الهى  اخلاق  امّا  و 
توضيح و تفصيل داده شده است؛ چه آن چيزهايى كه مربوط به 
خود انسان است ـ مثل صبر، شكر، اخلاص و قناعت  ـ. چه 
آنها كه در رابطه با انسانهاى ديگر است ـ مثل گذشت، تواضع، 
ايثار و تكريم انسانها ـ و چه چيزهايى كه در رابطه با مجموعهى‌ 
جامعهى‌ اسلامى است. اخلاق اسلامى دامنهى‌ وسيعى دارد. اينها 
اوليا و  و  انبيا  بيشترين تلاش همهى‌  همان چيزهايى است كه 
بزرگان اديان الهى ـ و در اسلام، تلاش نبىّ مكرّم اسلام و ائمّه و 

بزرگان ـ براى آن بوده است كه اينها به وجود آيد.
اين چيزها ممكن است كه  البتهّ در يك حكومت جائرانه، 
خيلى خيلى به دشوارى به دست آيد. همان‌طور كه گفتيم، در 
ـ مثل  مادّ‌ىگرى است  بر  باطل، ظلم و  بر  اساسش  نظامى كه 
حكومت طواغيت عالم ـ طبيعى است كه اين‌طور چيزها، آسان 
به دست نم‌ىآيد؛ امّا در يك نظام اسلامى، راحت تر م‌ىشود به 

دست آورد و امروز دنيا، به اين احتياج دارد.
جامعهى‌ ما بايد يك حركت اساسى را به عنوان متمّم اصلى 
انقلاب بزرگ اسلامى انجام دهد كه اين حركت بزرگ، داراى 
دو مرحله باشد: يىك استقرار نظام و گسترش اخلاق اسلامى 
در ميان خود ما؛ ارزشى شدن خلقياّت اسلامى در ميان ما مردم. 
كشور،  اين  در  طواغيت  حكومت  طول  در  شود.  ارزش  اينها 
اينها از ارزش بودن هم افتاده است. آدم صادق در مقابل افكار 
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افرادى با ديد ناقص و آدمهاى كوته‌بين، فردى ساده‌لوح است.    

صادق است؛ هر چه م‌ىداند م‌ىگويد؛ ولى آدم خوب و درست 
و حسابى، آن كسى است كه راست نگويد؛ حقايق را دگرگون 
سازد و بتواند حُقّه‌بازى و تقلّب كند! اين دگرگونى ارزشهاست. 
در طول حكومت طواغيت، حكومت پادشاهان ظالم و جائر و 
نهادهاى  متأسّفانه  و  است  اين طور شده  اخلاق،  فاسد و ضدّ 

اخلاقى در كشور ما، خيلى ضربه خورده است!
البتهّ حركت انقلابى، به نهادهاى اخلاقى و بنيادهاى درونى و 
روح اخلاقى در جامعهى‌ ما كمك كرد؛ جان داد؛ امّا تلاش لازم 

است. اين مرحلهى‌ اوّل است.
و امّا مرحلهى‌ دوّم اين است كه شما اينها را به دنيا ياد بدهيد. 
دنيا امروز احتياج دارد. بشريتّ در سطح جهان از فقدان اخلاق 
رنج م‌ىبرد. اسلام و مسلمين م‌ىتوانند بهترين هديهى‌ اخلاقى 

رابه ملّتها بدهند؛ به بشريتّ اعطا كنند.
متأسفانه امروز، بزرگترين جرائم استكبار جهانى اين است 
كه دروغگويى، فريب، تقلّب و باطل‌گرايى را، با رفتار خود در 
دنيا توسعه و رشد م‌ىدهد و ترويج م‌ىكند. الان شما ملاحظه 
كنيد در حكومتهاى مستكبر دنيا كه دولت آمريكا در رأس همهى‌ 
حكومتهاى مستكبر است ـ كسانى هستند كه بيشترين ترور را در 
اطراف دنيا كرده‌اند. همين اواخر نقل شد كه يىك از سياستمداران 
امريكايى ادّعا كرده است كه كشته‌ها و مفقودينى كه در گواتمالا، 
دنيا را به خودشان متوجّه كرده بودند، كار »سيا« است. سازمان 
را  مخالفين سياسى  و  انسانها  امريكا، تك‌تك  سياى جاسوسى 

شكار و نابود و مفقود كرده است و حالا كشف م‌ىشود!
در  و  لاتين  آمريكاى  در  بخصوص  دنيا  جاى  همه  در 
راه  كودتا  كردند؛  ترور  و  آدم‌كشى  اينها  دنيا،  نقاط  از  بسيارى 
شاهد  ما  خود  هم  ايران  در  كردند.  خلاف  كارهاى  انداختند؛ 

در  جهاني  استكبار  نقش 
جامعه‌ي  اسفبار  وضع 

بشري معاصر
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از  اينها  بوديم و ديديم. در جاهاى ديگر هم همين‌طور است. 
زشت‌ترين تروريستهاى عالم حمايت كردند؛ به آنها پناه دادند؛ 
با آنها مبادلات دوستانه انجام دادند؛ از آنها تجليل كردند؛ به آنها 
كمك مالى كردند؛ الان هم م‌ىكنند. از دولت اسراييل كه يك 
دولت مبنى بر تروريسم و مبنى بر غصب و ظلم و عدوان است، 
بيشترين حمايت و كمك را كرده‌اند؛ آشكارا حمايت م‌ىكنند! 
حتىّ آنها از دوستان عرب خودشان هم، به قدر اسراييل حمايت 
نم‌ىكنند! الان امريكا در اين منطقه، به دولتهايى كه به صورت 
سنتّى با او دوست هستند، به قدرى كه به اسراييل كمك م‌ىكند، 
كمك نم‌ىكند و در واقع دوست حقيقى او اسراييل است و او را 
به همهى‌ آن دولتها ترجيح م‌ىدهد. در حالى كه اسراييل دولتى 
به  اين حكومت  كه  اوّل  از  است.  تروريسم  بر  مبنى  كه  است 
وجود آمده است، با ترور، شكار مخالفين، دروغ، ظلم، نابودى 
افراد و انسانها و كشتارهاى دسته‌جمعى به وجود آمده است! اين 
حمايت آنها از ترور و تروريسم است. درعين‌حال امروز پرچم 

مبارزه با تروريسم را هم، آمريكا بردوش گرفته است!
ببينيد؛ دروغ و فريب يعنى اين! دورى از اخلاق و محروميتّ 
اين! اين در دنيا، از هر جنايتى رنج‌آورتر  بشر از اخلاق يعنى 
مدّعى  دنيا  در  كسانى  ببيند  انسان  كه  است  بيشتر  غصّه‌اش  و 
ارزشها و فضيلتها هستند كه خودشان دشمنان درجهى‌ يك اين 

فضيلتهايند!
دنيا به پيام و راه شما، به حقيقتى كه در نزد شما، در قرآن 
شما و در بعثت شماست، احتياج دارد؛ ليكن آن روزى خواهيد 
قبلًا  باشيد؛  آموخته  خودتان  قبلًا  كه  بياموزيد  دنيا  به  توانست 

خودمان آموخته باشيم و عمل كرده باشيم.1

1. در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران به مناسبت عيد 
سعيد مبعث 1375/9/19
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دربارهى‌ وجود مقدّس نبىّ اكرم، اوّلاً بايد بگوييم كه معرفتِ 
آن  حقيقت  نيست.  ميسّر  ما  امثال  براى  بالنوّرانيهّ  بزرگوار  آن 
وجودِ معظّم و مكرّم و آن برترين موجود بشرى در همهى‌ تاريخ 
و عزيزترين موجود در عرصهى‌ وجود، از ابعاد مادّى فراتر است. 
و  نبوغها  از  خود،  حواسِ‌ّ  و  تجربه  و  عقل  با  انسانها  آنچه  از 
خردمنديها و دانشمنديها و تجربه‌ها م‌ىيابند و شخصيتّى را به 
باز  او، و  از  بالا و مكان رفيعى م‌ىنشانند؛ يىك را فروتر  مقام 
يىك را فروتر از او، اين وجود عزيز، از اين سلسله مراتب بالاتر 

است.
اگر هيچ روايتى، هيچ آيه‌اى و هيچ اثر شرع‌ىاى هم وجود 
نم‌ىداشت، انسان م‌ىتوانست به دلايل و امَارات بفهمد. اين معنا، 
هستند،  معانى  اين  اهل  كه  كسانى  است.  رفيعى  بسيار  معناى 
م‌ىتوانند سنجى از آن نورانيتّ را درك كنند. ما با همين حواسِ‌ّ 
را  عظيم  و  عزيز  وجود  آن  خودمان،  محدوديتّ  با  و  ظاهرى 

م‌ىبينيم و م‌ىشناسيم و حس م‌ىكنيم.
در همين ابعادى كه همهى‌ انسانها م‌ىتوانند بفهمند، اين وجود 
عظيم‌الشّأن، با هيچيك از بزرگانِ بشر قابل مقايسه نيست. مثلًا 
عل‌ىبن اب‌ىطالبعليه‌الصّلاةوالسّلام،  مقدّس  وجود  بفرماييد،  ملاحظه 

فراتر بودن حقيقت وجود 
و  درك  از  اكرم)ص(  نبيّ 

فهم انساني
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از فرزانگان عالمَ را در گذشته و حال، به خود  چشم بسيارى 
شبه  موجودى  و  بزرگ  شخصيتّى  را  او  و  است  كرده  جلب 
افسانه‌ها دانسته و توصيف كرده‌اند. امّا همين شخصيتّ، با اين 
ابعاد عظمت، در مقابل وجود مقدّس نبىّ‌اكرم، يك شاگرد و يك 
فرزند كوچك و كسى است كه در مقابل آن عظمت، براى خود 
شأنى نم‌ىشناسد. اين طور ملاحظه كنيد كه در مجموعهى‌ وجودِ 
با عظمت نبىّ‌اكرم كه چون اقيانوسى ب‌ىكران است، شخصيتّ 
را  عظمت  آن  ابعاد  م‌ىشود  اين‌جا  از  است.  گم  اميرالمؤمنين 

حدس زد.
ارتباط دارد، نكته‌اى است كه من  آن‌چه به دنياى امروز ما 
مكرّر بر آن پا م‌ىفشارم و آن، اين است كه در بين فرَِق اسلامى 
ـ كه امروز مسلمين خيلى گرفتارى و نابسامانى دارند و با آن 
دست به گريبانند و بايد از هر وسيله‌اى براى نجاتِ خود از اين 
گرفتاريها استفاده كنند ـ يك نقطه وجود دارد كه در آن نقطه، 
آنها نيست. حتىّ در عقيدهى‌ توحيد هم كه  بين  هيچ اختلاف 
متفقٌ‌عليه است، ممكن است كسانى تفسير و حرفى داشته باشند 
كه آن ديگرى قبول نداشته باشد؛ امّا در اين نقطه هيچ اختلافى 
وجود ندارد و آن، محبتّ و ارادت به نبىّ مكرّم اسلام حضرت 
اجتماع  نقطهى‌  يك  اين،  است.  عبداللهصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم  محمّدبن 
اين  قبلًا هم  ما  بايستى تلاش شود.  آن  اتحّاد است و روى  و 
بر  از اصحاب همّت هم تلاش كرده‌اند كه  را گفته‌ايم، بعضى 
اين اساس، اجتماعى بين فرَِق مسلمين به وجود آيد. امروز هم 
كسانى كه اهل همّتند، بايد بر اين اساس بنشينند و مسلمين را به 

اين نقطهى‌ وحدت، متوجّه و متنبهّ كنند.
مسائل  دربارهى‌  جمله  يك  مولود،  اين  بركات  مناسبت  به 
كه  است  اين  جمله  آن  كنيم.  عرض  اسلام  دنياى  به  مربوط 
بشناسند و حس  و  بفهمند  را  كنونى خودشان  مسلمين، وضع 

نبيّ  به  ارادت  و  محبّت 
نقطه‌ي  تنها  اسلام)ص(؛ 
بدون اختلاف ميان تمامي 

مسلمانان

نكات اساســـي در علاج 
بيماري‌هاي فعلــي جهان 

اسلام
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كنند كه دشمنان اسلام، چه خوابهاى وحشتناكى براى آيندهى‌    

مسلمين ديده‌اند! علاوه بر آنچه كه تاكنون انجام داده‌اند، صِرف 
همين معرفت به وضع، انسانهاى بيدار دل را بايد متوجّهى‌ به 
علاج كند. علاج، امر ساده و بسيطى نيست؛ ليكن دو، سه نكتهى‌ 

اساسى دارد:
در درجهى‌ اوّل، مسألهى‌ وحدت و اتحّاد مسلمين است. اين 
قضيهى‌ اتحّاد مسلمين را همهى‌ فرَِق اسلامى ـ چه شيعه و چه 
سنىّ، چه مذاهب مختلف اهل سنتّ و چه مذاهب شيعه ـ بايد 
جدّى بگيرند. امروز مسلمانان وحدت اسلامى را جدّى بگيرند. 
وحدت اسلامى هم معنايش معلوم است. مقصود اين نيست كه 
اين‌كه  براى  كسان  بعضى  مذهب حل شوند.  يك  در  مذاهب، 
اتحّاد مسلمين را تحصيل نمايند، مذاهب را نفى م‌ىكنند. نفى 
را  مشكلات  مذاهب،  اثبات  نم‌ىكند؛  را حل  مشكلى  مذاهب، 
حل م‌ىكند. همين مذاهبى كه هستند، هر كدام در منطقهى‌ كار 
خودشان، امور معمولى خودشان را انجام دهند؛ امّا روابطشان را 

با يكديگر حسنه كنند.
من به چشم خود، دستهاى توطئه‌گرى را م‌ىبينم كه بخصوص 
در سالهاى اخير ـ بعد از حمله‌اى كه پس از پيروزى انقلاب شروع 
كردند؛ امّا با حركت قاطع انقلاب اسلامى و رهبر عظيم‌الشّأن و 
امام بزرگوار ما خنثى شد ـ به شكل بسيار خطرناكى، براى ايجاد 
تفرقه بين مذاهب و مسلمين تلاش م‌ىكنند. دشمنان، هميشه با 
اتحّاد مسلمانان مخالف بوده‌اند. تاريخ، شاهد بر اين معناست. 
امّا امروز كه پرچم مظفّر اسلام، در اين نقطه از عالم، با عظمت 
و عزّت برافراشته شده است، بيشتر از هميشه از وحدت اسلامى 

م‌ىترسند.
عزيزان من! حضور جمهورى اسلامى در اين دنياى بزرگ؛ 
حضور اين دولت قدرتمند، اين نظام مقتدر و مستقل، اين ملّت 
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شجاع و سربلند و فعال و كارآمد و مؤمن، اين كشور بزرگ، اين 
انقلابى كه توفيق خود را در اغلب عرصه‌ها تا امروز اثبات كرده 
است ـ هم در پيروزى انقلاب، هم در پيروزى بر تهاجم دشمن 
بيگانه در جنگ تحميلى، هم در عرصهى‌ سازندگى ـ و توانسته 
است وحدتِ ملى به صورت كاملى را حفظ كند، دشمنان اسلام 
را به‌شدّت به فكر فرو برده است. آنها م‌ىترسند؛ چون م‌ىبينند 
كه اين انقلاب جاذبه دارد. هر جا در دنيا مسلمانى هست، وقتى 
سر بلند م‌ىكند و چشمش به اين پرچم برافراشته و به اهتزار 
درآمده م‌ىافتد، به هيجان م‌ىآيد و احساسات اسلامى در او زنده 
م‌ىشود. شما ببينيد از بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، هيجانات 
و احساسات و حركات اسلامى و موفّقيتهاى گروههاى مسلمان 
در منطقهى‌ اسلامى، چقدر زياد شده است! از شمال آفريقا و 
الجزاير بگيريد، تا به اين‌جا برسيد و به طرف شرق برويد. اين، به 
بركت همين پرچم رفيع و بلند است. احساس استقلال، احساس 
زنده  اسلامى  جوامع  در  شخصيتّ  احساس  و  اسلامى  هويتّ 
شد و دشمن اسلام و مسلمين، خائف گرديد. كسانى كه دهها 
و  دلمرده  و  را ضعيف  مسلمانان  تا  و  بودند  كرده  تلاش  سال 
همهى‌  كه  ديدند  ناگهان  بياورند،  بار  ب‌ىهويتّ  و  ب‌ىشخصيتّ 
بافته‌هايشان پنبه گرديد و همهى‌ نقشه‌هايشان نقشِ بر آب شد. 
قيام اين دولت اسلامى، به مسلمانان احساس اعتزاز داد. دشمنان 
درصدد برآمدند كه از طرق مختلف، رابطهى‌ بين دولت اسلامى 
در ايران و بين جوامع و مجامع مسلمان در اقطار عالم را قطع 
كنند. اين كار را م‌ىكنند. يىك از آنها، طُرق مذهبى است؛ جنگ 
سنىّ و شيعه، دعواى سنىّ و شيعه، عمده كردن و درشت كردنِ 
تفاوت مذهبى، كه آنها شيعه‌اند و به شما كارى ندارند؛ در حالى 
كه ما در اين‌جا پرچم حكومت اسلام و قرآن و نام مبارك پيامبر 
اكرم حضرت محمّد مصطفى را بلند كرده‌ايم. اين چيزى است 
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كه همهى‌ مسلمانان، مشتاق و عاشق آن هستند. يىك از راهها    

اين است. يىك از راهها اين است كه با تهمت تروريسم و امثال 
آن، جمهورى اسلامى و اين ملّت بزرگ و اين دولت معنوى و 

اخلاقى و ارزشى را در دنيا از چشمها بيندازند.
با حقوق بشر،  اين‌كه م‌ىبينيد تهمت حقوق بشر، مخالفت 
نقض حقوق بشر، دست زدن به ترور و امثال اينها را اين همه 
خرج م‌ىكنند، براى آن است كه اين را در دنيا اثبات نمايند! خودِ 
آنها م‌ىدانند كه دروغ است. اين، براى آن است كه افكار عمومى 
عالمَ، از نظام جمهورى اسلامى فاصله بگيرد. اين، براى همان 
ايجاد شكاف است. اين، براى آن است كه ميان اين پايگاه رفيع 
اسلام و قرآن و جوامع مسلمان در سرتاسر عالم، انجذابى ايجاد 
البتهّ خداى متعال كيد آنها را باطل م‌ىكند: انهم يكيدون  نشود. 
كيداً و اكيد كيداً،1 و مكروا و مكرالله.2 در طول اين چند سال، هر 
كارى كه اينها كردند، خداى متعال آن را باطل كرده است. امّا 
به‌هرحال، دشمنْ مانع‌تراشى و ايجاد اشكال م‌ىكند و مشكلات 
م‌ىآفريند؛ در جاهايى هم رسوا م‌ىشود، امّا دست بر نم‌ىدارد! 
اين جاست كه مسألهى‌ اتحّاد و وحدت اسلام و تفاهم اسلامى 
اين  ببينيد  اين قضيه چقدر مهم است!  ببينيد  پيدا م‌ىكند.  معنا 
مسأله براى فرداى دنياى اسلام، چقدر حائز اهميتّ است! اين، 
قضيه‌اى نيست كه به آسانى بشود از آن گذشت. همه بايد خود 
را مخاطب اين كلام حساب كنند. من به همه م‌ىگويم؛ هم به 
اهل سنتّ، هم به شيعه، هم به كتاب‌نويسان، هم به شعرا، هم 
دارند،  پايگاهى  مردم  بين  در  كه  كسانى  به  هم  مطبعه‌چيها،  به 
حرفى م‌ىزنند و مستمعى دارند. همه بايد اين حقيقت را بفهمند 
و دشمن را بشناسند. مواظب باشيد كه دشمن در سنگر خودى 

1. سوره‌ي طارق، آيه‌ي 15.
2. سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي 54.
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جا نگيرد. مواظب باشيد كه شما به جاى تهاجم به دشمن، به 
خودى حمله نكنيد. عالمِ به زمان باشيد؛ يعنى دشمن و دوست 

و عرصهى‌ مبارزه را بشناسيد. اينها خيلى مهمّ است.
فرقى  ندارد.  سنىّ  و  شيعه  كلامند.  اين  به  مخاطب  همه 
با  ايران،  در  ما خوشبختانه  ندارد.  غيرايرانى  و  ايرانى  نم‌ىكند؛ 
برادران اهل سنتّ مشكلى نداريم. در طول مدت هفده، هجده 
سال بعد از انقلاب، هميشه با حال صفا و محبتّ و صميمت 
زندگى كرده‌ايم؛ خدا را شاكريم. برادران ما در مناطقى كه اهل 
سنتّ بيشتر مستقر هستند، بيشترين كمكها را به دولت و نظام 
اسلامى كردند. مسأله، مسألهى‌ دنياى اسلام است. مسأله، مسألهى‌ 

فرداى اسلام است.
امروز دولتها، كشورها، مجامع و مجموعه‌هاى  عزيزان من! 
بين‌المللى، براى اين‌كه خود را در عرصهى‌ مبارزهى‌ زندگى موفقّ 
كنند، از همهى‌ امكانات خودشان ـ امكانات جغرافيايى، امكانات 
تاريخى، امكانات قومى ـ استفاده م‌ىكنند. چرا مسلمانان، از اين 
امكان عظيم موهوب به آنها از طرف پروردگار، استفاده نم‌ىكنند؟ 
امروز منطقهى‌ جغرافيايى مسلمانان، مهمترين مناطق عالم است. 
ثروتمندترين كشورهاى  طبيعى، جزو  لحاظ  از  آنها  كشورهاى 
به  اروپا  دروازهى‌  اروپا،  به  آسيا  دروازهى‌  امروز  است.  عالم 
آسيا و آفريقا، آفريقا به اروپا و آسيا، متعلّق به مسلمانان است. 
بابركتى كه در اختيار  اين منطقهى‌ سوق‌الجيشى و سرزمينهاى 
مسلمانان است، امروز حامل و حاوى امكاناتى چون نفت و گاز 
و امثال اينهاست كه بشر براى تمدّن خود، به صورت روزمرّه 
به آن احتياج دارد. يك ميليارد و چند صد ميليون نفر مسلمان 
هستند؛ يعنى بيش از يك پنجمِ مردم دنيا. اين همه جمعيت، در 
چنين منطقه‌اى؛ آن هم با برافراشته شدن پرچم اسلام در قلب 
اين منطقه ـ يعنى در ايران اسلامى كه امروز قلب و مركز اصلىِ 

لزوم استفاده‌ي مسلمانان 
خود  مختلف  امكانات  از 

براي كسب موفّقيّت
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اين، يك     نشود؟  استفاده  اين  از  بايد  اسلام است ـ چرا  دنياى 

امكان بزرگ در اختيار مسلمانان است. وسوسهى‌ جدايى دين 
از سياست را كه يك روز انگليسيها گفتند، يك روز امريكاييها 
ترويج نمودند و يك روز ايادى آنها در بوق كردند، براى اين 
است كه مسلمانان از اين امكان و از اين موقعيتّ غفلت كنند. 
در اين زمينه، بيشترين وظيفه را هم خواص دارند. خواص، يعنى 
علما و روشنفكران و شعرا و خطبا و روزنامه‌نگاران و صاحبان 
نفوذ در بين گروههاى مردمى. اينها هستند كه بيشترين تكليف 
را دارند. وقتِ آن رسيده است كه دنياى اسلام به خود آيد و 
اسلام را به عنوان صراط المستقيم الهى و راه نجات انتخاب كند 
و در آن، با استحكام قدم بردارد. وقت آن رسيده است كه دنياى 
اسلام، اتحّاد خود را حفظ كند و در مقابل دشمن مشتركى كه 
همهى‌ گروههاى اسلامى، آسيب آن دشمن را ديده‌اند ـ يعنى 
استكبار و صهيونيسم ـ به طور متحّد بايستد، شعارهاى واحدى 
بدهد، تبليغ واحدى بكند و راه واحدى را بپيمايد. ان‌شاءالله مورد 
تأييد پروردگار و مورد حمايت قوانين و سنن الهى هم خواهد 

بود و پيش خواهد رفت.
كند،  بيدار  را  مسلمين  متعال جوامع  كه خداوند  اميدواريم 
دولتهاى اسلامى را به وظايف خودشان آشنا گرداند، همهى‌ ما را 
در اين صراط مستقيم الهى ثابت قدم بدارد و قلب مقدّس ولى 
عصر ارواحنافداه را نسبت به جوامع مسلمانان متوجّه فرمايد و 
دعاى آن بزرگوار را شامل حال همهى‌ گروههاى مسلمان قرار 

دهد.1

1. در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسلامى در سالروز ميلاد خجستهى‌ پيامبر 
اكرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( ـ 1376/5/1
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اگر ما در بين حوادث تاريخ بشر ـ حوادثى كه براى انسانها 
پيش م‌ىآيد ـ بعثت انبيا را از همهى‌ اين حوادث، در سرنوشت 
بشر مهمتر و مؤثرّتر بدانيم ـ كه همين هم هست ـ بعثت پيغمبر 
اهميت، در رأس همهى‌ حوادث  لحاظ  از  خاتمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم 

بزرگ و كوچك تاريخ بشر قرار م‌ىگيرد.
حياتهاى  و  مرگها  بزرگ،  انقلابهاى  قبيل  از  حادثه‌اى  هيچ 
ملّتها، پديد آمدن اشخاص بزرگ، از بين رفتن اشخاص بزرگ 
و ظهور مكتبهاى گوناگون، اهميتش براى بشريتّ، به اندازهى‌ 
بعثتهاى انبيا نيست؛ همچنان كه امروز شما م‌ىبينيد، ماندگارترين 
شكلهاى فكر و ذهن آحاد بشر، همان شكلهايى است كه اديان 
به آنها داده‌اند و تا ابد هم همين‌طور خواهد بود. اگر چه امروز 
پرتو  از كسان در عالم هستند كه مستقيماً خود را در  بسيارى 
امّا  ـ  يعنى غيرمسلمانان  ـ  نداده‌اند  قرار  نبىّ‌اكرم  بعثت  اشعهى‌ 

همانها هم از بركات اين بعثت، تاكنون منتفع شده اند.
انسانها،  ميان  در  نيكو  خُلقياّت  بشر،  تمدّن  و  علم  ب‌ىشك 
عادات خوب و بسيارى از اين مقوله چيزها، اگر ظاهراً هم به 
و  اديان  از  جوشيدهى‌  اصلى،  ريشهى‌  در  نباشد،  متصّل  اديان 
معارف الهى است و در رأس آنها بعثت نبىّ‌مكرّم اسلام است؛ 

توجّه  و  انديشيدن  لزوم 
مسلمين به اهميّت بعثت 

پيامبر خاتم)ص(
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ليكن درعين‌حال همهى‌ بشريتّ ـ در آينده هم بيشتر ـ از اين    

و  مهمترين  بزرگترين،  بنابراين  كرد.  خواهند  استفاده  بركات 
برجسته‌ترين حادثه در تاريخ بشر، اين بعثت است.

بينديشند.  جا دارد كه مسلمانان دربارهى‌ اين حادثه، بيشتر 
نم‌ىتوانيم منكر گرفتاريهاى دنياى اسلام شويم و آنها را نديده 
بگيريم. نم‌ىتوانيم ضعفهايى را كه جوامع اسلامى، امروز دچار 

آن هستند، كوچك بشماريم.
آن  و  است  افتاده  اتفّاق  عالم  اين  در  تجربه‌اى  روز  يك 
تجربهى‌ حاكميتّ اسلام به طور كامل ـ در زمان وجود مقدّس 
نبىّ‌اكرم و دورهى‌ محدودى از صدر اوّل ـ بر زندگى انسانها بود. 
همان بركات، كار را به جايى رساند كه امّت اسلامى توانست 
بزرگترين ملّتها را در برهه‌اى از زمان به وجود آورد، و آن چنان 
مشعلى از علم و تمدّن و فرهنگ و اخلاق و پيشرفت و درسهاى 
فراموش نشدنى برافروزد كه بشريتّ هنوز كه هنوز است، از پرتو 
و اشعّهى‌ آن استفاده م‌ىكند؛ آن هم در دوران جهلى كه آن روز 

بر دنيا حاكم بوده است!
دورتر  اسلام  از  ما  چه  هر  است.  تجربه  يك  اين  خوب؛ 
شده‌ايم و پيام مبعث را كمتر مورد توجّه قرار داده‌ايم، زندگى بر 

ما مسلمانان ـ در دوره‌هاى مختلف ـ مشكلتر شده است.
برجسته‌اى  بخشهاى  در  قرآن،  در  م‌ىشود  را  مبعث  پيام 
جستجو كرد. من دو قسمت از اين پيام عظيم را اشاره م‌ىكنم كه 
ببينيد چقدر براى ما مسلمانان مهم است و چطور در مقابل ما 

برنامه و راه قرار م‌ىدهد:
يىك اين پيام است كه در آياتى از قرآن، به آن اشاره شده 
است؛ از جمله اين آيه كه م‌ىفرمايد: بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم. كتابٌ 
انزلناه اليك لتخرج النّاس من الظّلمات الى ‌النّور1 پيام خروج از ظلمت 

1. سوره‌ي ابراهيم، آيه‌ي 1.

قرآن  در  مبعث  پيام‌هاي 
كريم
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و ورود به نور.
بخشهاى  در  انسان  براى  كه  نيست  چيزى  ظلمت،  و  نور 
از  را  انسانها  بعثت،  پيام  و  اسلام  باشد.  اشتباه  قابل  مختلف، 
ظلمات جهل، ظلمات عادات زشت، خُلقياّت بد، فتنه‌هاى ميان 
افراد بشر، خرافاتى كه بر ذهنهاى انسانها حاكم م‌ىشود، پنجه 
م‌ىاندازد و آنها را از راه مستقيم منحرف م‌ىكند، ظلمات ظلم و 
طغيان ـ اينها همه ظلمات است ـ خارج م‌ىكند و به نورى كه 

مقابل آن است، هدايت و دلالت م‌ىكند.
است؛  تكرار شده  اين مضمون  قرآن،  از  متعدّدى  آيات  در 
يعنى يك تحوّل در زندگى انسان، از لحاظ اجتماعى، از لحاظ 

هدفگيرى و از لحاظ فردى؛ از همه جهت.
يك نقطهى‌ برجستهى‌ ديگر، مسألهى‌ اخلاقياّت و تزكيهى‌ 
نفوس است كه آن هم در آياتى از قرآن مورد تأكيد قرار گرفته 
است و در حديث نبوى معروف بين همهى‌ فرَِق اسلامى هم 
هست كه بعثت لاتممّ مكارم الاخلاق.1 ببينيد؛ در آن جامعه‌اى كه 
خُلقياّت ـ اخلاق حسنه و مكارم اخلاقى ـ رايج باشد، انسانها از 
اخلاق نيكو ـ از گذشت، برادرى، احسان، عدل، علم و حق‌طلب ىـ 
برخوردار باشند، انصاف بين آنها باشد، صفات رذيله در ميان آنها 

حاكم و رايج نباشد، در چه بهشتى زندگى خواهند كرد!
امروز بشر، از همين چيزها رنج م‌ىبرد. امروز گرفتاريهاى 
و  عالم  در  سياسى  طغيانهاى  از  ناشى  گرفتاريهاى  بشر،  دنياى 
طواغيت، به ريشه‌هاى اخلاقى برم‌ىگردد. گرفتاريهاى توده‌هاى 
مردم هم غالباً به جهالت آنها برم‌ىگردد. اسلام، اينها را برطرف 

م‌ىكند. مسلمانان بايد اين پيامها را گرامى بدارند.2

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.
اسلام)ص(  گرامى  پيامبر  مبعث  مناسبت  به  كشور  مسؤولين  با  ديدار  در   .2

1376/9/7
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اگرچه  نيست.  تشريفات  يك  صرفاً  نبىّ‌اكرم،  بزرگداشت 
بودن چنين تشريفاتى در ميان ملّتهاى مسلمان هم مغتنم، بلكه 
از اين است. امروز دنياى اسلام،  لازم است، ولى مسأله بالاتر 
بخصوص به احياى ياد پيامبر بزرگوار اسلام از هميشه محتاجتر 
است؛ بشريتّ هم محتاج همين نام مبارك و ياد مبارك و تعاليم 
بشريتّ  كلّ  به  بخواهيم  ما  آن‌كه  از  قبل  ليكن  است؛  مبارك 
خود  معنوى  عظيم  سرمايهى‌  اين  بايد  اسلام  دنياى  بپردازيم، 
مادّىِ  منابع  روى  بر  قرنها  كه  ملّتهايى  مثل  كند.  بازشناسى  را 
ناشناختهى‌ خودشان گرسنه خوابيدند، تا ديگران آمدند منابع آنها 
را غارت كردند، امروز دنياى اسلام در كنار ذخاير عظيم معنوىِ 
خود، با مشكلات فراوانى دست و پنجه نرم م‌ىكند و م‌ىگذراند؛ 
در حالى كه اين ذخاير عظيم و منابع بزرگ، م‌ىتواند او را نجات 

دهد و به او كمك كند.
بزرگى در چند ده سال قبل فرموده بود: بنى الاسلام على كلمة 
التّوحيد و توحيد الكلمة. اين دو پايهى‌ اساسى اسلام است: اوّل 
اوّلى  به  هم  دوّمى  اين  كه  كلمه؛  وحدت  بعد  توحيد،  كلمهى‌ 
برم‌ىگردد؛ يعنى وحدت كلمه بر محور توحيد. امروز ما به اين 
شعار از هميشه بيشتر احتياج داريم؛ برگشت به كلمهى‌ توحيد 

محتاج‌تر  امروز،  بشريّت 
از هميشه به احياي نام و 

تعاليم پيامبر اسلام)ص(

دو پايه‌ي اساسي اسلام:
توحيد  و  توحيد،  كلمه‌ي 

كلمه
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و به توحيد كلمه.
هر چه امروز از سختيها و بلاها بر سر مسلمانان و ملّتهاى 
مسلمان م‌ىآيد بر اثر گم‌كردن سررشتهى‌ زندگى در زير سايهى‌ 
توحيد است. توحيد كه فقط يك امر ذهنى نيست؛ توحيد يك 
امر واقعى و يك نظام و يك دستورالعمل زندگى است. توحيد 
دشمنانمان  با  باشيم،  چگونه  دوستانمان  با  كه  م‌ىگويد  ما  به 
چگونه باشيم، در نظام اجتماعى چگونه باشيم و چگونه زندگى 
كنيم. بعضى خيال م‌ىكنند كه اعتقاد به توحيد، مربوط به بعد از 
مرگ است؛ در حالى كه اعتقاد به توحيد، سازندهى‌ اين عالم و 
اين احتياج داريم؛ ملّتهاى  سازندهى‌ زندگى است. امروز ما به 

اسلامى به اين احتياج دارند.
هر چه ما به سمت توحيد و عبوديتّ لله پيش برويم، شرِّ 
طواغيت و اندادالله از سر ما بيشتر كم خواهد شد. ملّت مسلمان 
ايران به همان اندازه‌اى كه در خطّ توحيد پيش رفته است، امروز 
مستكبران  از  غيرامريكا  و  امريكا  و دست‌درازىِ  زبان‌درازى  از 
اين، خاصيتّ  است.  آزاد  آنها  بكن‌نكنِ  از  است؛  راحت  عالم، 
شديد،  كه  خدا  بندهى‌  است.  لله  عبوديتّ  خاصيتّ  و  توحيد 
بندگى خدا با بندگى ديگران و نوكرى ديگران نم‌ىسازد. اين، 

آن ركن اوّل است.
ركن دوّم هم توحيد كلمه است. ملّتهاى مسلمان بايد با هم 
متحّد شوند. امروز يىك از بزرگترين مصائب دنياى اسلام اين 
وسيلهى‌  بايد  آنچه  كه  كرده‌اند  كارى  اسلام  دشمنان  كه  است 
اتحّاد مسلمين شود ـ يعنى وجود دشمن، وجود صهيونيستهاى 
كه  كرده‌اند  كارى  است!  آنها شده  اختلاف  وسيلهى‌  ـ  غاصب 
قرار گرفتن  براى  را وسيله‌اى  اين  دولتهاى مسلمان،  از  بعضى 
در مقابل برادران خود بكنند و حقيقتاً اختلاف به وجود آيد؛ در 
حالى كه بودنِ چنين دشمنى در قلب كشورهاى اسلامى، بايد 
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مسلمانان را به هم نزديك كند؛ جبههى‌ واحد تشكيل دهد و يد    

واحد به وجود آورد. اين گناه هم به دخالت و دست‌اندازيهاى 
استكبار برم‌ىگردد. اگر حمايتهاى استكبار و در رأس آنها امريكا 
قلب  در  كه  بين‌المللى،  تروريستهاى  و  فلسطين  اشغالگران  از 
كشورهاى اسلامى متمركز شده‌اند ـ يعنى همين حاكمان فعلى 
هم  الان  نداشتند.  ماندن  قدرتِ  نبود،  ـ  اسرائيل  جعلى  دولت 

همين‌طور است.
باشند،  ميانجى  نم‌ىتوانند  فلسطين  قضيهى‌  در  امريكاييها 
دولتهاى  مقابل  قضيه‌اند؛  طرف  آنها  باشند.  واسطه  نم‌ىتوانند 
اخير  چندسال  قضاياى  همين  در  اسلاميند.  ملّتهاى  و  اسلامى 
فاجعهى‌ عظيمى  اين  مقابل  هم نشان داده شد. همين حالا در 
غصب  حقيقت  در  يعنى  ـ  م‌ىاندازند  راه  صهيونيستها  كه 
دوبارهى‌ بيت‌المقدّس، غصب دوبارهى‌ قبلهى‌ مسلمانان ـ همين 
اينها  والاّ  است،  كرده  جَرى  را  اينها  كه  امريكاست  حمايتهاى 
جرأت نم‌ىكردند. اگر حمايت امريكا نبود، دولتهاى اسلامى اين 
زمرهى‌ طاغيه را كفايت م‌ىكردند. الان هم اگر كشورهاى اسلامى 

و دولتهاى اسلامى متحّد باشند، كفايت م‌ىكنند.1

1. در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ـ 1377/4/21
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زيرا  است؛  بشر  تاريخ  روز  بزرگترين  ب‌ىشك  مبعث،  روز 
هم آن كسى كه طرف خطاب خداوند قرار گرفت و مأموريتّ 
بر دوش او گذاشته شد ـ يعنى وجود مكرّم نبىّ بزرگوار اسلام 
پديدهى‌  عظيمترين  و  تاريخ  انسان  بزرگترين  ـ  صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم 

به  يا  است؛  الهى  اقدس  ذات  اعظمِ  اسم  مظهر  و  وجود  عالم 
تعبيرى خودِ اسم اعظم الهى وجود مبارك اوست و هم از اين 
جهت كه آن مأموريتى كه بر دوش اين انسانِ بزرگ گذاشته شد 
ـ يعنى هدايت مردم به سوى نور، برداشتن بارهاى سنگين از 
روى دوش بشر و تمهيد يك دنياى مناسبِ وجود انسان و بقيهى‌ 
وظايف لايتناهى بعثت انبيا ـ وظيفهى‌ بسيار بزرگى بود. يعنى هم 
مخاطب بزرگترين است؛ هم وظيفه بزرگترين است. پس، اين 

روز بزرگترين و عزيزترين روز تاريخ است.
اگر كسى بخواهد محتواى بعثت را در چارچوب آنچه كه 
با عقول ناقص خودمان برداشت م‌ىكنيم، محصور كند، يقيناً به 
مبعث و حقيقتِ بعثت و حقيقتِ اين رسالت ظلم شده است. 
نم‌ىشود محتواى بعثت پيامبر را به حدود فهم و ديد ناقص ما 
محدود كرد؛ ولى اگر بخواهيم در يك جمله، بعثت و محدودهى‌ 
بعثت را ـ اگرچه لايتناهى است ـ تعريف اجمالى بكنيم، بايد 

بودن  الهي  اعظم  اسم 
وجود نبيّ مكرّم اسلام

بعثت؛ پاسخي به نيازهاي 
همه‌جانبـــه و لايتناهــي 

انسان
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عرض كنيم كه بعثت متعلّق به انسان و براى انسان است؛ انسان    

دارد و محدود در جسم و  ابعاد عظيمى  و  است  هم لايتناهى 
در مادّه و در زندگى چند روزهى‌ دنيا نيست؛ فقط محدود در 
معنويات هم نيست؛ محدود در يك قطعهى‌ مشخّصى از تاريخ 
ابعاد  انسان است و  انسان، هميشه و در همه حال  نيست.  هم 
وجودى او، ابعاد لايتناهى و ناشناخته‌اى است. هنوز هم انسان 
موجودى ناشناخته است. بعثت، براى اين انسان و براى سرنوشت 

اين انسان و براى هدايت اين انسان است.
البتهّ در هر دوره و هر زمانى، هر فردى از افراد و هر جمعى 
از جمعهاى بشرى، به قدر استعداد و ظرفيتشان، از آن استفاده 
مفهوم  از  توانستند  اسلام  م‌ىكنند؛ همچنان كه مسلمانان صدر 
بعثت و حقيقتِ بعثت استفاده كنند و اين نور درخشنده را به 
سراسر دنياى آن روز بپراكنند و انسانهاى زيادى را به راه راست 
در  آن،  از  بعد  بكشانند.  عبوديتّ  حقيقت  به  و  نمايند  هدايت 
برهه‌اى از تاريخ توانستند آن چنان مدنيتّ و عظمت و دانشى 
در عالم پديد آورند كه هنوز هم از وراى ديوارهاى بلند تاريخ 
و فواصل طولانى تاريخ، تلألوى آن ديده م‌ىشود و دنيا متنعّم 
به نعم آن پيشرفت علمى و صنعتى و فكرى و معرفتى و مدنى 
است. در همهى‌ اعصار هم هر وقت مسلمانان توانستند از اسلام 
بهرهى‌ مناسب خودشان را بگيرند، خوشبخت شدند. هر انسانى 
ببرد، خود را سعادتمند  بهره  به قدر ظرفيتّ خود  كه توانست 

كرده است.
آنچه در ايران اسلامى اتفّاق افتاد ـ يعنى آن انقلاب عظيم و 
تشكيل اين نظام اسلامى ـ طرح و پرتوى از آن چيزى بود كه 
اسلام براى انسانها آورد. ملّت ايران زندگى بدى داشت. ملّت 
ايران روزگار تاريىك داشت. از شأن انسانى خود، خيلى فاصله 
و  علمى  از جهت  او  به  اسلام،  از  دورى  به خاطر  بود.  گرفته 
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انسانى و سياسى و اقتصادى ستم شده بود. به بركت آشنايى با 
اسلام و معرفت اسلام، اين ملّت توانست با حركتى عظيم، خود 
را به سرچشمهى‌ اسلام برساند؛ احكام اسلام را براى خودش در 
معرض عمل قرار دهد؛ امكان عمل به اين احكام را براى خودش 
فراهم كند؛ به اسلام بينديشد و از آن بهره ببرد؛ در اعماق معارف 

اسلام غور كند و با قرآن آشنا شود.1

1. در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت عيد مبعث ـ 1377/8/26
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در مقياسهاى بشرى، مبارك بودن يك مولود و يك ولادت، 
مستقيم  چه  م‌ىشود؛  مترتبّ  ولادت  آن  بر  كه  است  آثارى  به 
كه  ـ  است  درستى  مقياس  مقياس،  اين  اگر  غيرمستقيم.  و چه 
هست ـ بايد عرض كنيم، مباركترين مولودى كه در طول تاريخ 
اسلام‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم  نبىّ‌مكرّم  مقدّس  است، وجود  متولدّ شده 
است. اين بركات، از لحظهى‌ ولادت شروع م‌ىشود؛ اين عجيب 
هم نيست. حضرت عيس‌ىعليه‌الصّلاةوالسّلام در آغاز ولادت فرمود: و 
جعلنى مباركاً اين ما كنت1. مبارك بودن خود را از اوّلين ساعات يا 
اوّلين روزهاى ولادت اعلام كرد. در مورد پيامبر ما نيز همين‌طور 

است.
آنچه تواريخ ثبت كرده‌اند كه كنگرهى‌ كاخ كسرى فروريخت، 
يا آتشكدهى‌ قديمى خاموش شد ـ و از اين قبيل علائم و نشانه‌هايى 
كه ثبت شده است ـ اينها همه مبشّرات بركات وجود اين موجود 
عظيم است. هر آنچه در اين عالم بر اساس حاكميتّ شرك و 
كفر و استبداد و ظلم و تفرقه بين آحاد انسان وجود داشته است، 
بايد به بركت وجود اين انسان والا و ممتاز و ب‌ىنظير، بتدريج 

1. سوره‌ي مريم، آيه‌ي 31.

بركـــــات و آثار مبارك 
مكرّم  نبيّ  مقدّس  وجود 

اسلام)ص(



112
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

زايل شود. آنچه آن بزرگوار در مقام عمل و مجاهدت بر عهده 
گرفت، سنگينترين بخش اين كار بود. شروع اين راه و آغاز اين 

دعوت، مهمترين بخش اين كار محسوب م‌ىشد.
طبقات  و  مردم  آحاد  كه  بود  اين  عصر  آن  دنياى  اشكال 
به حاكميتّ  به حاكميتّ غير خدا،  جامعه در همه جاى عالم، 
طاغوتها، به حاكميتّ ظلم و به اختلاف طبقات خو گرفته بودند. 
چه كسانى بايد در مقابل اين مظاهر بايستند؟ قاعدتاً مظلومان. 
وقتى مظلومان خودشان هم باور م‌ىكنند كه بايد حاكميتّ ظلم 
مستقر باشد، اميد اصلاح از بين م‌ىرود. بيدار كردن مردم، بيدار 
كردن دنيا و بيدار كردن بشريتّ، كار بزرگ پيامبر اكرم و دعوت 
نبوى بود؛ ان هو اّال ذكر للعالمين.1 اين ذكر است، ياد است، تذكّر 
است، هشدار است، بيدارباش براى همهى‌ بشر است. آن‌جايى 
كه خودِ آن بزرگوار متصدّى و متحمّل اين بيدارباش شد، جزو 
و  شخصى  مسائل  قبيله‌گريها،  تعصّبها،  بود.  جاها  سخت‌ترين 
فرديتهاى گوناگون، كار آن بزرگوار را دشوار م‌ىكرد. آن حضرت 
مجاهدت سختى را متحمّل شد، تا توانست اين بن‌بست بشرى 
را باز كند و اين صخرهى‌ عظيم را بشكافد. بعد از آن تا امروز، 
هر كس هر حركتى كرده است، به دنبال آن بزرگوار و در ادامهى‌ 

آن راه و با كمك ضرب دست اين انسان والا بوده است.
فقط هم مسلمانان نيستند كه از تعاليم نبوى بهره گرفته‌اند. 
دانش امروزِ دنيا، تمدّن امروزِ دنيا، معرفتى كه امروز در اين دنيا 
هست و پيشرفت كاروان بشر، مرهون وجود اوست. اين معنا، 
انصاف،  با  افراد  و  مورّخان  همهى‌  نيست.  مسلمانان  ما  ادّعاى 
قبول دارند كه پيدايش بيدارى علمى در دنياى اسلام، موجب 
شد كه اين بيدارى از طريق رفت و آمدها، حتىّ با كشورگشاييها 

1. سوره‌ي ص، آيه‌ي 87 .

تمدّن  و  دانش  بهره‌مندي 
بشــــري از شخصيّت و 

تعاليم اسلام
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منتقل     هم  جهان  ديگر  نقاط  به  كردند،  آنها  كه  جنگهايى  با  و 

شود. معارف و تفكّرات بشرى و اين چيزهايى كه امروز انسانها 
انسان، مثل  انسان، مثل آزادى  به آن توجّه دارند ـ مثل حقوق 
اين  هديه‌هاى  همه  ـ  انسانها  برادرى  مثل  بشر،  افراد  مساوات 
انسان والاست. در اسلام، آنچه بر اين حركت عظيم مترتبّ شد، 
تشكيل نظام اسلامى بود. اين تعاليم فقط براى آن نبود كه بيايد 
نظام  قالب  و  كه شكل  بود  اين  براى  بل  كند؛  موعظه  را  مردم 
بشر را طورى ترتيب دهد كه حركت در آن قالب به سمت اين 
هدفها آسان باشد و موانعى وجود نداشته باشد؛ و آن همان نظام 

اسلامى است.
امروز بحمدالله جوامع اسلامى به اهميتّ نظام اسلامى واقف 
شده‌اند. در طول سالهاى متمادى، نويسندگان و گويندگان بزرگ 
و دلهاى فراوانى به اين سمت متوجّه شده‌اند. بيدارى اسلامى 
شروع شده است؛ جوامع اسلامى به اهميتّ اين ذخيره‌اى كه در 
اختيار آنهاست، واقف شده‌اند؛ البتهّ به همين نسبت هم دشمنيهاى 
و  تفرقه‌افكنى  مشغول  مرتبّ  است.  شده  زياد  اسلام  دشمنان 
و  قوميتها  تحريك  با  تا  مسلمانند  ملّتهاى  بين  اندازى  اختلاف 
ملّيتها و عِرقها و تعصّبها، هر گروهى را به سمتى بكشند. اين 
نشان‌دهندهى‌ آن است كه دشمن فهميده است آگاهى اسلامى و 
بيدارى اسلامى در محيط مسلمان‌نشين عالم، كار خود را م‌ىكند. 
حقيقت هم همين است. يقيناً همين احساس، ملّتهاى اسلامى را 
به سمت نظام اسلامى و به سمت تشكيل امّت واحدهى‌ اسلامى 
اين دشمنيها هم  آيندهى‌ حتمى است.  اين يك  خواهد كشاند؛ 
اثرى ندارد. نيروى اسلام بالاتر از اين حرفهاست؛ كمااين‌كه در 
ايران اسلامى، نقطه‌اى كه هيچ كس تصوّر آن را نم‌ىكرد، همين 
بود كه نيروى عظيم اسلامى توانست مردم را متحّد كند؛ دلها را 
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به هم نزديك نمايد؛ ايمان اسلامى را پشتوانهى‌ اين حركت قرار 
دهد و يك نظام اسلامى را در اين‌جا به وجود آورد. اين امرى 

است كه اتفّاق افتاده است.1

1. در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت ميلاد پيامبر 
اكرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( ـ 1378/4/10
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هميشهى‌ سالهاى گذشته، وقتى مسألهى‌ مبعث و خاطرهى‌ 
بزرگ بعثت مطرح م‌ىشده است، هم ملّت ما حركت و بعثت 
عمومى و برانگيختگى ملىِ تاريخى خود را در انقلاب، ادامهى‌ 
ذهنهاى  در  لااقل  اين سؤال  هم  دانسته،  نبوى  عظيم  بعثت  آن 
افرادى از مردم ـ از خواص و اهل نظر ـ پيش آمده است كه 
عموميتّ  و  معرفت  غربت  روزگار  آن  در  اسلام  پيشرفت  راز 
جهل، كه همهى‌ دنيا را پر كرده بود، چه بود. فقط در منطقهى‌ 
امپراتورى عظيم آن  بود. در دو  نبود كه جاهليتّ حاكم  عربى 
 ـيعنى امپراتورى ايران ساسانى و امپراتورى روم ـ همين  روز 
جاهليتّ وجود داشت؛ در آن مناطق هم از عدالت خبرى نبود؛ 
در آن مناطق هم تبعيض بود. در همين ايران، درس خواندن و 
معرفت آموختن، مخصوص به طبقاتى بود و عامهى‌ مردم حق 
به بدترين شكلش، معاملهى‌  نداشتند درس بخوانند. برده‌دارى 
با ضعفا به بدترين شكل، مسألهى‌ زن و حضور زنان در جامعه 
و معامله با زنان در زشت‌ترين و تحقيرآميزترين شكل. همه‌جا 

جاهليتّ بود؛ همه جا معرفت غريب بود. 
اسلام آمد و خورشيد معرفت اسلامى بر دلها و ذهنها تابيد 
و با وجود جهالت عالم و نامساعد بودن اوضاع و احوال، اين 

در  دنيا  شرايط  و  وضع 
روزگار بعثـــــت پيامبر 

اسلام
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از  با سرعت پيش رفت. نيم قرن  انسانى  كاروانِ رشد و ترقىِّ 
دوران بعثت نگذشته بود كه بيش از نيمى از دنياى آباد عالم، 
در حيطهى‌ تصرّف اسلام قرار گرفت. اين چيز كمى نيست. هر 
جا اسلام رفت، توده‌هاى مردم از آن استقبال كردند و قدرتهاى 
اين چه  شدند.  گذاشته  كنار  آسانى  به  مزاحم،  و  مانع  پوشالىِ 
عاملى بود كه توانست اين‌طور اقتدار اسلام را پيش ببرد و بعد 
هم تمدّن اسلامى را پايه‌گذارى كند كه اين تمدّن اسلامى، حتى 
در دوران انحطاط قدرت سياسى اسلام هم در اوج تلألو و اقتدار 
باقى ماند؛ فرهنگ دنيا را تحت تأثير قرار داد؛ علم را گسترش داد 
و فرهنگ اسلامى را رايج كرد؟ اينها تجربيات خيلى عجيبى در 
تاريخ است. عامل اينها چيست؟ اين، موضوع يك بحث خيلى 
طولانى است. محقّقان و نويسندگان روى اين مسأله كار كردند؛ 
باز هم بايد كار كنند. آنچه كه من امروز م‌ىخواهم در دو، سه 

جمله بيان كنم، بخشى از اين حقيقت است.
يقيناً يىك از عناصرى كه عامل پيشرفت اسلام بود، اعتماد 
به خدا و احكام الهى بود: امن الرسول بما انزل اليه من ربّه و المؤمنون 
كلّ امن بالله و ملائكته و كتبه و رسله.1 خود پيامبر و مؤمنينِ صدر 
اوّل، از اعماق دل به پيام اسلام معتقد بودند و شعارهاى اسلامى، 
بشريتّ،  نجات  براى  را  اسلام  بودن  كافى  و  اسلامى  حقايق 
حقيقتاً از بن دندان قبول داشتند. اين ايمان، عامل بسيار مهمّى 
است. يك عامل ديگر، لااقل در رأس اين حركت اين بود كه 
به خود ـ آنچه كه به شخص و به بهره‌منديهاى مادّى براى خود 
انسان برم‌ىگردد ـ ب‌ىاعتنا بودند. اين عامل بسيار مهمّى است. 
اين همه كه ما در روايات، در نهج‌البلاغه، در كلمات نبىّ‌اكرم و 
ائمّه‌عليهم‌السّلام و بزرگان دربارهى‌ ب‌ىرغبتى به دنيا و ب‌ىاعتنايى به 
زخارف دنيا براى شخص خود تأكيد و توصيه داريم، به‌خاطر 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 285.

در  مهم  عناصر  و  عوامل 
پيشرفت اسلام
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فهمان     كج  و  اسلام  دشمنان  البتهّ  است.  عامل  اين  عظيم  تأثير 

مسلمين، گمان كردند يا وانمود كردند كه اگر در اسلام گفته شده 
است زهد؛ يعنى دنبال دنيا به معناى مظاهر عالم وجود و مظاهر 
زندگى نرويد. در حال‌ىكه مسأله اين نبود؛ بلكه دنياى بد و دنياى 
مذموم و اين‌كه من و شما، خود و منافع مادّى خودمان را هدف 
قرار دهيم و دنبال آن باشيم، مورد نظر بود. اين، آن چيزى است 

كه بيچاره كننده و ويران كننده و اساس بدبختيهاست.
اولياى خدا ـ كسان‌ىكه توانستند آن پرچم را محكم در دست 
از  بدون  و  خستگى  بدون  راحت،  را  دشوار  راه  اين  و  گيرند 
افتادن پيش ببرند ـ كسانى بودند كه از اين گردنه گذشتند.  پا 
آن،  ابتداى  در  كه  ـ  ندبه  مضمون  خوش  بسيار  دعاى  در  لذا 
خداى متعال را بر آنچه كه براى اوليايش پيش آورده است، حمد 
م‌ىكند؛ كه يىك از آن زيباترين و پرمغزترين مفاهيم، بخصوص 
ـ م‌ىفرمايد:  است  مندرج  دعا  اوّل  عبارات و جملات  اين  در 
زخرفها  و  الدّنيّة  الدّنيا  هذه  درجات  فى  الزّهد  عليهم  شرطت  ان  بعد 
تعالى  و  تكامل  مدارج  و  مراتب  بالاترين  به  را  آنها  زبرجها؛  و 
معنوى رساندى؛ به آن نعمتهايى كه لا زوال له و لا اضمحلال.1 
اين نعمتها را به آنها دادى و انتخابشان كردى؛ امّا اين شرط را 
برايشان گذاشتى. پيامبر در بالاترين نقطهى‌ تعالى وجودى انسان 
است. اين بدون كمك الهى كه ممكن نيست؛ بدون زمينه دادن 
خدا كه ممكن نيست؛ امّا خدا اين امتياز را در مقابل يك شرط 
م‌ىدهد: الزّهد فى درجات هذه الدّنيا الدّنيّة و زخرفها و زبرجها فشرطوا 
و  پيامبر  مثل  عنصرى  لذا  كردم.  عمل  و  كردم  قبول  ذلك؛  لك 
اميرالمؤمنين به‌وجود م‌ىآيد؛ پولادين، خسته‌نشو. تمام‌نشو. بارى 
را بر دوش م‌ىگيرند كه اين بار، فقط مخصوص زمان خودشان 
نيست؛ حركتى را به وجود م‌ىآورند كه با پايان عمر خودشان، 

1. اقبال‌الاعمال، ج1، ص 295.
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پايان پيدا نم‌ىپذيرد.
اين حركت ادامه دارد. شما الان ببينيد، بعد از گذشتن چهارده 
قرن، همچنان اسلام م‌ىدرخشد. همهى‌ اينها برروى محور همان 
اين  اين‌طور  كه  آنهاست  مجاهدتهاست.  همان  و  عظيم  وجود 
حركت را تداوم م‌ىبخشد. البتهّ آنچه كه مسلمانان و مؤمنين و 
بزرگان هم در بين راه انجام دادند، كمك كرده است. توقعّى كه 
ما داريم، اين است كه بزرگان عالم اسلام ـ چه سياسيوّن و چه 
بزرگان دينى ـ منافع خودشان را در درجهى‌ اوّلِ اهميتّ قرار 
داريم،  خودمان  زمان  بزرگان  و  مردم  از  ما  كه  توقعّى  ندهند. 
توقعى نيست كه با رفتار پيامبر در دل ما به‌وجود آمده است؛ نه، 
آن‌كه فاصلهى‌ خيلى زيادى است. ما از خودمان هم همين انتظار 
را داريم. از ديگران هم در دنياى اسلام اين انتظار را داريم كه 
منافع خود و اين »من« را در رأس هدفها قرار ندهند؛ بر همهى‌ 
چيزهاى ديگر غلبه ندهند؛ بلكه اسلام و رسيدن به قوّت اسلامى 
و قدرت اسلامى و تعالى و كمال اسلامى را بر منافع خود مقدّم 
نيروى  از  بلاشك بخش عظيمى  امروز  بشود،  اين  اگر  بدارند. 
باطنى و نيروى ذاتى اسلام به امّت اسلامى برخواهد گشت. در 
اين‌جا، آن عنصرى كه توانست اين بار عظيمِ توجّه و ايمان و 
باور و محبتّ و حركت مردم را بر دوش خودش تحمّل كند و 
كار را به اين‌جا برساند ـ يعنى امام بزرگوار ما ـ مهمترين نكته 
گرفت؛  نديده  و  كرد  را حذف  كه خود  بود  اين  در وجودش 
البتهّ  شد.  موفقّ  لذا  داد؛  قرار  حركت  و  كار  محور  را  تكليف 
باضافهى‌ امتيازات فراوان ديگرى كه در آن بزرگوار بود. اساس 
كار اين است. ما در جمهورى اسلامى در اين بيست سال، هر 
جا كه توانسته‌ايم تكليف و اهداف را مقدّم بداريم و خودمان را، 
اشخاص را، خودها و هواها را تضعيف كنيم، پيش رفته‌ايم؛ امّا 
هر وقت عكس اين شده است، ضربه خورده‌ايم. در طول دوران 

تـــداوم درخشش و آثار 
اســلام در طول تاريخ و 

دوران معاصر
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هشت سال جنگ تحميلى، كسانى كه در جزئيات ماجراها قرار    

داشتند، بهتر م‌ىدانند، هر جا كه روح وظيفه حاكم بود و منيتّها 
در دست‌اندركاران امر كم بود، پيش رفتيم؛ امّا هر جا كه منيتّ 

آمد، آسيب‌پذيرى هم آمد. امروز هم همين‌طور است.1

پيامبر  بعثت  سالروز  مناسبت  به  اسلامي  جمهوري  نظام  كارگزاران  ديدار  در   .1
اكرم)ص( ـ 1378/8/15
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قلّهى‌ عالم  اوج  لحاظ شخصيتّ، در  از  اكرم  نبيّ  هم خود 
آفرينش است؛ چه در آن ابعادى كه براى بشر قابل فهم است، 
مثل همين معيارهاى عالى انسانى ـ عقل، تدبير، هوشمندى، كرم، 
رحمت، عفو، قاطعيتّ و از اين قبيل چيزها ـ چه در آن ابعادى 
كه از مرتبهى‌ ذهن انسان بالاتر است ـ ابعاد نشان‌دهندهى‌ تجلّى 
به  پيغمبر  قرب  مقام  و  اكرم  پيغمبر  وجود  در  اعظمِ حق  اسم 
خداى متعال ـ كه ما از اينها فقط نامى و صورتى م‌ىشنويم و 
م‌ىدانيم و حقيقت آن را خداى بزرگ و اولياى بزرگش م‌ىدانند 
و هم پيام آن بزرگوار يك پيام بالاترين و بهترين براى سعادت 
انسان است؛ پيام توحيد، پيام ارتقاء مرتبهى‌ انسان و پيام تكامل 

وجود بشر.
نكرده است  پيدا  توفيق  امروز  تا  درست است كه بشريتّ، 
كه اين پيام را به‌طور كامل در همهى‌ ابعادش در زندگى خود 
پياده كند؛ وليكن ب‌ىگمان حركت تعالى و ترقىّ انسان، يك روز 
به اين‌جا خواهد رسيد. اين يك نقطهى‌ اوج و يك تعالى براى 
انسان است. با فرض اين‌كه فكر و فهم بشريتّ و ادراكات عالى 
و دانش او رو به پيشرفت است و پيام اسلام، هم زنده است، 
زندگى  در  را  خود  جاى  پيام،  اين  روز  يك  كه  نيست  شكّى 

وجود،  والاي  مقــــــام 
نبيّ  پيام  و  شخصيّت، 

اكرم)ص(
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حقّانيتّ     نبوى،  پيام  حقّانيتّ  كرد.  پيدا خواهد  بشرى  جامعهى‌ 

توحيد اسلام، درس اسلام براى زندگى و راه اسلام براى سعادت 
و پيشرفت انسان، بشر را به آن نقطه‌اى خواهد رساند كه اين 
جادهى‌ روشن و هموار را پيدا كند و در آن قدم بگذارد و پيش 

برود و تعالى و تكامل خود را بيابد.
آنچه كه براى ما مسلمانها مهم است، اين است كه معرفت 
خود را نسبت به اسلام و پيغمبر گرامى اسلام، زياد كنيم. امروز 
جدايى  و  تفرقه  درد  بزرگ،  دردهاى  از  يىك  اسلام  دنياى  در 
است. محور وحدت عالم اسلام، م‌ىتواند وجود مقدّس پيغمبر 
 ـنقطهى‌ اعتقاد همه؛ نقطهى‌ تمركز عواطف همهى‌ انسانها ـ باشد. 
ما مسلمانها هيچ نقطه‌اى را به اين روشنى و به اين جامعيتّ ـ مثل 
وجود مقدّس پيغمبر ـ نداريم؛ كه هم مسلمانها به او معتقدند، هم 
علاوهى‌ بر اعتقاد، يك پيوند عاطفى و معنوى، دلها و احساسات 
مسلمانان را به آن وجود مقدّس، متصّل كرده است. اين بهترين 

مركز وحدت است.
تصادفى نيست كه ما مشاهده م‌ىكنيم در اين سالهاى اخير، 
مغرضانهى‌  تحليلهاى  دوران  و  وسطى  قرون  دوران  مثل 
مستشرقين،نسبت به ساحت مقدّس نبيّ اكرم اهانت روا م‌ىدارند. 
در دوران قرون وسطى كشيشان مسيحى در نوشته‌ها، گفتارها و 
كارهاى هنريشان و در دورانى كه تاريخ نويسى مستشرقين باب 
شد، همانها در آثارشان به شخصيتّ پيغمبر اكرم اهانت م‌ىكردند. 
در قرن گذشته هم باز ديديم كه مستشرقين غيرمسلمانِ غربى 
يىك از نقاطى را كه مورد تشكيك و در مواردى مورد اهانت قرار 

دادند، شخصيتّ مقدّس و مبارك نبيّ اكرم بود!
مدتها فاصله شده بود؛ ولى اخيراً باز شروع كردند. در چند 
سال اخير، انسان يك تهاجم مطبوعاتى و فرهنگى پليد و شومى 
اكرمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم  نبيّ  به شخصيتّ  نسبت  عالم  اكناف  در  را 

ريشـــه‌يابـي و دلايـــل 
اهـــانت‌هاي دشمنــــان 
مقـــــدّس  ساحت  بـه 

نبيّ اكرم)ص(
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مشاهده م‌ىكند. اين كار م‌ىتواند حساب شده باشد؛ چون به اين 
نقطه توجّه شده است كه مسلمانان م‌ىتوانند برگرد محور وجود 
مقدّس نبيّ اكرم و اعتقاد و محبتّ و عشق به او جمع شوند. لذا 

آن مركز را مورد مناقشه قرار م‌ىدهند.
و  شعرا  نويسندگان،  مسلمان،  روشنفكران  اسلام،  علماى 
هنرمندان در دنياى اسلام، امروز وظيفه دارند تا آن‌جايى كه توان 
آنها اجازه م‌ىدهد، شخصيتّ نبيّ اكرم و ابعاد عظمت اين وجود 
بزرگ را براى مسلمانان و غير مسلمانان ترسيم كنند. اين امر به 
اتحّاد امّت اسلامى و به خيزشى كه امروز در نسلهاى جوان امّت 

اسلام به سوى اسلام مشاهده م‌ىشود، كمك خواهد كرد.
برادران و خواهران عزيز! امروز دنياى اسلام بيش از گذشته 
احتياج دارد به اين‌كه خود را با مبانى و حقايق اسلام، مأنوس و 
نزديك كند. امروز زمينه براى حركت اسلامى در سرتاسر دنياى 
اسلام فراهم است. امروز در مقابل فساد دنياى مادّى غرب، فهمِ 
نيست.  دشوار  مسلمان،  ملّتهاى  براى  اسلامى  توحيد  حقيقتِ 
و  اسلام، حركت  متفكّران  و  علما  بايد  كه  است  روزى  امروز 
تلاش كنند تا دلها را با حقيقت اسلام آشنا نمايند؛ امّت اسلامى 
آن  مقدّمات  بحمدالله  كه  اسلامى  حيات  تجديد  زمينهى‌  به  را 
از آن در اطراف عالم به وجود آمده  فراهم شده و نمونه‌هايى 
است و نمونهى‌ بارزى از آن در اين كشور، در ميان ملّت بزرگ 
ايران ـ با تشكيل نظام جمهورى اسلامى ـ تحقّق پيدا كرده است، 

نزديك كنند.
هرجا كه ما با اسلام و حقايق اسلام و وظيفه‌اى كه اسلام 
برايمان معينّ كرده است، صادقانه برخورد كرديم، نصرت الهى و 
پيروزى و موفّقيت، نصيب شد. ما، هم در مسائل داخل كشورمان 
اين را تجربه كرده‌ايم، هم در مسائل دنياى اسلام اين را ديده‌ايم. 
اگر مشاهده م‌ىكنيد كه جوانان مؤمن در لبنان توانستند پيروزى 

نشـــــانه‌هاي بيداري و 
در  اسلامي  حيات  تجديد 

دوران معاصر
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بزرگى را براى خودشان و براى امّت اسلامى و ملّت عرب به    

با  آشنايى  سايهى‌  در  و  اسلام  سايهى‌  در  اين  بياورند،  ارمغان 
اسلام و عمل كردن به حكم اسلامى در اين مورد بود.

هميشه همين‌طور است. علاج دردهاى امّت اسلامى؛ علاج 
درد بزرگ امّت اسلام و زخم عميق دنياى اسلام ـ يعنى مسألهى‌ 
فلسطين ـ نيز همين است. كسانى گمان نكنند كه قضيهى‌ فلسطين 
هم تمام و ملّت فلسطين نابود و مسألهى‌ فلسطين در زير اين 
جنجالها و غوغاها دفن شد! اين خطاست؛ اين توهّم باطل است. 
گذشتِ زمان نم‌ىتواند حقى مثل مسألهى‌ فلسطين را از طومار 
عالم محو كند. فلسطين و ملّت فلسطين، زنده و آيندهى‌ فلسطين، 

روشن است.
شما ملاحظه كنيد، چندين كشور ـ چه در آسياى ميانه و چه 
در منطقهى‌ بالكان ـ بعضى پنجاه سال و بعضى هفتاد سال، جزو 
مجموعهى‌ شوروى بودند و كسى گمان نم‌ىكرد كه يك روز 
آنها دوباره به هويتّ خودشان برگردند؛ امّا برگشتند! يك روز 
شوروى، شكست‌ناپذير و زوال‌ناپذير به نظر م‌ىآمد و ظاهربينان 
خيال م‌ىكردند مسألهى‌ كشورهايى كه در مجموعهى‌ شوروى، 
اين‌طور  امّا  است؛  شده  تمام  ابد  براى  بودند،  شده  گم  و  حل 
نيست.  تمام‌شدنى  كه  فلسطين  است.  همين  نيز  فلسطين  نبود. 
فلسطين كه از روى صحنهى‌ عالم، گم‌شدنى نيست؛ همچنان كه 
جنوب لبنان، گم‌شدنى نبود. صهيونيستها به لبنان نيامده بودند كه 
يك روز آن‌جا را تخليه كنند. آمده بودند كه آن‌جا براى هميشه 
بمانند! ديديد كه مجاهدت و صبر و استقامت مردم و جوانان 
مسلمان لبنان در طول بيست سال، عرصه را بر دشمن، تنگ و 
او را مجبور به عقب‌نشينى كرد. عين اين مسأله در مورد خودِ 
فلسطين، صادق است. مقاومت مردم مسلمان و تمسّك به اسلام 
بزند و  به هم  امروز را  اين نقشهى‌ جعلى و دروغين  م‌ىتواند 

اضمحلال ابرقدرت شرق؛ 
نمونه‌اي از شكست‌پذيري 

مستكبران
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نقشهى‌ حقيقى ـ نقشهى‌ فلسطين ـ و ملّت فلسطين را دوباره به 
اين سرزمين برگرداند. به فضل پروردگار، اين كار شدنى است.

در سايهى‌ معرفت به اسلام و عمل به آن، بسيارى از چيزها 
بيايد، هم  به چشمهايى محال و دشوار  امروز ممكن است  كه 
شدنى است، هم وقتى كه در عمل تحقّق پيدا كرد، ديده خواهد 

شد كه آن‌قدر هم دشوار و غيرعملى نبود.
اميدواريم خداوند متعال امّت اسلامى را بيدار كند، و ما را 
قدردان اسلام و قرآن و قدردان وجود مقدّس پيغمبر قرار دهد. 
ان‌شاءالله اختلافات و دوئيتها ميان مسلمانها، به وحدت و يگانگى 
و الفت تبديل شود. ان‌شاءالله در سايهى‌ توجّهات پروردگار و 
امّت  همهى‌  و  ما  ارواحنافداه  بقيةالله  حضرت  زاكيهى‌  ادعيهى‌ 
اسلامى بتوانيم خودمان را به آن نقطه‌اى كه اسلام براى امّت خود 

و براى آحاد بشر در نظر گرفته است، برسانيم.1

ـ  ربيع‌الاوّل  هفدهم  مناسبت  به  اسلامي  جمهوري  نظام  كارگزاران  ديدار  در   .1
1379/3/31
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است؛ هم  بزرگ  است؛ يك جشن  عيد  يك  مبعث حقيقتاً 
براى مسلمانان در همهى‌ ادوار و عهدها، هم براى همهى‌ انسانها؛ 

اگر درست در پيام اسلام بينديشند.
حركت بعثت نبوى، راه نويى در مقابل بشر گذاشت؛ هوالّذى 
يصلّى عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظّلمات الى النّور1. بعثت براى 
اين است كه انسانها را از ظلمات خارج و به نور هدايت كند. 
اين ظلمات شامل همهى‌ تاريكيهايى است كه در سطح جهان، در 
فضاى زندگى انسانها و در همهى‌ تاريخ به وجود م‌ىآيد؛ ظلمات 
شرك و كفر، ظلمات جهل و حيرت، ظلمات ستم و ب‌ىعدالتى و 
تبعيض، ظلمات دورى از اخلاق اسلامى و آلوده شدن به لجنزار 
فساد اخلاقى، ظلمات برادركشى، ظلمات بدفهمى و كج فهمى و 
انواع و اقسام تاريكيها. اسلام انسانها را براى خروج از اين ظلمتها 
هدايت م‌ىكند و بتدريج بشر با فراگيرى، با حركت، با تصميم، با 
درست انديشيدن و موانع را شناختن، اين راه را پيدا خواهد كرد.

بسيار  گذشته  از  نبوى،  پيام  فهم  براى  عالم  ظرفيتّ  امروز 
اسلام  پيام  توفيق  شود،  بيشتر  بشر  علم  هرچه  است.  بيشتر 
محتملتر م‌ىشود. هرچه قدرتمندان عالم ـ در هر كجاى دنيا ـ از 

1. سوره‌ي  احزاب، آيه‌ي 43.

بعثت؛ گشـــــودن راهي 
از  بشريّت  خروج  براي 
و  فردي  ظلمتهاي  تمامي 

اجتماعي
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ابزارهاى حيوانى و سبع‌گونه بيشتر استفاده كنند براى سركوب 
كردن احساسات انسانى، براى به تسخير كشيدن انسانها ـ كه ظلم 
قدرتها به بشر، به اين ترتيب آشكارتر شود ـ جا براى شناسايى 
نور اسلام بيشتر باز خواهد شد و انسانها بيشتر تشنه خواهند شد. 
امروز ما آثار تشنگى بشريتّ را به پيام اسلام ـ كه پيام توحيد 
است، پيام معنويتّ است، پيام عدالت است، پيام كرامت انسان 

است ـ احساس م‌ىكنيم؛ انسانها مشتاقند.
البتهّ وظيفهى‌ ما مسلمانهاست كه با رفتار خود، با گفتار خود، 
با عزم و ارادهى‌ خود، اين پيام را در مقابل چشم مردم جهان قرار 
دهيم. هرجا كه انسانهاى مؤمن به اسلام در درون امّت اسلامى 
يك حركت همراه با فضيلت از خود نشان دهند، اسلام در چشم 
مردم دنيا نوران‌ىتر و مطلوبتر خواهد شد. هرجا كه از آحاد امّت 
اسلامى، ضعفها و زبونيها و ذلتّها و پستيها و عقب‌ماندگيها به 
براى شأن اسلام موجب فروافتادن و كاهش  اين  چشم برسد، 
خواهد شد. امروز اگر از امّت اسلامى و قدرتمندان امّت اسلامى 
ـ كسانى كه م‌ىتوانند كارى بكنند ـ سخن و عملى سربزند كه 
نشانهى‌ انحطاط باشد، اين در چشم مردم دنيا، اهانت به اسلام 
سنگين  بسيار  امروز  مسلمان،  سياستمداران  وظيفهى‌  است.لذا 
وظيفهى‌  است؛  سنگين  بسيار  اسلام،  علماى  وظيفهى‌  است؛ 
اديبان مسلمان، بسيار  روشنفكران و هنرمندان و نويسندگان و 
سنگين است؛ وظيفهى‌ آحاد مردمى كه در كشورهاى اسلامى 
م‌ىتوانند در محيط خود اثر بگذارند، بسيار سنگين است. امروز 
روزى است كه م‌ىشود در مقابل جهان، در مقابل انسانيتّ مظلوم 
و انسان حيرت زده، پيام اسلام را بر سر دست گرفت و گفت: 

اين است راه نجات شما؛ اينها واقعيات است.1

كشورهاى  سفراى  و  اسلامى  نظام جمهورى  كارگزاران  و  مسؤولان  ديدار  در   .1
اسلامى در سالروز مبعث پيامبر گرامى اسلام‌ ـ 1379/8/4
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در  نبىّ‌اكرم  سيرهى‌  از  مختصرى  شرح  به  را  اوّل  خطبهى‌ 
دوران ده‌سالهى‌ حاكميتّ اسلام در مدينه اختصاص داده‌ام كه 
يىك از درخشانترين ـ و گزافه نيست اگر بگوييم درخشانترين ـ 
دوره‌هاى حكومت در طول تاريخ بشرى است. بايد اين دورهى‌ 
كوتاه و پرُكار و فوق‌العاده تأثيرگذار در تاريخ بشر را شناخت. 
البتهّ به همهى‌ برادران و خواهران ـ بخصوص به جوانان ـ توصيه 
م‌ىكنم كه به تاريخ زندگى پيغمبر مراجعه كنند و آن را بخوانند 

و فرا گيرند.
بيست‌وسه سالهى‌ رسالت  دوّم دوران  مدينه، فصل  دورهى‌ 
پيغمبر است. سيزده سال در مكّه، فصل اوّل بود ـ كه مقدّمهى‌ 
فصل دوّم محسوب م‌ىشود ـ و تقريباً ده سال هم دوران مدينهى‌ 
پيغمبر است كه دوران شالوده‌ريزى نظام اسلامى و ساختن يك 
الگو و نمونه از حاكميتّ اسلام براى همهى‌ زمانها و دورانهاى 
الگوى  يك  الگو،  اين  البتهّ  مكانهاست.  همهى‌  و  انسان  تاريخ 
كامل است و مثل آن را ديگر در هيچ دورانى سراغ نداريم؛ ليكن 
اين  الگوى كامل، م‌ىشود شاخصها را شناخت.  اين  به  با نگاه 
بايد  كه  است  مسلمانها علامتهايى  و  بشر  افراد  براى  شاخصها 
به وسيلهى‌ آنها نسبت به نظامها و انسانها قضاوت كنند. هدف 

سيره‌ي  مختصر  شرح 
دوران  در  اكرم)ص(  نبيّ 
ده سالــــــه‌ي حاكميّت 

اسلامي در مدينه



128
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

پيغمبر از هجرت به مدينه اين بود كه با محيط ظالمانه و طاغوتى 
و فاسد سياسى و اقتصادى و اجتماع‌ىاى كه آن روز در سرتاسر 
دنيا حاكم بود، مبارزه كند و هدف، فقط مبارزهى‌ با كفّار مكّه 
نبود؛ مسأله، مسألهى‌ جهانى بود. پيامبر اكرم اين هدف را دنبال 
م‌ىكرد كه هرجا زمينه مساعد بود، بذر انديشه و عقيده را بپاشد؛ 
با اين اميد كه در زمان مساعد، اين بذر سبز خواهد شد. هدف 
اين بود كه پيام آزادى و بيدارى و خوشبختى انسان به همهى‌ 
دلها برسد. اين جز با ايجاد يك نظام نمونه و الگو امكانپذير نبود؛ 
لذا پيغمبر به مدينه آمد تا اين نظام نمونه را به وجود آورد. اين‌كه 
چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعديها چقدر بتوانند خودشان 
را به آن نزديك كنند، بسته به همّت آنهاست. پيغمبر نمونه را 

م‌ىسازد و به همهى‌ بشريتّ و تاريخ ارائه م‌ىكند.
نظامى كه پيغمبر ساخت، شاخصهاى گوناگونى دارد كه در 

بين آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است:
موتور  و  انگيزه  است.  معنويتّ  و  ايمان  اوّل،  شاخص 
پيشبرندهى‌ حقيقى در نظام نبوى، ايمانى است كه از سرچشمه 
دل و فكر مردم م‌ىجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در 
جهت صحيح به حركت در م‌ىآورد. پس شاخص اوّل، دميدن و 
تقويت روح ايمان و معنويتّ و دادن اعتقاد و انديشهى‌ درست 
به افراد است، كه پيغمبر اين را از مكّه شروع كرد و در مدينه 

پرچمش را با قدرت بالا برد.
شاخص دوّم، قسط و عدل است. اساس كار بر عدالت و قسط 

و رساندن هر حقّى به حقدار ـ بدون هيچ ملاحظه ـ است.
پايهى‌  نبوى،  نظام  در  است.  معرفت  شاخص سوّم، علم و 
است. كسى  بيدارى  و  آگاهى  و  و شناختن  دانستن  همه چيز، 
با آگاهى و  را  به سمتى حركت نم‌ىدهند؛ مردم  را كوركورانه 
معرفت و قدرتِ تشخيص، به نيروى فعّال ـ نه نيروى منفعل ـ 

و  مهم  شاخص  هفت 
اسلامي  نظام  برجسته‌ي 

پيامبر اكرم)ص(:

1. ايمان و معنويت

2. قسط و عدل

3. علم و معرفت
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نبوى،  نظام  در  است.  اخوّت  و  صفا  چهارم،  شاخص 
درگيريهاى برخاسته از انگيزه‌هاى خرافى، شخصى، سودطلبى و 
منفعت‌طلبى مبغوض است و با آن مبارزه م‌ىشود. فضا، فضاى 

صميميتّ و اخوّت و برادرى و همدلى است.
را  انسانها  است.  رفتارى  و  اخلاقى  پنجم، صلاح  شاخص 
تزكيه و از مفاسد و رذائل اخلاقى، پيراسته و پاك م‌ىكند؛ انسانِ 
با اخلاق و مزكّى م‌ىسازد؛ و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة.1 
تزكيه، يىك از آن پايه‌هاى اصلى است؛ يعنى پيغمبر روى يكايك 

افراد، كار تربيتى و انسان‌سازى م‌ىكرد.
نبوى،  نظام  اقتدار و عزّت است. جامعه و  شاخص ششم، 
توسر‌ىخور، وابسته، دنباله‌رو و دست حاجت به سوى اين و آن 
درازكن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميم‌گير است؛ صلاح خود 
را كه شناخت، براى تأمين آن تلاش م‌ىكند و كار خود را پيش 

م‌ىبرد.
است.  دائمى  پيشرفتِ  و  حركت  و  كار  هفتم،  شاخص 
توقفّ در نظام نبوى وجود ندارد؛ به طور مرتبّ، حركت، كار و 
پيشرفت است. اتفّاق نم‌ىافتد كه يك زمان بگويند: ديگر تمام 
شد؛ حال بنشينيم استراحت كنيم! اين وجود ندارد. البتهّ اين كار، 
كارِ لذّت‌آور و شاد‌ىبخشى است؛ كار خستگ‌ىآور و كسل‌كننده 
و ملول‌كننده و به تعب‌آورنده‌اى نيست؛ كارى است كه به انسان 

نشاط و نيرو و شوق م‌ىدهد.
پيغمبر وارد مدينه شد تا اين نظام را سرِ پا و كامل كند و 
آن را براى ابد در تاريخ، به عنوان نمونه بگذارد تا هر كسى در 
هر جاى تاريخ ـ از بعد از زمان خودش تا قيامت ـ توانست، 
مثل آن را به وجود آورد و در دلها شوق ايجاد كند تا انسانها به 

1. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.

4. صفا و اخوّت
و  اخلاقـــي  صــلاح   .5

رفتاري

6. اقتدار و عزّت

7. كار، حركت و پيشرفت 
دائمي
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سوى چنان جامعه‌اى بروند. البتهّ ايجاد چنين نظامى، به پايه‌هاى 
انديشه‌هاى  و  عقايد  بايد  اوّل  دارد.  احتياج  انسانى  و  اعتقادى 
بنا  پايهى‌ آن افكار  تا اين نظام بر  صحيحى وجود داشته باشد 
شود. پيغمبر اين انديشه‌ها و افكار را در قالب كلمهى‌ توحيد و 
عزّت انسان و بقيهى‌ معارف اسلامى در دوران سيزده سال مكّه 
تبيين كرده بود؛ بعد هم در مدينه و در تمام آنات و لحظات تا 
پايه‌هاى  كه  ـ  را  بلند  معارف  اين  و  افكار  اين  دائماً  دم مرگ، 
پايه‌ها  اين نظامند ـ به اين و آن تفهيم كرد و تعليم داد. دوّم، 
و ستونهاى انسانى لازم است تا اين بنا بر دوش آنها قرار گيرد 
از  بسيارى  پيغمبر  ـ  نيست  فرد  به  قائم  اسلامى  نظام  چون  ـ 
بود.  كرده  آماده  و  آورده  وجود  به  مكّه  در  هم  را  ستونها  اين 
يك عدّه، صحابهى‌ بزرگوار پيغمبر بودند ـ با اختلاف مرتبه‌اى 
اينها معلول و محصول تلاش و مجاهدت دوران  كه داشتند ـ 
سخت سيزده‌سالهى‌ مكّه بودند. يك عدّه هم كسانى بودند كه 
آمده  به وجود  پيغمبر  پيام  با  يثرب  در  پيغمبر،  از هجرت  قبل 
بعد هم  اب‌ىايوّب‌ها و ديگران.  قبيل سعدبن‌معاذها و  از  بودند؛ 
انسان‌سازى را شروع كرد و  از لحظهى‌ ورود،  آمد،  پيغمبر  كه 
با  با گذشت،  بزرگ، شجاع،  انسانهاى  روزبه‌روز مديران لايق، 
بناى  اين  به عنوان ستونهاى مستحكم  بامعرفت  ايمان، قوى و 
شامخ و رفيع، وارد مدينه شدند. هجرت پيغمبر به مدينه ـ كه قبل 
از ورود پيامبر به اين شهر، يثرب ناميده م‌ىشد و بعد از آمدن آن 
حضرت، مدينةالنبّى نام گرفت ـ مثل نسيم خوش بهارى بود كه 
در فضاى اين شهر پيچيد و همه احساس كردند كأنهّ گشايشى 
به‌وجود آمده است؛ لذا دلها متوجّه و بيدار شد. وقتى كه مردم 
شنيدند پيغمبر وارد قُبا شده است ـ قُبا نزديك مدينه است و آن 
حضرت پانزده روز در آن‌جا ماند ـ شوق ديدن ايشان روزبه‌روز 
در دل مردم مدينه بيشتر م‌ىشد. بعضى از مردم به قُبا م‌ىرفتند 
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و پيغمبر را زيارت م‌ىكردند و برم‌ىگشتند؛ عدّه‌اى هم در مدينه    

منتظر بودند تا ايشان بيايد. بعد كه پيغمبر وارد مدينه شد، اين 
مردم  دلهاى  در  طوفانى  به  ملايم،  و  لطيف  نسيم  اين  و  شوق 
تبديل شد و دلها را عوض كرد. ناگهان احساس كردند كه عقايد 
و  در چهره  آنها،  تعصّبات  و  قبايلى  وابستگيهاى  و  عواطف  و 
رفتار و سخن اين مرد محو شده است و با دروازهى‌ جديدى به 
سوى حقايق عالم آفرينش و معارف اخلاقى آشنا شده‌اند. همين 
طوفان بود كه اوّل در دلها انقلاب ايجاد كرد؛ بعد به اطراف مدينه 
گسترش پيدا كرد؛ سپس دژ طبيعى مكّه را تسخير كرد و سرانجام 
به راههاى دور قدم گذاشت و تا اعماق دو امپراتورى و كشور 
بزرگِ آن روز پيش رفت؛ و هرجا رفت، دلها را تكان داد و در 
درون انسانها انقلاب به وجود آورد. مسلمانان در صدر اسلام، 
ايران و روم را با نيروى ايمان فتح كردند. ملّتهاى مورد هجوم 
هم به مجرّدى كه اينها را م‌ىديدند، در دلهايشان نيز اين ايمان 
به وجود م‌ىآمد. شمشير براى اين بود كه مانعها و سركرده‌هاى 
زر و زورمدار را از سر راه بردارد؛ واّال تودهى‌ مردم، همه جا 
همان طوفان را دريافت كرده بودند و دو امپراتورى عظيم در آن 
روزگار ـ يعنى روم و ايران ـ تا اعماقِ خودشان جزو نظام و 
كشور اسلامى شده بودند. همهى‌ اينها چهل سال طول كشيد؛ ده 

سالش در زمان پيغمبر بود؛ سى سال هم بعد از پيغمبر.
پيغمبر به مجرّد اين‌كه وارد مدينه شد، كار را شروع كرد. از 
جمله شگفتيهاى زندگى آن حضرت اين است كه در طول اين ده 
سال، يك لحظه را هدر نداد. ديده نشد كه پيغمبر از فشاندن نور 
معنويتّ و هدايت و تعليم و تربيت لحظه‌اى باز بماند. بيدارى 
او، خواب او، مسجد او، خانهى‌ او، ميدان جنگ او، در كوچه 
و بازار رفتن او، معاشرت خانوادگى او و وجود او ـ هرجا كه 
بود ـ درس بود. عجب بركتى در چنين عمرى وجود دارد! كسى 

وجود درسهاي بيشمار در 
اكرم)ص(  پيامبر  سيره‌ي 
ده‌ســـــاله‌ي  دوران  در 
حكومت اسلامي در مدينه
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كه همهى‌ تاريخ را مسخّرِ فكر خود كرد و روى آن اثر گذاشت 
ـ كه من بارها گفته‌ام، بسيارى از مفاهيمى كه قرنهاى بعد براى 
بشريتّ تقدّس پيدا كرد؛ مثل مفهوم مساوات، برادرى، عدالت و 
مردم‌سالارى، همه تحت تأثير تعليم او بود؛ در تعاليم ساير اديان 
چنين چيزهايى وجود نداشت و يا لااقل به منصّهى‌ ظهور نرسيده 
بود ـ فقط ده سال كار حكومتى و سياسى و جمعى كرده بود. چه 

عمر بابركتى! از اوّلِ ورود، موضعگيرى خود را مشخّص كرد.
ناقه‌اى كه پيغمبر سوار آن بود، وارد شهر يثرب شد و مردم 
دور آن را گرفتند. در آن زمان، شهر مدينه، محلّه محلّه بود؛ هر 
محلّه‌اى هم براى خودش خانه‌ها، كوچه‌ها و حصار و بزرگانى 
داشت و متعلّق به قبيله‌اى بود: قبايل وابستهى‌ به اوس و قبايل 
وابستهى‌ به خزرج. وقتى شتر پيغمبر وارد شهر يثرب شد، جلوِ 
و  آمدند  بيرون  بزرگان  رسيد،  كه  قبايل  قلعه‌هاى  از  كدام  هر 
جلوِ شتر را گرفتند: يا رسول‌الله! بيا اين‌جا؛ خانه، زندگى، ثروت 
باز  را  شتر  اين  جلوِ  فرمود:  پيغمبر  تو.  اختيار  در  ما  راحتىِ  و 
برود.  بگذاريد  م‌ىكند؛  حركت  دستور  دنبال  مأمورة؛  انّها  كنيد؛ 
بزرگان،  باز  بعدى رسيد.  به محلّهى‌  تا  باز كردند  را  جلوِ شتر 
اشراف، پيرمردان، شخصيتّها و جوانان آمدند جلوِ ناقهى‌ پيغمبر 
بيا؛ اين‌جا خانهى‌ توست؛  را گرفتند: يا رسول‌الله! اين‌جا فرود 
هرچه بخواهى، در اختيارت م‌ىگذاريم؛ همهى‌ ما در خدمتت 
هستيم. فرمود: كنار برويد؛ بگذاريد شتر به راهش ادامه دهد؛ انّها 
مأمورة. همين‌طور محلّه به محلّه شتر راه م‌ىرفت تا به محلّهى‌ 
رسيد.  ـ  است  خانواده  اين  جزو  پيغمبر  مادر  كه  ـ  بن‌ىالنجار 
جلو  لذا  م‌ىشدند؛  محسوب  پيغمبر  داي‌ىهاى  بن‌ىالنجار  مردان 
آمدند و گفتند: يا رسول‌الله! ما خويشاوند توييم؛ هستى ما در 
اختيار توست؛ در منزل ما فرود بيا. فرمود: نه؛ انّها مأمورة؛ كنار 
ت مدينه آمد  برويد. راه را باز كردند. شتر به فقيرنشين‌ترينِ محّال
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و در جايى نشست. همه نگاه كردند ببينند خانهى‌ كيست؛ ديدند    

فقيرترين  از  يا يىك  فقيرترين  انصارى است؛  اب‌ىايوّب  خانهى‌ 
آدمهاى مدينه. خودش و خانوادهى‌ مستمند و فقيرش آمدند و 
اثاث پيغمبر را برداشتند و داخل خانه بردند. پيغمبر هم به عنوان 
ميهمان، وارد خانهى‌ آنها شد و به اعيان و اشراف و متنفّذان و 
صاحبانِ قبيله و امثال اينها دست رد زد؛ يعنى موضع اجتماعى 
خودش را مشخّص كرد؛ معلوم شد كه اين شخص، وابستهى‌ 
به پول و حيثيتّ قبيله‌اى و شرفِ رياست فلان قبيله و وابستهى‌ 
و  پشت‌هم‌انداز  و  پرُرو  آدمهاى  و  فاميل  و  خويش  و  قوم  به 
امثال اينها نيست و نخواهد شد. از همان ساعت و لحظهى‌ اوّل 
مشخّص كرد كه در برخورد و تعامل اجتماعى، طرف كدام گروه 
و طرفدار كدام جمعيت است و وجود او براى چه كسانى بيشتر 
نافع خواهد بود. همه از پيغمبر و تعاليم او نفع م‌ىبرند؛ امّا آن 
كس كه محرومتر است، قهراً حقّ بيشترى م‌ىبرد و بايد جبران 
محروميتش بشود. جلوِ خانهى‌ اب‌ىايوّب انصارى، زمينِ افتاده‌اى 
بود. فرمود اين زمين مال كيست؟ گفتند متعلّق به دو بچهى‌ يتيم 
است. پول از كيسهى‌ خود داد و آن زمين را خريد. بعد فرمود 
در اين زمين مسجد م‌ىسازيم؛ يعنى يك مركز سياسى، عبادى، 
اجتماعى و حكومتى؛ يعنى مركز تجمّع مردم. جايى به عنوان 
زمين  كردند.  مسجد  ساختن  به  شروع  لذا  بود؛  لازم  مركزيتّ 
مسجد را از كسى نخواست و طلب بخشيدگى نكرد؛ آن را با 
پول خود خريد. با اين‌كه آن دو بچه، پدر و مدافع نداشتند؛ امّا 
پيغمبر مثل پدر و مدافع آنها، حقّشان را تمام و كمال رعايت 
كرد. وقتى بنا شد مسجد بسازند، خود پيغمبر جزو اوّلين كسان 
يا اوّلين كسى بود كه آمد بيل را به دست گرفت و شروع به كندنِ 
پى مسجد كرد؛ نه به عنوان يك كار تشريفاتى، بلكه واقعاً شروع 
به كار كرد و عرق ريخت. طورى كار كرد كه بعضى از كسانى كه 
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كنارى نشسته بودند، گفتند ما بنشينيم و پيغمبر اين‌طور كار كند!؟ 
پس ما هم م‌ىرويم كار م‌ىكنيم؛ لذا آمدند و مسجد را در مدّت 
كوتاهى ساختند. پيغمبر ـ اين رهبر والا و مقتدر ـ نشان داد كه 
هيچ حقّ اختصاصى براى خودش قائل نيست. اگر بناست كارى 

انجام گيرد، او هم بايد در آن سهمى داشته باشد.
بعد، تدبير و سياست ادارهى‌ آن نظام را طرّاحى كرد. وقتى 
به قدم، مدبرّانه و هوشيارانه  نگاه م‌ىكند و م‌ىبيند قدم  انسان 
پيش رفته است، م‌ىفهمد كه پشت سر آن عزم و تصميم قوى 
و قاطع، چه انديشه و فكر و محاسبهى‌ دقيقى قرار گرفته است 
كه عل‌ىالظّاهر جز با وحى الهى ممكن نيست. امروز هم كسانى 
كه بخواهند اوضاع آن ده سال را قدم به قدم دنبال كنند، چيزى 
نم‌ىفهمند. اگر انسان هر واقعه‌اى را جداگانه حساب كند، چيزى 
ملتفت نم‌ىشود؛ بايد نگاه كند و ببيند ترتيب كار چگونه است؛ 
چطور همهى‌ اين كارها مدبرّانه، هوشيارانه و با محاسبهى‌ صحيح 

انجام گرفته است.
مسلمان  كه  مدينه  مردم  همهى‌  است.  وحدت  ايجاد  اوّل، 
نامسلمان  بسيار كمى هم  تعداد  مسلمان شدند و  اكثراً  نشدند؛ 
قبيلهى‌  ـ  يهودى  مهم  قبيلهى‌  سه  اينها،  بر  علاوهى‌  ماندند. 
مدينه  در  ـ  بن‌ىقريظه  قبيلهى‌  و  بن‌ىالنضير  قبيلهى‌  بن‌ىقينقاع، 
ساكن بودند؛ يعنى در قلعه‌هاى اختصاصىِ خودشان كه تقريباً 
به مدينه چسبيده بود: زندگى م‌ىكردند. آمدنِ اينها به مدينه به 
چرا  اين‌كه  و  برم‌ىگشت  آن  از  قبل  سال  دويست  سال،  صد 
بودند، خودش داستان طولانى و مفصّلى دارد. در زمانى  آمده 
كه پيغمبر اكرم وارد مدينه شد، خصوصيتّ اين يهوديها در دو، 
سه چيز بود: يىك اين بود كه ثروت اصلىِ مدينه، بهترين مزارع 
صنايع  سودبخش‌ترين  و  سودده  تجارتهاى  بهترين  كشاورزى، 
 ـساخت طلاآلات و امثال اين چيزها ـ در اختيارشان بود. بيشتر 

وجود هوشياري و تدبير 
رسول  عملكرد  در  دقيق 

اكرم)ص(



135
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
مردم مدينه در موارد نياز به اينها مراجعه م‌ىكردند؛ پول قرض    

م‌ىگرفتند و ربا م‌ىپرداختند؛ يعنى از لحاظ مالى، ريش همه در 
فرهنگى  برترى  مدينه  مردم  بر  اين‌كه  دوّم  بود.  يهوديها  دست 
معارف  گوناگون،  معارف  با  و  بودند  كتاب  اهل  داشتند. چون 
دينى و مسائلى كه از ذهن نيمه‌وحشيهاى مدينه، بسيار دور بود، 
به  اگر بخواهيم  داشتند. در واقع  لذا تسلّط فكرى  بودند؛  آشنا 
زبان امروز صحبت كنيم، يهوديها در مدينه يك طبقهى‌ روشنفكر 
محسوب م‌ىشدند؛ لذا مردم آن‌جا را تحميق و تحقير و مسخره 
م‌ىكردند. البتهّ آن‌جايى كه خطرى متوجّه‌شان م‌ىشد و لازم بود، 
بودند.  برتر  اينها  طبيعى  طور  به  ليكن  م‌ىكردند؛  هم  كوچىك 
ارتباط  هم  دوردست  جاهاى  با  كه  بود  اين  سوّم  خصوصيتّ 
يهوديها واقعيتى  نبودند.  به فضاى مدينه  يعنى محدود  داشتند؛ 
م‌ىكرد.  را  اينها  حساب  بايد  پيغمبر  بنابراين  بودند؛  مدينه  در 
پيغمبر اكرم يك ميثاقِ دسته‌جمعي عمومى ايجاد كرد. وقتى آن 
حضرت وارد مدينه شد، بدون اين‌كه هيچ قراردادى باشد، بدون 
اين‌باره  اين‌كه مردم در  از مردم بخواهد و بدون  اين‌كه چيزى 
مذاكره‌اى كرده باشند، روشن شد كه رهبرىِ اين جامعه متعلّق 
به اين مرد است؛ يعنى شخصيتّ و عظمت نبوى به طور طبيعى 
او رهبر است  كه  معلوم شد  او خاضع كرد؛  مقابل  در  را  همه 
كنند.  اقدام  و  محورش حركت  بر  همه  بايد  م‌ىگويد،  آنچه  و 
پيغمبر ميثاقى نوشت كه مورد قبول همه قرار گرفت. اين ميثاق 
دربارهى‌ تعامل اجتماعى، معاملات، منازعات، ديه، روابط پيغمبر 
با مخالفان، با يهوديها و با غيرمسلمانها بود. همهى‌ اينها نوشته و 
ثبت شد؛ مفصّل هم هست؛ شايد دو سه صفحهى‌ كتابهاى بزرگ 

تواريخ قديمى را گرفته است.
و  اشرافيگرى  بود.  اخوّت  ايجاد  مهم،  بسيار  بعدىِ  اقدام 
تعصّبهاى خرافى و غرور قبيله‌اى و جدايى قشرهاى گوناگون 
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مردم از يكديگر، مهمترين بلاى جوامع متعصّب و جاهلى آن 
روز عرب بود. پيغمبر با ايجاد اخوّت، اينها را زير پاى خودش 
له كرد. بين فلان رئيس قبيله با فلان آدم بسيار پايين و متوسّط، 
اخوّت ايجاد كرد. گفت شما دو نفر با هم برادريد؛ آنها هم با 
كمال ميل اين برادرى را قبول كردند. اشراف و بزرگان را در كنار 
بردگانِ مسلمان‌شده و آزاد‌ىيافته قرار داد و با اين كار، همهى‌ 
بين برد. وقتى م‌ىخواستند براى  از  موانع وحدت اجتماعى را 
مسجد، مؤذّن انتخاب كنند، خوش‌صداها و خوش‌قيافه‌ها زياد 
بودند، معاريف و شخصيتّهاى برجسته متعدّد بودند؛ امّا از ميان 
همهى‌ اينها بلال حبشى را انتخاب كرد. نه زيبايى، نه صوت و نه 
شرف خانوادگى و پدر و مادرى مطرح بود؛ فقط اسلام و ايمان، 
مجاهدت در راه خدا و نشان دادن فداكارى در اين راه ملاك 
بود. ببينيد چطور ارزشها را در عمل مشخّص كرد. بيش از آنچه 
كه حرف او بخواهد در دلها اثر بگذارد، عمل و سيره و ممشاى 

او در دلها اثر گذاشت.
وجود  مرحله  سه  برسد،  سامان  به  كار  اين  آن‌كه  براى 
كارها  اين  با  كه  بود  نظام  شالوده‌ريزى  اوّل،  مرحلهى‌  داشت: 
بود. موجود  اين نظام  از  انجام گرفت. مرحلهى‌ دوّم، حراست 
زندهى‌ روبه‌رشد و نموى كه همهى‌ صاحبان قدرت اگر او را 
اگر  دارد.  دشمن  قهراً  م‌ىكنند،  خطر  احساس  او  از  بشناسند، 
از اين مولود طبيعىِ  نتواند در مقابل دشمن، هوشيارانه  پيغمبر 
همهى‌  و  رفت  خواهد  بين  از  نظام  اين  كند،  حراست  مبارك 
زحماتش ب‌ىحاصل خواهد بود؛ لذا بايد حراست كند. مرحلهى‌ 
سوّم، عبارت از تكميل و سازندگى بناست. شالوده‌ريزى كافى 
نيست؛ شالوده‌ريزى، قدم اوّل است. اين سه كار در عرض هم 
انجام م‌ىگيرد. شالوده‌ريزى در درجهى‌ اوّل است؛ امّا در همين 
شالوده‌ريزى هم ملاحظهى‌ دشمنان شده است و بعد از اين هم 

سامان  به  مرحله‌ي  سه 
رسيــدن تشكيــل نظام 

اسلامي
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حراست ادامه پيدا خواهد كرد. در همين شالوده‌ريزى، به بناى    

اشخاص و بنيانهاى اجتماعى نيز توجّه شده است و بعد از اين 
هم ادامه پيدا خواهد كرد.

پيغمبر نگاه م‌ىكند و م‌ىبيند پنج دشمن اصلى، اين جامعهى‌ 
تازه متولدّ شده را تهديد م‌ىكنند:

يك دشمن، كوچك و كم‌اهميتّ است؛ امّا درعين‌حال نبايد 
به  بزرگ  خطر  يك  است  ممكن  وقت  يك  ماند.  غافل  او  از 
وجود آورد. او كدام است؟ قبايل نيمه‌وحشى اطراف مدينه. به 
فاصلهى‌ ده فرسخ، پانزده فرسخ، بيست فرسخ از مدينه، قبايل 
نيمه‌وحش‌ىاى وجود دارند كه تمام زندگى آنها عبارت از جنگ 
و خونريزى و غارت و به جان هم افتادن و از همديگر قاپيدن 
است. پيغمبر اگر بخواهد در مدينه نظام اجتماعىِ سالم و مطمئن 
و آرامى به وجود آورد، بايد حساب اينها را بكند. پيغمبر فكر 
از آنها اگر نشانهى‌ صلاح و هدايت  اينها را كرد. در هر كدام 
بود، با آنها پيمان بست؛ اوّل هم نگفت كه حتماً بياييد مسلمان 
اينها پيمان بست تا  با  امّا  شويد؛ نه، كافر و مشرك هم بودند؛ 
تعرّض نكنند. پيغمبر بر عهد و پيمانِ خودش، بسيار پا فشارى 
م‌ىكرد و پايدار بود؛ كه اين را هم عرض خواهم كرد. آنهايى را 
كه شرير بودند و قابل اعتماد نبودند، پيغمبر علاج كرد و خودش 
سراغ آنها رفت. اين سريه‌هايى كه شنيده‌ايد پيغمبر پنجاه نفر را 
سراغ فلان قبيله فرستاد، بيست نفر را سراغ فلان قبيله، مربوط به 
اينهاست؛ كسانى كه خوى و طبيعت آنها آرام‌پذير و هدايت‌پذير 
از قدرت  استفادهى‌  با خونريزى و  نيست و جز  و صلاح‌پذير 
را  آنها  و  رفت  آنها  سراغ  پيغمبر  لذا  كنند.  زندگى  نم‌ىتوانند 

منكوب كرد و سر جاى خودشان نشاند.
دشمن دوّم، مكّه است كه يك مركزيتّ است. درست است 
كه در مكّه حكومتِ به معناى رايج خودش وجود نداشت؛ امّا 

تهديد  اصلي  دشمن  پنج 
اسلامي  جامعه‌ي  كننده‌ي 
در عصر پيامبر اكرم)ص(

1. قبايل نيمـــــه‌وحشي 
اطراف مدينه
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يك گروه اشرافِ متكبرِّ قدرتمندِ متنفّذ با هم بر مكّه حكومت 
اين مولود  امّا در مقابل  با هم اختلاف داشتند،  اينها  م‌ىكردند. 
جديد، با يكديگر همدست بودند. پيغمبر م‌ىدانست خطر عمده 
از ناحيهى‌ آنهاست؛ همين‌طور هم در عمل اتفّاق افتاد. پيغمبر 
احساس كرد اگر بنشيند تا آنها سراغش بيايند، يقيناً آنها فرصت 
خواهند يافت؛ لذا سراغ آنها رفت؛ منتها به طرف مكّه حركت 
پيغمبر  م‌ىكرد؛  عبور  مدينه  نزديىك  از  آنها  كاروانىِ  راه  نكرد. 
تعرّض خودش را به آنها شروع كرد، كه جنگ بدر، مهمترينِ 
اين تعرّضها در اوّلِ كار بود. پيغمبر تعرّض را شروع كرد؛ آنها 
هم با تعصّب و پيگيرى و لجاجت به جنگ آن حضرت آمدند. 
تقريباً چهار، پنج سال وضع اين‌گونه بود؛ يعنى پيغمبر آنها را به 
حال خودشان رها نم‌ىكرد؛ آنها هم اميدوار بودند كه بتوانند اين 
مولود جديد ـ يعنى نظام اسلامى ـ را كه از آن احساس خطر 
م‌ىكردند، ريشه كن كنند. جنگ احُد و جنگهاى متعدّد ديگرى 

كه اتفّاق افتاد، در همين زمينه بود.
ـ  آمدند، جنگ خندق  پيغمبر  آنها سراغ  آخرين جنگى كه 
يىك از آن جنگهاى بسيار مهم ـ بود. همهى‌ نيرويشان را جمع 
كردند و از ديگران هم كمك گرفتند و گفتند م‌ىرويم پيغمبر و 
دويست نفر، سيصد نفر، پانصد نفر از ياران نزديك او را قتل عام 
م‌ىكنيم؛ مدينه را هم غارت م‌ىكنيم و آسوده برم‌ىگرديم؛ ديگر 
هيچ اثرى از اينها نخواهد ماند. قبل از آن‌كه اينها به مدينه برسند، 
پيغمبر اكرم از قضايا مطّلع شد و آن خندق معروف را كَند. يك 
طرف مدينه قابل نفوذ بود؛ لذا در آن‌جا خندقى تقريباً به عرض 
هوا  روايات،  از  بعضى  طبق  بود.  رمضان  ماه  كَندند.  متر  چهل 
بسيار سرد بود؛ آن سال بارندگى هم نشده بود و مردم درآمدى 
نداشتند؛ لذا مشكلات فراوانى وجود داشت. سخت‌تر از همه، 
پيغمبر كار كرد. در كندن خندق، هرجا ديد كسى خسته شده 

2. اشـــراف متكبّـــر و 
قدرتمند حاكم بر مكّه
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را     كلنگ  م‌ىرفت  پيغمبر  برود،  پيش  نم‌ىتواند  و  كرده  گير  و 

از او م‌ىگرفت و بنا م‌ىكرد به كار كردن؛ يعنى فقط با دستور 
داشت.  در وسط جمعيتّ حضور  تنِ خود  با  نداشت؛  حضور 
لذا شكسته و  نم‌ىتوانند؛  ديدند  امّا  آمدند،  مقابل خندق  كفّار، 
مفتضح و مأيوس و ناكام مجبور شدند برگردند. پيغمبر فرمود 
تمام شد؛ اين آخرين حملهى‌ قريش مكّه به ماست. از حالا ديگر 

نوبت ماست؛ ما به طرف مكّه و به سراغ آنها م‌ىرويم.
سال بعد از آن، پيغمبر گفت ما م‌ىخواهيم به زيارت عمره 
بياييم. ماجراى حديبيهّ ـ كه يىك از ماجراهاى بسيار پرُمغز و 
افتاد. پيغمبر به قصد عمره به  اتفّاق  پرُمعناست ـ در اين زمان 
طرف مكّه حركت كرد. آنها ديدند در ماه حرام ـ كه ماه جنگ 
به  پيغمبر  ـ  م‌ىگذاشتند  احترام  حرام  ماه  به  هم  آنها  و  نيست 
طرف مكّه م‌ىآيد. چه كار كنند؟ راه را باز بگذارند بيايد؟ با اين 
او  مقابل  موفقّيت، چه كار خواهند كرد و چطور م‌ىتوانند در 
بايستند؟ آيا در ماه حرام بروند با او جنگ كنند؟ چگونه جنگ 
نم‌ىگذاريم  و  م‌ىرويم  گفتند  و  گرفتند  تصميم  بالاخره  كنند؟ 
او به مكّه بيايد؛ و اگر بهانه‌اى پيدا كرديم، قتل‌عامشان م‌ىكنيم. 
او  با  و  نشستند  آنها  كه  كرد  كارى  تدبير،  عال‌ىترين  با  پيغمبر 
قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ امّا سال بعد بيايد و عمره بجا 
آورد و در سرتاسر منطقه هم براى تبليغات پيغمبر فضا باز باشد. 
اسمش صلح است؛ امّا خداى متعال در قرآن م‌ىفرمايد: انّا فتحنا 
لك فتحا مبينا؛1 ما براى تو فتح مبينى ايجاد كرديم. اگر كسانى به 
كه  ديد  كنند، خواهند  مراجعه  تاريخ،  مَراجع صحيح و محكم 
ماجراى حديبيهّ چقدر عجيب است. سال بعد پيغمبر به عمره 
رفت و عل‌ىرغم آنها، شوكت آن بزرگوار روزبه‌روز زياد شد. 
سال بعدش ـ يعنى سال هشتم ـ كه كفّار نقض عهد كرده بودند، 

1. سوره‌ي فتح، آيه‌ي 1.
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از  حاكى  و  عظيم  فتحى  كه  كرد،  فتح  را  مكّه  و  رفت  پيغمبر 
اين دشمن  با  پيغمبر  بنابراين  بود.  آن حضرت  اقتدار  و  تسلّط 
دستپاچگى  بدون  حوصله،  و  صبر  با  قدرتمندانه،  مدبرّانه،  هم 
و بدون حتىّ يك قدم عقب‌نشينى برخورد كرد و روزبه‌روز و 

لحظه‌به‌لحظه به طرف جلو پيش رفت.
كه  نامطمئنى  بيگانگانِ  يعنى  بودند؛  يهوديها  سوّم،  دشمن 
امّا  كنند؛  زندگى  مدينه  در  پيغمبر  با  شدند  حاضر  عل‌ىالعجاله 
اگر  برنم‌ىداشتند.  تخريب  و  اخلالگرى  و  موذيگرى  از  دست 
نگاه كنيد، بخش مهمى از سورهى‌ بقره و بعضى از سوره‌هاى 
با  پيغمبر  فرهنگى  مبارزهى‌  و  برخورد  به  مربوط  قرآن  ديگر 
يهود است. چون گفتيم اينها فرهنگى بودند؛ آگاهيهايى داشتند؛ 
توطئه  م‌ىگذاشتند؛  زياد  اثرِ  مردم ضعيف‌الايمان  ذهنهاى  روى 
م‌ىكردند؛ مردم را نااميد م‌ىكردند و به جان هم م‌ىانداختند. اينها 
دشمن سازمان‌يافته‌اى بودند. پيغمبر تا آن‌جايى كه م‌ىتوانست، با 
اينها مدارا كرد؛ امّا بعد كه ديد اينها مدارابردار نيستند، مجازاتشان 
كرد. پيغمبر، بيخود و بدون مقدّمه هم سراغ اينها نرفت؛ هر كدام 
پيغمبر بر طبق آن عمل،  انجام دادند و  قبيله عملى  از اين سه 
آنها را مجازات كرد. اوّل، بن‌ىقينقاع بودند كه به پيغمبر خيانت 
كردند؛ پيغمبر سراغشان رفت و فرمود بايد از آن‌جا برويد؛ اينها 
را كوچ داد و از آن منطقه بيرون كرد و تمام امكاناتشان براى 
خيانت  هم  اينها  بودند.  بن‌ىنضير  دوّم،  دستهى‌  ماند.  مسلمانها 
كردند ـ كه داستان خيانتهايشان مهم است ـ لذا پيغمبر فرمود 
مقدارى از وسايلتان را برداريد و برويد؛ اينها هم مجبور شدند و 
رفتند. دستهى‌ سوّم بن‌ىقريظه بودند كه پيغمبر امان و اجازه‌شان 
داد تا بمانند؛ اينها را بيرون نكرد؛ با اينها پيمان بست تا در جنگ 
تشان وارد مدينه شود؛ امّا  خندق نگذارند دشمن از طرف محّال
اينها ناجوانمردى كردند و با دشمن پيمان بستند تا در كنار آنها 

3. ســـه قبيلـــه‌ي مهم 
يهوديان
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به پيغمبر حمله كنند! يعنى نه فقط به پيمانشان با پيغمبر پايدار    

نماندند، بلكه در آن حالى كه پيغمبر يك قسمت مدينه را ـ كه 
ت اينها در طرف  قابل نفوذ بود ـ خندق حفر كرده بود و محّال
ديگرى بود كه بايد مانع از اين م‌ىشدند كه دشمن از آن‌جا بيايد، 
آنها  و  دشمن  تا  كردند  گفتگو  و  مذاكره  دشمن  با  رفتند  اينها 
 ـمشتركاً ـ از آن‌جا وارد مدينه شوند و از پشت به پيغمبر خنجر 
بزنند! پيغمبر در اثناى توطئهى‌ اينها، ماجرا را فهميد. محاصرهى‌ 
مدينه، قريب يك ماه طول كشيده بود؛ در اواسط اين يك ماه 
بود كه اينها اين خيانت را كردند. پيغمبر مطّلع شد كه اينها چنين 
تصميمى گرفته‌اند. با يك تدبير بسيار هوشيارانه، كارى كرد كه 
تاريخ  در  را  ماجرايش  كه  ـ  خورد  هم  به  قريش  و  اينها  بين 
نوشته‌اند ـ كارى كرد كه اطمينان اينها و قريش از همديگر سلب 
پيغمبر  زيباى  بسيار  سياسىِ  جنگىِ  حيله‌هاى  آن  از  يىك  شد. 
نتوانند  تا  كرد  متوقف  عل‌ىالعجاله  را  اينها  يعنى  بود؛  همين‌جا 
لطمه بزنند. بعد كه قريش و همپيمانانشان شكست خوردند و از 
خندق جدا شدند و به طرف مكّه رفتند، پيغمبر به مدينه برگشت. 
همان روزى كه برگشت، نماز ظهر را خواند و فرمود نماز عصر 
را جلوِ قلعه‌هاى بن‌ىقريظه م‌ىخوانيم؛ راه بيفتيم به آن‌جا برويم؛ 
يعنى حتىّ يك شب هم معطل نكرد؛ رفت و آنها را محاصره 
بعد  بود؛  درگيرى  و  محاصره  اينها  بين  روز  بيست‌وپنج  كرد. 
پيغمبر همهى‌ مردان جنگى اينها را به قتل رساند؛ چون خيانتشان 
بزرگتر بود و قابل اصلاح نبودند. پيغمبر با اينها اين‌گونه برخورد 
كرد؛ يعنى دشمنىِ يهود را ـ عمدتاً در قضيهى‌ بن‌ىقريظه، قبلش 
در قضيهى‌ بن‌ىنضير، بعدش در قضيهى‌ يهوديان خيبر ـ اين‌گونه 
با تدبير و قدرت و پيگيرى و همراه با اخلاق والاى انسانى از سر 
مسلمانها رفع كرد. در هيچكدام از اين قضايا، پيغمبر نقض عهد 
نكرد؛ حتىّ دشمنان اسلام هم اين را قبول دارند كه پيغمبر در اين 
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قضايا هيچ نقض عهدى نكرد؛ آنها بودند كه نقض عهد كردند.
دشمن چهارم، منافقين بودند. منافقين در داخل مردم بودند؛ 
كسانى كه به زبان ايمان آورده بودند، امّا در باطن ايمان نداشتند؛ 
دشمن،  با  همكارى  آمادهى‌  و  تنگ‌نظر  معاند،  پست،  مردمان 
منتها سازمان‌نيافته. فرق اينها با يهود اين بود. پيغمبر با دشمن 
سازمان‌يافته‌اى كه آماده و منتظر حمله است تا ضربه بزند، مثل 
برخورد با يهود رفتار م‌ىكند و به آنها امان نم‌ىدهد؛ امّا دشمنى 
خباثتهاى  و  دشمنيها  و  لجاجتها  و  نيست  سازمان‌يافته  كه  را 
فردى دارد و ب‌ىايمان است، تحمّل م‌ىكند. عبدالله‌بن‌ابىّ، يىك 
زندگى  آخر  سال  تا  تقريباً  بود.  پيغمبر  دشمنان  دشمن‌ترين  از 
پيغمبر، اين شخص زنده بود؛ امّا پيغمبر با او رفتار بدى نكرد. 
درعين‌حال كه همه م‌ىدانستند او منافق است؛ ولى با او مماشات 
كرد؛ مثل بقيهى‌ مسلمانها با او رفتار كرد؛ سهمش را از بيت‌المال 
داد، امنيتش را حفظ كرد، حرمتش را رعايت كرد. با اين‌كه آنها 
اين همه بدجنسى و خباثت م‌ىكردند؛ كه باز در سورهى‌ بقره، 
اين  از  منافقين است. وقتى كه جمعى  به همين  فصلى مربوط 
منافقين كارهاى سازمان‌يافته كردند، پيغمبر به سراغشان رفت. 
با  اينها رفتند مركزى درست كردند؛  در قضيهى‌ مسجد ضرار، 
خارج از نظام اسلامى ـ يعنى با كسى كه در منطقهى‌ روم بود؛ 
مثل ابوعامر راهب ـ ارتباط برقرار كردند و مقدّمه‌سازى كردند تا 
از روم عليه پيغمبر لشكر بكشند. در اين‌جا پيغمبر به سراغ آنها 
رفت و مسجدى را كه ساخته بودند، ويران كرد و سوزاند. فرمود 
اين مسجد، مسجد نيست؛ اين‌جا محلّ توطئه عليه مسجد و عليه 
نام خدا و عليه مردم است. يا آن‌جايى كه يك دسته از همين 
در  و  رفتند  مدينه  از  و  كردند  ظاهر  را  كفر خودشان  منافقين، 
جايى لشكرى درست كردند؛ پيغمبر با اينها مبارزه كرد و فرمود 
اگر نزديك بيايند، به سراغشان م‌ىرويم و با آنها م‌ىجنگيم؛ با 

4. منافقين
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اين‌كه منافقين در داخل مدينه هم بودند و پيغمبر با آنها كارى    

نداشت. بنابراين با دستهى‌ سوّم، برخورد سازمان‌يافتهى‌ قاطع؛ امّا 
با دستهى‌ چهارم، برخورد همراه با ملايمت داشت؛ چون اينها 
سازمان‌يافته نبودند و خطرشان، خطر فردى بود. پيغمبر با رفتار 

خود، غالباً هم اينها را شرمنده م‌ىكرد.
و امّا دشمن پنجم. دشمن پنجم عبارت بود از دشمنى كه در 
درون هر يك از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. خطرناكتر 
از همهى‌ دشمنها هم همين است. اين دشمن در درون ما هم 
وجود دارد: تمايلات نفسانى، خودخواهيها، ميل به انحراف، ميل 
فراهم  انسان  خود  را  آن  زمينهى‌  كه  لغزشهايى  و  گمراهى  به 
م‌ىكند. پيغمبر با اين دشمن هم سخت مبارزه كرد؛ منتها مبارزهى‌ 
با اين دشمن، به وسيلهى‌ شمشير نيست؛ به وسيلهى‌ تربيت و 
تزكيه و تعليم و هشدار دادن است. لذا وقتى كه مردم با آن همه 
زحمت از جنگ برگشتند، پيغمبر فرمود شما از جهاد كوچكتر 
برگشتيد، حالا مشغول جهاد بزرگتر شويد. عجب! يا رسول‌الله! 
جهاد بزرگتر چيست؟ ما اين جهاد با اين عظمت و با اين زحمت 
را انجام داديم؛ مگر بزرگتر از اين هم جهادى وجود دارد؟ فرمود 
بله، جهاد با نفس خودتان. اگر قرآن م‌ىفرمايد: الّذين فى قلوبهم 
مرضٌ،1 اينها منافقين نيستند؛ البتهّ عده‌اى از منافقين هم جزو الّذين 
فى قلوبهم مرضاند، امّا هر كسى كه الّذين فى قلوبهم مرض است ـ يعنى 
در دل، بيمارى دارد ـ جزو منافقين نيست؛ گاهى مؤمن است، 
امّا در دلش مرض هست. اين مرض يعنى چه؟ يعنى ضعفهاى 
اخلاقى، شخصيتّى، هوسرانى و ميل به خودخواهيهاى گوناگون؛ 
كه اگر جلويش را نگيرى و خودت با آنها مبارزه نكنى، ايمان 
را از تو خواهد گرفت و تو را از درون پوك خواهد كرد. وقتى 
ايمان را از تو گرفت، دل تو ب‌ىايمان و ظاهر تو باايمان است؛ آن 

1. سوره‌ي انفال، آيه‌ي 49.

5. دشمن دروني؛ تمايلات 
نفساني، ميل به انحراف و 

گمراهي
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وقت اسم چنين كسى منافق است. اگر خداى نكرده دل من و 
شما از ايمان تهى شد، در حالى كه ظاهرمان، ظاهرِ ايمانى است؛ 
پابنديها و دلبستگيهاى اعتقادى و ايمانى را از دست داديم، امّا 
زبان ما همچنان همان حرفهاى ايمانى را م‌ىزند كه قبلًا م‌ىزد؛ 
ثمّ  قرآن م‌ىفرمايد:  است.  اين هم خطرناك  نفاق؛  اين م‌ىشود 
آن كسانى كه  بايات الله؛1  ان كذّبوا  السّواى  اساؤا  الّذين  عاقبة  كان 
كار بد كردند، بدترين نصيبشان خواهد شد. آن بدترين چيست؟ 
تكذيب آيات الهى. در جاى ديگر م‌ىفرمايد: آن كسانى كه به اين 
وظيفهى‌ بزرگ ـ انفاق در راه خدا ـ عمل نكردند، فاعقبهم نفاقاً 
فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه؛2 چون با خدا خلف 
براى  بزرگ  آمد. خطر  به وجود  نفاق  دلشان  در  كردند،  وعده 
جامعهى‌ اسلامى اين است؛ هرجا هم كه شما در تاريخ م‌ىبينيد 
است.  شده  منحرف  اين‌جا  از  شده،  منحرف  اسلامى  جامعهى‌ 
ممكن است دشمن خارجى بيايد، سركوب كند، شكست دهد 
و تار و مار كند؛ امّا نم‌ىتواند نابود كند بالاخره ايمان م‌ىماند 
و در جايى سر بلند م‌ىكند و سبز م‌ىشود. امّا آن‌جايى كه اين 
لشكرِ دشمن درونى به انسان حمله كرد و درون انسان را تهى و 
خالى نمود، راه منحرف خواهد شد. هرجا انحراف وجود دارد، 

منشأش اين است. پيغمبر با اين دشمن هم مبارزه كرد.
عمل  سرعت  و  كرد  عمل  مدبرّانه  خود  رفتار  در  پيغمبر 
داشت. نگذاشت در هيچ قضيه‌اى وقت بگذرد. قناعت و طهارت 
شخصى داشت و هيچ نقطهى‌ ضعفى در وجود مباركش نبود. او 
معصوم و پاكيزه بود؛ اين خودش مهمترين عامل در اثرگذارى 
است. ما بايد ياد بگيريم؛ مقدار زيادى از اين حرفها را بايد به بنده 
بگويند؛ من بايد ياد بگيرم؛ مسؤولان بايد ياد بگيرند. اثرگذارى 

1. سوره‌ي روم، آيه‌ي 10.
2. سوره‌ي توبه، آيه‌ي 77.
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با عمل، به مراتب فراگيرتر و عميقتر است از اثرگذارى با زبان.    

او قاطعيتّ و صراحت داشت. پيغمبر هيچ وقت دو پهلو حرف 
نزد. البتهّ وقتى با دشمن مواجه م‌ىشد، كار سياسىِ دقيق م‌ىكرد 
و دشمن را به اشتباه م‌ىانداخت. در موارد فراوانى، پيغمبر دشمن 
را غافلگير كرده است؛ چه از لحاظ نظامى، چه از لحاظ سياسى؛ 
امّا با مؤمنين و مردم خود، هميشه صريح، شفّاف و روشن حرف 
نشان  نرمش  لازم  موارد  در  و  نم‌ىكرد  سياس‌ىكارى  و  م‌ىزد 
م‌ىداد؛ مثل قضيهى‌ عبدالله‌بن‌ابىّ كه ماجراهاى مفصّلى دارد. او 
هرگز عهد و پيمان خودش را با مردم و با گروههايى كه با آنها 
عهد و پيمان بسته بود ـ حتىّ با دشمنانش، حتىّ با كفّار مكّه ـ 
نشكست. پيغمبر عهد و پيمان خود را با آنها نقض نكرد؛ آنها 
نقض كردند، پيغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پيمان خودش را با 
كسى نقض نكرد؛ لذا همه م‌ىدانستند كه وقتى با اين شخص 
قرارداد بستند، به قرارداد او م‌ىشود اعتماد كرد. از سوى ديگر، 
پيغمبر تضرّع خودش را از دست نداد و ارتباط خود را با خدا 
روزبه‌روز محكمتر كرد. در وسط ميدان جنگ، همان وقتى كه 
نيروهاى خودش را مرتبّ م‌ىكرد، تشويق و تحريض م‌ىكرد، 
خودش دست به سلاح م‌ىبرد و فرماندهىِ قاطع م‌ىكرد، يا آنها 
را تعليم م‌ىداد كه چه كار كنند، روى زانو م‌ىافتاد و دستش را 
پيش خداى متعال بلند م‌ىكرد و جلوِ مردم بنا م‌ىكرد به اشك 
كن؛  كمك  ما  به  تو  پروردگارا!  زدن:  حرف  خدا  با  و  ريختن 
پروردگارا! تو از ما پشتيبانى كن؛ پروردگارا! تو خودت دشمنانت 
كار  به  را  نيرويش  كه  م‌ىشد  موجب  او  دعاى  نه  كن.  دفع  را 
نگيرد؛ نه به كار گرفتن نيرو، موجب م‌ىشد كه از توسل و تضرّع 
با خدا غافل بماند؛ به هر دو توجّه داشت. او هرگز  ارتباط  و 
اميرالمؤمنين  نشد.  ترس  و  ترديد  عنود دچار  مقابل دشمن  در 
 ـكه مظهر شجاعت است ـ م‌ىگويد هر وقت در جنگها شرايط 
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سخت م‌ىشد و ـ به تعبير امروز ما ـ كم م‌ىآورديم، به پيغمبر 
پناه م‌ىبرديم. هر وقت كسى در جاهاى سخت، احساس ضعف 
امّا  كرد؛  حكومت  سال  ده  او  م‌ىبرد.  پناه  پيغمبر  به  م‌ىكرد، 
اگر بخواهيم عملى را كه در اين ده سال انجام گرفته، به يك 
مجموعهى‌ پرُكار بدهيم تا آن را انجام دهند، در طى صد سال 
هم نم‌ىتوانند آن همه كار و تلاش و خدمت را انجام دهند. اگر 
ما كارهاى امروزمان را با آنچه كه پيغمبر انجام داد، مقايسه كنيم، 
آنگاه م‌ىفهميم كه پيغمبر چه كرده است. ادارهى‌ آن حكومت و 
ايجاد آن جامعه و ايجاد آن الگو، يىك از معجزات پيغمبر است. 
مردم ده سال با او شب و روز زندگى كردند؛ به خانه‌اش رفتند 
و او به خانه‌شان آمد؛ در مسجد با هم بودند؛ در راه با هم رفتند؛ 
با هم مسافرت كردند؛ با هم خوابيدند؛ با هم گرسنگى كشيدند؛ 
با هم شادى كردند. محيط زندگى پيغمبر، محيط شادى هم بود؛ 
در  هم  خودش  و  م‌ىگذاشت  مسابقه  م‌ىكرد،  شوخى  افراد  با 
او زندگى كردند،  با  آن شركت م‌ىكرد. آن مردمى كه ده سال 
روزبه‌روز محبتّ پيغمبر و اعتقاد به او در دلهايشان عميقتر شد. 
وقتى در فتح مكّه، ابوسفيان مخفيانه و با حمايت عباّس ـ عموى 
پيغمبر ـ به اردوگاه آن حضرت آمد تا امان بگيرد، صبح ديد كه 
پيغمبر وضو م‌ىگيرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده‌اند تا 
قطرات آبى را كه از صورت و دست ايشان م‌ىچكد، از يكديگر 
بربايند! گفت: من كسرى و قيصر ـ اين پادشاهان بزرگ و مقتدر 
دنيا ـ را ديده‌ام؛ امّا چنين عزّتى را در آنها نديده‌ام. آرى؛ عزّت 
معنوى، عزّت واقعى است؛ ولله العزّة و لرسوله و للمؤمنين؛1 مؤمنين 
هم اگر آن راه را بروند، عزّت دارند. در مثل چنين روزهايى ـ 
روز بيست‌وهشتم صفر ـ اين نور آسمانى، اين انسان والا و اين 
پدر مهربان از ميان مردم رفت و آنها را غمگين و داغدار كرد. 

1. سوره‌ي منافقون، آيه‌ي 8.



147
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
روز رحلت پيغمبر و قبل از آن، روزهاى بيمارى آن حضرت،    

با آن خصوصياتى كه  به‌ويژه  بود؛  براى مدينه  روزهاى سختى 
اندكى قبل از رحلت پيغمبر پيش آمد. پيغمبر به مسجد آمد و 
دارد،  به گردن من حقّى  فرمود: هر كس  و  منبر نشست  روى 
آن حق را از من بگيرد. مردم شروع به گريه كردند و گفتند يا 
رسول‌الله! ما به گردن تو حق داشته باشيم؟! فرمود رسوايى پيش 
خدا سخت‌تر از رسوايى پيش شماست؛ اگر به گردن من حقّى 
داريد، اگر از من طلبى داريد، بياييد و بگيريد تا به روز قيامت 
نيفتد. ببينيد چه اخلاقى! كيست كه دارد اين حرف را م‌ىزند؟ 
آن انسان والايى كه جبرئيل به مصاحبت با او افتخار م‌ىكند؛ امّا 
درعين‌حال با مردم شوخى نم‌ىكند؛ جدّى م‌ىگويد تا مبادا در 
باشد.  از كسى ضايع شده  ندانسته حقّى  او،  به وسيلهى‌  جايى 
پيغمبر اين مطلب را دو بار، سه بار تكرار كرد. البتهّ در تاريخ 
ماجراهايى را آورده‌اند كه من خيلى نم‌ىدانم كدامش و چقدرش 
كه  است  اين  كرده‌اند،  نقل  غالباً  كه  مطلبى  آن  امّا  است؛  دقيق 
تو  گردن  به  من  يا رسول‌الله!  كرد:  و عرض  بلند شد  نفر  يك 
از پهلوى من عبور م‌ىكردى؛  ناقه  با  حقّى دارم. تو يك وقت 
تو  نزديك  من  ناقهى‌  بودى.  سوار  هم  تو  بودم،  سوار  هم  من 
آمد و تو با عصا، هى كردى؛ ولى عصا به شكم من خورد و من 
اين را از تو طلبكارم! پيغمبر پيرهنش را بالا زد و گفت همين 
حالا بيا قصاص كن؛ نگذار به قيامت بيفتد. مردم حيرت‌زده نگاه 
م‌ىكردند و م‌ىگفتند آيا اين مرد واقعاً م‌ىخواهد قصاص كند؟ 
آيا دلش خواهد آمد؟ ديدند پيغمبر كسى را فرستاد تا از خانه، 
همان چوبدستى را بياورند. بعد فرمود: بيا بگير و با همين چوب 
به شكم من بزن. آن مرد جلو آمد. مردم، همه مبهوت، متحيرّ و 
شرمنده از اين‌كه نكند اين مرد بخواهد اين كار را بكند؛ امّا يك 
وقت ديدند او روى پاى پيغمبر افتاد و بنا كرد شكم پيغمبر را 



148
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

بوسيدن. گفت: يا رسول‌الله! من با مسّ بدن تو خودم را از آتش 
دوزخ نجات م‌ىدهم!

پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، به عزّت و جلالت، برترين 
درودها و الطاف و تفضّلات خود را، امروز تا ابد بر روح مطهّر 
پيغمبر عزيز ما بفرست. پروردگارا! او را از اسلام و مسلمين و 
از بشريتّ جزاى خير عنايت كن؛ ما را امّت او قرار بده؛ ما را 
روندهى‌ راه و صراط مستقيم او قرار بده؛ جامعهى‌ ما را شبيه 

جامعهى‌ او كن؛ همّت پيروى از او را به همهى‌ ما عنايت كن.1

1. در خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ تهران ـ 1380/2/28
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يقيناً آن روزى كه دنياى ظلمانىِ زمان ولادت پيغمبر، با نور 
الهىِ اين وجود مقدّس منوّر شد، بايد مبدأ تاريخ جديدى براى 
بشريتّ محسوب شود. همان‌طورى كه اميرالمؤمنين‌عليه‌الصّلاةوالسّلام 
و  قوانين  حاكميتّ  اثر  بر  روز  آن  در  فرمودند،  بياناتشان  در 
رخت  بشرى  جوامع  ميان  از  سعادت  نور  ظالمانه،  سلطه‌هاى 
بربسته بود؛ والدّنيا كاسفة النّور، ظاهرة الغرور.1 نور وجود پيغمبر از 
همان آغاز، نشانه‌هاى حاكميتّ حق و دلايل حضور برهان الهى 
را در ميان مردم آشكار كرد. عجايبى كه در هنگام ولادت پيغمبر 
تاريخ  و  بشريتّ  به  است، در حقيقت هشدارى  داده  اكرم رخ 
محسوب م‌ىشود. اين‌كه كاخ كسرى در هنگام اين ولادت آسيب 
ببيند، يا آتشكده‌هايى خاموش شود، يك معناى نمادين هم دارد. 
معناى نمادين اين حقايق و حوادث اين است كه با ظهور اين 
و  بشر گذاشته خواهد شد  پاى  مقابل  در  راهى  مبارك،  مولود 
بشريتّ بايد از ظلماتِ اوهام و نظامهاى ظالمانه نجات پيدا كند. 
اين‌كه چه كسانى اين راه را انتخاب كنند و با قدرت بپيمايند و 
چه كسانى از آن اعراض كنند و به خيرات آن نرسند، به اراده و 
خواست انسانها بستگى دارد. خود آنها هستند كه سرنوشت و 

1. نهج‌البلاغه، خطبه 89.

اهميّـــت و آثـــار ولادت 
پيغمبر اسلام)ص(
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آيندهى‌ خودشان را به دست خود انتخاب م‌ىكنند؛ ليكن اين راه 
در مقابل انسانها گذاشته شده است. علاوه بر اين، سنتّ الهى هم 
بر اين است كه حركت عمومى بشر، به سمت همين هدفهاى 
والا ترتيب داده شود. اين چيزى است كه به‌طور قهرى و طبيعى، 
جامعهى‌ بشريتّ به سمت آن حركت م‌ىكند. همچنان كه همهى‌ 
حوادث تاريخ هم اين را نشان داده است؛ تعالى علمى بشرى و 
پيشرفت معرفتى انسان، همه در جهت تعاليم نبىّ اكرم اسلام و 

به سوى نهايتِ اين راه است.
امروز هم بيش از هميشه، انسانها به تعاليم روشنگر پيغمبر 

اسلام احساس نياز م‌ىكنند.1

ولادت  مناسبت  به  اسلامى  جمهورى  نظام  كارگزاران  و  مسؤولان  ديدار  در   .1
نبيّ‌اكرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( ـ 1380/3/20
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مبعث در حقيقت روز برافراشته شدن پرچم رسالتى است كه 
خصوصيات آن براى بشريتّ، ممتاز و ب‌ىنظير است. مبعث در 
حقيقت پرچم علم و معرفت را برافراشت. بعثت با »إقرء« شروع 
شد: إقرء باسم ربّك الّذى خلق1 و با ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة و 
الموعظة الحسنة2 ادامه يافت؛ يعنى دعوت همراه با حكمت. دعوت 
سراسر  در  حكمت  پراكندن  و  گسترش  حقيقت  در  اسلامى 
عالم و در طول تاريخ است؛ همچنان كه بعثت، پرچمدارى و 
برافراشته شدن پرچم عدل است؛ يعنى در ميان مؤمنين، بندگان 
خدا و آحاد بشر، عدالت استقرار پيدا كند؛ همچنان كه رسالت، 
مكارم  لأتمّم  بعثت  است؛  انسانى  والاى  اخلاق  پرچم  برافراشتن 
الاخلاق.3 خداى متعال خطاب به پيغمبر م‌ىفرمايد: و ما أرسلناك 
اّال رحمة للعالمين؛4 يعنى همهى‌ چيزهايى كه بشر ـ در همهى‌ زمانها، 
نياز دارد، در  به آن  ـ  نقطهى‌ عالم  در همهى‌ شرايط و در هر 
اين بعثت گنجانده شده است؛ يعنى علم و معرفت، حكمت و 

1. سوره‌ي علق، آيه‌ي 1.
2. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 125.

3. بحارالانوار، ج 67، ص 372.
4. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 107.

بعثت  اهداف  و  ابعــــاد 
رسول اكرم)ص(
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رحمت، عدل و برادرى و برابرى؛ چيزهاى اساس‌ىاى كه جريان 
زندگىِ سالم انسان به اينها وابسته است. حتى با اين‌كه در اسلام، 
جهاد مقرّر شده است، و جهاد يعنى مبارزه با زورگويى و تجاوز 
ـ البتهّ بعضى كسان به طور بدخواهانه، اسلام را به خاطر حكم 
جهاد، دينِ شمشير معرفى كردند ـ امّا همين اسلام م‌ىفرمايد: 
و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها و توكّل على الله؛1 يعنى باز آن‌جايى كه 

شرايط اقتضا م‌ىكند، صلح را بر جنگ ترجيح م‌ىدهد.
امروز بشر به اين معارف محتاج است. ما مسلمانها تقصير 
داريم و بايد به تقصير خودمان اقرار كنيم. ما مسلمانها تقصير 
داريم؛ اوّلاً در ارائهى‌ معارف حقيقى اسلام در سطح جهان؛ ثانياً 
اگر  عالم.  سطح  در  اسلام  از  درست  الگوهاى  دادن  نشان  در 
مسلمانها عمل و رفتارهاى اجتماعى و فردى و الگوهاى حكومتى 
و سياسى خود را بر طبق اين معارف تنظيم كنند، بزرگترين تبليغ 
اسلام است. البتهّ شكّى نيست كه امروز امواج تبليغاتىِ پيچيده و 

درهم‌تنيدهى‌ عالمَ، عليه اسلام متمركز شده است.2

1. سوره‌ي انفال، آيه‌ي 61.
2. در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت عيد سعيد 

مبعث ـ 1380/7/23
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در مثل چنين روزى، خداوند متعال بزرگترين ذخيرهى‌ الهى 
را كه وجود مقدّس پيامبر گرامى بود، به عرصهى‌ وجود آورد؛ 
اين شروعِ يك مقطع تعيين كننده در سرنوشت بشر بود. در آيات 
ولادت پيامبر گفته‌اند، وقتى آن بزرگوار متولدّ شد، كنگره‌هاى 
كاخ كسرى ويران گرديد؛ آتشكدهى‌ آذرگشسب كه قرنها روشن 
از  عدّه‌اى  نظر  در  كه  درياچهى‌ ساوه  به خاموشى گراييد؛  بود 
مردم در آن وقت، مقدّس شمرده م‌ىشد، خشك شد و بتهايى كه 
بر گِرد كعبه آويخته بودند، سرنگون شدند. اين نشانه‌ها كه كاملًا 
رمزى و نمادين است، نشان‌دهندهى‌ جهتِ اراده و سنتّ الهى در 
پوشاندن خلعت وجود به اين موجود عظيم و اين شخصيتّ والا 
و ب‌ىنظير است. معناى اين حوادثِ نمادين اين است كه با اين 
قدوم مبارك، بساط ذلتّ بشر، چه به وسيلهى‌ حاكميتّ جباّران 
و حاكمان مستبد ـ از قبيل آنچه در آن روز در ايران و روم قديم 
وجود داشت ـ و چه به وسيلهى‌ عبادت غير خدا، بايد برچيده 
شود. بشر بايد به وسيلهى‌ اين مولود مبارك، آزاد شود؛ هم از 
در  مظلوم  انسانهاى  بر  جور  حكّامِ  وسيلهى‌  به  كه  ستمى  قيد 
طول تاريخ تحميل شده است، و هم از قيد خرافه‌ها و اعتقادات 
نادرستِ ذلتّ‌آفرين كه انسان را در مقابل موجوداتِ پست‌تر از 

نشانـــه‌هاي نمادين آثار 
ولادت پيامبر اكرم)ص(
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خود او يا در مقابل انسانهاى ديگر، خاضع و ذليل و ستايشگر 
م‌ىكند. لذا آيهى‌ قرآن در باب بعثت نبىّ‌اكرم م‌ىفرمايد: هو الّذى 
الدّين كلّه و كفى بالله  ليظهره على  الحقّ  بالهدى و دين  ارسل رسوله 
شهيداً.1 ليظهره على الدّين كلّه زمان‌بندى نشده است؛ اين، جهت 
را نشان م‌ىدهد. بشريتّ به وسيلهى‌ اين حادثه، بايد به سمت 
آزادى معنوى، اجتماعى، حقيقى و عقلانى حركت كند. اين كار 
اين هم يك  انسانهاست.  ما  ادامه‌اش دست خودِ  شروع شد و 

سنتّ ديگر در عالم آفرينش است.
اگر انسانها تلاش و كار و همّت خود را بيشتر به كار گيرند، 
به اهداف الهى ـ كه در برنامهى‌ الهى تعيين شده است ـ زودتر 
خواهند رسيد؛ امّا اگر به كار نگيرند و ضعف نشان دهند، در اين 
راه ساليان درازى معطّل خواهند شد؛ مثل تيهِ بن‌ىاسرائيل: اربعين 
سنةً يتيهون فى‌الارض2؛ بن‌ىاسرائيل به دست خود دچار سرگردانى و 
بيابانگردى شدند. بن‌ىاسرائيل م‌ىتوانستند مانع بروز آن سختى و 
تلخى شوند؛ م‌ىتوانستند مدّت آن را كوتاهتر كنند؛ م‌ىتوانستند 
هم  ما  كنند. سرنوشت  طولانيتر  با ضعفهاى خود  را  آن  مدّت 
همين است. براى مسلمانان هم، جهت آفرينش بشر، بعثت و 
فلسفهى‌ اعزام رسل و انزال كتب از سوى پروردگار، هم بيان و 
هم تعيين شده است. خود انسانها هستند كه م‌ىتوانند اين راه را 
طولانى يا كوتاه كنند؛ م‌ىتوانند خود را زودتر يا ديرتر به مقصد 

برسانند.3

1. سوره‌ي فتح، آيه‌ي 28.
2. سوره‌ي مائده، آيه‌ي 26.

3. در جمع مسؤولان و كارگزاران در سالروز ولادت فرخندهى‌ نبيّ‌اكرم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( ـ 1381/3/9
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محيطِ  دنياى  بود.  نوى  راه  آغاز  بشر  براى  اكرم  نبيّّ  بعثت 
بر آن پيام و محل پيدايش اين پيام، دنياى بسيار بد و غير قابل 
تحمّلى بود؛ دنياى گرايش و جذب مادّيات شدن، دنياى خوى 
دنياى ب‌ىمهارىِ قدرتمندان و زورمندان و زورگويان،  حيوانى، 
دنياى تبعيض و فساد و ظلم و شهوترانىِ ب‌ىبندوبار. اين وضعيت، 
كه  هم  بزرگى  دولت  دو  آن  نبود؛  حجاز  منطقهى‌  مخصوص 
منطقهى‌ عربستان را احاطه كرده بودند ـ يعنى ايران ساسانى و 

امپراتورى روم ـ دچار همين مشكلات بودند.
زير  را  مردم  زندگى  اسلام،  ظهور  زمان  در  كه  جاهليتّى 
فشار قرار داده بود، جاهليتّ فراگيرى بود. در آن روز، فتنه‌هاى 
طاقت‌فرسا براى انسان، در همهى‌ مناطقى كه محيط به منطقهى‌ 
عربستان بود، وجود داشت. علم هم بود، تمدّن هم ـ به فراخور 
و  سلطنتى  حكومتهاى  ترتيب  و  نظم  بود،  ـ  خودشان  زمان 
تشريفات هم بود، انضباطهاى ناشى از قدرت مطلقه هم در آن 
فضيلت  و  انسانيتّ  نور  نبود،  آنچه  امّا  داشت؛  كشورها وجود 
بود. آنچه نبود، درست همان چيزى بود كه بشر به آن نياز قطعى 
دارد؛ يعنى محيط فضيلت انسانى، محيط رحم و مروّت و محيط 
بود  اين  بود؛  عدالت  داشتند،  كم  روز  آن  مردمِ  آنچه  عدالت. 

دوران  جاهليت  مقايسه‌ي 
از اسلام و جاهليت  پيش 

معاصر
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كه ضعيف زيرِ دست و پاى قوى لگد مال نشود؛ اين بود كه 
خيراتِ روى زمين در دست يك عدّه از افراد خاص و قدرتمند 
بزرگ  دردهاى  بمانند.  محروم  آن  از  ديگران  و  نشود  متمركز 
بشر اينها بود. زير نام حكومت ساسانى هم كه بود، همين بود؛ 
زير نام امپراتورى روم هم كه بود، همين بود؛ منتها هر كدام به 
شكلى. در حجازِ آن روز هم كه زندگى بدوى وجود داشت، به 
اينها ظهور  مقابل همهى‌  بعثت اسلامى، در  بود.  شكل ديگرى 
و طلوع كرد. اين بعثت، مخصوص آن مجموعه نبود؛ متعلّق به 
همهى‌ بشر بود: ان هو اّال ذكرٌ للعالمين.1 پيغمبر توانست در مقابل 
پيغمبر توانست  بايستد و آن را دگرگون كند.  آن واقعيتّ تلخ 
در ديوارهاى ب‌ىعدالتى و نابسامانىِ بشرى، شكافهاى عميق به 
وجود آورد؛ بعضى از آنها را فرو ريزد و بعضى از آنها را آمادهى‌ 
فرو ريختن كند. پيغمبر سخت‌ترين و دشوارترين واقعيتها را در 
به  نابسامانى و فساد، مجهّز  مقابل خود داشت. وقتى زشتى و 
قدرت و شمشير و اراده و سياست هم بشود، خطر عظيمى براى 

بشريتّ است.
امروز بشرِ قرن بيست و يكم با همهى‌ داعيه‌ها، براثر بعضى از 
ضعفهايى كه نشان داده م‌ىشود، به اين سمت حركت م‌ىكند كه 
قدرت يا مجموعهى‌ قدرتى ب‌ىمهار به اتكّاى زور و سرپنجهى‌ 
پولادين و قدرت اسلحهى‌ خود بايستند و براى خودشان حق 
خلق كنند؛ حقّى كه وجود ندارد. اين همان وضعيتّى است كه آن 
روز در دوران شروع بعثت وجود داشت. پيغمبر ايستاد؛ نفرمود 
اين يك واقعيتّ است و با اين واقعيتّ چه م‌ىشود كرد. بعضى 
م‌ىكنند:  توجيه  اين‌طور  را  خود  ب‌ىهمّتيهاى  و  ضعفها  كسان 
واقعيتّى است، چه كار كنيم؟ واقعيتّى كه بايد در مقابل آن تسليم 
علاج،  غيرقابل  واقعيتّهاى  طبيعى،  واقعيتّهاى  نيست.  اين  شد، 

1. سوره‌ي تكوير، آيه‌ي 27.
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واقعيتّهايى     اينها  است؛  نشده  تحميل  انسانها  بر  كه  واقعيتّهايى 

است كه انسان بايد با آنها كنار بيايد و بسازد؛ امّا واقعيتّهايى را 
كه عدّه‌اى با تكيه به سرنيزه و زور عليه عدّه‌اى ديگر به وجود 
بگوييم قدرت  نيست كه  اين منطقى  به هم زد.  بايد  آورده‌اند، 
واقعيتّ،  اين  كنيم.  كار  است، چه  واقعيتّ  يك  امروز  استكبار 
اديان  بزرگ،  انسانهاى  واقعيتّ،  اين  مقابل  در  است.  تحميلى 
تا  م‌ىكنند  مقابله  و  م‌ىايستند  بزرگ  فكرهاى  و صاحبان  الهى 
آن را عوض كنند و عوض هم م‌ىشود. حقيقت بعثت، اين بود. 
الله  روزى كه اين پيام واردِ فضاى مكّه شد، فرمود: قولوا لااله‌اّال
تفلحوا1. كسى اگر اهل انصاف نيز بود، به خود جرأت نم‌ىداد 
كه احتمال بدهد اين حرف يك روز پيروز خواهد شد؛ چون 
اصلًا زمينه‌اى وجود نداشت. آن همه بتِ با عظمت بر ديوارهاى 
كعبه آويخته؛ پشتوانهى‌ بتها، تعصّبهاى عميق جاهلى؛ آن اشراف 
الله همهى‌ اينها  مكّه و خانواده‌هاى قدرتمند و با نفوذ كه لااله‌اّال
و  مقتدر ساسانى  اينها، حكومتهاى  م‌ىزد؛ پشت سر  به هم  را 
امپراتورى روم. مگر كسى به خود جرأت م‌ىداد در وهلهى‌ اوّل 
بپذيرد كه اين پيام، قابل طرح و تعقيب است؟! انسانهاى ضعيف، 
بعثت،  امّا وظيفه و رسالت و  از همين‌جا عقب‌نشينى م‌ىكنند. 
پيغمبر را جلو آورد. بعثت يعنى برانگيختگى و اين بعثت آمد 
فضا را اوّل در محيط حجاز، بعد در همهى‌ دنياى متمدّن آن روز، 

در ظرف بيست و چند سال تغيير داد.
هنوز نيم قرن از ظهور اسلام و اصل بعثت نگذشته بود كه 
گرفت.  قرار  اسلام  تأثير  تحت  متمدّن  دنياى  از  نيمى  از  بيش 
خيال نكنيد حكومتهايى مثل امپراتوريهاى قدرتمند، علم و عقل 
و تشكيلات و نيروى نظامى و ادّعا و غرور و تكبرّ نداشتند؛ چرا، 
ليكن ايمانِ صريح، روشن و متىِك به منطق قوى وقتى در دل 

1. بحارالانوار، ج 18، ص 202.
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انسانهاى با همّت و با اخلاص و فداكار قرار گيرد، همهى‌ اين 
موانع برداشتنى است. امروز هم همان‌طور است: ايمان اسلامى، 
و  خير  متضمّنِ  و  استدلال  و  منطق  به  متىك  كه  است  ايمانى 

سعادت بشر است.1

مبعث حضرت رسول  مناسبت  به  اسلامي  نظام جمهوري  مسؤولان  ديدار  در   .1
اكرم)ص( ـ 1381/7/13
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اين ولادت براى تاريخ بشريتّ، طليعهى‌ رحمت الهى بود. 
در قرآن از وجود پيغمبر به عنوان رحمةً للعالمين1 تعبير شده است. 
اين رحمت، محدود نيست؛ شامل تربيت، تزكيه، تعليم و هدايت 
انسانها به صراط مستقيم و پيشرفت انسانها در زمينهى‌ زندگى 
هم  زمان  آن  مردم  مخصوص  هست.  هم  معنويشان  و  مادّى 
نيست؛ متعلّق به طول تاريخ است: و اخرين منهم لمّا يلحقوا بهم.2 راه 
رسيدن به آن هدف، عمل كردن به معارف و قوانين اسلام است 

كه براى بشر مشخّص شده است.
و  چالشها  متمادى،  قرنهاى  طول  در  اسلامى  بزرگ  امّت 
انحرافهايى داشته است. ما خود را از اسلام دور كرده و سرگرم 
چيزهايى كرديم كه اسلام ما را از آن برحذر داشته بود. در طول 
اين تاريخ طولانى، سرگرم جنگهاى داخلى شديم؛ به وسيلهى‌ 
قدرتهاى طاغوتى سرگرم شديم. نتيجه اين شد كه امّت بزرگ 
اسلام،  اوّليهى‌  قرون  از  بعد  متمادى  قرنهاى  طول  در  اسلامى 
اسلامِ  و  اسلام  پيغمبر  كه  غايتى  و  به هدف  را  نتوانست خود 
با  برساند.  بود،  گرفته  نظر  در  و  كرده  پيش‌بينى  او  براى  عزيز 

1. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 107.
2. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 3.

بيداري اسلامي؛ بازگشت 
مسلمانان از دوران جهل و 
انحراف به تعاليم حقيقي 

پيامبر اكرم)ص(
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كشورهاى  در  را  زيادى  مادّى  ثروتهاى  متعال  خداى  اين‌كه 
باشد،  ما  پيشرفت  و م‌ىتوانست وسيلهى‌  كرده  اسلامى ذخيره 
پيشرفت، جزو  از شاخصهاى  بسيارى  امّا در علم و صنعت و 
اسلام  كه  نبود  چيزى  اين  شديم.  عالم  عقب‌افتادهى‌  بخشهاى 
براى ما مقدّر كرده بود؛ اين چيزى بود كه عملِ بد و رفتار و 
غفلت ما مسلمانان براى ما پيش آورده بود: ما اصابك من سيّئةٍ فمن 
نفسك؛1 ما بوديم كه بر اثر غفلتهايمان در طول زمان، خود را به 

اين وضعيتّ دچار كرديم.
بيدارى  است؛  كرده  تفاوت  اسلام  دنياى  در  اوضاع  امروز 
حركت  است؛  محسوس  اسلام  دنياى  سرتاسر  در  اسلامى 
اسلام  دنياى  همهى‌  در  مختلف  مراحل  در  عظيمى  نهضت  و 
كه  اسلامى،  مبانى  و  اصول  به  برگشت  ميلِ  م‌ىشود؛  مشاهده 
و  علما  روشنفكران،  است.  ترقىّ  و  پيشرفت  و  عزّت  مايهى‌ 
سياسيون دنياى اسلام اين حركت را بايد تقويت كنند. خطاست 
اگر كسانى در دنياى اسلام تصوّر كنند كه حركت بيدارى اسلامى 
دولتهاى  نه،  است؛  اسلامى  دولتهاى  ضرر  به  جوانان،  بين  در 
اسلامى به بركت بيدارى اسلامى م‌ىتوانند عزّتى را كه قدرتهاى 
نمونه،  برگردانند. يك  به خودشان  آنها گرفته‌اند،  از  استكبارى 
كشور و انقلاب و امام ماست. ما بعد از آن‌كه قرنهاى متمادى 
دچار استبداد و دو قرنِ تمام دچار سلطهى‌ بيگانگان بوديم به 
خود آمديم و امام بزرگوار توانست عزّت را به مردم ما برگرداند. 
انگليسيها، روسها و امريكاييها به ترتيب در اين كشور سيادت 
رأس  در  ظاهر  صورت  به  ولو  كردند.  حقيقى  حكمفرمايىِ  و 
حكومت نبودند؛ امّا كارها در دست آنها و همه چيز كشور در 
اختيارشان بود. مردم ما از حقوق، منابع، عزّت و طعم حقيقىِ 

دين خود محروم بودند.

1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 79.
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امام بزرگوار ما توانست سلطهى‌ بلندمدّت استبداد و استعمار    

را با برگشت به اسلام و تمسّك به اسلام، از سر كشورمان كم كند 
و به ما عزّت ببخشد؛ به مردم ما احساس هويتّ اسلامى بدهد 
تا احساس كنند كه م‌ىتوانند روى پاى خود بايستند؛ م‌ىتوانند 
خودشان تصميم بگيرند و انتخاب كنند؛ م‌ىتوانند خودشان در 
مسائل سرنوشت‌ساز، »لا« و »نعم« بگويند. مردم ما قرنها بود كه 
چنين چيزى را نچشيده بودند؛ اين را اسلام به آنها داد. در هر 
نقطه‌اى از نقاط دنيا كه حركت بيدارى اسلام تقويت شود و پا 
به سمت  كه  كنند  احساس  آن كشور  مردم و جوانان  بگيرد و 
اسلام نزديك م‌ىشوند، همين تجديد هويتّ و عزّت به وجود 

خواهد آمد.1

ـ  ربيع‌الاوّل  هفدهم  سالروز  مناسبت  به  نظام  كارگزاران  و  ديدار مسؤولان  در   .1
1382/2/29
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بزرگداشت مبعث، بيش از آنچه صرفاً تجليل از يك خاطرهى‌ 
گرامى باشد، مطرح كردن درسهاى بزرگ بعثت پيغمبر است كه 
امروز همهى‌ بشريتّ ـ بخصوص جامعهى‌ مسلمانان ـ به آنها 
نياز دارد. امروز بشريتّ از سلطهى‌ قدرتهاى طاغوتى، از ظلم، 
تبعيض، فساد و تسلّط هوسهاى گروههاى خاص بر زندگى مردم 
انسانهايى  اهواءِ  بشريتّ، دستخوش  امروز زندگى  رنج م‌ىبرد. 
آنها، هوسها و  بر وجود  نبرده‌اند و  بويى  معنويتّ  از  است كه 
اهواء حاكم است. بشريتّ، امروز بيش از هميشه به پيام بعثت 

نياز دارد.
بعثت نبىّ‌اكرم در درجهى‌ اوّل، دعوت به توحيد بود. توحيد 
صرفاً يك نظريهى‌ فلسفى و فكرى نيست؛ بلكه يك روش زندگى 
براى انسانهاست؛ خدا را در زندگى خود حاكم كردن و دست 
الله كه  قدرتهاى گوناگون را از زندگى بشر كوتاه نمودن. لااله‌اّال
پيام اصلى پيغمبر ما و همهى‌ پيغمبران است، به معناى اين است 
كه در زندگى و در مسير انسان و در انتخاب روشهاى زندگى، 
قدرتهاى طاغوتى و شيطانها نبايد دخالت كنند و زندگى انسانها 
را دستخوش هوسها و تمايلات خود قرار دهند. اگر توحيد با 
همان معناى واقعى كه اسلام آن را تفسير كرد و همهى‌ پيغمبران، 

بزرگداشـــــــت مبعث؛ 
بازخواني درسهاي بزرگ 

بعثت 

دعوت  اكرم؛  نبيّ  بعثت 
به توحيد به عنوان روش 

زندگي انسانها
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حامل آن پيام بودند، در زندگى جامعهى‌ مسلمان و بشرى تحقّق    

پيدا كند، بشر به سعادت حقيقى و رستگارى دنيوى و اخروى 
خواهد رسيد و دنياى بشر هم آباد خواهد شد؛ دنيايى در خدمت 
تكامل و تعالىِ حقيقى انسان. دنيا در ديد اسلام، مقدّمه و گذرگاه 
آخرت است. اسلام دنيا را نفى نم‌ىكند؛ تمتعّات دنيوى را منفور 
استعدادها و غرايز در صحنهى‌  با همهى‌  را  انسان  نم‌ىشمارد؛ 
زندگى، فعّال م‌ىطلبد؛ امّا همهى‌ اينها بايد در خدمت تعالى و 
رفعت روح و بهجت معنوى انسانى قرار گيرد تا زندگى در همين 
دنيا هم شيرين شود. در چنين دنيايى، ظلم و جهل و درنده‌خويى 
نيست و اين كار دشوارى است و به مجاهدت احتياج دارد و 

پيغمبر اين جهاد را از روز اوّل آغاز كرد.
آنچه پيغمبر به آن دعوت كرد، همان چيزهايى است كه بشر 
در همهى‌ دوره‌هاى تاريخِ زندگى به آن نيازمند است. پيغمبر، 
اوّلين آياتِ قرآن، تجليل از علم  انسان را به علم دعوت كرد. 
است: اقرأ باسم ربّك الّذى خلق. خلق الأنسان من علق. اقرأ و ربّك 
الأكرم. الّذى علّم بالقلم.1 ابتدا تعليم را مطرح كرد. دانش، وسيلهى‌ 
خاص  مكانى  و  زمان  به  كه  است  انسان  رستگارى  و  نجات 
بستگى ندارد و مربوط به همهى‌ دوره‌هاى زندگى بشر است. 
پيغمبر، انسانها را به حركت و قيام دعوت كرد. خداى متعال در 
اوّلين آياتِ نازل بر پيغمبر فرمود: قم فأنذر؛2 قيام كردن، حركت 
كردن، از حالت ركون و جمود خارج شدن و خود را مسؤول 
در همهى‌  لله  قيامِ  تقوموا لله3؛  أن  بواحدةٍ  اعظكم  انّما  قل  دانستن. 
شرايط زندگى بشر كارساز است و بدون قيام و حركت نم‌ىشود 

به هيچيك از اهداف عاليه رسيد.

1. سوره‌ي علق، آيات 1 ـ 4.
2. سوره‌ي مدّثر، آيه‌ي 2.
3. سوره‌ي سبا، آيه‌ي 46.

همه  به  دعوت  بعثت؛ 
كمالات مورد نياز بشر
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پيغمبر اكرم انسانها را به تزكيه و تصفيه و تربيت نفس دعوت 
يّن رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و  كرد: هو الّذى بعث فى‌الأم�يّ
يعلّمهم الكتاب و الحكمة.1 تزكيه، شرطِ اوّل است. بدون تزكيه، علم 
هم ابزارى براى فساد و انحطاط و گمراهى و سقوط بشر خواهد 
شد؛ همچنان‌كه م‌ىبينيد امروز در دنيا علم وسيلهى‌ سقوط بشر 
است و از علم براى به زنجير كشيدن ملّتها و دگرگون جلوه دادن 
حقايق و گرسنگى دادن به انسانها استفاده كرده‌اند. چقدر انسانها 
در اطراف عالم به‌خاطر سلطهى‌ استعمارگرانى كه با ابزار علم 
بر آنها تاختند و سلطه پيدا كردند، امروز از منابع حياتىِ متعلّق 
به خود محرومند و در فقر و مسكنت و محروميتّ و بيچارگى 
زندگى م‌ىكنند! امروز هم همين‌طور است. امروز استكبار جهانى 
ـ استعمار به شكل نوين در دنيا ـ با تكيه به علم و با ابزار علم 
انسانها را بيچاره م‌ىكند؛ آنها را به زنجير م‌ىكشد و دچار مرگ و 

نيستى و نابودى م‌ىكند. نتيجهى‌ علمِ بدون تزكيه، اينهاست.
اسلام، افراد را به اخوّت و برادرى، انسانها را يىك دانستن، 
بين آنها تبعيض قائل نشدن، نژادها را مايهى‌ تمايز بشر نسبت 
به يكديگر قرار ندادن، براى ملّتى برترى و رفعت طبيعى و ذاتى 
بر ملّت ديگر قائل نشدن، دعوت م‌ىكند. اسلام به گرامى بودن 
يعنى  تقوا،  تقواست.  برترى،  پرهيزكاران دعوت م‌ىكند. ملاك 
مراقب رفتار خود بودن؛ زير پاى خود را نگاه كردن؛ با توجّه به 
مرزهاى الهى، برنامهى‌ زندگى ريختن. اينها مربوط به يك زمان 
خاص نيست و بشرِ امروز هم به همين چيزها نياز دارد. علم و 
مايهى‌  كه  چيزهاست  همين  كند،  پيشرفت  هرچه  بشر  مدنيتّ 
سعادت اوست. امّت اسلامى بايد به اين امور توجّه كند و اينها 
را بخواهد و براى آنها تلاش نمايد. اينها به اراده و عزم راسخ 
در ميان ملّتهاى مسلمان و مسؤولان و سران كشورها ـ كسان‌ىكه 

1. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.

تقــوا؛ مـلاك بـرتري در 
اسلام
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زمام امور را در كشورها در دست دارند ـ احتياج دارد.   

در دعاى مأثورهى‌ امروز ـ و قد علمت انّ افضل زاد الرّاحل اليك 
عزم ارادةٍ يختارك بها1 ـ با فضيلت‌ترين توشه‌هاى انسانى اين است 
كه انسان عزم و اراده‌اى داشته باشد كه راه خدا را انتخاب و در 
آن راه حركت كند. البتهّ اين راه دشوار است؛ امّا با عزم راسخ 
انسانى آسان م‌ىشود. اينها چيزهايى است كه اسلام به ما درس 
داده است. هرجا ما اينها را در زندگىِ خود تجربه كرديم، عملى 

يافتيم؛ يعنى تجربه‌ها هم اين را تأييد م‌ىكند.
در صدر اسلام، يك جمعيتّ كوچك، دور از مدنيتّ و دانش 
و محروم از همهى‌ خيرات زندگى، به بركت همين اصول و با 
تمسّك به همين پايه‌هاى مستحكم توانستند بزرگترين مدنيتّ را 
در طول چند قرن در دنيا به راه بيندازند و دنيا از مدنيتّ و علم 
و پيشرفت آنها بهره برد. اين، تجربهى‌ گذشتهى‌ ماست. امروز 
هم ما در جمهورى اسلامى هرجا به اراده و به خدا توكّل كرديم 
و هرجا نيروهاى خود را به كار گرفتيم و هوسهاى خود را كنار 

گذاشتيم و اهداف را بزرگ شمرديم، گام ما موفقّ بود.
از  يىك  كه  ـ  مدنيتّ‌سازى  و  كه جامعه‌سازى  است  معلوم 
نيست.  بدون دشمنى ممكن  ـ  است  اسلام  بزرگترين هدفهاى 
در صدر اسلام هم با تشكيل نظام و جامعهى‌ اسلامى دشمنى 
شد؛ امروز هم همين‌طور است. امروز در دنياى اسلام، ملّتهاى 
مسلمان روح اعتزاز به اسلام را در خود م‌ىيابند و به‌خاطر اسلام 
احساس عزّت م‌ىكنند. بيدارى اسلامى حقيقتى است كه به‌وجود 
نخواهند.  چه  بخواهند،  اسلامى  امّت  دشمنان  چه  است؛  آمده 
پيمودن اين راه، به عزم راسخ از طرف مسؤولان كشورها احتياج 

دارد.
ما خود اوّلين مخاطبان اين بيان هستيم كه وظايف سنگينى هم 

1. اقبال الاعمال، ج2، ص 678.

دانشمندان،  مسئـــوليت 
روشنفكران، زمامداران، و 
وضع  اصلاح  در  نخبگان 

جوامع اسلامي
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داريم. پيغمبر فرمود: لا تصلح عوام هذه الامّة الّا بخواصّها؛1 اصلاح 
جامعه  و  كشور  هر  نخبگان  و  زبدگان  به‌اصلاح  مردم،  تودهى‌ 
بستگى دارد. از پيغمبر پرسيدند زبدگان چه كسانى هستند ـ قيل 
يا رسول الله و ما خواصّ امّتك؟ ـ فرمود: خواصّ امّتى العلماء و الأمراء؛ 
و  خواص  زمامداران،  و  امرا  آگاهان،  روشنفكران،  دانشمندان، 

نخبگان امتند.2

1. مواعظ العدديه، ص 124
2. در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام در سالروز عيد سعيد مبعث ـ 1382/7/2
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زندگى پيامبر اكرم ـ زندگى براى خدا، در راه خدا و وقف 
گسترش تعاليم الهى ـ و شخصيتّ يكتا و ب‌ىنظير آن بزرگوار 
براى همهى‌ دوران تاريخ اسلام يك نمونه و درس و يك الگوى 
هميشگى است؛ لكم فى رسول‌الله اسوة حسنة.1 با اين مجاهدت، 
تعاليم اسلام در تمام تاريخ پراكنده شد و گسترش پيدا كرد. اين 
گسترش  از  بشريتّ  همهى‌  نيست؛  مسلمانها  براى  فقط  تعاليم 
تعاليم اسلام سود م‌ىبرند. ما مسلمانها اگر قدر تعاليم اسلام را 
بدانيم و به عمق آنها پى ببريم، خواهيم توانست يك دنياى نو، 
بياوريم.  منطبق بر خواستهاى حقيقى و فطرى انسان به وجود 
امّت اسلامى با تمسّك به اسلام م‌ىتواند دنياى غرق در شهوت 
نجات  را  خودپرستى  و  خودخواهى  و  جاهليتّ  و  خشم  و 
دهد. روح همهى‌ معارف و تعاليم اسلامى اين است كه افسار 
رفتار و حركت بشر در زندگى به دست شهوت و غضب داده 
نشود؛ انسان و جامعهى‌ انسانى را خودخواه‌ىها هدايت نكند؛ 
بلكه عقل و تقوا هدايت كند. شما به رنجهاى بشر نگاه كنيد؛ 
فقرها، محروميت‌ها، تبعيض‌ها، فسادها، جهالتها و تعصّب‌هاى 
ب‌ىمورد ناشى از چيست و كشتارها، جنگها، مظلوميت‌ها، ستمها 

1. سوره‌ي احزاب، آيه‌ي 21.

شخصيّت بي‌نظير پيامبر 
اكرم)ص(؛ نمونه و الگوي 
هميشگــي بــراي همــه 

دورانها
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و قساوتها در جامعهى‌ بشرى از كجا به‌وجود م‌ىآيد؟ ريشهى‌ 
انسانهايى كه مهار نفس خودشان را  اين است كه  اينها  همهى‌ 
و  جاه‌طلبى  و  و خودخواهى  و غضب  شهوت  اسير  و  ندارند 
بشر  بر سرنوشت  دنيا  از  نقطه‌يى  مال‌اندوز‌ىاند، هرگاه در هر 
تبعيض  و  جهالت  و  جنگ  و  فقر  به  را  بشريتّ  شدند،  حاكم 
و فساد و فتنه سوق دادند؛ اسلام م‌ىخواهد اين را علاج كند. 
يىك  كه  ـ  بشر  اختيار  و  تصميم  و  اراده  زمام  م‌ىگويد  اسلام 
از بزرگ‌ترين موهبتهاى خدا به بشر است ـ به دست جهالت، 
شقاوت، دنياپرستى، خودخواهى و خودپرستى داده نشود؛ بلكه 

به دست عقل و تقوا داده شود.1

1. در ديدار اقشار مختلف مردم ـ 1383/1/26 
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اوّلاً اين مناسبت فرخنده را به امّت بزرگ اسلامى، به ملّت 
عزيز ايران و به حضار محترم اين مجلس ـ مخصوصاً به ميهمانان 
تبريك عرض  ـ  اين جلسه هستند  در  غيرايرانى كه  برادران  و 
م‌ىكنم، ثانياً به تناسب تكريم و تجليل از شخصيتّ نبيّ مكرّم 
اسلام، ما مسلمانها خيلى حرفها داريم كه به يكديگر بگوييم و 
آنها را ميان خود به مطالعه و بررسى بگذاريم؛ چون پيغمبر اسلام 
معلم همهى‌ ني‌ىكها و معلم عدالت، انسانيت، معرفت، برادرى و 
معلم رشد و تكامل و پيشرفت دائمى بشر تا انتهاى تاريخ بود. 
بشر كى م‌ىتواند زمانى را تصور كند كه از اين درسهاى گرانبها 
ب‌ىنياز باشد؟ بشريتّ امروز هم مثل هميشه محتاج درس و تعليم 

پيغمبر اسلام است.
آنچه كه من امروز در اين جمع نخبگان و برگزيدگان امّت 
بين  اتحاد  و  وحدت  مسألهى‌  كنم،  عرض  م‌ىخواهم  اسلام 
مسلمانهاست. امروز دنياى اسلام و امّت اسلامى با مصائب بزرگى 
مواجه است. درست است كه بسيارى از اين مصائب از درون دل 
خود ما مسلمانها برخاسته است؛ ما كوتاهى و تنبلى كرديم و با 
خودخواه‌ىها و دنياطلب‌ىهاى خودمان راه امّت اسلامى به‌سوى 
قلّهى‌ تكامل انسانى را نپيموديم، كه بايد برگرديم؛ بايد حركت 

پيامبر اسلام؛ معلّم همه‌ي 
عدالت،  جمله  از  نيكي‌ها 
انسانيّت، معرفت، برادري 

و رشد و تكامل

تشــــريح وضع كنوني 
مسلمــــانان و دعوت به 

وحدت امّت اسلامي
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كنيم؛ بايد توبه كنيم؛ امّا شىك نيست كه در دورانهاى اخير تاريخ، 
بخش بسيار مهمى از اين عقب‌ماندگ‌ىها، مصيبت‌ها و مشكلات 
نيز ناشى از نظم باطل جهانىِ امروز و ديروز است. نظام جهانى، 
نظام اقتدارگرايى است؛ نظام تكيهى‌ بر زور است؛ نظام زندگى 

انسان نيست؛ نظام زندگى جنگلى است.
به وضع دنياى اسلام نگاه كنيد! ما سالها مسألهى‌ فلسطين 
خودمان  ياد  به  همواره  اسلامى  پيكر  عميق  زخم  به‌عنوان  را 
م‌ىآورديم، امروز عراق هم اضافه شده است! ببينيد كه قدرتمندان 
با تكيهى‌ به زور چه م‌ىكنند. همهى‌ حرفهاى غيرمنطقى و غلط 
را با اتكّاء به زور و با اتكّاء به منطق سلاح و قدرت سياسى و 
پولى به شكل حرف قابل دفاع و منطقى در دنيا مطرح و عمل 
م‌ىكنند. جرائمى را كه در عرف همهى‌ ملّتهاى جهان جنايت و 
جرم است، علنى انجام م‌ىدهند و گاهى براى ظاهرسازى نامى 
هم روى آن م‌ىگذارند، در حال‌ىكه م‌ىدانند كسى آن را قبول 
نم‌ىكند؛ امّا گاهى حتىّ اسم و نقابى هم روى آن نم‌ىگذارند. 
دولت غاصب صهيونيست صريحاً اعلام م‌ىكند كه من زبدگان 
فلسطينى را ترور م‌ىكنم و دولت امريكا هم رسماً و علناً از او 

حمايت م‌ىكند! اين وضع نظام امروز جهانى است.
تروريسم ـ كه مبارزهى‌ با آن بهانه‌يى براى قدرتمدارى و اعمال 
زور دولت مستكبر امريكا شده است ـ صريحاً به‌عنوان يك كار 
مجاز و مشروع در زبان آنها و در عمل حكام صهيونيست تحقّق 
پيدا م‌ىكند، و همه هم با تكيهى‌ بر زور و قدرت سلاح. اشغال 
و تصرّف نظامى عراق و تحقير و به ذلت كشاندن يك ملّتِ با 
فرهنگ و بزرگ، جرم بين‌المللى است؛ امّا آنها اين كار را صريحاً 
و تحت عناوين حقوق بشر و دفاع از دموكراسى و آزادى انجام 
دادند، كه هيچ‌كس هم در دنيا باور و قبول نم‌ىكند؛ چون رفتار 
اشغالگران در داخل عراق درست عكس اين موضوع را نشان 
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م‌ىدهد و پيداست كه به حقوق انسانها و به حق مردم براى تعيين    

حكومت هيچ اعتنايى ندارند و براى آن هيچ ارزشى قائل نيستند؛ 
خودشان نصب م‌ىكنند، خودشان حاكم معينّ م‌ىكنند، خودشان 
قانون م‌ىگذرانند و خودشان متخلف از قانون را بدون هيچگونه 
در  ببينيد  كشتار.  مجازات  آن‌هم  م‌ىكنند؛  مجازات  محاكمه‌يى 

عراق چه م‌ىگذرد! اين وضع امروز امّت اسلامى است.
امت اسلامى تنها به اين جرم كه چون در يك نقطهى‌ ثروتمند 
دنيا  كنونى  تمدّن  چرخ  گردش  چون  است،  گرفته  قرار  دنيا 
متوقف بر امكاناتى است كه در اين نقطه از دنيا به‌وفور موجود 
است، مورد طمع و دست‌اندازى قدرتها قرار گرفته كه در اين 
راه هرگونه جنايتى را براى خودشان مجاز م‌ىشمارند؛ اين وضع 
امّت اسلامى است! آيا امّت اسلامى در مقابل اين دست‌اندازى 
قدرتمندانه نم‌ىتواند از خود دفاع كند؟ جواب اين است كه چرا، 
ما م‌ىتوانيم دفاع كنيم؛ ما ابزارهاى زيادى را براى دفاع از حق و 
موجوديتّ خود در اختيار داريم. ما جمعيتّ بزرگى هستيم؛ ما 
ثروت عظيمى داريم؛ ما انسانهاى برجسته و سرمايهى‌ معنو‌ىيى 
را  زورگويان  مقابل  در  ايستادگى  قدرت  ما  مردم  به  كه  داريم 
م‌ىدهد؛ ما فرهنگ و تمدّن باسابقه‌يى داريم كه در دنيا كم‌نظير 
دفاع  م‌ىتوانيم  بالقوّه  بنابراين  داريم،  امكانات  خيلى  ما  است؛ 
كنيم. امّا چرا دفاع نم‌ىكنيم؟! چرا عملًا در ميدان، كارى از ما 
برنم‌ىآيد؟ چون با هم متحّد و يىك نيستيم؛ چون به بهانه‌هاى 
گوناگون ما را از هم جدا كرده‌اند. لشگر منظمِ عظيم و مجهزى 
به نام امّت اسلامى را به گروه‌هايى كه همّ و غمشان مقابله و 
مبارزهى‌ با هم و ترسيدن از هم و تعرّض به هم و پنجه‌زدن به 
معلوم  اين شرايط،  در  كرده‌اند.  تقسيم  است،  يكديگر  صورت 

است كه اين لشگر كارآيى نخواهد داشت.
امروز وقت آن رسيده است كه دنياى اسلام بازنگرى كند؛ بر 
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روى مسألهى‌ وحدت بجِد فكر كند. امروز تهديد امريكا در اين 
منطقه متوجّه يك كشور و دو كشور نيست؛ متوجّه همه است. 
امروز تهديد سرمايه‌داران صهيونيستِ پشت سرِ دستگاه حاكمهى‌ 
امريكا، به بلعيدن يك قسمت از منطقهى‌ ما اكتفا نم‌ىكند؛ همهى‌ 
را  اين حرف  هم  امروز صريحاً  و  ببلعند  م‌ىخواهند  را  منطقه 
م‌ىگويند. »طرح خاورميانهى‌ بزرگ«، معنايى جز اين ندارد. از 
پنجاه و چند سال پيش كه دولت غاصب صهيونيست تشكيل 
شد و از حدود صد سال پيش كه اين فكر در مجامع غربى و 
اروپايى شكل گرفت، نيتّ همين بود كه م‌ىخواهند اين منطقه 
را ببلعند؛ ببرند؛ لازم دارند. مردم اين منطقه برايشان مهم نيستند؛ 
همه مورد تهديدند. وقتى همه مورد تهديدند، عاقلانه‌ترين راه 
اين است كه همه به فكر بيفتند و دستها را در دست هم بگذارند. 
توصيه و مطالبهى‌ جدّى ما از دولتها و ملّتهاى اسلامى اين است 
كه روى اين مطلب فكر و كار كنيم، كه زحمت و مقدّماتى دارد؛ 
بايد مقدّماتش تأمين شود. البتهّ دشمن هم بيكار نم‌ىماند و از 
ابزارهاى قديمى تفرقه‌انگيز استفاده م‌ىكند؛ از قوميتها، مذهب و 
طايفه‌گرى استفاده م‌ىكند و موضوعاتى را كه اسلام تأكيد كرده 
كه عمده نشوند، آنها را عمده م‌ىكند. اسلام تأكيد كرده است 
انّ اكرمكم عندالله  نيستند؛  كه قوميتها، ملاك تشخص و هويتّ 
اتقاكم.1 اسلام تأكيد كرده است كه برادران مسلمان بايد با هم 
برادرانه رفتار كنند؛ نگفته است برادرانى كه سن‌ىاند يا شيعه‌اند 
يا فلان مذهب ديگر را دارند، بلكه گفته است كه مسلمانان انّما 
المؤمنون اخوة2ٌ هستند. هر كسى به اين كتاب و به اين قرآن و 
به اين دين و به اين قبله اعتقاد دارد، مؤمن است؛ اينها با هم 
برادرند؛ اسلام اين را به ما گفته است. امّا ما خنجرها را پشت 

1. سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 13.

2. سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 10.

مسئوليت دولتها، نخبگان 
و زبدگان فرهنگي و ديني 
وحدت  قبال  در  مسلمان 

دنياي اسلامي
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سر مخفى م‌ىكنيم براى زدن به سينهى‌ برادران! در همهى‌ بخشها    

هم مقصرينى هستند. جلوى اينها را بايد گرفت و با اينها بايد 
نجات  براى حيات، سربلندى و  اسلام  امّت  امروز  كرد.  مقابله 
دارد.  احتياج  به وحدت  اسلام،  پرچم  برافراشتن  براى  و  خود 
بتواند مقاومت كند،  كدام منطق است كه در مقابل اين مسائل 
تا اختلاف ايجاد شود؟ وحدت بر همهى‌ ضرورتها و اولويتها 
ضرورت  چرا  است.  مقدمتر  و  اول‌ىتر  آنها  از  و  دارد  ترجيح 
اتحاد بين مسلمانان را نم‌ىفهميم؟! بار سنگينى بر دوش ماست 
و اين برهه، برههى‌ حساسى است. اگر دشمنان بتوانند با اعِمال 
قدرت اين منطقه را تصرّف كنند، دنياى اسلام باز هم مثل دوران 
ديگر  افتاد و صد سال  ديگر عقب خواهد  استعمار، صد سال 
فاصلهى‌ امّت اسلامى با دنياى مدرن و صنعتى بيشتر خواهد شد. 
ما بايد جوابش را بدهيم؛ امروز ما مسؤول هستيم؛ امروز دولتها، 
نخبگان، زبدگان، رجال فرهنگى و دينى مسؤولند؛ همهى‌ ما در 
مقابل وحدت دنياى اسلام مسؤوليم. امام بزرگوار مارضوان‌الله‌تعالى‌عليه 
آخرين  تا  انقلاب  پيروزى  از  قبل  از  كه  مهمترين حرفهايى  از 
دوران زمان زندگى خود بر زبان داشت و تأكيد م‌ىكرد، وحدت 
امّت اسلامى، اتحاد مسلمانها و بزرگ نكردنِ بهانه‌هاى كوچك 
بود، و ما امروز م‌ىبينيم و م‌ىفهميم كه توصيهى‌ بسيار حكيمانه 

و بسيار درستى بوده است.1

ـ  وحدت  اجلاس  در  شركت‌كننده  ميهمانان  و  نظام  كارگزاران  ديدار  در   .1
1383/2/18
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تشكيل امّت اسلامى با خصوصيات و مشخّصه‌هاى منحصر 
به‌فرد آن، يىك از بركات اين بعثت عظيم بود. امّت اسلامى صرفاً 
اين نيست كه جمعيتى حول يك محور عقيدتى مجتمع شوند، 
بلكه امّت اسلامى ـ آن‌چنان كه پيامبر مكرّم اسلام و تعاليم قرآن 
طراح و برنامه‌ريز آن بوده‌اند ـ مجموعه‌يى از انسانها هستند كه 
از علم، اخلاق، حكمت، روابط صحيح و اجتماعِ برخوردار از 
عدالت بهره‌مَندند و نتيجهى‌ همهى‌ اينها رسيدن انسان به اوج 
تكاملى است كه استعداد آن را خداوند در او قرار داده است. 
مكرّم  نبيّ  را  اين  و  است؛  اسلامى  تربيت  مظهر  اسلامى  امّت 

اسلام در نامساعدترين شرايط از صفر آغاز كرد.
بعثت،  باشكوه  لحظهى‌  از  توحيد، پس  فرياد  آن روزى كه 
از حنجرهى‌ مبارك نبيّ‌مكرّم اسلام بيرون آمد، دنيا ـ در همهى‌ 
اقطارش ـ دنياى كفر و ظلم و دنياى دورى از اخلاق و غوطه‌ورى 
در  عظيم  اين حركت  بود.  مفاسد  و  مشكلات  انواع  در  انسان 
زندگى پيغمبر به نحو معجزآسايى در ظرف سيزده سال انجام 
امّت اسلامى  بارور  اوّلين نطفهى‌  از سيزده سال  گرفت و پس 
در مدينه گذاشته شد. آنچه كه م‌ىتوانست اين هستهى‌ مركزى 
اسلامى  امّت  از  پنجم هجرى  و  قرن چهارم  در  ما  آنچه  به  را 

ويژگيهاي امّت اسلامي به 
عنوان يكي از بركات بعثت 

پيامبر اسلام)ص(
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م‌ىدانيم، تبديل كند، عبارت بود از ايمان روشن، تعاليم واضح    

و همه‌جانبه، عزم راسخ و جهاد مستمر؛ اينها بود كه توانست آن 
جامعهى‌ كوچكِ چندهزار نفرىِ مدينه را در سالهاى اوّل هجرت 
به يك امّت عظيم و مقتدر و عالمِ و عزيز و چشمهى‌ جوشان 
علم و حكمت براى دنيا در قرن چهارم و پنجم هجرى تبديل 
كند ـ كه تاريخ اين را براى ما شرح م‌ىدهد ـ بعد امّت اسلامى 
در افت‌وخيزهاى فراوان خود و در هر جا كه از آن تعاليم غفلت 
كرد، دچار شكست و عقبروى شد. هرجا علم، اخلاق، روابط 
اجتماعى، اقتدار معنوى، عزّت، وحدت و برتر از همه عدالت را 
ناديده گرفت، رشد آن متوقف شد و عقبگرد كرد و كار به جايى 
رسيد كه قدرتهاى متجاوز و متعرّض و طماع توانستند اين امّت 
را تكه‌پاره كنند، در مقابل هم به تضعيف قواى يكديگر وادار 

كنند، بر آنها تسلّط پيدا كنند و منابع آنها را بگيرند.
در دوران معاصر از دهها سال پيش به اين طرف، به بركت 
همان تعاليم و بازگشت به آنها بيدارى اسلامى آغاز شد و پرچم 
اين حركت، تشكيل  اوج  كه  درآمد  اهتزاز  به  ديگر  بار  توحيد 
نظام جمهورى اسلامى در اين نقطهى‌ حساس از دنياى اسلام 
بود كه باز آحاد مسلمانها احساس هويتّ و عزّت كردند. امروز 
هم ما در مقابل همان تجربه‌يى قرار داريم كه امّت اسلامى در 
قرون شروع انحطاط و زوال، در مقابل آن قرار داشت.امروز هم 
عليه امّت اسلام جنگى را آغاز كرده‌اند، تا اين حركت را در نطفه 
خفه كنند. امروز هم قدرتهاى جهانخوار و مستكبر، با طمع بستن 
اسلام  دنياى  انسانىِ  و  طبيعى  ب‌ىپايانِ  منابع عظيم و ذخاير  به 
ـ آن‌طور كه خودشان صريحاً هم م‌ىگويند ـ جنگى را شروع 
پرچمهاى  استكبار،  سوى  از  جنگ  اين  پرچمهاى  كه  كرده‌اند 
مزورانه است؛ پرچم دموكراسي و پرچم آزادى است؛ امّا باطن 
نابود كردن عنصر عزّت  باطن قضيه  قضيه چيز ديگرى است؛ 

اسلامي  بيـداري  آغـاز 
معاصـر؛

هجــــــوم همه‌جانبه‌ي 
استكبـــــــار به ملّتهاي 

مسلمان
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امّت اسلامى ـ يعنى اسلام ـ است؛ باطن قضيه از بين بردن كانون 
مقاومت است، تا هيچ مانعى در مقابل جهانخواران در اين منطقه 

وجود نداشته باشد.
زمانى كه ما ضعف نشان داديم و كوتاهى كرديم، دشمن به 
اسلام دچار  دنياى  امروز جابه‌جاى  پيشروى كرد.  اندازه  همان 
مصيبت است. فلسطين دچار مصيبت است، عراق دچار مصيبت 
كشورهاى  از  بسيارى  است؛  مصيبت  دچار  افغانستان  است، 
معرض  در  مستكبران  و  جهانخواران  همين  سوى  از  اسلامى 
فائق  اين ضعفها  بر  م‌ىتوانيم  اسلام  به  تمسّك  با  ما  تهديدند. 
امروز آن چيزى كه  بايستيم.  مقابل دشمن  بياييم؛ م‌ىتوانيم در 
از وحدت  مبرم دارد، عبارت است  احتياج  به آن  دنياى اسلام 
اسلام  دشمنان  ظلم  از  است  پرُ  دلشان  مسلمان  ملّتهاى  كلمه؛ 
در  و  عراق  در  آنچه  مشاهدهى‌  از  مسلمان  ملّتهاى  استكبار.  و 
و  عقده  و  از غم  پر  دلشان  افغانستان م‌ىگذرد،  در  و  فلسطين 
گلويشان پر از فرياد است؛ دولتهاى اسلامى بايد از اين نيروى 

متراكم استفاده كنند.1

مكرّم  پيامبر  فرخندهى‌  مبعث  به‌مناسبت  نظام  كارگزاران  و  ديدار مسؤولان  در   .1
اسلام ـ 1383/6/23
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حضرت  سيدّالبشر،  و  خاتم‌النبييّن  حضرت  مسعود  ميلاد 
محمّد مصطفىصلّى‌الله‌عليه‌واله و ولادت باسعادت حضرت امام جعفر 
ميهمانان گرامى  و  به شما حضار محترم  را  صادق‌عليه‌الصّلاةوالسّلام 
و سفراى كشورهاى اسلامى و به همهى‌ ملّت ايران و به امّت 

بزرگ اسلامى در سراسر جهان تبريك عرض م‌ىكنيم.
اين نام و اين مناسبت در ميان ما معيارى براى وحدت شده 
از دوازدهم ربيع‌الاوّل  اين هفتهى‌ مبارك را كه  لذا اسم  است؛ 
)ولادت آن بزرگوار به قولى( تا هفدهم ربيع‌الاوّل )ولادت آن 
اوّلاً  ناميده‌ايم؛  وحدت  هفتهى‌  است،  ديگر(  قول  به  بزرگوار 
از  يىك  هميشه  و  امروز  اسلامى،  امّت  اين‌كه وحدت  به‌خاطر 
معيار  اين‌كه  خاطر  به  ثانياً  است؛  امّت  اين  نيازهاى  مهمترين 
وحدت و محور اتحاد مسلمين، وجود مقدّس نبيّ‌مكرّم اسلام و 

ياد و نام آن بزرگوار است.
آنچه  از  برخى  به  اگر  گفته‌ايم.  سخن  زياد  وحدت،  از 
آنچه  از  مسلمانان  سرنوشت  امروز  م‌ىكرديم،  عمل  گفته‌ايم، 
هست، بهتر بود. به‌طور طبيعى برخى عوامل ضد وحدت وجود 
 ـاختلافات قومى، اختلافات مذهبى و طايفه‌يى، اختلافات  دارد 
سياسى ـ كه بايد با آنها مقابله كرد. با تكيه به نام مقدّس پيغمبر 

وظيفــه‌ي عقـــلاني امّت 
اســـلام در ايجاد وحدت 

مسلمين
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و ياد آن بزرگوار ـ كه محور وحدت امّت اسلامى است ـ بايد بر 
اين اختلافات غلبه كرد؛ ليكن از اين دشوارتر، موجبات تفرقه‌يى 
است كه به امّت اسلامى تزريق م‌ىشود. در بستر همين اختلافات 
قومى و طايفه‌يى و مذهبى، دشمنان اسلام طبق سياست هميشگىِ 
ايجاد م‌ىكنند. دست دشمن،  بين مسلمانان اختلاف  خودشان، 
توطئهى‌ دشمن و تدبير دشمن را در وراى اين اختلافات م‌ىشود 
بوضوح ديد؛ اين را بايد علاج كرد. عقلاى امّت از همهى‌ فرقه‌ها 
بايد نگذارند امواج فتنه در ميان مسلمانها ـ كه به‌وسيلهى‌ دشمنان 
و  الفت  و  آرامش  روزافزون  به‌طور  ـ  م‌ىشود  تحريك  اسلام 

محبتّ را به خطر بيندازد.
قرآن ما را به وحدت توصيه كرده است. قرآن ما را تهديد 
دست  از  را  خودتان  همبستگى  و  اتحاد  اگر  كه  است  كرده 
امروز  شد.  خواهد  نابود  شما  قدرت  و  هويتّ  و  آبرو  بدهيد، 
متأسفانه در دنياى اسلام اين نابسامان‌ىها مشاهده م‌ىشود. امروز 
توطئه عليه دنياى اسلام، توطئهى‌ بسيار سنگينى است. اگر در 
اين دوران عليه اسلام توطئه‌هاى سازمان‌يافته با شدّت بيشترى 
كار م‌ىكند، بيدارى امّت اسلامى است كه دشمنان را به هراس 
انداخته است. استكبار جهانى، طمعكاران در كشورهاى اسلامى، 
و مداخله‌جويان در ميان دولتها و كشورهاى اسلامى از وحدت 

امّت اسلامى در هراسند.
نزديك به يك‌ونيم ميليارد نفر از جمعيتّ دنيا مسلمانند و 
زمين  اين  قطعات  ارزنده‌ترين  و  مهمترين  از  يىك  آنها  مسكن 
است. اين همه منابع طبيعى، اين ميراث عظيم فرهنگى، اين نيروى 
محصولات  براى  بزرگ  بازار  اين  بااستعداد،  و  كارآمد  انسانىِ 
غربى، اين نفت و گاز ارزشمندى كه در اين كشورها هست؛ اينها 
اينها  بر  م‌ىخواهند  است؛  استكبارى  قدرتهاى  وسوسه‌كنندهى‌ 
تسلّط كامل داشته باشند؛ امّا بيدارى امّت اسلامى مانع اين است. 
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وحدت امّت اسلامى بزرگترين سد در مقابل اين دشمنان است؛    

لذا در شكستن اين سد، همهى‌ تلاش خود را به كار م‌ىبرند.
قيام دولت اسلامى در ايران و برافراشتن پرچم توحيد در اين 
كشور ـ اين مركز حساس و منطقهى‌ مهم ـ امّت اسلامى را به 
هيجان آورد و بيدار كرد؛ آنها را به سرنوشت و قدرت خودشان 
اميدوار كرد و به آنها اعتماد به نفس داد. اين بيدارى و اعتماد 
است؛  كرده  وادار  پيچيده‌يى  توطئه‌هاى  به  را  دشمن  نفس،  به 
اين توطئه‌ها امروز پيش روى ماست. آنها با همهى‌ دنياى اسلام 
مخالفند؛ با حضور اسلام مخالفند؛ با تعليمات اسلامى مخالفند. 
رئيس جمهور امريكا صريحاً سخن از جنگ صليبى به ميان آورد. 
دستگاه‌هاى استكبارى ـ امريكا و صهيونيسم ـ دايم با تبليغاتِ 
خودشان فضا را زهرآگين م‌ىكنند، براى اين‌كه بين كشورهاى 

اسلامى و دولتهاى اسلامى اختلاف ايجاد كنند.
دشمنان اسلام دچار فقر فكر و انديشه‌يى هستند كه بتوانند 
كه  والايى  تفكّر  و  مكتب  كنند؛  عرضه  را  آن  اسلام  دنياى  در 
بتواند دلهاى نخبگان اسلامى را جذب كند، ندارند و نم‌ىتوانند 
ارائه كنند؛ لذا براى جذب دلهاى افراد غافل، پرچم حقوق بشر و 
ضديتّ با تروريسم را بلند كرده‌اند؛ اين در حالى است كه خود 
نقض  بيشترين  مستكبران  اين  خود  و  صهيونيست‌ها  و  امريكا 

حقوق بشر را انجام داده‌اند و دنيا را جريحه‌دار كرده‌اند.
كدام دولت و كدام مجموعه‌يى به قدر رژيم صهيونيستى، با 
يك ملّت و يك مجموعهى‌ انسانى اين‌طور با شقاوت رفتار كرده 
است؟ كدام دولت مستكبر با ملّتهاى مسلمان اين‌طور متكبرانه 
آنها  امروز  م‌ىكند؟  برخورد  امروز  امريكا  كه  كرده،  برخورد 
تبليغات خود را عليه جمهورى اسلامى ايران متمركز كرده‌اند؛ 
چون اين‌جا رشيدترين چهره‌هاى مدافعان اسلام حضور دارند و 
منافع آنها در اين‌جا بيشتر از همه جا تهديد م‌ىشود. ولى هدف 

دادن  قرار  دلايل دستاويز 
حقــوق بشــر و مبـارزه؛ 
تروريســـم از ســــوي 

دشمنان اسلام
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فقط جمهورى اسلامى نيست؛ آنها سلطه بر همهى‌ دنياى اسلام 
را م‌ىخواهند؛ سلطه بر همهى‌ خاورميانه را م‌ىخواهند؛ قبضه 
كردن همهى‌ كشورهاى اسلامى را در دستهاى مجرم و گنهكار 
خود م‌ىطلبند. آنها اگر م‌ىتوانستند به هدفهاى خودشان برسند، 
دولتها يىك پس از ديگرى در تهديد آنها قرار م‌ىگرفتند. سوريه 
آفريقا و كشورهاى  و مصر و عربستان و سودان و كشورهاى 
خاورميانه و كشورهاى اسلامىِ شرق آسيا، در صورت كوتاهى 
مسلمانها و ملّتها، هيچكدام از تعرّض اين جهانخواران مصون 

نخواهند بود؛ اين هشدار به دنياى اسلام است.
امروز نخبگان و سياستمدارانِ دنياى اسلام مسؤوليتّ سنگينى 
بر عهده دارند؛ جهانخواران را در كشورها و در قلمرو نفوذ كلامِ 
با  تبليغات خباثت‌آلود آنها عليه اسلام را  خودشان رسوا كنند؛ 
عزم راسخ عقيم كنند؛ نگذارند نقشه‌هاى آنها به نتيجه برسد؛ اين 

مسؤوليتّ بر عهدهى‌ همه است.
آنهاست.  واقعى  اقتدار  از  بيش  اقتدار،  به  ابرقدرتها  تظاهر 
نبودند؛ امروز عمر  يك روز به بودنِ جمهورى اسلامى راضى 
جمهورى اسلامى بيست و شش سال است؛ هر روز هم به لطف 
آنها  رفته‌ايم.  جلوتر  قبل  روز  از  ما  الهى  قوهى‌  و  حول  به  و 
تظاهر به اقتدار م‌ىكنند، براى اين‌كه با ابهت و چهرهى‌ اخم‌آلودِ 
خودشان ملّتها را بترسانند؛ امّا اين‌طور نيست كه آنها واقعاً قدرتى 
افغانستان هم پا در گل  داشته باشند. امروز امريكا در عراق و 

مانده است.
روشنفكران،  علما،  است.  قدرت  داراى  بالقوه  اسلام  دنياى 
سياستمداران، گروه‌ها و جمعيتها، صاحبان قلم، صاحبان بيان و 
همهى‌ كسانى كه منبرى از منبرهاى بين‌المللى يا ملى را در هر 

كشورى بر عهده دارند، مسؤوليتّ سنگينى دارند.
دل مسلمانها را گرم كنيد؛ آنها را به نيروى خودشان مطمئن 
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كنيد؛ آنها را با علم و عقل و تدبير به تقويت درونى خودشان    

وادار كنيد؛ آنها را به ايستادگى در مقابل زورگويىِ قدرتمندان 
لله  كان  من  است:  كرده  وعده  متعال  خداى  كنيد.  تشويق  عالم 
كان الله له؛1 والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و انّ الله لمع المحسنين؛2 
خداوند كمك خواهد كرد، خداوند راهنمايى خواهد كرد. امام 
بزرگوار ما، هم قولاً و هم عملًا اين درس را به ملّت ايران داد 
و ملّت ما نتيجهى‌ آن را در مقابل چشم خود ديد، و دنيا شاهد 

اين معنا بود.
شك نداريم وعدهى‌ الهى كه فرمود: وعد الله الّذين امنوا منكم و 
عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم فى الارض كما استخلف الّذين من قبلهم و 
ليمكّننّ لهم دينهم الّذى ارتضى لهم3 وعدهى‌ عملى است و تحقق پيدا 
ايستادگى، استقامت، راه را گم نكردن،  خواهد كرد. شرط آن، 
هدف را گم نكردن، وحدت را حفظ كردن و به خداى متعال 

توكل كردن است.4

1. شرح اصول كافي، ج 1، ص 604.
2. سوره‌ي عنكبوت، آيه‌ي 69.

3. سوره‌ي نور، آيه‌ي 55.
4. در ديدار كارگزاران نظام جمهوري اسلامي و سفراي كشورهاي اسلامي در 17 

ربيع‌الاوّل ـ 1384/2/6



182
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

روز مبعث، عيد همه است؛ نه فقط عيد مسلمانان. ولادت هر 
پيغمبرى و بروز هر بعثتى، عيد و روز نو براى همهى‌ بشريتّ 
است. پيغمبران الهى هر كدام كه آمدند، قافلهى‌ سرگردان بشرى 
را به سوى كمال و علم و اخلاق و عدالت راندند و آنها را يك 
قدم به مراحل كمال انسانى نزديك كردند. همهى‌ خردورز‌ىهاى 
خلقيات  است.  پيغمبران  تعاليم  از  ناشى  تاريخ،  طول  در  بشر 
انسانها ـ كه قدرتِ ادامهى‌ حيات را براى آنها فراهم م‌ىكند ـ و 
فضائل اخلاقى، همه تعاليم پيغمبران است. انديشهى‌ توحيد و 
عبوديتّ در مقابل خدا، درس پيغمبران است. پيغمبران زندگى را 
براى انسانها آماده كرده و آن را به ميدان رشد و حركت و تكامل 
و  پيغمبران  خاتم  اسلامصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌  مكرّم  نبيّ  و  كردند؛  تبديل 

آورندهى‌ سخن نهايى و پايان‌ناپذير براى بشريتّ است.
بعثت  پديدهى‌  در  بايد  بدانيم؛  قدر  بايد  البتهّ  مسلمانها  ما 
بينديشيم؛ بايد از آن درس بگيريم؛ بايد اين گذشتهى‌ پرُفروغ را 
چراغى كنيم براى راه آيندهى‌ دشوارِ خودمان كه در پيش داريم.

امروز چند واقعيتّ در دنيا وجود دارد كه قابل انكار نيست. 
واقعيتّ اوّل، بيدارى دنياى اسلام است؛ در اين كسى نم‌ىتواند 
ترديد كند. امروز مسلمانان عالم در همهى‌ نقاط جهان ـ چه در 

همه‌ي  عيد  بعثــت؛  روز 
بشريّت در طول تاريخ

واقعيتهاي دنياي معاصر 
و لزوم توجّه به آنها

1. بيداري دنياي اسلام
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كشورهاى مسلمان، و چه در نقاطى كه در اقليتّ قرار دارند ـ    

اسلامى  هويتّ  بازيابى  احساس  و  اسلام  به  گرايش  احساس 
خودشان را م‌ىكنند. امروز روشنفكران دنياى اسلام، دلزدهى‌ از 
سوسياليسم و مكاتب غربى، به سمت اسلام گرايش پيدا كرده‌اند 
و علاج دردهاى بشريتّ را از اسلام م‌ىطلبند و استفتاء م‌ىكنند. 
امروز دلهاى امّت مسلمان نسبت به اسلام گرايش ب‌ىسابقه‌يى 
در طول قرنهاى متمادى پيدا كرده است. بعد از تسلّط سياسى 
و فرهنگىِ غليظ و گستردهى‌ غرب و شرق در طول دهها سال 
و  اسلام  دنياى  جوانان  ديد  افق  امروز  اسلامى،  كشورهاى  بر 
است؛  واقعيتّ  يك  اين  است؛  اسلام  سوى  به  آنها  نگاه  مدّ 
خود غرب‌ىها و مستكبران عالم هم به اين اعتراف م‌ىكنند. آنها 
اسلامى  كشورهاى  از  كشورى  هر  در  كه  كرده‌اند  تكرار  بارها 
اگر انتخابات آزادى انجام بگيرد، منتخبان ملّت، عناصر معتقد و 
پايبند به اسلام و مروج اسلام خواهند بود. براى همين است كه 
ادّعاى دموكراسي‌خواهى غرب امروز دچار تناقض است. از يك 
گرفته‌اند؛  در دست  را  مردم‌سالارى  و  دموكراسي  پرچم  طرف 
از سوى ديگر جرأت نم‌ىكنند اين پرچم را در دنياى اسلام به 
معناى واقعى كلمه برافرازند؛ چون م‌ىدانند در هر كشورى از 
كشورهاى اسلامى اگر آراء و انتخاب مردم در آن نقش پيدا كند، 
بدون ترديد اسلام‌خواهان زمام قدرت و حكومت را در دست 

خواهند گرفت و منتخبان ملّت، مسلمانها خواهند بود.
غربى  تفكّر  سياست‌سازان  و  امريكا  و  غرب  دنياى  امروز 
م‌ىدانند  خوب  ـ  غربى  سرمايه‌دار  محافل  و   ـصهيونيست‌ها 
كه حركت عظيم ملّت فلسطين ناشى از گرايش آنها به اسلام 
است. چون محور را اسلام قرار داده‌اند، شجاعت پيدا كرده‌اند 
و به معناى واقعى كلمه دل به مجاهدت داده‌اند. هرجا ملّتى اين 
روحيه را پيدا كند، هيچ قدرتى ـ قدرت نظامى و غير نظامى ـ 
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قادر به برخورد با آنها و سركوب آنها نخواهد بود؛ اين را خوب 
م‌ىفهمند. قضاياى دنياى اسلام، همه مؤيد اين واقعيتّ است. اين 
يك واقعيتِ مسلم است كه امروز بيدارى اسلامى، بلكه نهضت 
دنياى اسلام يك حقيقت روشن است؛ هيچ كس  اسلامى، در 

نم‌ىتواند اين را انكار كند.
حقيقت دوّم اين است كه دشمن شمارهى‌ يك اين بيدارى 
و گرايش اسلامى و اين آزاد‌ىخواهى، قدرتهاى استكبار‌ىاند. 
با  است؛  مخالف  سلطه  با  اسلام  چون  است؛  معلوم  هم  علت 
وابستگى ملّتها به قدرتهاى بيگانه مخالف است؛ با عقب‌ماندگى 
علمى و عملى ـ كه بر كشورهاى اسلامى ساليان متمادى تحميل 
به  كوركورانه  و  ملّتها  محض  تقليد  با  است؛  مخالف  ـ  كردند 
ديگران نگاه كردن مخالف است. اينها همه درست نقطهى‌ مقابل 
سياست‌هاى استعمارى و استكبارى است كه در طول دويست 
اسلام  دنياى  بر  غرب‌ىها  و  مستكبران  طرف  از  بيشتر،  يا  سال 
اعمال شده؛ امروز هم براى اين منطقه، پيش خودشان منافعى 
تعريف كرده‌اند. بيدارى اسلام، درست نقطهى‌ مقابل خواسته‌هاى 
آنهاست؛ لذا با همهى‌ وجود با آن مخالفند و مخالفت سياسى و 

تبليغاتى م‌ىكنند.
امروز همهى‌ شگردهاى تبليغاتى را دارند عليه اسلام اعمال 
عليه  غربى  دولتهاى  كه  كارى  ببينيد  كنيد  نگاه  شما  م‌ىكنند. 
مسلمانان و عليه اسلام م‌ىكنند ـ چه در امريكا و چه در اروپا ـ 
چقدر پيچيده و گسترده است. تمام ابزارهاى هنرىِ در اختيار 
آنها، در خدمت اين هدف پليد است. دشمنى را در اعلى درجهى‌ 
ممكن، با آميخته‌يى از فعاليت‌هاى فرهنگى و امنيتى و سياسى 
و نظامى، عليه اسلام به كار بردند؛ اين هم يك واقعيتّ روشن 

و مسلم است.
اگرچه  م‌ىدانند؛  را  واقعيتّ  اين  همه  كه  ـ  سوّم  واقعيتّ 
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بيدارى     اين  اين است كه مظهر  ـ  انكار م‌ىكنند  را  بسيارى آن 

اسلامى كسانى نيستند كه امروز چهرهى‌ تروريسم را در دنياى 
اسلام دارند نشان م‌ىدهند. كسانى كه در عراق اين جنايتها را 
م‌ىكنند؛ كسانى كه در دنياى اسلام، به نام اسلام عليه مسلمانها 
ايجاد  را  خود  وظيفهى‌  مهمترين  كه  كسانى  م‌ىكنند؛  فعاليّت 
اختلاف بين مسلمانها ـ تحت عنوان شيعه و سنى، تحت عنوان 
قوم‌گرايى ـ قرار م‌ىدهند؛ اينها نم‌ىتوانند به‌هيچ‌وجه نمايشگر و 
نماد بيدارى اسلامى باشند؛ اين را خود مستكبران هم م‌ىدانند. 
را در چهرهى‌ گروه‌هاى  اسلام  همان كسانى كه سعى م‌ىكنند 
متحجر و دهشت‌افكن به دنياى غرب معرفى كنند، م‌ىدانند كه 
واقعيتّ غير از اين است. اسلامى كه امروز بيدارىِ آن را دنياى 
اسلام دارد احساس م‌ىكند، اسلام فكر و انديشه و تعمق و حرف 
نو است؛ اسلامِ ارائهى‌ راه‌حلهاى زندگى براى گشودن گره‌هاى 
زندگى بشريتّ است؛ نه اسلام متحجر، نه اسلام چشم‌بسته و نه 

اسلام دور از هرگونه آزاد فكرى؛ اين را مستكبران م‌ىفهمند.
■

واقعيتّ ديگر اين است كه دنياى غرب با همهى‌ توان خود 
نتوانسته است بر بيدارى اسلامى فائق بيايد. در مناطق گوناگون 
عليه  اسلامى،  جمهورى  عليه  اسلام،  عليه  همه  اين  اسلامى 
رهبران و مصلحان بزرگ اسلامى و عليه احكام اسلام تبليغات 
كردند؛ اين همه مزدور درست كردند براى دشنام دادن به اسلام 
و متهّم كردن اسلام و احكام اسلامى؛ از حربهى‌ نظامى استفاده 
كردند، از حربهى‌ اقتصادى استفاده كردند، از حربهى‌ تبليغاتِ 
وسيع رسانه‌يى به شكل عجيب و شگفت‌آورى استفاده كردند؛ 
امّا تاكنون پيش نرفته‌اند. بيشترين گرايش جوانهاى مسلمان در 
كشورهاى اسلامى به اسلام و تفكّر اسلامى است. اين شور و 

عشق، روزبه‌روز در دل ملّتهاى مسلمان بيشتر م‌ىشود.

2. اسلام انديشه و تعمّق و 
آزادانديشي؛ مظهر حقيقي 

بيداري اسلامي
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آنچه بر اين واقعيت‌ها مترتب م‌ىشود، اين است كه دنياى 
تنها راهى كه  امروز  بشناسد.  را  واقعيتّ  اين  قدر  بايد  اسلامى 
دنياى اسلام براى حفظ منافع ملّتهاى اسلامى دارد، اتحاد كلمه 
بر محور اسلام است؛ »نه« گفتن به اهداف و مطامع استعمارىِ 
دشمنان و مستكبران است. هدف استكبار، محو هويتّ ملى و 
دينى در دنياى اسلام و بخصوص در خاورميانه است. مقابلهى‌ 
با اتحاد بيشتر، با همبستگى بيشتر، با تمسّك به  با اين هدف، 
اسلام، با ترويج اسلام و با ايستادن در مقابل زياده‌خواه‌ىهاى 
امريكا و مستكبران عملى است، و لاغير. امروز امريكا در همهى‌ 
با  امريكاي‌ىها  امروز  است.  لكه‌دار  و  ناموجه  دنيا يك چهرهى‌ 
اعَمال خودشان همهى‌ شعارهاى خود را زير پايشان له كرده‌اند. 
امروز فشار امريكاي‌ىها بر ملّت عراق، ناامنى موجود در عراق، 
حمايت ب‌ىقيد و شرط آنها از صهيونيست‌هاى قاتل و خونريز، 
فجايعى كه در افغانستان به راه انداختند، فشارى كه بر دولتهاى 
اسلامى م‌ىآورند؛ همهى‌ اينها امروز يك چهرهى‌ كريه و منفور از 
امريكا در دنياى اسلام به وجود آورده است. امروز دنياى اسلام 
م‌ىتواند در مقابل اين قدرتِ افزون‌خواه بايستد، و بايد بايستد؛ 

هيچ چاره‌يى جز اين ندارد.
دولتهاى اسلامى براى حفظ منافع ملى خودشان، براى جلب 
عواطف ملّتهاى خودشان، براى اداى مسؤوليتّ تاريخى خودشان، 
بايد روى نقاط اساسىِ هويتّ امّت اسلامى تكيه كنند؛ از ملّت 
فلسطين بايد صريحاً دفاع كنند؛ از استقلال كامل عراق و سپردن 
اختيار به ملّت عراق بايد دفاع كنند؛ از ملّت افغانستان بايد دفاع 
كنند؛ از ملّتهاى مسلمان در اروپا و آسيا و آفريقا بايد دفاع كنند؛ 
از هويتّ قرآنى و از احكام قرآن در كشورهايشان بايد دفاع كنند؛ 
ارتباطاتشان را با همديگر نزديك و صميمى كنند؛ با هم صادق 
باشند؛ به هم كمك كنند و دست يكديگر را بگيرند؛ آن وقت 
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امّت اسلامى خواهد توانست خود را از زير يوغ استكبار نجات    

دهد و تهديدهايى را كه امروز دنياى استكبار نسبت به دنياى 
اسلام دارد، از سر بگذراند.1

مكرّم  پيامبر  فرخندهى‌  مبعث  به‌مناسبت  نظام  كارگزاران  و  ديدار مسؤولان  در   .1
اسلام ـ 1384/6/11
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در اين مقطع زمانى، ياد و نام مبارك پيامبر اعظم از هميشه 
خفيهّى‌  الطاف  و  حكمت  تدابير  از  يىك  اين  و  است؛  زنده‌تر 
الهى است. امروز امّت اسلام و ملّت ما بيش از هميشه به پيغمبر 
اعظم خود نيازمند است؛ به هدايت او، به بشارت و انذار او، به 
پيام و معنويتّ او، و به رحمتى كه او به انسان‌ها درس داد و 
تعليم داد. امروز درس پيغمبر اسلام براى امّتش و براى همهى‌ 
بشريتّ، درسِ عالم شدن، قوى شدن، درس اخلاق و كرامت، 
درس رحمت، درس جهاد و عزّت، و درس مقاومت است. پس 
نام امسال به طور طبيعى، نام مبارك پيامبر اعظم است. در سايهى‌ 
اين نام و اين ياد، ملّت ما درس‌هاى پيغمبر را بايد مرور كند و 
آنها را به درس‌هاى زندگى و برنامه‌هاى جارى خود تبديل كند. 
محمّدىصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌  درس  و  نبوى  مكتب  شاگردى  به  ما  ملّت 
افتخار م‌ىكند. ملّت ما پرچم اسلام را در ميان امّت اسلامى با 
برافراشته است؛ سخت‌ىها را تحمّل كرده  استقامت و استحكام 
است و كامياب‌ىهاى حضور در اين ميدان شرف و افتخار را ديده 

است و به فضل الهى، كامياب‌ىهاى بيشتر در راه است.
درس  اعظم،  پيامبر  عزّت  درس  پيغمبر،  اخلاق  درس  ما 
كه  را  وحدتى  درس  و  كرامت  و  رحمت  درس  و  علم‌آموزى 

پيغمبـــــر  درسهـــاي 
اســـلام)ص( و وظيفه‌ي 
همگان در مرور و عمل به 

اين درسها
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برنامهى‌     در  بايد  ماست،  زندگى  درس‌هاى  و  داد  ما  به  ايشان 

زندگى خودمان قرار بدهيم.
امروز دولتى مصمّم و خدمتگزار در وسط ميدان، با مردمى 
آماده به كار و سرشار از اميد، و با جوانانى پرُشور و بااستعداد، 
در اين سرزمين حضور دارند و اين نويد بزرگى براى آيندهى‌ 

كشور و ملّت ماست.
از خداوند متعال خواهانيم كه روح مطهّر پيامبر اعظم را از ما 
خشنود كند و بركات خود را به آن پيامبر رحمت و عزّت و به 
امّت او روزبه‌روز افزون فرمايد؛ و قلب مقدّس ولىّ‌عصرارواحنافداه 
را از ما شاد كند و ما را در پيمودن اين راه دشوار موفقّ و مؤيدّ 

بدارد.1

1. پيام نوروزي به مناسبت حلول سال 1385 ـ 1385/1/1
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امسال نام پيامبر اعظم اسلام، سال ما را مزين كرد. دربارهى‌ 
اعظم  پيامبر  بگوييم:  اينكه  بكنيم؟ جز  اعظم چه عرض  پيامبر 
اولياء است؛ نسخهى‌  انبياء و  اسلام، مجموعهى‌ فضائل همهى‌ 
سلسلهى‌  در  كه  است  فضائلى  همهى‌  يافتهى‌  تكامل  و  كامل 

پيامبران و اولياء الهى در تاريخ وجود داشته است.
نـام احمــد نام جملـــه انبياســـت 

		     چون كه صد آمد نود هم پيش ماست1
ابراهيم،  كأنه شخصيتّ  م‌ىآوريم،  را  اعظم  پيامبر  نام  وقتى 
نوح، شخصيتّ موسى، شخصيتّ عيسى، شخصيتّ  شخصيتّ 
برجسته و شخصيتّ  بندگان صالح و  لقمان، شخصيتّ همهى‌ 
اميرمؤمنان و ائمّهى‌ هدىعليهم‌السّلام در اين وجود مقدّس، متبلور 
و مجسم است. پيامبر اعظم را م‌ىتوان به درخشان‌ترين ستاره 
و  بزرگ  وجود  آن  از  و  كرد  تشبيه  وجود  عالم  كائنات  در 
مقدّس با اين عنوان تعبير كرد. چرا م‌ىگوييم ستارهى‌ درخشان، 
نم‌ىگوييم خورشيد؟ چون خورشيد يك جسم و جرم مشخّص 
جرم  يك  امّا  است؛  عظمت  با  و  است  نورانى  است،  معينّ  و 
شما  كه  ستاره‌هايى  اين  در  لكن  است.  آسمانى  كرهى‌  يك  و 
م‌ىبينيد، ستاره‌هايى هستند كه يك كهكشانند و از اين كهكشانى 

1. مثنوي معنوي، دفتر اوّل.

نسخه‌ي  اسلام؛  پيامبر 
كامل همه‌ي فضائل انبياء 

و اولياي الهي
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كه ما در شبهاى تابستان در آسمان بالاى سر خودمان م‌ىبينيم،    

هزاران برابر بزرگترند. كهكشان يعنى: آن مجموعه‌اى كه هزاران 
منظومه و هزاران خورشيد در آن هست. پيامبر اعظم يك وجود 
كهكشان‌وار است و در او هزاران نقطهى‌ درخشندهى‌ فضيلت 
وجود دارد. در پيامبر اعظم، علم همراه اخلاق هست؛ حكومت 
خلق  به  خدمت  با  همراه  خدا  عبادت  هست؛  حكمت  همراه 
هست؛ جهاد همراه با رحمت هست؛ عشق به خدا همراه با عشق 
فروتنى و خاكسارى  با  به مخلوقات خدا هست؛ عزّت همراه 
هست؛ روزآمدى همراه با دورانديشى هست؛ صداقت و راستى 
با پيچيدگى سياسى هست؛ غرقه بودن جان در  با مردم همراه 
ياد خدا همراه با پرداختن به صلح و سلامت جسم هست؛ در 
اهداف  با  الهى  والاى  هدفهاى  است؛  همراه  آخرت  و  دنيا  او 
جذاب بشرى همراه است. او نمونهى‌ كاملى است كه خداوند 
در عالم وجود، موجودى كامل‌تر از او نيافريده است؛ او مبشر 
است، بشارت‌دهنده است؛ منذر است، بيم‌دهنده است؛ بر همهى‌ 
بشريتّ و بر همهى‌ تاريخ شاهد و ناظر است؛ فراخوانندهى‌ همهى‌ 
بشريتّ به سوى خداست و چراغ نورافشان راه انسانهاست. انّا 

ارسلناك شاهداً و مبشّراً و نذيراً و داعياً الى الله بأذنه و سراجاً منيراً.1
براى دولت  اين وجود كهكشان‌وار  پيامبر اعظم، سال  سال 
و ملّت ماست. علاوهى‌ بر اين، وجود پيامبر اعظم در عرصهى‌ 
بين‌المللى، نقطهى‌ التقاى عقايد و عواطف همهى‌ ملّتهاى مسلمان 
است. از همهى‌ اقوام، با همهى‌ مذاهب گوناگون، نقطهى‌ التقاى 
پيامبر  مبارك  وجود  عاطفه،  و  عقيده  در  اسلامى  امّت  همهى‌ 
اعظم است. اينكه ما در يك چنين سالى با اين نام قرار داريم، 
تكليف بزرگى را بر گردن ما م‌ىگذارد. ملّت و دولت ما در اين 
سال، بايد طورى عمل كنند كه با حكمت نبوى، با علم نبوى، 

1. سوره‌ي احزاب، آيات 45 و 46.

تعلّق همه‌ي سالها و همه‌ي 
تاريخ به پيامبر اعظم)ص(
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با حكومت نبوى، با عدالت نبوى، با اخلاق و كرامت نبوى، با 
فروتنى و عزّت نبوى و با جهاد و رحمت نبوى هماهنگ باشد. 
اينها البتهّ كار يك سال نيست؛ كمااينكه پيغمبر اعظم، پيغمبر يك 
سال نيست، همهى‌ سالها سال اوست؛ همهى‌ تاريخ، متعلّق به 
اوست. ولى اين به معناى اين است كه ما در راه ساختن آن‌چنان 
جامعه‌اى، آن‌چنان دنيايى و آن‌چنان تمدّنى كه هدف پيامبر اعظم 
بود، امسال بايد يك خيزش، يك حركت بزرگ و يك گام بلند 
داشته باشيم. سال پيامبر اعظم، سال نگاههاى بلند، سال اميد، سال 
كار، سال مجاهدت، سال خدمت و سال طراحيهاى هوشمندانه 

براى آيندهى‌ كشور است؛ سال حركت به پيش است.1

1. در صحن جامع رضوي ـ 1385/1/1
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نامگذارى اين سال به نام مبارك »پيامبر اعظم« يك پيام دارد؛ 
اين پيام را بايد با همهى‌ وجود و با همهى‌ دل دريافت كنيم و به 
اقتضاى آن پيش برويم، و فقط اين نيست كه سال را متبرك كنيم 
به نام مبارك پيامبر. آن پيام، اين است كه جامعهى‌ ما ـ از فرد و 
مجموعه ـ بايد روزبه‌روز خود را به آنچه كه پيامبر براى آن كمر 
همت بست و آن تلاش و مجاهدت را مبذول كرد، نزديك كند. 
اهداف والاى پيامبر اسلام را در »يك جمله« نم‌ىتوان گنجانيد؛ 
ليكن م‌ىتوان سرفصلهايى از آن را سرمشق كار خود در طول 

يك سال، يك دهه و يك عمر قرار داد.
بعثت  اخلاقى:  مكارم  تكميل  از  است  عبارت  يك سرفصل 
لاتمّم مكارم الاخلاق1. جامعه بدون برخوردارى افراد از خلقيات 
نيكو، نم‌ىتواند به هدفهاى والاى بعثت پيامبر دست پيدا كند. 
آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالى انسانى م‌ىرساند، اخلاق 
نيكوست. اخلاق نيكو هم فقط خوش اخلاقى با مردم نيست؛ 
بلكه به معناى پروراندن صفات نيكو و خلقيات فاضله در دل و 
جان خود و انعكاس آنها در عمل خود است. مردمى كه در بين 
خود دچار حسد باشند، دچار بدخواهىِ يكديگر باشند، دچار 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.

به  سالي  نامگذاري  پيام 
نام پيامبر اعظم)ص(

سرفصل‌هاي اهداف والاي 
پيامبر اسلام)ص(:

1. تكميل مكارم اخلاق
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حيله‌گرىِ با يكديگر باشند، دچار حرص به دنيا و بخل نسبت به 
مال دنيا باشند و دچار كينه‌ورزى با يكديگر باشند، در اين جامعه 
اين  در  سعادت  شود،  عمل  دقيق  طور  به  هم  قانون  اگر  حتىّ 
جامعه نيست. اگر علم هم پيشرفت كند و تمدّن ظاهرى هم به 
منتهاى شكوه برسد، اين جامعه، جامعهى‌ بشرى مطلوب نيست. 
جامعه‌اى كه انسانها در آن از يكديگر احساس ناامنى كنند، هر 
انسانى احساس كند كه به او حسد م‌ىورزند، نسبت به او بددلى 
دارند، نسبت به او كينه‌ورزى م‌ىكنند، براى او توطئه م‌ىچينند 
اين  در  راحتى  م‌ىورزند،  داراي‌ىاش حرص  و  او  به  نسبت  و 
جامعه نيست. امّا اگر در جامعه‌اى فضايل اخلاقى بر دل و جان 
مردم حاكم باشد، مردم نسبت به يكديگر مهربان باشند، نسبت 
به يكديگر گذشت و عفو و اغماض داشته باشند، نسبت به مال 
دنيا حرص نورزند، نسبت به آنچه دارند بخل نورزند، به يكديگر 
حسد نورزند، در مقابل راه پيشرفت يكديگر مانع‌تراشى نكنند و 
مردمِ آن داراى صبر و حوصله و بردبارى باشند، اين جامعه حتىّ 
اگر از لحاظ مادّى هم پيشرفتهاى زيادى نداشته باشد، باز مردم 
اخلاق،  م‌ىكنند؛  سعادت  و  آسايش  و  آرامش  احساس  آن  در 
اين است. ما به اين احتياج داريم. ما بايد در دل خود، خلقيات 
اجتماعى  و  فردى  قانون  دهيم.  پرورش  روزبه‌روز  را  اسلامى 
اسلام در جاى خود، وسيله‌هايى براى سعادت بشرند )در اين 
ترديدى نيست(؛ امّا اجراى درست همين قوانين هم احتياج به 

اخلاق خوب دارد.
براى اينكه در جامعه اخلاق استقرار پيدا كند، دو چيز لازم 
داريم: يىك تمرين و مجاهدت خود ماست و يىك هم آموزشهاى 
اخلاقى كه به وسيلهى‌ آموزش و پرورش، مراكز تربيتى و مراكز 
داده  تعليم  انسانها  به  بايد در همهى‌ سطوح  آموزشى و علمى 
شود؛ اينها موظفند. اين يك قلم از كارهاى لازم در سال پيامبر 
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مؤمن     فاضله،  خلقيات  در  را  خودمان  يعنى  است؛  الهى  اعظم 

و مسلمان و تابع پيغمبر كنيم. يك فهرستى از صفات رذيله و 
زشت تهيه كنيم و ببينيم كه هر كدام از آنها در ما هست، سعى 
كنيم آن را را كنار بگذاريم. همچنين يك فهرستى از خلقيات 
نيك تهيه كنيم و سعى كنيم با تمرين، آنها را براى خود فراهم 
به  راه، محبتّ است؛ محبتّ  اين  در  پيشرفت  عامل  البتهّ  كنيم. 
خدا، محبتّ به پيامبر، محبتّ به اين راه، محبتّ به آموزگاران 
اخلاق ـ يعنى پيامبران و ائمّهى‌ معصومين‌عليهم‌السّلام ـ اين عشق 
است كه انسان را در اين راه با سرعت پيش م‌ىبرد؛ اين عشق 
را بايد در خودمان روزبه‌روز بيشتر كنيم. اللّهمّ ارزقنى حبّك و حبّ 
من يحبّك و حبّ كلّ عمل يوصلنى الى قربك؛1 محبتّ خدا، محبتّ 
اين  است؛  الهى  محبوب  كه  كارهايى  محبتّ  و  الهى  محبوبان 
عشقها را در دل خود برويانيم. اين يك قلم از تعليمات پيامبر، 

در سال پيامبر اعظم است.
در  است.  ايستادگى  و  استقامت  مسئلهى‌  ديگر  قلم  يك 
سورهى‌ »هود« خداى متعال به پيغمبر م‌ىفرمايد: فاستقم كما امرت 
و من تاب معك و لا تطغوا2. يك روايتى از پيغمبر هست كه فرمود: 
شيّبتنى سورة هود3؛ يعنى سورهى‌ »هود« من را پير كرد؛ از بس بار 
اين سوره سنگين بود. كجاى سورهى‌ هود؟ نقل شده است كه 
مراد، همين آيهى‌ فاستقم كما امرت است. چرا پيغمبر را پير كند؟ 
چون در اين آيه م‌ىفرمايد: همچنانى كه به تو دستور داديم، در 
اين راه ايستادگى كن، استقامت كن و صبر نشان بده. خود اين 
ايستادگى كار دشوارى است. اين »صراط« است؛ پل صراطى كه 
مظهر آن را در روز قيامت براى ما تصوير كرده‌اند. باطن عمل 
و راه ما در اينجا، همان پل صراط است؛ ما الان داريم روى پل 

1. بحارالانوار، ج83، ص182، باب 43
2. سوره‌ي هود، آيه‌ي 112.

3. وسائل الشيعه، ج 6، ص 172.

2. استقامت و ايستادگي
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صراط حركت م‌ىكنيم؛ بايد دقت كنيم. اگر انسان بخواهد اين 
پير م‌ىكند.  را  او  بگيرد،  كار  به  رفتار خود  را در همهى‌  دقت 
ليكن از اين مهمتر به گمان من، آن جملهى‌ بعد است: و من تاب 
معك. پيغمبر فقط مأمور نيست كه خودش ايستادگى كند؛ بايد 
خيل عظيم مؤمنان را هم در همين راه به ايستادگى وادار كند. 
انسانهايى كه از يك طرف در معرض هجوم بلايا و مشكلات 
قدرتهاى  و  بدخواهان  توطئه‌گران،  دشمنان،  ـ  هستند  زندگى 
مسلط ـ و از طرف ديگر، مورد تهاجم هواهاى نفسانى خودشان 
هستند ـ خواهشهاى نفسانى و دل ب‌ىطاقت انسان كه از زر و 
ـ  م‌ىشود  كشيده  آنها  به سمت  و  م‌ىشود  مجذوب  دنيا  زيور 
از اين صراط مستقيم، به چپ يا راست انحراف پيدا م‌ىكنند. 
محبتّ طلا و نقره، محبتّ پول، محبتّ شهوات جنسى، محبتّ 
مقام و اينها، چيزهايى است كه هر كدام، يك كمندى بر گردن دل 
انسان م‌ىاندازند و آن را به سمت خودش م‌ىكشانند. مقاومت 
و ايستادگى در مقابل اينها كه انسان پايش نلغزد: و من تاب معك؛ 
مؤمنين را در بين اين دو جاذبهى‌ قوى ـ جاذبهى‌ فشار دشمن و 
جاذبهى‌ فشار درونى دل هوسران ـ و اين دو مغناطيس، در خط 
مستقيم نگه داشتن و هدايت كردن، به گمان زياد، اين، آن كارى 

است كه پيغمبر را پير كرد.
نبيّ اعظم اسلام مسلمانها را ـ چه در دوران مكّه  م‌ىدانيد 
)سيزده سال( و چه در دوران تشكيل حكومت در مدينه ـ از چه 
گذرگاههاى لغزنده و دشوارى عبور داد و به آن قلّه‌ها رساند؟ 
يك چنين حركت عظيمى، كار هيچ انسانى نبود. آن مردمى كه 
هيچى نم‌ىفهميدند و از اخلاق انسانى هيچ بويى نبرده بودند. 
پيغمبر اينها را به انسانهايى تبديل كرد كه فرشتگان الهى در مقابل 
عظمت و نورانيتّ آنها احساس حقارت م‌ىكردند. استقامت، اين 
است. امروز ما احتياج به استقامت داريم. ما هم از يك طرف، 
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جاذبه‌هاى زندگى رنگارنگ، دلها و هوسهاى ما را برم‌ىانگيزد. ما    

در دوران انقلاب، چقدر آدمها ديديم كه دلها و اعتقادهاى خوبى 
داشتند؛ امّا در مقابل راحت‌طلبى، شهوات، قدرت و مقام، تعريف 
اين و آن، و تهديد دشمن طاقت نياوردند، به يك طرف لغزيدند 
بنابراين  تبديل شدند.  معاندان راه خدا  به معارضان و احياناً  و 
ايستادگى لازم است. در مقابل دشمن هم ايستادگى لازم است. 
دشمن تهديد م‌ىكند، وعيد و وعده م‌ىدهد، دائم عظمت خود 
را به رخ جامعهى‌ اسلامى و پيشرو م‌ىكشد، با زبان زور صحبت 
وعده‌هاى  شيرين‌ىهاى  برخى  با  را  زور  زبان  احياناً  و  م‌ىكند 
استقامت  كند.  گمراه  را  دلها  اينكه  تا  م‌ىآميزد  هم  در  فريبنده 
كردن در مقابل فريبها و تهديدهاى دشمن، هنر بزرگى است كه 
اگر يك ملّت اين هنر را داشته باشد، آن وقت به قلّه م‌ىرسد؛ به 
جايى كه ديگر دشمن فايده‌اى در تهديد نم‌ىبيند و مجبور است 

با او بسازد يا در مقابل او تسليم شود.1

1. در ديدار عمومى بسيجيان ـ 1385/1/6
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آنچه در رابطهى‌ نبىّ مكرّم و امّت اسلامى مورد توجّه قرار 
م‌ىگيرد، از جمله، مسألهى‌ سرنوشت امّت اسلامى و حوادث و 
جرياناتى است كه بر اين امّت بزرگ م‌ىگذرد ـ لقد جائكم رسول 
من انفسكم عزيزٌ عليه ما عنتّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم1 ـ در 
همهى‌ ادوار تاريخ اين‌طور است. آنچه بر امّت اسلامى م‌ىگذرد، 
براى روح مطهّر نبيّ مكرّم حايز اهميتّ است؛ آن دو چشم بصير 

و بينا، نگران حال امّت اسلامى است.
نشيبهاى  و  فراز  و  گذرانيده  امّت  اين  را  سختى  دورانهاى 
متعدّدى را در تاريخ ديده است و امروز به يك نقطهى‌ تعيين‌كننده 
رسيده است. اگر امروز امّت اسلامى همت كند، م‌ىتواند راهى 
را انتخاب كند كه قلم بطلانى بر عقب‌ماندگيها و مشكلات و 
سختيها و ذلتهاى دنياى اسلام بكشد. پيشواى اين حركت هم 
و  علمى  نخبگان  چه  سياسى،  نخبگان  چه  جامعه‌اند؛  نخبگان 
فرهنگى ـ در حوزهى‌ دين، در حوزهى‌ دانشگاه ـ كه م‌ىتوانند 

انتخاب اين راه را به امّت اسلامى توصيه كنند و نشان دهند.
كه  غفلتى  همان  در  اسلامى  امّت  كه  است  اين  ديگر  راه 
دشمنان اسلام خواسته‌اند، بماند؛ در همان غفلت بمانيم و دچار 

1. سوره‌ي توبه، آيه‌ي 128.

اهمــيّت وضعيـــت امّت 
مطهّر  روح  براي  اسلامي 

نبيّ اكرم)ص(
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اختلافات، تنگ‌نظريها، خودخواهيها و دنياطلبى و ب‌ىمسئوليتى    

نخبگان شويم؛ و اگر اين‌طور شود، مسير سعادت دنياى اسلامى 
حداقل ده‌ها سال ديگر از دسترس امّت اسلامى دور خواهد ماند؛ 
خاصيتّ اين زمان ما اين‌طور است؛ روز انتخاب امّت اسلامى 
است. درست است كه حركت در راه رشد و صواب، يك امر 
دفعى نيست ـ تدريجاً و در ميان‌مدت و بلندمدت نتيجه م‌ىدهد ـ 
امّا حركتِ ره‌نمايانهى‌ نخبگان و مسئولان، و تصميم‌گيرى آنها در 
همهى‌ دنياى اسلام، هر روز كه تأخير بيفتد، به ضرر امّت اسلامى 
خواهد بود؛ همه بايد احساس مسئوليتّ بكنند. امروز روز اتحاد 
دنياى اسلام است. شما ببينيد براى به هم زدن همين اتحاد ضعيفِ 
كنونى، دشمن چقدر سرمايه‌گذارى م‌ىكند. اوضاع عراق را نگاه 
كنيد؛ اوضاع ديگر مناطق اسلامى هم كم و بيش با همان توطئه‌ها 
فرَِق  اسلامى،  طوايف  بين  اينكه  براى  است،  گريبان  به  دست 
بهانه‌هاى مختلف  به  ملّتهاى اسلامى،  اقوام اسلامى و  اسلامى، 
اختلاف بيندازند: اينها، آنها را بكشند؛ آنها، اينها را بكشند؛ اينها، 
بغُضِ آنها را در دل بپرورانند؛ آنها، متقابلًا كينهى‌ اينها را به دل 
بگيرند؛ نتيجه اين بشود كه از دشمن اصلى دنياى اسلام، طراحان 
دنياى  اگر  بمانند.  غافل  دنيا،  از  منطقه  اين  بر  و سيطره  تسلّط 
نبايد امروز  نبايد امروز فلسطين تنها بماند؛  اسلام متحّد باشد، 
دولت برخاستهى‌ از رأى ملّت فلسطين زير فشار قرار بگيرد و به 
قطع كمكّها، در صورتى كه از اصول خود منصرف نشود، تهديد 
بشود. دنياى اسلام بايستى با صداى واحد و با كلمهى‌ واحده، 
حمايت خودش را از ملّت فلسطين و مسئولان فلسطينى اعلام 
كند و از پافشارى آنها بر اصولشان پشتيبانى كند. اگر اين بشود، آن 
كسانى كه خودشان بانى بدبختى ملّت و كشور فلسطين هستند، 
اين  بزنند.  طلبكارانه حرف  ميدان  در  اين‌طور  نم‌ىتوانند  ديگر 
همه فاجعه عليه ملّت فلسطين انجام م‌ىگيرد، آقايانِ اروپاي‌ىهاى 
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بشردوست و طرفدار حقوق بشر)!( صمٌ‌بكم؛ گويى كرند، كورند 
و نم‌ىبينند. آن وقت دولت فلسطينى به رأى و خواست مردم سر 
كار م‌ىآيد، عليه‌اش حرف م‌ىزنند و موضع‌گيرى م‌ىكنند. اين، 
به خاطر تفرّق دنياى اسلام است؛ اين، به خاطر خودخواهيهاى 

نخبگان و سياستمداران دنياى اسلام است.
ما،  تصميم  كه  بفهميم  امروز  بايد  ما  شويم؛  بيدار  بايد  ما 
سرنوشت تاريخى دنياى اسلام را تعيين م‌ىكند. البتهّ اين تصميم، 
فقط مربوط به شخص خود ما و امروزِ خود ما نيست. امروز هيچ 
راهى در مقابل امّت اسلامى وجود ندارد، مگر اينكه به قدرت 
خود ايمان بياورد و از ادامهى‌ انظلام پرهيز كند و تصميم بگيرد 
زير بار زورگويى نرود. ما ملّتهاى اسلامى را دعوت نم‌ىكنيم به 
اينكه شمشير به دست بگيرند و با كشورهاى دنيا جنگ كنند؛ ما 
آنها را توصيه م‌ىكنيم به اينكه حق خود، قدر خود، عزّت خود، 
عزّت ملّتهاى خود، تاريخ و ميراث ارزشمند خود را بشناسند، 
قدر آن را بدانند و به آن تكيه كنند؛ اجازه ندهند كه دنياى كفر و 
استكبار ـ كه امروز در مشت صهيونيست‌هاست ـ آنها را تحقير 
كند؛ اين حرف ماست. عزيز عليه ما عنتم1؛ سختى شما و سختى 
حريص  است.  سخت  پيغمبر  بر  اسلامى،  ملّت  و  اسلام  دنياى 
عليكم؛ م‌ىخواهد شما هدايت شويد؛ م‌ىخواهد شما سعادتمند 
شويد و م‌ىخواهد شما از اين صراط مستقيم الهى ـ كه براى 
استفاده  سعادت دنيا و آخرت، پيش پاى شما گذاشته است ـ 

كنيد و پيش برويد؛ پيغمبر اين را از ما م‌ىخواهد.
اعظم  و رسول  مكرّم  نبيّ  مقدّس  م‌ىكنيم وجود  ما عرض 
را  اين  هم  قبلًا  است.  وحدت  ايجاد  نقطهى‌  مهمترين  اسلام، 
عرض كرديم كه دنياى اسلامى م‌ىتواند در اين نقطه به هم پيوند 
بخورد؛ اينجا، جايى است كه عواطف همهى‌ مسلمانها در آنجا 

1. سوره‌ي توبه، آيه‌ي 128.

راه  تنها  اسلامي؛  بيداري 
امّت اسلامي براي بازيابي 

عزّت اسلامي
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متمركز م‌ىشود؛ اين، كانون عشق و محبتّ و دنياى اسلام است.    

از صهيونيست‌ها، همين  قلمهاى پول گرفتهى‌  ببينيد  حالا شما 
كانون را مورد توجّه قرار م‌ىدهند و به آن اهانت م‌ىكنند؛ براى 
اينكه اهميتّ اهانت به امّت اسلامى و تحقير دنياى اسلام، كم‌كم 
نخبگان  سياستمداران،  است؛  اصلى  نقطهى‌  اين،  برود.  بين  از 
علمى و فرهنگى، نويسندگان، شعرا و هنرمندان ما روى اين نقطه 
تكيه كنند و همهى‌ مسلمانها با اين شعار به هم نزديك شوند. 
موارد مورد اختلاف را در نظر نگيرند، يكديگر را متهّم نكنند، 
خارج  دين  حوزهى‌  از  را  يكديگر  و  نكنند  تكفير  را  يكديگر 
نكنند. دلها در سراسر امّت اسلامى، به ياد پيامبر و به عشق پيغمبر 

طراوت پيدا م‌ىكند؛ همهى‌ ما دلباخته و عاشق آن بزرگواريم.
اين هفته، حقيقتاً هفتهى‌ وحدت است؛ اين اياّم حقيقتاً اياّم 
اتحاد مسلمانهاست. مسئولان سياسى، وظيفه‌شان سنگين است؛ 
مسائل  طرح  از  بايد  علما،  و  نويسندگان  فرهنگى،  مسئولان 
اختلاف‌آفرين و تفرقه‌افكن بپرهيزند؛ هم سنىّ و هم شيعه، همه، 
بايد روى اين نقطهى‌ اتحاد تكيه كنند. و توقع از علما و زبدگان 
اهميتّ  بفهمند،  را  زمان  كه خطورت  است  سياسى  نخبگان  و 
اتحاد مسلمانان را بفهمند و توطئهى‌ دشمنان را براى شكستن 

اين اتحاد و همدلى بفهمند.
دنياى اسلام  به  به ملّت خودمان و  ما  اين حرف و عرض 
و  عزّت  و  شرف  به  كه  م‌ىخواهيم  متعال  خداوند  از  و  است 
آبروى پيغمبر در نزد خود او، ان‌شاءالله دنياى اسلام را در اين 
راه موفقّ بدارد و فرداى امّت اسلامى را بهتر از امروزش قرار 

دهد.1

1. ‌در سالروز ميلاد پيامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق)ع( ـ 1385/1/27

وجــود مقـــدّس رسـول 
اعظــم)ص(؛ كانون عشق 
ّـت و وحدت همه‌ي  و محبـ

مسلمين
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امسال در كشور ما سال پيامبر اعظم شناخته شد، امروز هم 
حديث  بنابر  حضرت،  آن  خود  است.  بزرگوار  آن  بعثت  روز 
متواتر و معروف، فرمود: بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق.1 بعثت با اين 
فضيلتهاى  و  اخلاقى  مكرّمتهاى  كه  آمد  پديد  عالم  در  هدف 

روحى بشر عموميتّ پيدا كند و به كمال برسد.
خداوند  نباشد،  اخلاق  مكارم  برترين  داراى  خود  كسى  تا 
لذا  داد؛  نخواهد  او  به  را  خطير  و  عظيم  مأموريتّ  اين  متعال 
در اوائل بعثت، خداوند متعال خطاب به پيغمبر م‌ىفرمايد: انّك 
لعلى خلق عظيم.2 ساخته و پرداخته شدن پيغمبر، تا ظرفى بشود 
كه خداى متعال آن ظرف را مناسب وحى خود بداند، مربوط 
اكرم كه  پيغمبر  لذا وارد شده است كه  بعثت است؛  از  قبل  به 
از  هنگفتى  درآمدهاى  و  داشتند  اشتغال  تجارت  به  جوانى  در 
طريق تجارت به دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه 
دادند؛ بين مستمندان تقسيم كردند. در اين دوران كه دوران اواخر 
هنوز  كه  دورانى  ـ  است  وحى  نزول  از  قبل  و  پيغمبر  تكامل 
ايشان پيغمبر هم نشده بود ـ پيغمبر از كوه حرا بالا م‌ىرفت و به 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.
2. سوره‌ي قلم، آيه‌ي 4.

قابليتهـــا و ويژگي‌هاي 
پيامبـــر اعظم)ص( براي 

مأموريت عظيم بعثت



203
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
آيات الهى نگاه م‌ىكرد؛ به آسمان، به ستارگان، به زمين، به اين    

خلايقى كه در روى زمين با احساسات مختلف و با روشهاى 
گوناگون زندگى م‌ىكنند. او در همهى‌ اينها آيات الهى را م‌ىديد 
و روزبه‌روز خضوع او در مقابل حق، خشوع دل او در مقابل امر 
و نهى الهى و ارادهى‌ الهى بيشتر م‌ىشد و جوانه‌هاى اخلاق نيك 
در او روزبه‌روز بيشتر رشد م‌ىكرد. در روايت است كه: من اعقل 
النّاس و اشجعهم1؛ پيامبر قبل از بعثت، با مشاهدهى‌ آيات الهى، 
روزبه‌روز پرُبارتر م‌ىشد، تا به چهل سالگى رسيد. فلمّا استكمل 
اربعين سنةً و نظرالله عزّوجلّ الى قلبه فوجده افضل القلوب و اجلّها و 
اطوعها و اخشعها و اخضعها؛2 دل او در چهل سالگى نوران‌ىترين 
دلها، خاشعترين دلها، پرُظرفيت‌ترين دلها براى دريافت پيام الهى 
اين  به  اليها3. وقتى  ينظر  السّماء ففتحت و محمّدٌ  اذن لابواب  بود. 
مرحله از معنويتّ و روحانيتّ و نورانيتّ و اوج كمال رسيد، 
آن وقت خداى متعال درهاى آسمان و درهاى عوالم غيبى را به 
روى او باز كرد؛ چشم او را به عوالم معنوى و عوالم غيبى گشود. 
و اذن للملائكة فنـزلوا و محمّدٌ ينظر اليهم؛ او فرشتگان را م‌ىديد، با 
او سخن م‌ىگفتند؛ كلام آنها را م‌ىشنيد، تا اينكه جبرئيل امين بر 

او نازل شد و گفت: »اقرأ«؛ سرآغاز بعثت.
اين مخلوق ب‌ىنظير الهى، اين انسان كامل كه قبل از نزول 
اوّلين  از  است،  رسيده  كمال  از  مرحلهى‌  اين  به  الهى  وحى 
لحظهى‌ بعثت يك جهاد مركبِ همهى‌ جانبهى‌ دشوار را آغاز 
كرد و بيست‌وسه سال در نهايت دشوارى اين جهاد را پيش برد. 
جهاد او در درون خود، جهاد با مردمى كه از حقيقت هيچ ادراكى 
نداشتند و جهاد با آن فضاى ظلمانى مطلق بود، كه اميرالمؤمنين 
در نهج‌البلاغه م‌ىفرمايد: فى فتن داستهم باخفافها و وطأتهم بأظلافها 

1. مختصر البصائر، ص 60.
2. تفسير منسوب به امام حسن عسكري)ع(، ص 156.

3. بحارالانوار، ج17، ص309
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م‌ىفشرد:  را  مردم  فتنه‌ها  طرف  همه  از  سنابكها؛1  على  قامت  و 
اعماق  در  اخلاقى  رذائل  تعدى،  و  ظلم  شهوترانى،  دنياطلبى، 
مانع  بدون هيچ  كه  قدرتمندانى  تعدى  انسانها، و دست  وجود 
و رادعى به سوى ضعفا دراز بود. اين تعدى نه فقط در مكّه و 
در جزيرةالعرب، بلكه در برترين تمدّنهاى آن روز عالم؛ يعنى 
در امپراتورى بزرگ روم و در شاهنشاهى ايران، وجود داشت. 
تاريخ را نگاه كنيد؛ صفحهى‌ ظلمانى تاريخ، سراسر زندگى بشر 
را فرا گرفته بود. مجاهدت با اين قدرت عظيم و تلاش ب‌ىوقفه 
الهى  اوّلين ساعات بعثت و تحمّل وحى  و غير قابل تصور از 
براى پيغمبر آغاز شد و وحى الهى هم پيوسته مثل آب زلالى 
كه به سرزمين مستعدى برسد، بر قلب مقدّس آن بزرگوار نازل 
م‌ىشد و او را نيرو م‌ىبخشيد و او همهى‌ توان خود را به كار برد 
تا اين‌كه بتواند اين دنيا را در آستانهى‌ يك تحوّل عظيمى قرار 

بدهد؛ و موفقّ شد.
روزهاى  همان  در  اسلامى  امّت  پيكرهى‌  سلولهاى  اوّلين 
دشوار مكّه با دست تواناى پيغمبر بنا شد؛ ستونهاى مستحكمى 
كه بايد بناى امّت اسلامى بر روى اين ستونها استوار بشود؛ اوّلين 
مؤمنين، اوّلين ايمان‌آورندگان، اوّلين كسانى كه اين دانايى، اين 
شجاعت، اين نورانيتّ را داشتند كه معناى پيام پيغمبر را درك 
كنند و دل به او ببندند. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام.2 
دلهاى آماده و درهاى گشودهى‌ دل به سمت اين معارف الهى و 
اين دستورات الهى، با دست تواناى پيغمبر ساخته شد، اين ذهنها 
روشن شد، اين اراده‌ها روزبه‌روز مستحكمتر شد؛ و سخت‌ىهايى 
در دوران مكّه براى همان عدهى‌ قليل مؤمنين ـ كه روزبه‌روز 
هم بيشتر م‌ىشدند ـ پيش آمد، كه براى من و شما قابل تصور 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 2.
2. سوره‌ي انعام، آيه‌ي 125.
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است،     جاهلى  ارزشهاى  ارزشها،  همهى‌  كه  فضايى  در  نيست. 

قساوتها،  عميق،  كينه‌ورزيهاى  غلط،  غيرت‌ورزيهاى  تعصّبها، 
شقاوتها، ظلمها و شهوتها درآميخته با هم است و زندگى مردم 
سنگهاى  اين  بين  در  و  ـ  كرده  احاطه  خود  در  و  م‌ىفشرد  را 
انّ  و  آمد.  بيرون  نهالهاى سرسبز  اين  ـ  نفوذ  قابل  غير  و  خارا 
الشّجرة البّريّة اصلب عوداً و اقوى وقودا1ً كه اميرالمؤمنين م‌ىگويد، 
نهالها و  اين  اين سبزه‌ها،  اين است. هيچ طوفانى نم‌ىتوانست 
اين درختهايى را كه از لاى صخره‌ها روييد و ريشه دوانيد و 
رشد كرد، تكان بدهد. سيزده سال گذشت و بعد بر اساس اين 
و  مدنى  جامعهى‌  اسلامى،  جامعهى‌  بناى  مستحكم،  پايه‌هاى 
نبوى، بر روى اين پايه‌ها گذاشته شد. ده سال هم امت‌سازى به 
طول انجاميد. اين امت‌سازى فقط سياست نبود؛ يك بخشى از 
آن، سياست بود. بخش عمدهى‌ ديگرى آن، تربيت يكايك افراد 
يّن رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم  بود: هو الّذى بعث فى الام�يّ
و يعلّمهم الكتاب و الحكمه.2 يزكّيهم؛ يك يك دلها در زير تربيت 
پيغمبر قرار م‌ىگرفت. پيغمبر به يكايك ذهنها و خردها، دانش 
و علم را تلقين م‌ىكرد. و يعلّمهم الكتاب و الحكمة. حكمت يك 
مرتبهى‌ بالاتر است. فقط اين نبود كه قوانين و مقررات و احكام 
را به آنها بياموزد، بلكه حكمت به آنها م‌ىآموخت. چشمهاى آنها 
را بر روى حقايق عالم باز م‌ىكرد. ده سال هم پيغمبر اين‌گونه 
و با اين روش حركت كرد. از طرفى سياست، ادارهى‌ حكومت، 
دفاع از كيان جامعهى‌ اسلامى، گسترش دامنهى‌ اسلام، باز كردنِ 
راه براى اين‌كه گروههاى خارج از مدينه بتدريج و يك به يك 
وارد عرصهى‌ نورانى اسلام و معارف اسلامى شوند، از طرف 
ديگر هم تربيت يكايك افراد. برادران و خواهران عزيز! اين دو 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 45.
2. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.
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تا را نم‌ىشود از هم جدا كرد.
يك عده‌اى اسلام را فقط مسألهى‌ فردى دانستند و سياست 
از  امروز در بسيارى  اين، چيزى است كه  از اسلام گرفتند.  را 
جوامع اسلامى و در معارف دنياى مهاجمِ مستكبرِ مستعمرِ غربى، 
از  را  سياست  جداست!  سياست  از  اسلام  كه:  م‌ىشود  ترويج 
آغاز هجرت،  در  اسلام  مكرّم  نبيّ  كه  در حالى  اسلام گرفتند؛ 
دهد،  نجات  مكّه  دشواريهاى  از  را  خود  توانست  كه  اولى  در 
اوّلين كارى كه كرد، سياست بود. بناى جامعه اسلامى، تشكيل 
حكومت اسلامى، تشكيل نظام اسلامى، تشكيل قشون اسلامى، 
در عرصهى‌ سياسى  عالم، ورود  بزرگ  به سياستمداران  نامهى‌ 
عظيم بشرى آن روز، سياست است. چطور م‌ىشود اسلام را از 
سياست جدا كرد؟! چطور م‌ىشود سياست را با دست هدايتى 
غير از دست هدايت اسلام، معنا و تفسير كرد و شكل داد؟! الّذين 
جعلوا القرآن عضين؛1 بعضى قرآن را تكه پاره م‌ىكنند. نؤمن ببعض 
به سياست  امّا  م‌ىآورند؛  ايمان  قرآن  عبادت  به  ببعض؛2  نكفر  و 
قرآن ايمان نم‌ىآورند! لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب 
و الميزان ليقوم النّاس بالقسط.3 قسط چيست؟ قسط يعنى استقرار 
عدالت اجتماعى در جامعه. چه كسى م‌ىتواند اين كار را انجام 
با عدالت و قسط، يك كار  دهد؟ تشكيلِ يك جامعهى‌ همراهِ 
سياسى است؛ كارِ مديران يك كشور است. اين، هدف انبياست. 
نه فقط پيغمبر ما، بلكه عيسى و موسى و ابراهيم و همهى‌ پيغمبران 
الهى براى سياست و براى تشكيل نظام اسلامى آمدند. آن وقت 
يك عده‌اى از روى مقدّس‌مآبى عبايشان را جمع كنند و بگويند: 
ما به سياست كارى نداريم! مگر دين از سياست جداست؟! آن 

1. سوره‌ي حجر، آيه‌ي 91.
2. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 150.
3. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

جدايي  نظريه‌ي  ترويج 
اسلام از سياست توسّط 

مستكبرانِ استعمارگر
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وقت تبليغات خباثت‌آميزِ غربى هم دائم دامن بزنند به اين حرف،    

كه: دين را از سياست جدا كنيد؛ دين را از دولت جدا كنيد. اگر 
ما مسلمانيم، دين و دولت به يكديگر آميخته است؛ نه مثل دو 
چيزى كه به هم وصل شده باشند. دين و دولت يك چيز است.

در اسلام دين و دولت از يك منبع و يك منشأ سرچشمه 
م‌ىگيرد و آن، وحى الهى است. قرآن و اسلام، اين است. يك 
عده از اين طرف، سياست را از اسلام جدا م‌ىكنند، يك عده 
و  سياست‌بازى  و  سياست  فقط  را  اسلام  مقابل،  در طرف  هم 
فضيلت  و  محبتّ  و  معنويت  و  اخلاق  م‌ىدانند.  سياس‌ىكارى 
نديده  ماست،  پيغمبر  بعثت  هدف  بزرگترين  كه  را  كرامت  و 
م‌ىگيرند. اين هم الّذين جعلوا القرآن عضين1 است؛ اين هم نؤمن 
ببعض و نكفر ببعض2 است. اسلام را در جملات براق و مشعشع 
سياسى خلاصه كردن، از خشوع دلها غافل شدن، از ذكر، از صفا، 
از معنويت، از زانو زدن در مقابل خداوند، از خدا خواستن، به 
خدا دل بستن، اشك ريختن در مقابل عظمت پروردگار، رحمت 
الهى را طلب كردن، صبر و حلم و سخا و جود و گذشت و 
برادرى و رحم را نديده گرفتن و صرفاً به سياست چسبيدن به 

اسم اسلام، هم همان انحراف را دارد؛ تفاوتى نم‌ىكند.
يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمه.3 هم تزكيه است، هم تعليم 
است. عرصهى‌ تربيت دين، هم دل من و شماست، هم مغز من 
و شما و هم دست و بازوى من و شما. يا ايّها النبيّّ جاهد الكفّار و 
المنافقين و اغلظ عليهم؛4 در مقابل دشمن، در مقابل مهاجم، در مقابل 
آن كسى كه مانع از گسترش انوار معنويتّ و وحى است، دست 

1. سوره‌ي حجر، آيه‌ي 91.
2. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 150.
3. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.
4. سوره‌ي تحريم، آيه‌ي 9.
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لازم است. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس.1 با دست 
پولادين، با مشت آهنين، با ارادهى‌ شكست‌ناپذير و خلل‌ناپذير 

بايد مواجه شد. اينها علاج دردهاى امروز امّت اسلامى است.
واقعى  معناى  به  اسلامى  حكومت  به  اسلامى  امّت  امروز 
نيازمند است. حكومت اسلامى يعنى آن حكومتى كه به  كلمه 
دل انسانها و ملّتها م‌ىپردازد؛ به مغز آنها و دانش آنها و پيشرفت 
علمى آنها م‌ىپردازد؛ به دست و بازوى قدرتمند آنها م‌ىپردازد؛ 
به ادارهى‌ سياستِ صحيح در ميان آنها م‌ىپردازد. اين، امروز نياز 

امّت اسلامى است.
امّت اسلامى از وقتى دين را از حكومت جدا كرد، اخلاق 
را از مديريت جامعه جدا كرد، دچار اختلال شد. آن روزى كه 
پادشاهانى به نام خليفه ـ در بغداد و در شام و در اين گوشه و آن 
گوشهى‌ عالم ـ پرچم اسلام را بلند كردند، امّا زير پرچم اسلام 
هو‌ىهاى نفسانى، شهوات، اغراض، تكبرها، غرورهاى شاهانه، 
مال‌اندوزيها، ثروت جمع‌كردنها، به خزائن خود پرداختنها را وارد 
كردند و به اين چيزها سرگرم شدند، زمينه‌هاى انحطاط دنياى 
اسلام فراهم شد. با اين‌كه حركت نبيّ مكرّم اسلام و اصحاب 
بزرگوار او و ياران مجاهد و مبارز او، اسلام را با سرعت و با 
شتاب به پيش م‌ىبرد ـ كه همان ضرب دست پيغمبر بود كه تا 
رو  را  اسلام  علمى  و  پنجم، حركت سياسى  و  قرنهاى چهارم 
به پيشرفت م‌ىبرد ـ در همان حال در دربارها، در خاندانهاى 
حكومت‌كننده، بذرهاى ضعف و انحطاط و فساد و نفاق پاشيده 
م‌ىشد. همان بذرها بود كه روييد و امّت اسلامى را زمينگير كرد 
و ما نتايجش را بعد از چند قرن با پوست و گوشت و استخوان 
خودمان حس كرديم. ما ملّتهاى اسلامى كه در قرن نوزدهم و در 
قرن بيستم ميلادى دچار استعمار و دچار تسلّط دشمنان شديم، 

1. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

ّـت اســــلامي به  نيـاز ام
حكومت اسلامي حقيقي

ريشه‌ها و عوامل انحطاط 
امّت اسلامي
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از قافلهى‌ علم عقب مانديم، دشمنان ما قوى شدند و روزبه‌روز    

ما ضعيف شديم ـ آنها خون ما را مكيدند و تقويت شدند، ما 
خونمان از دست رفت و ضعيف شديم ـ و كار به جايى رسيد كه 
سرنوشت امّت اسلامى، سرنوشت ملّتهاى مسلمان در منطقهى‌ 
ب‌ىانصاف؛  و  ظالم  حكام  دست  به  افتاد  بخصوص،  خاورميانه 
انگليس در يك دوره‌اى، بعد هم او ميراث خودش را تحويل داد 
به شيطان بزرگ معاصر؛ يعنى رژيم ايالات متحّدهى‌ امريكا. به 

هر حال، از ضعف دنياى اسلام استفاده كردند.
■

رحمت خدا بر امام بزرگوار ما كه ملّت ما را بيدار كرد و 
ما  بوديم؛  همين‌جور  هم  ما  آورد.  ميدان  به  را  ما  ملّت  نيروى 
هم زير دست و پا له م‌ىشديم. در اين شهر تهران، بزرگترين 
شهر  اين  در  نم‌ىكرد؛  اخم  كسى  و  م‌ىگرفت  انجام  منكرات 
تهران، دشمن‌ترين دشمنان اسلام آمدند و مثل اين‌كه در خانهى‌ 
خودشان زندگى بكنند، با امنيتّ كامل زندگى م‌ىكردند! اموال 
را  پيشرفتها  جلو  م‌ىبردند،  را  نفت  م‌ىبردند،  را  مملكت  اين 
اين  بر  را  خودشان  ظالمانهى‌  و  خائنانه  برنامه‌هاى  م‌ىگرفتند، 
ملّت تحميل م‌ىكردند و مديران كشور؛ يعنى محمّدرضا شاه و 
اطرافيان او، دست به سينه در مقابل آنها م‌ىايستادند؛ دست به 
سينهى‌ باطنى. البتهّ ظاهراً باد و بروتى بود، امّا اجازه را از آنها 
م‌ىگرفتند. در اين شهر تهران، دربار ايران براى تصميم‌گيرى در 
مهمترين مسائل، از سفير امريكا و سفير انگليس م‌ىپرسيدند كه 
اين كار را بكنيم يا نكنيم؛ اينها جزو سندهاى ماست و امروز 
امروز  اسلامى،  از كشورهاى  بسيارى  در  متأسفانه  دارد.  وجود 
اين  باهوش،  ملّت  اين  توانا،  ملّت  اين  هست.  مسائل  همين 
ملّت داراى اين سابقهى‌ تاريخى عظيم، اين ملّتى كه امروز در 
ميدان علم، در ميدان جهاد، در ميدان فناورى، در ميدان سياست 

در  خميني)ره(  امام  نقش 
احياي  و  اسلامي  بيداري 

عزّت مسلمين
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درخشش خودش را نشان م‌ىدهد، زير دست و پا له م‌ىشد. امام، 
ملّت را به صحنه آورد؛ به مردم اعتماد كرد، مردم هم خودشان 
را نشان دادند. وقتى او به مردم اعتماد كرد، مردم هم به او اعتماد 
كردند. اينجا، نقطه‌اى كه محل اميد كفر بود، شد پرچمدار اسلام 
اين صراط  در  ايران  ملّت  ان‌شاءالله  روزبه‌روز  و  محمّدى  ناب 
پيش خواهند رفت. آن كسانى كه خيال كردند با فاصله گرفتن 
از مبدأ انقلاب و با غيبت امام بزرگوارمان و وفات او، مردم از 
ارزشها فاصله خواهند گرفت، به خطا رفته‌اند؛ اشتباه كرده‌اند و 
م‌ىبينند كه اشتباه كرده‌اند. ما به اين ارزشهاى متمسّك هستيم؛ 
ما  مايهى‌ عزّت ملى خودمان م‌ىدانيم؛  را  ارزشهاى اسلامى  ما 
اين ارزشها را موجب رشد استعدادها در ملّتمان م‌ىدانيم. ما به 
بركت اسلام، به حول و قوهى‌ الهى خواهيم توانست با سرعتى 
برويم  بالا  را  علم  قلّه‌هاى  معمول،  و  متعارف  از سرعت  بيش 
متمادى  ساليان  در  كه  بر ضعفى  ما  كنيم.  فتح  را  قلّه‌ها  اين  و 
بر ما تحميل شده است، فائق خواهيم آمد و خودمان را قوى 
خواهيم كرد. معلوم است كه استكبار راضى نيست؛ معلوم است 
كه قدرتمندان با جنجال، با هوچيگرى، با كار تبليغاتى، با كار 
سياسى، با فشار اقتصادى، م‌ىخواهند مانع از اين حركت شوند؛ 
ملّتهاى  و  ايستاده است  ملّت  اين  ايستاده‌ايم؛  ما  نم‌ىتوانند.  امّا 
مسلمان بيدار شده‌اند. امروز دلهاى ملّتهاى مسلمان پرُ است از 
بغض صهيونيستها و بعض امريكا. امروز در سرتاسر خاورميانه 
و شمال آفريقا و آسيا، كشورهاى اسلامى و جوانها، مشتاق بروز 
ملّتها  اين چيزى است كه در  هويتّ اسلامى خودشان هستند. 

روئيده است.1

1.  در ديدار كارگزاران نظام، سفراى كشورهاى اسلامى و مهمانان كنفرانس وحدت 
اسلامى به مناسبت روز مبعث پيامبر اعظم)ص( ـ 1385/5/31
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اين روزها براى تذكر ماست؛ تذكر به عظمت  بزرگداشت 
مولود اين روز، كه حقيقتاً فهم و ادراك بشرى كوچكتر از آن 
است كه بتواند آن حقيقت عظيم و آن روح والا و بزرگ را، با 
ما جارى  امثال  زبان  بر  آنچه  كند.  درك  بدرستى  نورانيت،  آن 

م‌ىشود، مربوط به همين جنبه‌هاى ظواهر قضيه است كه:
فاق النبييّنّ فى خَلـق و فى خُلق ـ  

			  و لـم يدانـوه فى علـم و لا كرم 
و كلّهم من رســـول الله ملتمس ـ  

			 غرفا من البحر او رشفا من الديم1 
اين چيزهايى است كه عقل بشر و ادراك بشرى م‌ىتواند در 
وجود نبيّ اعظم از دور مشاهده كند و در بركات احكام و قوانين 

و كلمات آن بزرگواران خود را غوطه‌ور سازد.
ما امروز به عنوان مسلمان و به عنوان انسان، محتاج پيامبريم؛ 
رحمةً  اكرم  پيغمبر  چون  بشر.  نوع  از  مردمانى  عنوان  به  حتىّ 
للمسلمين. همهى‌ بشريتّ مرهون  للعالمين بود؛ نه فقط رحمةً 
بركات و رحمت پيامبر اعظم‌اند. آنچه كه به عنوان رسالت الهى، 
آن بزرگوار به بشريتّ عطا كرده است ـ كه جامع همهى‌ مهام 
و  ماست  اختيار  در  امروز  ـ  است  كريم«  »قرآن  آن،  كليات  و 

1. المصباح للكفعمي، ص 731.

احتياج هميشگي بشريّت به 
وجود پيامبر رحمت)ص( و 

رسالت الهي او
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م‌ىتوانيم از آن بهره ببريم.
باز كرد؛ راه صلاح  پيغمبر اكرم راه نجات را بر روى بشر 
را به روى بشر گشود؛ بشريتّ را در جاده‌اى تشويق به حركت 
كرد كه حركت در اين جاده م‌ىتواند مشكلات بشر را از بين 
ببرد؛ دردها را درمان كند. بشريتّ دردهاى ديرين دارد كه مربوط 
به يك دوره و يك زمان نيست؛ بشريتّ محتاج عدالت است، 
محتاج هدايت است، محتاج اخلاق والاى انسانى است، محتاج 
مبعوثان  كمك  محتاج  بشر،  عقل  است؛  رهنمايى  و  دستگيرى 
الهى است. اين راه را به روى بشر، پيامبر اعظم با همهى‌ سعه و 
ظرفيتّ هدايت الهى باز كرد. آنچه كه موجب شد و پس از اين 
هم موجب م‌ىشود كه بشر از بركات اين هدايت و اين اعانت 
الهى برخوردار نشود، مربوط به خود انسانهاست؛ مربوط به جهل 
به  تنبلى ماست؛ مربوط  ماست؛ مربوط به كوتاهى و كاهلى و 
هو‌ىپرستى و نفس‌پرستى ماست. بشر اگر چشم را باز كند، عقل 
را به كار بيندازد، همت بگمارد، حركت بكند، راه باز است براى 
اينكه همهى‌ اين مشكلات و دردهاى ديرين و زخمهاى كهنهى‌ 

بشرى درمان شود.
در مقابل اين دعوت، دعوت شيطان است كه جنود و ياران و 
دست‌پروردگان خود را در مقابل انبياء هميشه بسيج كرده است 

و بشر بر سر دو راهى است؛ بايد انتخاب كند.
امروز امّت اسلامى ـ در همهى‌ اقطار اسلامى ـ نگاه جديدى 
غفلتهاى  از  بعد  كرده‌اند؛  پيدا  اسلام  آئين  و  اسلام  به شريعت 
طولانى، بعد از دور ماندن از زلال حقايق اسلامى در دورانهاى 
متوالى و قرون متعدّد. امروز بشريتّ چشم گشوده است؛ دنياى 
اسلام و امّت اسلامى چشم گشوده است به احكام اسلام و معارف 
اسلام؛ چون فلسفه‌هاى دست‌سازِ بشرى ضعف و ناتوانى خود 
را در صحنه نشان داده‌اند. دنياى اسلام، امروز م‌ىتواند با تمسّك 

بيداري مسلمانان معاصر 
و چشـــــم گشـودن به 

معارف اسلامي
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به شريعت اسلامى و معارف اسلامى، پيشتاز بشريتّ به سوى    

اسلامى  امّت  تحرّك  آمادهى‌  امروز  دنيا،  باشد.  كمال  و  تعالى 
است. پيشرفتهاى علمى بشر ـ در عمده‌ترين بخشِ آن، اخلاق 
و معنويتّ و روح دينى به زاويه و به حاشيه رانده شده است ـ 
و دانش بشرى و نگاه نوِ انسان به حقايق طبيعى عالم، م‌ىتواند 
دستمايه‌اى براى حركت امّت اسلامى باشد. معارف اسلامى در 
اختيار دنياى اسلام است؛ سيرهى‌ پيغمبر، كلام پيغمبر، از همه 
بالاتر، »قرآن كريم« در اختيار دنياى اسلام است و دنياى اسلام 

م‌ىتواند حركت كند.1

1. در ديدار كارگزاران نظام ـ 1386/1/17
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آحاد  روى  بر  فتح‌بابى  خاتمصلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم،  پيامبر  بعثت 
بشريتّ بود كه آنها را از دردهاى مزمن و قديمى جوامع بشرى 
را  آن  فوائد  و  كرده‌اند  اجابت  را  ندا  اين  بعضى  بدهد.  نجات 

بردند، بعضى هم تخلف كردند، ضررش را چشيدند.
امروز هم به نظر ما بشريتّ در نهايت نياز و احتياج است به 
پيام بعثت و به پيروى از تعاليم انبياء عظام الهى، كه همهى‌ آنها 
به نحو كامل در تعاليم اسلام و قرآن جمع شده است. در رأس 
برنامه‌هاى دعوت اسلامى، سه چيز از همه مهمتر است كه در 
آيات كريمهى‌ قرآن به آنها تصريح شده است: علم و حكمت، 

تزكيه و اخلاق، و عدالت و انصاف.
اگر درست نگاه كنيم، امروز هم بشر محتاج همين سه چيز 
است. علم بشر، امروز پيشرفتهاى زيادى داشته است؛ منتها در 
يك بعُد خاص. علوم مادّى و طبيعى ـ علوم مربوط به زندگى 
امّا بشر در علوم  مادّى ـ در بين بشريتّ پيشرفت كرده است؛ 
معنوى ـ چيزهائى كه ذهن بشر را نسبت به مبدأ آفرينش و به 
توحيد الهى روشن ميكند؛ دل او را هدايت ميكند به آن سمتى 
كه بشر براى آن آفريده شده است ـ محتاج آموختن و فرا گرفتن 
است. دعوت اسلام به علم، يك دعوت همه‌جانبه است. مسئلهى‌ 

پيام  به  بشريّت  نياز 
بعثت و سه برنامه‌ي مهمّ 

دعوت اسلامي:
و  تزكيه  حكمت،  و  علم 

اخلاق، عدالت و انصاف
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اخلاق و تزكيهى‌ معنوى و روحى، از اين هم امروز مهمتر است.    

گرفتاريهاى بشر، ناشى از دور افتادن از تزكيهى‌ اخلاقى است.
و  كشورها  امور  مسئولان  ملّتها،  نخبگان  اوّل  درجهى‌  در 
 ـكه  جوامع، مخاطب اين سخنند. اگر در قلّه‌هاى جوامع بشرى 
نخبگان سياسى و علمى و فرهنگى قرار دارند ـ اخلاق و معنويتّ 
دامنه‌ها  به  فياض  اين سرچشمهى‌  باشد،  داشته  تزكيه وجود  و 
خواهد رسيد و مردم هم از اخلاق نيك برخوردار خواهند شد. 
اين سخنند.  مخاطب  اوّل  درجهى‌  در  اسلامى  مسئولان كشور 
حبّ دنيا، حبّ شهوات، پايبندى به اميال و هوسهاى حيوانى، 
دوستيها و دشمنيهائى كه منشأ آنها منشأ حيوانى و مادّى است؛ 
توسعهى‌  به  ميل  و  قدرت‌طلبى  آنها  منشأ  كه  جنگ‌افروزيهائى 
آنها خباثتها و رذالتهاى  ناامنيهائى كه منشأ  قدرت مادّى است؛ 
گرفتارى  كشورهاست،  سياست  امور  دست‌اندركاران  سياسى 

عمدهى‌ بشرى است.
است؛  امر ضرورى  يك  براى يك كشور،  اخلاقى  تزكيهى‌ 
مهرورزى انسانها با يكديگر، انصاف انسانها نسبت به يكديگر، 
رعايت حال انسانهاى ديگر در برنامه‌ريزى زندگى انسان، رحم 
و مروت بين افراد بشر، چيزهائى است كه زندگى بشر را آرامش 
ميبخشد. اگر ملاحظه ميكنيم كه دنيا امروز بيش از گذشته در آتش 
ناامنيها ميسوزد ـ ناامنى، امروز بزرگترين بلاى بشر يا لااقل يىك 
از بزرگترين بلاياى بشرى است؛ انسانها در درون خانواده‌شان 
امنيتّ ندارند؛ در محيط زندگى اجتماعى امنيتّ ندارند؛ در ميان 
كشور و ميهن خودشان امنيتّ ندارند ـ اين ناامنى ناشى از سوء 
از  ناشى  ب‌ىاخلاقيها،  از  ناشى  قدرت‌طلبيها،  از  ناشى  سياستها، 
دورى انسانها از تزكيه است. و اسلام ما را به تزكيه دعوت ميكند 
و اين يك قلم بسيار عمده از تعاليم اسلام است. يتلوا عليكم اياتنا 

نخبگان  خطير  وظيفه‌ي 
كشورهاي  مسئولان  و 

اسلامي
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و يزكيكم و يعلّمكم الكتاب و الحكمة؛1 آيات الهى را تلاوت ميكند 
و آنها را تزكيه ميكند؛ آنها را تعليم ميدهد.

و عدالت. استقرار عدالت، دستور همهى‌ انبياء الهى است، كه 
فرمود ارسال رسل و فرستادن كتابها و اين همه تلاشى كه انبياء و 
پيروان انبياء انجام دادند، براى اين است كه: ليقوم النّاس بالقسط؛2 

زندگى مردم، زندگى همراه با قسط باشد.
■

يك  اسلام‌صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلّم،  مكرّم  نبيّ  شخيص  شخص 
اتحاد همهى‌ گروههاى اسلامى  نقطهى‌ اصلى و محورى براى 
آحاد  همهى‌  است.  پيغمبر  محبتّ  از  لبالب  همه  دلهاى  است. 
امّت اسلامى، عاشق و دلباختهى‌ اين بندهى‌ برگزيدهى‌ خدا و 
و  وحدت  وسيلهى‌  را  اين  تاريخند؛  سراسر  والاى  انسان  اين 
محور اتحاد امّت اسلامى قرار بدهند و امّت اسلام به هم نزديك 

بشوند.3

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 151.
2. سوره‌ي حديد، آيه‌ي 25.

پيامبر  مبعث  سالروز  در  مردم  مختلف  قشرهاى  و  نظام  مسئولان  ديدار  در   .3
اكرم)ص( ـ 1386/5/20
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تاريخى  حادثهى‌  يك  يادآورى  معناى  به  بعثت  يادآورى 
اين  با  مواجههى‌  در  بايد  ما  كه  است  نكته‌اى  آن  اين  نيست ـ 
حادثهى‌ بزرگ و اين خاطرهى‌ ارجمند بشرى و انسانى هميشه به 
ياد داشته باشيم ـ بلكه تكيهى‌ بر اين خاطرهى‌ پرشكوه در حقيقت 
تكرار و مرور يك درس فراموش نشدنى است در درجهى‌ اوّل 
براى خود امّت اسلامى؛ چه آحاد امت، چه برجستگان و نخبگان 
امّت ـ سياستمداران، دانشمندان، روشنفكران ـ و در درجهى‌ بعد 
اين، تكرار يك درس است، تكرار  براى همهى‌ آحاد بشريتّ. 

يك سرمشق است، يادآورى يك حادثهى‌ درس آموز است.
كسى  اگر  حقيقتاً  كه  است  متنوع  بسيار  حادثه  اين  ابعاد 
بخواهد با بيان رسا ـ ولو به طور اجمال ـ جوانب مسئلهى‌ بعثت 
را بيان كند، بايد كتابها نوشته شود و ساعتها سخن گفته شود؛ 
ليكن همان‌طور كه انسان يك نگاه ابتدائى به اين حادثه ميكند، 
درسهاى متعدّدى را فرا ميگيرد. شما ملاحظه كنيد پيغمبر اكرم 
با اين پيامى كه جامع همهى‌ نيازهاى بشر براى كمال بود، در 
جامعه‌اى ظهور كرد و دعوت خود را آغاز كرد كه هيچيك از آن 

كمالات مطلوب در آن جامعه وجود نداشت.
پيغمبر، پيامبر علم بود، در آن جامعه علم نبود؛ پيامبر عدل 

يادآوري بعثــــت؛ مرور 
نشدني  فرامــوش  درس 
براي امّت اسلامي و همه‌ي 

آحاد بشريّت
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و  نميرسيد  مشام  به  عدالت  از  رايحه‌اى  جامعه  آن  در  بود، 
قدرتمندان، زورمندان، رؤساى زورگو بر جان و مال مردم مسلط 
بودند. پيامبر اخلاق و مدارا و گذشت و انصاف و محبتّ بود، 
در آن جامعه اين چيزها به تمام معنا قحط بود؛ يك جامعهى‌ 
خشن، زورگو و زور شنو، دور از اخلاق و معنويت، دور از علم، 
دلبستهى‌ به هواهاى نفسانى، به عصبيتّهاى جاهلى، به غرورهاى 

بى مورد و بيجا.
چنين  يك  در  دشوارى،  و  متحجر  فضاى  چنين  يك  در 
سنگستان بى آب و علفى اين نهال روئيد، سيزده سال در اين 
شرائط سخت رشد كرد و اين سيزده سال منتهى شد به ايجاد 
يك حكومت؛ تشكيل يك جامعه بر مبناى علم و عدل و توحيد 
كرد؛  عزّت  به  تبديل  را  ذلت  كرامت.  و  اخلاق  و  معنويتّ  و 
وحشيگرى را تبديل به اخوت كرد؛ عصبيتّ را تبديل به مدارا و 
تعقل كرد؛ جهل را تبديل به علم كرد؛ يك قاعدهى‌ مستحكمى، 
آن شالودهى‌  اساس  بر  كه  آورد  به وجود  متينى  يك شالودهى‌ 
مسلط  عالم  مدنيتّ  قلّهى‌  بر  توانستند  مسلمانان  قرنها  محكم، 
تاريخ  در  كه  بياورند  وجود  به  خودشان  را  قلّه‌هائى  و  شوند 

بشريتّ سابقه نداشت.
شما  نكشيد.  طول  بيشتر  حكومت  اين  دوران  هم  سال  ده 
ببينيد سيزده سال به اضافهى‌ ده سال در عمر ملّتها چقدر هست؛ 
مثل يك لحظه است، مثل يك ساعتِ گذراست. در يك چنين 
فاصلهى‌ كوتاهى يك حركت عظيمى به وجود آمد كه ميشود 
و  اسلام  از  قبل  قسمِ  كرد:  منقسم  قسم  دو  به  را  تاريخ  گفت 
قسمِ بعد از اسلام. انسانيتّ را به پيش برد، پايه‌هاى اخلاق را 
مستحكم كرد، درسهاى فراموش‌نشدنى را براى بشر به يادگار 

گذاشت؛ عظمت بعثت را از اين ديدگاه شما نگاه كنيد.
هم  در  عناصر  البتهّ  كرد،  تضمين  را  موفّقيتها  اين  كه  آنچه 

ابعــــاد متنوع و متعدّد 
بعثت پيامبر اكرم)ص(

اكرم)ص(؛  پيامبر  بعثـت 
سـرآغاز تاريـخ جـديــد 

بشر
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اوّل آن عنصر مستحكم     امّا در درجهى‌  تنيدهى‌ بسيارى است؛ 

به  معرفت  از  و  صفا  از  معنويت،  از  بود  سرشار  كه  باثباتى 
پروردگار و اتكّاء به خدا، وجود خودِ پيغمبر است. پيغمبر اكرم 
نبوت  به  اينكه  از  قبل  بود،  مكّه  داناترين و خردمندترينِ مردم 
برسد؛ كريم‌ترين و شريف‌ترين و بااخلاق‌ترينِ مردم آن منطقه 

بود، قبل از اينكه به نبوت برسد.
الهى قرار  انسان برجسته مورد لطف  اين  در ميان آن مردم 
گرفت و اين بار بر دوش او نهاده شد؛ چون خدا او را آزموده 
بود. خدا بندهى‌ خود را ميشناخت و ميدانست كه اين بار را بر 
اين  ايستادگى،  اين  ايستاد.  پيغمبر  دوش چه كسى ميگذارد، و 
آن  به سوى  كه  آن هدفى  به  معرفت عميق  با  استقامتِ همراه 
حركت ميكند و آن راهى كه آن را ميپيمايد، پشتوانهى‌ همهى‌ 
پيشرفتهاى پيغمبر و پشتوانهى‌ شكوفائى اين حركت عظيم شد. 
بله، حق پيروز است، امّا بشرطها؛ شرط پيروزى حق، دفاع از حق 

است. شرط پيروزى حق، ايستادگى در راه حق است.
وقتى كه در مرحلهى‌ اوّل بعثت، بعد از آنى كه با گذشت 
سه سال يا بيشتر ـ كه دعوت پنهانى بود، مخفى بود ـ پيغمبر 
توانسته بود سى، چهل نفر را مسلمان بكند،  بعد امر الهى آمد 
كه: فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين. انّا كفيناك المستهزءين؛1 
علنى كن، برو توى ميدان، پرچم را به دست بگير و كار را علنى 
كن. پيغمبر آمد وسط ميدان و قضايائى كه شنيده‌ايد. بزرگان و 
صناديد قريش و زرمندان و زورمندان آن جامعه به خود ترسيدند 
و لرزيدند. اوّلين كارى كه كردند، تطميع آن بزرگوار بود. آمدند 
پيش جناب اب‌ىطالب گفتند كه اين برادرزادهى‌ تو اگر رياست 
ميخواهد، ما رياست مطلق خودمان را به او ميدهيم؛ اگر ثروت 
ميخواهد، آنقدر به او ثروت ميدهيم كه از همهى‌ ما ثروتمندتر 

1. سوره‌ي حجر، آيات 94 و 95.

تضمين  در  مؤثّر  عناصر 
موفّقيّت پيامبر اسلام)ص( 
در شرايط سخت جاهليّت 

و عصبيّت
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پادشاه  عنوان  به  را  او  ما  كند،  پادشاهى  است  مايل  اگر  بشود؛ 
خودمان انتخاب ميكنيم. بگوئيد از اين حرفهائى كه ميزند، دست 
بردارد. جناب اب‌ىطالب كه بر جان پيغمبر ميترسيد و از توطئهى‌ 
آنها بيمناك بود، پيش پيغمبر آمد و گفت بزرگان مكّه اين پيغام 
را دادند؛ شايد نصيحت كرد، توصيه كرد كه حالا شما هم يك 
خرده‌اى كوتاه بيائيد؛ اين ايستادگى به اين اندازه ديگر چرا؛ لازم 
نيست. پيغمبر فرمود: يا عمّ! والله لو وضعوا الشّمس فى يمينى و القمر 
فى شمالى لاعرض عن هذا الامر لا افعله حتّى اظهره الله او يذهب بما فيه؛1 
عموجان! اگر خورشيد را در دست راست من بگذارند، ماه را 
در دست چپ من بگذارند، براى اينكه من از اين هدف دست 
بكشم، سوگند به خدا اين كار را نميكنم؛ تا وقتى يا خدا ما را 

پيروز كند يا همهى‌ ما از بين برويم.
بعد در روايت دارد كه ثمّ اغرورقت عيناه من الدّمع؛ چشم مبارك 
ايمان،  اين  ابوطالب  بلند شد.  جا  از  و  اشك شد  لبريز  پيغمبر 
اخى  يابن  گفت:  و  شد  منقلب  ديد،  كه  وقتى  را  استقامت  اين 
هدفت  بكن؛  ميخواهى  كه  هركارى  برو  احببت؛  ما  قل  و  اذهب 
را دنبال كن. والله لا اسلّمنّك بشى‌ء؛ سوگند به خدا من تو را با 
هيچ چيز عوض نميكنم. اين ايستادگى، ايستادگى م‌ىآفريند. اين 
استقامت از پيغمبر، ريشهى‌ استقامت را در ابوطالب مستحكم 
ميكند. اين پايبندى به هدف، نترسيدن از دشمن، طمع نورزيدن 
كه  امتيازى  به  نبستن  دل  است،  دشمن  دست  در  كه  آنچه  در 
دشمن ميخواهد بدهد در مقابل متوقف كردن اين راه، ايستادگى 
م‌ىآفريند، آرامش به وجود م‌ىآورد، اعتماد به راه و به هدف و به 
خدائى كه اين هدف متعلّق به اوست، به وجود م‌ىآورد. لذا سى، 
چهل نفر بيشتر نبودند. همين سى، چهل نفر در مقابل آن همه 
مشكلات، آن همه دشواريها ايستادند و روز به روز زياد شدند. 

1. تفسير قمي، ج2، ص 228.
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روز به روز در مكّه ميديدند كه با عمار چه ميكنند، با بلال چه    

معامله‌اى ميشود، سميهّ و ياسر چه جور زير شكنجه قرار ميگيرند 
و شهيد ميشوند؛ اينها را ميديدند، در عين حال ايمان م‌ىآوردند. 
پيشرفت حق اينجورى است. صرفاً در حالت آسايش، در حالت 
امن و امان پرچم حق را بلند كردن و پاى آن سينه زدن، حق پيش 
نميرود. حق آن وقتى پيش ميرود كه صاحب حق، پيرو حق، در 

راه پيشرفت حق از خود استقامت و استحكام نشان بدهد.
آيهى‌ قرآن ميفرمايد: محمّدٌ رسول الله و الّذين معه اشدّاء على الكفّار 
رحماء بينهم.1 اشداء بر كفّار معنايش اين نيست كه با كفّار دائم در 
خورده  استوارى،  استحكام،  يعنى  شدّت،  اشداء،  جنگند.  حال 
نشدن. يك فلزى زنگ ميزند، خورده ميشود، پوك ميشود، از بين 
ميرود؛ يك فلز هم قرنهاى متمادى كه بگذرد، دچار خوردگى 
اين.  يعنى  اشداء  نميشود.  پوكى  و  پوسيدگى  و  زنگ‌زدگى  و 
شدّت يعنى استحكام. استحكام يك وقت در ميدان جنگ است، 
با دشمن  ميدان گفتگوى  ميكند؛ يك وقت در  بروز  يك جور 
است، يك جور بروز ميكند. شما ببينيد پيغمبر در جنگهاى خود، 
آنجائى كه لازم بود با طرف خود و دشمن خود حرف بزند، چه 
پيغمبر استحكام است؛  پاى نقشهى‌  جورى حرف ميزند. سرتا 
استوار، يك ذرّه خلل نيست. در جنگ احزاب پيغمبر با طرفهاى 
مقابل وارد گفتگو شد، امّا چه گفتگوئى! تاريخ را بخوانيد. اگر 
تعامل  اگر  با شدّت؛  است،  گفتگو  اگر  با شدّت؛  است،  جنگ 
است، با شدّت؛ با استحكام. اين معناى اشداء على الكفّار است.

رحماء بينهم، يعنى در بين خودشان كه هستند، نه؛ اينجا ديگر 
خاكريز نرم است، انعطاف وجود دارد؛ اينجا ديگر آن شدّت و 
آن صلابت نيست. اينجا بايد دل داد و دل گرفت. اينجا بايد با 

هم با تعاطف رفتار كرد.

1. سوره‌ي فتح، آيه‌ي 29.
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همان ايستادگىِ اوّل بعثت، منجر ميشود به استقامت عجيب 
در يك  نيست؛ سه سال  اب‌ىطالب. شوخى  سه سال در شعب 
دره‌اى در مجاورت مكّه، بدون آب، بدون گياه، در زير آفتاب 
سوزان. پيغمبر، جناب اب‌ىطالب، جناب خديجه، همهى‌ مسلمانها 
و همهى‌ خانواده‌هايشان توى اين تكه ـ شكاف كوه ـ زندگى 
كردند. راه هم بسته بود كه براى اينها غذا نيايد، خوراك نيايد. 
گاهى در اياّم موسم ـ كه بر طبق سنن جاهلى آزاد بود، يعنى 
جنگ نبود ـ ميتوانستند داخل شهر بيايند، امّا تا ميخواستند جنسى 
را در دكانى معامله كنند، ابوجهل و ابولهب و بقيهى‌ بزرگان مكّه 
به نوكرها و فرزندان خودشان سفارش كرده بودند كه هر وقت 
آنها خواستند جنسى را بخرند، شما وارد معامله شويد، دو برابر 
پول بدهيد، جنس را شما بخريد و نگذاريد آنها جنس بخرند. 
با يك چنين وضعيتّ سختى سه سال را گذراندند. اين شوخى 

است؟
دل  آن  خيمه،  اين  مستحكم  عمود  آن  اوّلى،  استقامت  آن 
به وجود  فضا  در  را  استقامتى  كه چنين  است  الله  على  متوكل 
م‌ىآورد كه آحاد صبر ميكنند. شب تا صبح بچه‌ها از گرسنگى 
گريه ميكردند كه صداى گريهى‌ بچه‌ها از توى شعب اب‌ىطالب 
به گوش كفّار قريش ميرسيد و ضعفاى آنها هم دلشان ميسوخت؛ 
امّا مسلمان كه  اقويا جرئت نميكردند كمك كنند.  امّا از ترس 
بچه‌اش در مقابلش پرپر ميزد ـ كه چقدر در شعب مردند، چقدر 
بيمار شدند، چقدر گرسنگى كشيدند ـ تكان نخورد. اميرالمؤمنين 
به فرزند عزيزش محمّد بن حنفيه فرمود: تزول الجبال و لا تزل؛1 
كوهها ممكن است تكان بخورند؛ از جا كنده شوند؛ تو از جا 
كنده نشو. اين همان نصيحت پيغمبر است؛ اين همان وصيتّ 
پيغمبر است. اين است راه برخاستن امّت اسلامى؛ بعثت امّت 
اسلامى اين است. اين درس پيغمبر به ماست. بعثت اين را به 

1. مستدرك، ج11، ص86
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صرف اينكه بنشينيم، بگوئيم آيه‌اى نازل شد و جبرئيلى آمد 
و پيغمبر مبعوث به رسالت شد و خوشحال بشويم كه كى ايمان 
اين  مسئله  نميكند.  را حل  مسئله‌اى  نياورد،  ايمان  كى  و  آورد 
است كه ما بايد از اين حادثه ـ كه مادر همهى‌ حوادث دوران 
حيات مبارك پيغمبر است ـ درس بگيريم. همهى‌ اين بيست‌وسه 

سال درس است.
من يك وقت به بعضى دوستان گفتم زندگى پيغمبر را ميلى 
مترى بايد مطالعه كرد. هر لحظهى‌ اين زندگى يك حادثه است؛ 
اين  تمام  است؛  انسانى  عظيم  جلوهى‌  يك  است؛  درس  يك 
بيست‌وسه سال همينجور است. جوانهاى ما بروند تاريخ زندگى 
اتفّاقى  ببينند چه  پيغمبر را از منابع محكم و مستند بخوانند و 
افتاده است. اگر شما م‌ىبينيد امتى به اين عظمت به وجود آمد 
ـ كه امروز هم بهترين حرفها، بهترين راهها، بزرگترين درسها، 
شفابخش‌ترين داروها براى بشريتّ توى همين مجموعهى‌ امّت 
و  كرد  پيدا  گسترش  آمد،  وجود  به  جور  اين  ـ  است  اسلامى 
ريشه‌دار شد. واّال صرف اينكه حق با ما باشد، ما پيش نميرويم؛ 
حق همراه با ايستادگى. اميرالمؤمنين ـ بارها من اين جمله را از 
آن بزرگوار نقل كردم ـ در جنگ صفين فرمود: لا يحمل هذا العلم 
اّال اهل البصر و الصّبر.1 اين پرچم را كسانى ميتوانند بلند كنند كه 
اوّلاً بصيرت داشته باشند، بفهمند قضيه چيست، هدف چيست؛ 
ايستادگى،  استقامت،  همين  يعنى  صبر  باشند.  داشته  صبر  ثانياً 

پابرجائى. اين را ما بايد از بعثت درس بگيريم.2

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 173.
ـ  اعظم)ص(  رسول  حضرت  مبعث  مناسبت  به  نظام  مسئولان  ديدار  در   .2

1387/5/9

دقيق  مطالعه‌ي  لــــزوم 
زندگي پيغمبر اسلام)ص( 
و فهم درسهاي آن از جمله 

درس بصيرت و صبر
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ولادت پيغمبر اعظم يك حادثهى‌ صرفاً تاريخى نيست؛ يك 
حادثهى‌ تعيين كنندهى‌ مسير بشريتّ است. خود پديده‌هائى كه 
يك  شد،  ديده  تاريخ  نقل  طبق  بزرگ،  ولادت  اين  هنگام  در 
اشارات گويائى به معنا و حقيقت اين ولادت است. نقل كرده‌اند 
كفر  نشانه‌هاى  اسلام‌صلّى‌الله‌عليه‌واله  نبيّ‌مكرّم  هنگام ولادت  در  كه 
آتشكدهى‌  شد.  اختلال  دچار  عالم  مختلف  نقاط  در  شرك  و 
ميلاد  هنگام  در  بود،  نشده  خاموش  بود  سال  هزار  كه  فارس 
پيغمبر خاموش شد. بتهائى كه در معابد بودند، سرنگون شدند؛ 
و راهبان و خدمتگزاران معابد بت‌پرستى متحير ماندند كه اين 
چه حادثه‌اى است! اين، ضربهى‌ نمادينِ اين ولادت بر شرك و 
كفر و ماده‌گرائى است. از طرف ديگر كاخ جباران امپراطورى 
مدائن  كاخ  كنگره‌هاى  شد؛  حادثه  دچار  روز  آن  مشركِ  ايرانِ 
 ـچهارده كنگره ـ فرو ريخت. اين هم يك اشارهى‌ نمادينِ ديگر 
است به اينكه اين ولادت مقدّمه و زمينه‌اى است براى مبارزهى‌ 
با طغيان‌گرى در عالم؛ مبارزهى‌ با طاغوتها. آن جنبهى‌ معنويتّ 
و هدايت قلبى و فكرى انسان، اين جنبهى‌ هدايت اجتماعى و 
عملىِ آحاد بشر. مبارزهى‌ با ظلم، مبارزهى‌ با طغيان‌گرى، مبارزهى‌ 
با حاكميتّ بناحقِ ستمگران بر آحاد مردم؛ اينها اشارات نمادينِ 

معانـي و اشارات حوادث 
مقـــــارن ولادت پيامبر 

اعظم)ص(
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ولادت پيغمبر است. و اميرالمؤمنين‌عليه الصّلاة و السّلام در نهج‌البلاغه    

در توصيف زمانه‌اى كه پيغمبر در آن زمانه ـ اين خورشيد تابان ـ 
ظهور و طلوع كرد، جملات متعدّدى دارند. از جمله ميفرمايند:

و الدّنيا كاسفة النّور ظاهرة الغرور؛1 نور در محيط زندگى بشر 
نبود؛ انسانها در ظلمات زندگى ميكردند؛ ظلمات جهل، ظلمات 
طغيان، ظلمات گمراهى، كه البتهّ مظهر همهى‌ اين ظلمتها خود 
متولد شد و سپس  آنجا  اكرم در  پيغمبر  بود كه  نقطه‌اى  همان 
مبعوث شد؛ يعنى جزيرة العرب. همهى‌ تاري‌ىكها و ضلالتها و 
گمراه‌ىها يك نمونه‌اى در مكّه و محيط زندگى عربى جزيرة 
ذليل  آن شرك  اعتقادى،  و  فكرى  گمراه‌ىهاى  داشت.  العرب 
ب‌ىرحمى  آن  تا  اجتماعى خشن،  اخلاق  آن  تا  انسان،  كنندهى‌ 
و قساوت قلب كه: و اذا بشّر احدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودّاً و هو 
كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به ا يمسكه على هون ام يدسّه في 
التّراب الا ساء ما يحكمون.2 اين، نمونه‌اى از اخلاق بشر در دوران 
ولادت پيغمبر و سپس در دوران بعثت پيغمبر است. و كان بعده 
هدى من الضّلال و نوراً من العمى.3 بشريتّ كور بود، بينا شد. عالم 
ظلمانى بود، با نور وجود پيغمبر منور شد. اين معناى اين ولادت 
بزرگ و سپس بعثت آن بزرگوار است. نه فقط ما مسلمانها رهين 
منت الهى و نعمت الهى هستيم به خاطر اين وجود مقدّس، بلكه 

همهى‌ انسانيتّ رهين اين نعمت است.
درست است كه هدايت پيغمبر در طول قرنهاى متمادى هنوز 
اين  اين چراغ فروزان،  امّا  همهى‌ بشريتّ را فرا نگرفته است؛ 
طول  در  بتدريج  و  هست  بشريتّ  ميان  در  روزافزون  شعلهى‌ 
سالها و قرنها انسانها را به سمت اين چشمهى‌ نور هدايت ميكند. 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 88.
2. سوره‌ي نحل، آيات 58 و 59.
3. اقبال الاعمال، ج 1، ص 295.
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و در تاريخ بعد از بعثت پيغمبر و ولادت آن بزرگوار كه نگاه 
كنيد، همين تدبير را ملاحظه ميكنيد. انسانيتّ به سمت ارزشها 
حركت كرده است، ارزشها را شناخته است، بتدريج اين گسترش 
پيدا خواهد كرد و شدّت آن روز به روز بيشتر خواهد شد؛ تا 
اينكه ان‌شاءالله ليظهره على الدّين كلّه و لو كره المشركون،1 همهى‌ 
عالم را فرا بگيرد و بشريتّ در جادهى‌ هدايت و صراط مستقيم 
شروع  واقع  در  كه  كند،  آغاز  را  حقيقى خودش  الهى حركت 
زندگى بشر از آن روز است. آن روزى كه حجت خدا بر مردم 
قرار خواهد  بزرگ  اين شاهراه  بشريتّ در  تمام خواهد شد و 

گرفت.
ما امروز به عنوان امّت اسلامى در برابر اين نعمت بزرگ قرار 
داريم، بايد از اين نعمت استفاده كنيم. بايد دل خود، دين خود، 
فكر خود و نيز دنياى خود، زندگى خود، محيط خود را به بركت 
است،  نور  چون  كنيم؛  منور  و  روشن  مقدّس  دين  اين  تعاليم 
بصيرت است، ميتوانيم خودمان را به آن نزديك كنيم و ميتوانيم 

بهره‌مند شويم. اين وظيفهى‌ عمومى ما مسلمانهاست.
آنچه كه امروز من بر روى آن تكيه ميكنم، كه يىك از وظائف 
بزرگ و درجهى‌ اوّل ما مسلمانهاست، مسئلهى‌ اتحاد و وحدت 
است. ما اين هفتهى‌ منتهى به هفدهم ربيع الاوّل را از اوّل انقلاب 
به هفتهى‌ وحدت نامگذارى كرديم، علت هم اين است كه روز 
سنتّ  اهل  برادران  بين  مشهور  روايت  به  الاوّل  ربيع  دوازدهم 
روز ولادت است؛ و روز هفدهم ربيع الاوّل به روايت مشهور 
بين شيعه روز ولادت است. بين اين دو روز را به عنوان هفتهى‌ 
وحدت از اوّل انقلاب، ملّت ايران و مسئولين كشور نامگذارى 
كردند و اين را يك رمز و نماد اتحاد بين مسلمانان قرار دادند. 
بايد  عمل  نيست؛  كافى  اسم‌گذارى  نيست؛  كافى  حرف  ولى 

1. سوره‌ي توبه، آيه‌ي 33.

وظيفه‌ي   اسلامي؛  وحدت 
اصلي و مهم مسلمانان
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بكنيم؛ بايد برويم به سمت وحدت. امروز دنياى اسلام محتاج    

وحدت است. عوامل تفرقه هم وجود دارد؛ بايد بر آن عوامل 
فائق آمد؛ بايد بر آن عوامل پيروز شد.

مقصود  هيچ  مجاهدتند.  محتاج  بزرگ  مقصودهاى  همهى‌ 
بزرگى نيست كه بدون مجاهدت حاصل شود. اتحاد بين مسلمانها 
هم بدون مجاهدت حاصل نخواهد شد. وظيفهى‌ ماست كه براى 
اتحاد دنياى اسلام مجاهدت كنيم. اين اتحاد ميتواند بسيارى از 
گره‌ها را باز كند؛ ميتواند جوامع اسلامى و ملّتهاى مسلمان را 
ببينيد  ببينيد وضع كشورهاى اسلامى چگونه است.  عزيز كند. 
دنيا  را در  نفوس بشرى  امروز يك چهارم  كه  وضع مسلمانان 
تشكيل ميدهند، چگونه است؛ تأثيرشان در سياستهاى عالم، حتىّ 
در مسائل درون خودشان، چگونه بمراتب ضعيفتر و كمتر است 
از تأثير قدرتهاى بيگانه و قدرتهاى داراى سوءنيت. اين، فقط به 
خاطر بيگانه بودن قدرتها نيست ـ كه ما خودمان و مخاطبانمان را 
از آنها برحذر ميداريم ـ آنها داراى سوءنيت‌اند؛ داراى انگيزه‌هاى 
سلطه‌طلبى هستند، ميخواهند ملّتهاى اسلامى را در مقابل خودشان 

ذليل كنند، خرد كنند، وادار به اطاعت محض كنند. 
خب، اين پنجاه و چند كشور اسلامى، اين ملّتهاى مسلمان، 
و  بزرگ  و  واضح  سوءنيتّ  چنين  يك  مقابل  در  اينكه  براى 
هم  با  بايد  وحدت؟  جز  چيست؟  راهشان  بايستند،  قلدرانه‌اى 
نزديك بشويم. دو عامل عمده و كلّي در مقابل وحدت وجود 

دارد، بايد اينها را علاج كرد.
پايبند‌ىهاى  ما،  تعصّبهاى  ماست:  درونى  عامل  عامل،  يك 
ما به عقايد خودمان؛ هر گروهى براى خودش. بايد بر اين فائق 
بسيار  چيز  خود  عقائد  و  اصول  و  خود  مبادى  به  ايمان  آمد. 
خوب و پسنديده‌اى است؛ پافشارى بر آن هم خوب است؛ امّا 

عــوامل دروني و بيروني 
مانع وحدت امّت اسلامي
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اين نبايد از مرز اثبات به مرز نفى و همراه با تعرّض و دشمنى 
و عداوت تجاوز كند. برادرانى كه در مجموعهى‌ امّت اسلامى 
هم  را  خودشان  عقايد  كنند؛  حفظ  را  يكديگر  احترام  هستند، 
ميخواهند حفظ كنند، حفظ كنند؛ امّا احترام به ديگران، حدود 
ديگران، حقوق ديگران و حرمت افكار و عقايد آنها را نگه دارند 
و بحث و مجادله را براى مجالس علمى بگذارند. علما و اهل 
فن، ميخواهند بنشينند مباحثات مذهبى كنند، بكنند؛ امّا مباحثهى‌ 
مذهبىِ عالمانه و در محفل علمى، با بدگوئى به يكديگر در علن، 
در سطح افكار عمومى، در مخاطبهى‌ با افكارى كه قدرت تجزيه 
مهار  علما  بايستى  را  اين  ميكند؛  فرق  ندارند،  علمى  تحليل  و 
كنند؛ مسئولان بايد مهار كنند. همهى‌ گروه‌هاى مسلمان در اين 
مورد وظيفه دارند. شيعه هم وظيفه دارد، سنى هم وظيفه دارد؛ 
بايد به سمت اتحاد بروند. اين يك عامل كه عامل درونى است.

يك عامل بيرونى هم دست مغرضِ تفرقه‌افكنِ دشمنان اسلام 
است. نبايد از اين غفلت كرد. نه فقط امروز، بلكه از آن روزى كه 
قدرتهاى مسلط سياسى در دنيا احساس كردند كه ميتوانند روى 
ملّتها اثر بگذارند، اين دست تفرقه‌افكن به وجود آمده و امروز 
از هميشه شديدتر است. وسائل ارتباط جمعى، وسائل مدرنى 
كه امروز وجود دارد، اين هم كمك ميكند. اينها آتش‌افروزند؛ 
آتش‌افروزند؛ براى تفرقه شعار درست ميكنند. بايد آگاه بود؛ بايد 
هوشيار بود. متأسفانه يك عده‌اى هم در داخل ملّتهاى مسلمان و 
كشورهاى مسلمان، ميشوند وسيله براى اعمال غرض آن دشمنان 

اصلى.
خيلى عبرت‌آموز است، شما ملاحظه كنيد: دو سال قبل از 
اين، وقتى كه جوانان مقاومت لبنان و حزب‌الله لبنان بر اسرائيل 
غلبه كردند و رژيم صهيونيستى را آنجور ذليل كردند و اين در 
دنياى اسلام براى مسلمانها يك شكوفائى و يك پيروزى به شمار 
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آمد، بلافاصله دستهاى تفرقه‌افكن شروع كردند مسئله شيعه و    

سنى را مطرح كردن؛ تعصّبات مذهبى  را تشديد كردن؛ چه در 
دنياى  همهى‌  در  و چه  خاورميانه  منطقهى‌  در  لبنان، چه  خود 
اسلام. كأنه مسئلهى‌ شيعه و سنى تازه به وجود آمده است! براى 
اينكه امّت مسلمان را كه در سايهى‌ آن پيروزى بزرگ به يك 
همدلى نزديك شده بود، اينها را با مسئلهى‌ شيعه و سنى از هم 

دور كند. اين مال دو سال قبل است.
به  امّت اسلام  براى  پيروزى ديگر  اين، يك  از  قبل  ماه  دو 
وجود آمد و آن پيروزى مقاومت فلسطين بر دشمن صهيونيست 
در غزه بود، پيروزى بزرگ و درخشان. كدام پيروزى از اين بالاتر 
كه يك ارتش مجهز كه يك روز توانسته بود سه تا ارتش بزرگ 
كشورها را در سالهاى شصت و هفت تا هفتاد و سهى‌ ميلادى 
شكست بدهد، بيست و دو روز تلاش كند و نتواند اين جوانهاى 
مقاوم و اين مجاهدان مؤمن را در غزه وادار به عقب‌نشينى كند 
و آنها را شكست بدهد؟ ناكام، دست خالى مجبور شد برگردد، 
بعلاوه بر اينكه در دنيا هم آبروى رژيم صهيونيستى و حاميانش و 
در رأس آنها آمريكا رفت؛ آبروشان بر خاك ريخت. اين پيروزى 
بزرگى براى مسلمانها بود؛ مسلمانها را به يك همدلى نزديك 
مطرح  نميتوانستند  را  سنى  و  شيعه  مسئلهى‌  ديگر  اينجا  كرد. 
كنند. حالا آمده‌اند مسئلهى‌ قوميتّ را مطرح كرده‌اند؛ مسئلهى‌ 
عربيتّ و غيرعربيت؛ دعواى بين اينكه مسئلهى‌ فلسطين مختص 
به عربهاست و اصرار بر اينكه مختص به عربهاست، براى اينكه 
چرا؟  كند!  دخالت  فلسطين  مسئلهى‌  در  ندارد  حق  غيرعرب 

مسئلهى‌ فلسطين، مسئلهى‌ اسلامى است؛ عرب و عجم ندارد.
در مسائل دنياى اسلام اگر پاى قوميتّ به ميان آمد، بزرگترين 
عامل تفرقه به وجود آمده است. وقتى پاى قوميتّ را در مسائل 
را  فارس  كنند،  را جدا  به وجود م‌ىآورند، عرب  اسلام  دنياى 
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جدا كنند، ترك را جدا كنند، كرد را جدا كنند، اندونزيائى را جدا 
كنند، مالزيائى را جدا كنند،  پاكستانى و هندى را جدا كنند، چى 
باقى ميماند؟ اين چوب حراج زدن به امّت اسلامى و نيروها و 

توانهاى امّت اسلامى نيست؟
اسلام،  دنياى  در  متأسفانه  كه  است  استكبار  ترفندهاى  اين 
بگذارند شيرينى  نميخواهند  ميشوند.  ترفندها  اين  اسير  كسانى 
كام  در  غزه  قضيهى‌  اين  در  و  لبنان  قضيهى‌  آن  در  پيروزى 
مطرح  را  تفرقه‌اى  و  اختلاف  عامل  يك  فوراً  بماند؛  مسلمانها 

ميكنند، به وجود م‌ىآورند، براى اينكه جدا كنند.
بايستد.  اينها  مقابل  در  بايد  باشد؛  بيدار  بايد  اسلامى  امّت 
وظيفهى‌ درجهى‌ اوّل هم بر دوش سياستمداران است. مسئولان 
و زمامداران كشورهاى اسلامى بهوش باشند. اين فرياد ممكن 
است از گلوى بعضى از سياستمداران خودى خارج شود؛ امّا ما 
اشتباه نميكنيم. ما در شناخت عامل اصلى خطا نخواهيم كرد. از 
گلوى اينهاست، امّا مال اينها نيست؛ فرياد، فرياد ديگران است، 
مربوط به قدرتهاى استكبارى دنياست. آنها هستند كه مخالف 
وحدت امّت اسلام‌ىاند. اگر از حنجرهى‌ كسانى از داخل امّت 
اسلامى هم خارج شود، اينها فريب خورده‌اند. اين صدا، صداى 
در  ميشناسيم.  را  صدا  اين  آنهاست؛  صداى  اين  نيست.  اينها 
درجهى‌ اوّل، سياستمداران و مسئولان و باز در درجهى‌ مهم و 
بالا، انديشمندان، كسانى كه با مغز و دل مردم سر و كار دارند؛ 
علماى دين، روشنفكران، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، شعرا، ادبا، 
دانشمندان دنياى اسلام، اين وظيفهى‌ بزرگ را بر عهده دارند كه 
اختلال  اين وحدت  در  ميخواهند  كه  را  مردم، سرانگشتانى  به 
كنند و اين رشتهى‌ مستحكم الهى را از دست مسلمانها بگيرند، 

معرفى كنند.
قرآن به ما صريحاً ميگويد: و اعتصموا بحبل الله جميعاً؛ با همديگر 

زمامداران،  مهم  وظيفه‌ي 
نخبگــــان و روشنفكران 
دنياي اسلام در مقابله با 

ترفندهاي استكبار
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اعتصام به حبل الله پيدا كنيد. اعتصام به حبل الله را تك تك هم    

ميشود انجام داد؛ امّا قرآن ميگويد: واعتصموا بحبل الله جميعاً؛ با هم 
باشيد. و لاتفرّقوا؛1 تفرق پيدا نكنيد، حتىّ در اعتصام بحبل الله؛ 
چه برسد به اينكه بعضى بخواهند اعتصام بحبل الله كنند، بعضى 
الله  بحبل  اعتصام  حتىّ  بكنند.  الشيطان  بحبل  اعتصام  بخواهند 
هم كه همه بخواهند بكنند، جميعاً؛ با هم، همدلانه اين كار انجام 

بگيرد. اين مسئلهى‌ بزرگ دنياى اسلام است.2

1. سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي 103.
2. در ديدار جمعى از مسئولان در سالروز ولادت حضرت رسول اعظم )ص( ـ  

1387/12/25
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مسئلهى‌‌ بعثت نبيّ مكرّم كه زبانهاى قاصر و ذهنهاى كوتاه 
ما دربارهى‌ آن مطالب زيادى گفته است ـ و همه گفته‌اند ـ در 
ابعاد  بيان  واقع يك عرصهى‌ عظيمى است كه به اين زود‌ىها 
اين حادثهى‌ بزرگ ميسر نخواهد بود. هرچه زمان به جلو ميرود 
و بشر با تجربه‌هاى گوناگون، نواقص زندگى خود را، آسيبهاى 
نبيّ مكرّم  ابعاد گوناگون و بعثت  بيشتر ادراك ميكند،  خود را 
بيشتر خود را نشان ميدهد. اين بعثت در واقع دعوت مردم به 
عرصهى‌ تربيت عقلانى و تربيت اخلاقى و تربيت قانونى بود. 
اينها چيزهائى است كه زندگىِ آسوده و رو به تكامل انسان به 

آنها نيازمند است.
خرد  نيروى  يعنى  است.  عقلانى  تربيت  اوّل،  درجهى‌  در 
انسانى را استخراج كردن، آن را بر تفكّرات و اعمال انسانْ حاكم 
قرار دادن، مشعل خرد انسانى را به دست انسان سپردن، تا راه را 
با اين مشعل تشخيص بدهد و قادر بر طى كردن آن راه باشد؛ 
اين اوّلين مسئله است؛ و مهمترين مسئله هم همين است. علاوه 
بر اينكه در درجهى‌ اوّل در بعثت پيغمبر، مسئلهى‌ عقل مطرح 
شده است، مسئلهى‌‌ دانائى مطرح شده است، در سرتاسر قرآن 
و تعاليم غير قرآنىِ پيغمبر هم، هرچه شما نگاه ميكنيد، م‌ىبينيد 

تربيت  گوناگون  ابعاد 
عقلاني، اخلاقي و قانوني 
مكرّم  نبيّ  بعثت  پيام  در 

اسلام)ص(

1. تربيت عقلاني
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تكيهى‌ بر عقل و خرد و تأمّل و تدبرّ و تفكّر و اين گونه تعبيرات    

است؛ حتىّ در روز قيامت از زبان مجرمان، قرآن ميفرمايد: لو كنّا 
نسمع او نعقل ما كنّا فى اصحاب السّعير؛1 علت اينكه ما دچار آتش 
دوزخ شديم، اين است كه به عقل خود، به خرد خود مراجعه 
قيامت  روز  كه  امروز  لذا  نداديم؛  دل  نكرديم،  گوش  نكرديم، 

است، به اين سرنوشت ابدى تلخ مبتلا شديم.
پيغمبران  همهى‌  زندگى  در  پيغمبران،  همهى‌  كارنامهى‌‌  در 
ـ اين مخصوص پيغمبر خاتم هم نيست ـ دعوت به عقل در 
درجهى‌ اوّل است. البتهّ در اسلام اين قويتر و روشنتر و واضح‌تر 
است. لذا اميرالمؤمنين‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام در علت بعثت انبياء ميفرمايد: 
يثيروا لهم دفائن العقول؛2  اينجا كه: و  ليستأدوهم ميثاق فطرته تا به 
گنجينه‌هاى عقل را، خرد را استخراج كنند. اين گنجينهى‌ خرد در 
دل من و شما هست. اشكال كار ما اين است كه مثل آن انسانى 
هستيم كه بر روى گنجى خوابيده است، از آن خبر ندارد و از 
آن بهره نميبرد و از گرسنگى ميميرد. وضع ما اينجور است. به 
عقل وقتى مراجعه نمي‌كنيم، عقل را حَكم وقتى قرار نمي‌دهيم، 
عقل را تربيت وقتى نمي‌كنيم، زمام نفس را به دست عقل وقتى 

نم‌ىسپريم، وضع ما همين است.
اين گنجينه در اختيار ما هست، امّا از آن استفاده نمي‌كنيم. آن 
وقت از ب‌ىعقلى و از جهل و عوارض فراوان آن دچار مشكلات 
فراوان زندگى در دنيا و در آخرت مي‌شويم. لذا در حديثى نبيّ 
مكرّم اسلام‌صلّى‌الله‌عليه‌و‌اله‌و‌سلّم فرمود: انّ العقل عقال من الجهل؛3 عقل 
 ـشتر  عقال جهل است. عقال آن ريسمانى است كه به پاى حيوان 

1. سوره‌ي ملك، آيه‌ي 10.
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 1.
3. تحف‌ العقول، ص 15.
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يا غير شتر ـ ميبندند كه حركت نكند، قابل كنترل باشد. ميفرمايد 
از  ميشود  مانع  كه  است  پا‌ىبندى  اين  است؛  عقال جهل  عقل 
اينكه انسان با جهالت حركت كند. بعد ميفرمايد: و النّفس كمثل 
اخبث الدّواب؛1 نفس انسان مثل شرورترين حيوانات است؛ مثل 
شرورترين چهارپايان است؛ نفس اين است. فان لم تعقل حارت؛ 
وقتى اين نفس را عقال نكرديد، مهار نكرديد، كنترلش را در دست 
نگرفتيد، سرگردان ميشود؛ مثل حيوان وحش‌ىاى كه نميداند كجا 
ميرود، سرگردان ميشود؛ با اين سرگردانى است كه مشكلات به 
وجود م‌ىآيد براى انسان در زندگى شخصى خود، در زندگى 

اجتماعى خود و براى يك جامعهى‌ انسانى. عقل اين است.
اوّلين كار پيامبر مكرّم اثارهى‌‌ عقل است، برشوراندن قدرت 
تفكّر است؛ قدرت تفكّر را در يك جامعه تقويت كردن. اين، 
راهبرد  دين  به  را  انسان  كه  است  است. عقل  حلال مشكلات 
مي‌دهد، انسان را به دين مي‌كشاند. عقل است كه انسان را در 
مقابل خدا به عبوديتّ وادار مي‌كند. عقل است كه انسان را از 
اعمال سفيهانه و جهالت‌آميز و دل‌دادن به دنيا باز مي‌دارد؛ عقل 
اين است. لذا اوّلْ‌ كار اين است كه تقويت نيروى عقل و خرد 

در جامعه انجام بگيرد؛ تكليف ما هم اين است.
نمونه‌اى  كه خواسته‌ايم  امروز  اسلامى،  جامعهى‌  در  هم  ما 
باشد از جامعهى‌ اسلامى پيامبر مكرّم، با همهى‌ ضعفهاى ما، با 
همهى‌ حقارتهائى كه در ماها هست، در قبال آن عظمت ب‌ىنظير 
از  اينجور خواستيم كه نمونه‌اى  اينجور حركت كرديم،  پيامبر، 
آن درست كنيم. در اين جامعه هم بايد عقل معيار باشد، ملاك 

باشد.

1. تحف العقول، ص 15.
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تربيت دوّم، تربيت اخلاقى است كه: بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق؛1    

مكرّمت‌هاى اخلاقى، فضيلتهاى اخلاقى را در ميان مردم كامل 
اگر  لطيفى است كه در جامعهى‌ بشرى  آن هواى  كند. اخلاق 
وجود داشت، انسانها ميتوانند با تنفس او زندگى سالمى داشته 
باشند. اخلاق كه نبود، ب‌ىاخلاقى وقتى حاكم شد، حرصها، هواى 
نفسها، جهالتها، دنياطلب‌ىها، بغضهاى شخصى، حسادتها، بخلها، 
سوءظن به يكديگر وارد شد ـ وقتى اين رذائل اخلاقى به ميان 
آمد ـ زندگى سخت خواهد شد؛ فضا تنگ خواهد شد؛ قدرت 
لذا در قرآن كريم در  انسان گرفته خواهد شد.  از  تنفس سالم 
چند جا ـ يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة ـ تزكيه كه همان رشد 
اخلاقى دادن است، جلوتر از تعليم آمده است. در همين روايت 
هم كه راجع به عقل از پيغمبر اكرم عرض كرديم ـ بعد كه عقل 
را بيان ميكند ـ مي‌فرمايد كه آن وقت از عقل، حلم به وجود آمد؛ 
از حلم، علم به وجود آمد. ترتيب اين مسائل را انسان توجّه كند: 
عقل، اوّل حلم را به وجود م‌ىآورد؛ حالت بردبارى را، حالت 
آموختن  براى  زمينه  بود،  وقتى  بردبارى  حالت  اين  را.  تحمّل 
فراهم  ـ  جامعه  و  ـ شخص  خود  معلومات  بر  افزودن  دانش، 
خواهد آمد؛ يعنى علم در مرتبهى‌ بعد از حلم است. حلم، اخلاق 
است. در آيهى‌ قرآن هم يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة، تزكيه را 
جلوتر م‌ىآورد. اين، تربيت اخلاقى است. امروز ما نهايت نياز را 
به اين تربيت اخلاقى داريم؛ هم ما مردم ايران، جامعهى‌ اسلامى 
در اين محدودهى‌ جغرافيائى، هم در همهى‌ دنياى اسلام؛ امّت 

بزرگ اسلامى، جوامع مسلمان. اين‌ها نيازهاى اوّل ماست.
اوّلْ‌  قانونى.  انضباط  است،  قانونى  تربيت  آن  دنبال  به  بعد 
عامل به همهى‌‌ احكام اسلام، خودِ شخص نبيّّ مكرّم اسلام بود. 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.

2. تربيت اخلاقي

3. تربيت قانوني



236
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

از قول ام‌المؤمنين عايشه نقل شده است كه سؤال كردند راجع 
به پيغمبر ـ اخلاق پيغمبر، رفتار پيغمبر ـ گفت: كان خُلقه القرآن؛ 
اخلاق او، رفتار او، زندگى او، تجسم قرآن بود. يعنى چيزى نبود 
كه به او امر كند، خود او از آن غافل بماند. اينها همه‌اش براى ما 
درس است؛ اينها همه درس است. نه اينكه ما آن عظمت را با 
حقارتهاى خودمان بخواهيم مقايسه كنيم، آنجا قلّه است، ما در 
دامنه‌ها داريم حركت ميكنيم؛ امّا به سمت قلّه حركت ميكنيم؛ 

شاخص آنجاست، معيار آنجاست.
■

و  ربّه،1  من  اليه  انزل  بما  الرّسول  آمن  بود؛  عامل  پيغمبر خود 
مؤمنون هم دنبال سر پيغمبر. او عامل است، مردم هم به عمل 
او نگاه مي‌كنند، راه را پيدا مي‌كنند. و نقش بزرگان جامعه، نقش 
نبايد  به حرف  اين است.  رهبران جامعه، نقش نخبگان جامعه 

اكتفا كنيم.
■

مبعث فقط يك جشن نيست كه جشن بگيريم و كف بزنيم 
و شيرينى بخوريم و پخش كنيم و شادى كنيم؛ اين نيست. مبعث 
يك مقطع است؛ يك عيد است. عيد يعنى آن مقطعى كه انسان 
را به حقيقتى متوجّه ميكند. يك عيد است؛ ما نگاه كنيم به مبعث، 
نگاه كنيم به پيغمبر، نگاه كنيم به آن مجاهدتهاى عظيم، بعد نگاه 
كنيم به آن تأثير شگرف؛ ده سال ـ  ده سال در عمر يك ملّت 
مثل يك لحظه است ـ در اين ده سال اين مرد عظيم، اين عظيم 
سال  ده  آن  با  را  سالى  ده  هيچ  ميشود  كجا  كرد!  چه  العظماء 
اكرم حكومت كرده است، مقايسه كرد! چه  پيغمبر  مباركى كه 
حركتى در تاريخ بشر به وجود آورد؛ چه طوفانى به پا كرد؛ چه 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 285.
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ساحل امنى را در وراى آن طوفان به بشر نشان داد و چگونه    

با  حالا  ما  كرد.  عمر  هم  سال  سه  و  داد! شصت  نشان  را  راه 
عمرهاى طولانى، با اين حركت‌هاى كودكانه و بچگانه ميخواهيم 
آن راه را ـ حالا تا هر جائى كه بشود ـ پيش برويم. وقتى آنجور 
حركتى با آن اخلاص، با آن مجاهدت، با آن هدايت ربانى انجام 
حكومت  سال  ده  بر  كه  است  چيزى  همان  نتيجه‌اش  ميگيرد، 

پيغمبر مترتب شد و آن عظمت را به وجود آورد.1

1. در سالروز عيد سعيد مبعث ـ 1388/4/29
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است؛  پربركت  بسيار  روز  يك  مسلمانان،  براى  روز  اين 
همچنانى كه در آن روزى كه اين وجود مقدّس قدم به اين عالم 
نهاد، نورى بود در دل ظلمات متراكم؛ ظلمات بعضها فوق بعض.1 
اميرالمؤمنين‌عليه‌الصّلاة‌والسّلام در تشريح آن روزها و آن اوضاع و آن 
وضع تيرهى‌ بشريتّ در آن هنگام ميفرمايد: و الدّنيا كاسفة النّور 
ظاهرة الغرور2. نور انسانيتّ از دل مردم و از دل جوامع زدوده شده 
بود؛ نه فقط در محيط عربستان، بلكه حتىّ در دل امپراتور‌ىهاى 
بزرگ و حكومتهاى متمدّن آن زمان؛ يعنى دولت ايران باستان 
و روم قديم. غرور و خطاى در فهم حقيقت، در همهى‌ انحاء 
زندگى بشر ظاهر و آشكار بود. انسانها راه را نميشناختند، هدف 
را نميشناختند. البتهّ مؤمنينى هم در آن وقت بودند كه راه درست 
را ميرفتند. اين به معناى اين نيست كه همهى‌ آحاد بشر در آن 
روز گناهكار و خطاكار بودند؛ امّا وضعيتّ عمومى دنيا اين بود. 
بود؛  ظلم  چهرهى‌  بود؛  ظلمت  چهرهى‌  عالم،  عمومى  چهرهى‌ 
چهرهى‌ فراموش‌شدگى همهى‌ نشانه‌هاى انسانيتّ بود. در يك 

1. سوره‌ي نور، آيه‌ي 40.
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 89.

نياز شديد امّت اسلامي به 
بازتوليد حقايق اسلامي
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متعال     عزيزِ  حقِ  ارادهى‌  به  پيغمبر  وجود  نور  وضعيتى،  چنين 

به تابش درآمد. اين براى تاريخ بشر يك روز فراموش نشدنى 
است. يادآورى آن به معناى اين نيست كه ما بخواهيم اثر آن را 
در عالم تجديد كنيم. چه ما بخواهيم، چه نخواهيم، اين حادثه، 
اين پديدهى‌ عجيب و عظيم، اثر خودش را در تاريخ بشر گذاشته 
است. اگر در دنيا نامى از شرافتهاى انسانى، فضيلتهاى اخلاقى و 
برجستگ‌ىهاى وجود انسان ديده ميشود، به خاطر همين وجود 
مبارك است؛ به خاطر همين بعثت است كه كمال همهى‌ بعثتها 

و جامع همهى‌ فضيلتهاى پيامبران است.
ما امّت اسلام بايد اين پديده را، اين حادثه را براى خودمان 
يك درس قرار بدهيم. قبل از آنكه به ديگران بپردازيم، به خودمان 
حقائق  بازتوليد  نيازمند  بشدّت  اسلامى  امّت  امروز  بپردازيم. 
اسلامى است، بازتوليد آن حوادث شگرف و عظيم است. امروز 
ما امّت اسلامى نهايت احتياج را به چراغ هدايت وجود پيامبر 
مكرّم داريم. امّت اسلامى از لحاظ حجم جمعيت، يك مجموعهى‌ 
برجسته است ـ يك و نيم ميليارد انسان تشكيل دهندهى‌ امّت 
اسلامى است ـ مناطق استقرار اين جمعيتّ عظيم، از لحاظ وضع 
جغرافيائى، از لحاظ خصوصيات طبيعى، از لحاظ منابع حياتى، 
جزو حساس‌ترين و مهمترين مناطق عالم است؛ در عين حال 
با اينكه هم از استعداد انسانى، هم از استعداد طبيعى هيچ چيز 
كم ندارد، اين امّت امروز يك مجموعهى‌ سرگردان است. دليل 
سرگردانى آن همين است كه شما مشاهده ميكنيد. گرفتار‌ىهاى 
بزرگ عالم، عمدتاً در همين كشورهاى مسلمان است. فقر در 
ماست،  ميان  در  تبعيض  و  ب‌ىعدالتى  است،  اسلامى  امّت  ميان 
عقب‌ماندگى علمى و فناورى در ميان ماست، هزيمت فرهنگى 
و ضعف فرهنگى مال امّت مسلمان است. قدرتمندان عالم، حق 
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امّت مسلمان را به‌آسانى و بروشنى ضايع م‌ىكنند و امّت اسلامى 
نميتواند از حق خودش دفاع كند.1

ـ  صادق)ع(  امام  و  اعظم)ص(  رسول  حضرت  ولادت  مناسبت  به  ديدار  در   .1
1388/12/13
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تاريخىِ  خاطره‌هاى  بزرگترينِ  جهت  اين  از  مبعث  عيد 
ماندگار است كه يك مقطع فوق‌العاده حساسى را در تاريخ بشر 
به وجود آورده است و بر بشريتّ يك مسير و راهى را عرضه 
كنند، همهى‌  راه حركت  اين  در  بشر  آحاد  اگر  كه  است  كرده 
خواسته‌هاى فطرى و طبيعى و مطلوبهاى تاريخى طبيعى بشريتّ 
برآورده خواهد شد. در طول تاريخ كه نگاه كنيد، بشريتّ از نبود 
عدالت ميناليده است. يعنى عدالت، خواستهى‌ بزرگ همهى‌ آحاد 
بشر در طول تاريخ است. امروز اگر كسى پرچم عدالت را به 
دست بگيرد، در حقيقت يك خواستهى‌ تاريخىِ طولانىِ طبيعىِ 
آئين اسلام، حركت اسلام،  انسان را مطرح كرده است.  فطرىِ 
بعثت نبيّ مكرّم، در وهلهى‌ اوّل و جزو فهرست اوّلين هدفها، به 

دنبال عدالت است؛ مثل همهى‌ پيغمبران ديگر.
يك خواستهى‌ مهمِ بزرگِ اساسىِ ديگرِ بشر، صلح و امينت 
و آرامش است. انسانها براى زندگى، براى پرورش فكر، براى 
پيشرفت عمل، براى آسايش روان، احتياج دارند به آرامش، به 
محيط و فضاى امن و آرام؛ چه در درون خودشان، چه در محيط 
خانواده، چه در محيط جامعه، چه در محيط بين‌الملل. آرامش و 
امنيتّ و سلامت و صلح، يىك از خواسته‌هاى اساسى بشر است. 

راه  اكرم)ص(؛  نبيّ  بعثت 
تأمين همه‌ي خواسته‌هاي 
فطري بشر نظير عدالت و 

صلح



242
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

اسلام پيام‌آور امنيتّ و صلح و سلامت است. اينكه ما به تبع قرآن 
و با تعليم قرآن ميگوئيم اسلام دين فطرت است، يعنى اين. آن 
راهى را كه اسلام در مقابل بشر ميگذارد، راه فطرت است؛ راه 
برآوردن نيازهاى فطرى انسان است. با اين جامعيت، با اين دقت، 
با اين اهتمام، بعثت پيغمبر اكرم از سوى پروردگار عالم به وجود 
نذيراً.1  بشيراً و  او وعده و مژده داد؛  به  آمد و فلاح بشريتّ را 
بشارت، در درجهى‌ اوّل، بشارت به همين زندگى آرام، زندگى 
همراه با عدالت، زندگى متناسب با ساخت بشر است. البتهّ دنبال 
دائم  زندگى  به  مربوط  كه  است  الهى  ثواب  بشارت  هم،  اين 
انسان است. لذا بعثت پيغمبر در واقع بعثت رحمت است. با اين 
بعثت، رحمت الهى شامل حال بندگان خدا شد؛ اين راه، جلوى 
انسانها باز شد؛ عدالت را مطرح كرد، امنيتّ و سلامت را مطرح 
كرد؛ قد جائكم من الله نور و كتاب مبين. يهدى به الله من اتّبع رضوانه 
سبل السّلام و يخرجهم من الظّلمات الى النّور.2 با اين دستورها، با اين 
تعاليم، پيغمبر اكرم راه‌هاى سلامت را، راه‌هاى امنيتّ را به انسانها 
نشان داد. اين سبل سلام ـ راه‌هاى امان، راه‌هاى آرامش، راه‌هاى 
امنيتّ ـ مربوط به همهى‌ محيطهائى است كه براى انسان اهميتّ 
دارد؛ از محيط درونىِ قلبى انسان بگيريد تا محيط جامعه، محيط 
محيط  تا  زندگى جمعى،  محيط  كار،  و  محيط كسب  خانواده، 

بين‌المللى. اين آن چيزى است كه اسلام به دنبال آن است.
شده  معرفى  دشمنى  هدف  عنوان  به  اسلام  در  كه  آنچه 
است، دقيقاً عبارت است از آن نقاطى كه با اين خطوط اصلى 
با عدالت مخالفند،  زندگى بشر در معارضه هستند. كسانى كه 
با  كه  كسانى  مخالفند،  آرامش  و  امنيتّ  و  صلح  با  كه  كسانى 
صفا و روح مصفا و متعالى انسانى مخالفند، اينها نقطهى‌ مقابل 

1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 119.
2. سوره‌ي مائده، آيات 15 و 16.
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دعوت پيغمبرند. براى عدالت است كه خداى متعال جهاد را بر    

مسلمانان واجب كرده است. مخصوص اسلام هم نيست؛ جهاد 
در همهى‌ اديان الهى وجود داشته است. آن كسانى مقابل دعوتند 
كه با آسايش مردم، با آرامش مردم، با آسايش جامعه، با تعالى 
جامعه مخالفت و معارضه ميكنند و دشمن منافع انسانها هستند؛ 
اين همان نقطه‌اى است كه اسلام آن را هدف قرار ميدهد. از اوّل 
بعثت هم نبيّ مكرّم اسلام، با آياتى كه وحى الهى به اوست، نقاط 

روشنى را مشخّص كرده است.
در همين سورهى‌ مباركهى‌ »اقرأ« كه آيات اوّل آن ظاهراً اوّلين 
آياتى است كه بر پيغمبر نازل شده است ـ آيات بعدى با فاصله 
نازل شده است، ولى مربوط به همان اوائل بعثت است ـ ميفرمايد: 
كّال لئن لم‌ينته لنسفعا بالنّاصية. ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ. فليدع ناديه. سندع 
الزّبانية.1 آن كسانى كه در مقابل دعوت رحمت، دعوت عزّت، 
دعوت آرامش و امنيتّ ايستاده‌اند، در اوّلين سورهى‌ قرآن مورد 

تهديد قرار ميگيرند.
يا در سورهى‌ مباركهى‌ »مدّثرّ« كه آن هم جزو اوّلين سوره‌هائى 
است كه بر پيغمبر نازل شده است، بر روى عنصر معارض با 
زندگى مردم تكيه ميشود: ذرنى و من خلقت وحيداً. و جعلت له مالًا 
ممدوداً. و بنين شهوداً. و مهّدت له تمهيداً. ثمّ يطمع ان ازيد. كّال انّه 
كان لأياتنا عنيداً. سأرهقه صعوداً.2 در مقابل آن كسى كه معارض با 
پيغمبر است، آن كسى كه معارض با منافع جامعهى‌ انسانهاست، 
آن كسى كه معارض راه حق است، اشاره ميشود به ايستادگى 
مبارزه هست،  لذا در اسلام  اين معارضه.  اين حركت عظيم و 
جهاد هست؛ منتها اين جهاد، جنگ در مقابل معارضان با آرامش 
زندگى بشر، معارضان با عدالت، معارضان با سعادت بشر است. 

1. سوره‌ي علق، آيات 15 ـ 18.
2. سوره‌ي مدّثرّ، آيات 11 ـ 17.
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م‌ىبينيد  كنيد،  ملاحظه  كه  را  پيغمبر  سيرهى‌  و  كريم  قرآن  لذا 
از همان روزى كه حكومت اسلامى تشكيل شد، كسانى بودند 
غير مسلمان، در زير سايهى‌ پيغمبر، زندگى امن و امانى داشتند. 
تا  بست  قرارداد  اينها  با  پيغمبر  بودند،  مدينه  در  كه  يهوديانى 
توطئه كردند،  منتها  بگذرانند؛  پيغمبر  كنار  را در  آرامى  زندگى 
معارضه كردند، خيانت كردند، از پشت خنجر فرو كردند؛ لذا 
پيغمبر در مقابل اينها ايستاد. اگر يهود مدينه معارضه نميكردند، 
دشمنى نميكردند، خيانت نميكردند، شايد پيغمبر هرگز به آنها 
معنوى  دعوت  اسلامى،  دعوت  بنابراين  نميكرد.  هم  تعرّضى 
است؛ دعوت با استدلال است؛ دعوت به معناى عرضهى‌ زندگى 

روشن و سعادت‌آميز براى بشر است.
معارضينى در مقابل پيدا ميشوند؛ اسلام اين معارضين را از 
سر راه برميدارد. اسلام منفعل عمل نميكند. اگر معارضى وجود 
دعوت  معارض  است،  انسان  سعادت  معارض  كه  باشد  داشته 
حق است، اسلام با اين معارض پنجه در م‌ىافكند و در مقابل او 
ايستادگى ميكند. اين را مقايسه كنيد با آنچه كه قدرتهاى متجاوز 
عالم در طول تاريخ عمل كرده‌اند، امروز هم عمل ميكنند؛ جنگ 
توسعهى‌  براى  ميكنند  جنگ  قدرت،  توسعهى‌  براى  ميكنند 

ب‌ىعدالتى.
امروز شما در دنيا نگاه كنيد؛ قدرتهاى مسلط و مستكبر عالم 
تسليحات درست ميكنند، براى تهديد بشريتّ، نه براى گسترش 
عدالت؛ براى گسترش ب‌ىعدالتى، نه براى دادن امنيتّ به بشر؛ 
بلكه براى سلب امنيتّ از كسانى كه تسليم آنها نباشند. امروز 

مسئله در دنيا اين است.
اينكه ما جاهليتّ مستقرِ امروز دنيا را جاهليتّ مدرن ميناميم، 
به خاطر همين است. دوران جاهليتّ پايان نيافته است. جاهليتّ 
يعنى مقابلهى‌ با حق، مقابلهى‌ با توحيد، مقابلهى‌ با حقوق انسان، 

مدرن  ويژگيهاي جاهليّت 
معاصر
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مقابلهى‌ با راهى كه خدا براى انسانها در جهت سعادت گشوده    

است. اين جاهليت، امروز هم هست؛ با شكل مدرن، با استفادهى‌ 
از دانش، با استفادهى‌ از فناور‌ىهاى پيشرفته، با استفادهى‌ از سلاح 
هسته‌اى، با استفادهى‌ از انواع تسليحات براى پر كردن كيسهى‌ 

صاحبان صنعتهاى مخرب و منهدم كنندهى‌ زندگى بشر.
يىك  دنيا  در  امروز  نظامى،  هزينه‌هاى  و  تسليحات  داستان 
از داستانهاى غم‌انگيز بشريتّ است. امروز در دنيا كارخانه‌هاى 
اسلحه‌سازى انواع سلاحها را ميسازند، براى اينكه اين سلاحها 
فروش برود. در دنيا جنگ ايجاد ميكنند، انسانها را به جان هم 
تهديد  ايجاد  ميدهند،  قرار  هم  مقابل  در  را  دولتها  م‌ىاندازند، 
را  خودشان  خباثت‌آلود  طمع  و  خائنانه  فكر  بتوانند  تا  ميكنند 

تأمين و اشباع و ارضاء كنند.
لذا تا وقتى كه ابرقدرتها سلسله‌جنبان مسائل جهانى هستند، 
جنگ در دنيا تمام نميشود. جنگ براى آنها داراى منافع مادّى 
ميگويند  دروغ  نيست.  عدالت  راه  در  اين جنگ، جنگ  است. 
اينكه  آمريكائ‌ىها و ديگران كه ميگويند ما جنگ ميكنيم براى 
امنيتّ بدهيم؛ نه، درست عكس اين است. هر جا حضور نظامى 
و  ب‌ىعدالتى  موجب  و  ناامنى  موجب  دارند،  نظامى  حركت  و 
كه  وقتى  از  انسانها هستند.  براى  زندگى  موجب سخت كردن 
انسانها دچار  ابزارهاى مدرن در دنيا به وجود آمده است،  اين 
فشارند. در طول چهل و پنج سال ـ يعنى از بعد از جنگ جهانى 
دوّم تا سال 1990 مسيحى ـ كه به اصطلاح دوران »جنگ سرد« 
ناميده ميشود، در گزارشهاى رسمىِ بين‌المللى آمده است كه فقط 
سه هفته در دنيا جنگ وجود نداشته است! در تمام اين چهل و 
پنج سال، در گوشه و كنار دنيا جنگهائى وجود داشته است. اين 
جنگها را كى به وجود م‌ىآورد؟ همان كسانى كه تسليحات را 
توليد ميكنند. هزينه‌هاى نظامى قدرتهاى بزرگ، امروز يىك از 
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سرسام‌آورترين هزينه‌هاست. طبق آمارهاى خودشان، در همين 
ميليارد  از ششصد  بيش  آمريكا  دولت  مسيحى،  سال گذشتهى‌ 
دلار صرف هزينه‌هاى نظامى كرده است! اين هزينه‌هاى نظامى 
اين  ميكنيم.  مشاهده  داريم  در همسايگى خودمان  امروز  ما  را 
مسلمان  ملّت  براى سركوب  ميشود،  افغانستان  هزينه‌ها صرف 
افغانستان؛ صرف عراق ميشود، براى در قبضه نگهداشتن ملّت 
براى  ميشود،  رژيم خبيث صهيونيستى  به  كمك  عراق؛ صرف 
قدرتهاى  امروز جهت  خاورميانه.  هميشگى  نگهداشتن  ملّتهب 
مخالفت  اينها  با  ميكند،  مبارزه  اينها  با  اسلام  است.  اين  فاسد 

ميكند.
آنهائى كه صرفه و صلاحشان در اين است كه ملّتهاى مسلمان 
و دولتهاى مسلمان با يكديگر بجنگند، از يكديگر متنفر باشند، از 
يكديگر بترسند، يكديگر را تهديد به حساب بياورند، اينها همان 
كسانى هستند كه دوام قدرت استكبارى و استعمار‌ىشان به اين 
آنها وسيلهى‌  وابسته است كه در دنيا جنگ باشد؛ جنگ براى 
غارتگر‌ىهاى آنهاست. اين همه انسانها نابود بشوند، اين همه 
اموال ملّتها صرف خريد تسليحات بشود، صرف توليد تسليحات 
كمپان‌ىهاى  صاحبان  اينكه  براى  چه؟  براى  بشود،  گران‌قيمت 
بزرگ پول بيشترى به دست بياورند، لذت بيشترى از زندگ‌ىشان 
ببرند. اين همان نظام طاغوتىِ جاهلانهى‌ خطرناك بشريتّ است 
حاكم  توحيد  جادهى‌  از  دور  انسانهاى  زندگى  بر  متأسفانه  كه 

است.
قطعاً اين روش باقى نميماند؛ چون خلاف حق است، چون 
باطل است، از بين ‌رفتنى است؛ جاء الحقّ و زهق الباطل انّ الباطل 
در  الهى  سنتّ  برخلاف  كه  چيزى  آن  يعنى  باطل  زهوقا.1  كان 
آفرينش است؛ اين از بين‌رفتنى است، اين زائل شدنى است، اين 

1. سوره‌ي اسراء، آيه‌ي 81.

نشانـــه‌هاي بيــــداري 
اسلامــــي و زوال قطعي 
استكبار و دشمنان عدالت 

و صلح
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ماندنى نيست. و نشانه‌هاى اين زوال را هم امروز انسان مشاهده    

ميكند. انسان به وضع بين‌المللى كه نگاه ميكند، نشانه‌هاى اين 
زوال را م‌ىبيند.

وضع دنيا عوض شده است؛ ملّتها بيدار شده‌اند؛ خوشبختانه 
مسلمان،  ملّتهاى  است؛  بيشتر  مسلمان  ملّتهاى  در  بيدارى  اين 
اهميتّ اسلام و عظمت اسلام و عظمت  حكومتهاى مسلمان، 
اين تكيه‌گاه مورد اعتماد و قابل اطمينان را دارند درك ميكنند. 
كه  است  شده  موجب  اسلام  دنياى  در  اسلامى  بيدارى  امروز 
آمريكا  باشند. وضع  نداشته  توانائى گذشته را  قدرتها ديگر آن 
هم  آمريكا  از  بعد  قدرتهاى  است.  كرده  فرق  گذشته  با  امروز 
وضعشان همين جور است؛ معلوم است. ملّتهاى مسلمان بايد راه 
توحيد را مغتنم بشمرند و وعدهى‌ الهى را صادق بدانند. امروز 
يكديگر  با  اسلام  بر محور  كه  است  اين  در  مسلمانها  سعادت 

متحّد شوند.
البتهّ دشمنى هست و خواهد بود. هر جا بيدارى بيشتر باشد، 
دشمنان بشريتّ احساس خطر بيشترى ميكنند؛ لذا دشمنى بيشترى 
ميكنند. ما معناى دشمن‌ىهائى را كه امروز با جمهورى اسلامى 
ميشود، خوب ميدانيم، خوب ميشناسيم و علت اين دشمن‌ىها را 
ميدانيم: چون جمهورى اسلامى پرچم بيدارى ملّتهاى مسلمان 
را در دست گرفته است. چون جمهورى اسلامى ملّتها و دولتها 
را به اتحاد و عزّت دعوت ميكند و ميگويد ملّتها و دولتها در 
سايهى‌ اسلام عزّت خودشان را قدر بدانند. دشمنى به خاطر اين 
است؛ اين را ما ميدانيم. ما ميدانيم كه اين دشمن‌ىها ناكام خواهد 
شد؛ همچنان كه تا امروز ناكام بوده است. سى و يك سال است 
كه عليه جمهورى اسلامى تلاش ميكنند، و سى و يك سال است 
كه به فضل پروردگار جمهورى اسلامى روزبه‌روز ريشه‌دارتر و 
قو‌ىتر ميشود. اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. دشمنى 
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هرچه ادامه پيدا كند، مردم ما، مردم مسلمان، عقبه‌هاى مردمى در 
دنياى اسلام، بيشتر خود را باز خواهند يافت؛ بيشتر قدر خود را 

خواهند شناخت.
اميدواريم كه خداوند متعال به همهى‌ دولتهاى اسلامى و به 
همهى‌ ملّتهاى اسلامى كمك كند كه به خودشان اعتماد كنند، به 
خودشان تكيه كنند، از قدرتهاى مستكبر نترسند؛ بدانند كه اين 
قدرتها نيرويشان رو به زوال است؛ نيروى جعلى و باطل است، 
و اين باطل باق‌ىماندنى نيست؛ آنچه كه ميماند، آن چيزى است 
كه به سود بشريتّ است، به سود انسانهاست؛ و امّا ما ينفع النّاس 

فيمكث فى الأرض.1
اميدواريم خداوند متعال به بركت بعثت نبوى، همهى‌ ما را 
به طريق اسلام و به راه‌هاى اسلام بيشتر نزديك كند؛ دلهاى ما 
را با احكام الهى و با معارف الهى، بيشتر آشنا كند؛ دلهاى ملّتهاى 
مسلمان را به يكديگر نزديك كند؛ دستهاى  دولتهاى مسلمان 
را در دست يكديگر گره بزند تا امّت اسلامى ان‌شاءالله بتواند 
قدرت خود و عزّت خود و آبروى از دست رفتهى‌ خود را باز 

يابد.2

1. سوره‌ي رعد، آيه‌ي 17.
2. در ديدار مسئولان نظام در روز عيد مبعث ـ 1389/4/19
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زندگى  در  درخشانى  فجر  يك  سرآغاز  مكرّم،  نبيّ  ولادت 
بشر بود. با اين ولادت، بشارتهاى الهى به چشم مردم آن دوران 
آتشكده‌ها  شد،  ويران  ظلم  پادشاهان  كاخهاى  كنگرهى‌  آمد. 
در  الهى  قدرت  به  خرافى،  و  پوشالى  مقدّسات  شد،  خاموش 
مناطق مختلفى از عالم از ميان رفت. اين ولادت مقدّمهى‌ بعثت 
بود و اين بعثت براى همهى‌ جهانيان رحمت بود؛ همچنان كه 
فرمود: و ما ارسلناك اّال رحمة للعالمين.1 همهى‌ عالم از بركات اين 
از ترقيات  وجود مقدّس بهره‌مند شده‌اند و خواهند شد. آنچه 
بشر، پيشرفتهاى علمى، آگاه‌ىهاى گوناگون، كشفيات عظيمى 
كه در عالم به وجود آمده است، به بركت ظهور نور اسلام در آن 
برههى‌ عجيب تاريخى است. و اين نعمت در اختيار مردم قرار 
داده شد. اگر بشر آگاهى بيشترى ميداشت، معرفت عميق‌ترى 
ميداشت و پيامبر را ميشناخت و اسلام را ميشناخت و پيام او 
را ميدانست، امروز صفحهى‌ تاريخ بشر، صفحهى‌ ديگرى بود. 
جهل ما انسانها، كوته‌بينى ما انسانها، ما را عقب انداخته است. 
يقيناً هرچه تاريخ جلو برود و هرچه معرفت انسانها و ظرفيتّ 
انسانها براى فهميدن بيشتر شود، اين خورشيد متلألئ بيشتر خود 

1. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 107.

بروز نشانه‌هاي بازگشت 
بشــــريّت به بهره‌گيري 
پيامبر  وجود  رحمت  از 

اكرم)ص(
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را نشان خواهد داد؛ بهره‌مندى از اين نور حيات و زندگى، بيشتر 
خواهد شد. و ما امروز نشانه‌هاى اين را داريم مشاهده ميكنيم.

امروز دنيا در زير بار سنگين تحميلات ناشى از تمدّن مادّى 
به ستوه آمده است و دنبال راه نجاتى ميگردد. آنچه كه شما امروز 
از بيدارى اسلامى در برخى از كشورهاى اسلامى مثل مصر و 
تونس ملاحظه ميكنيد، يك نشانه و نمونه‌اى از به‌ستوه‌آمدگى 
بشريتّ است. وقتى شياطين بر زندگى مردم غالب ميشوند ـ كه 
شياطين انس از شياطين جن خطرناك‌ترند ـ مستكبران عالم كه 
اقتصاد  در زندگى اجتماعى مردم، زندگى خصوصى مردم، در 
مردم، در فهم و بينش مردم دخالت ميكنند و آنها را به راه‌هاى 
بيراهه ميكشانند، زندگى فضاى تاريك پيدا ميكند و اين فضاى 
بالاخره  و  است  ناسازگار  انسانها  فطرت  با  تاريك  و  سنگين 
فطرت انسان بيدار ميشود؛ اين آن چيزى است كه امروز دارد 
در دنيا اتفّاق م‌ىافتد. دنياى غرب هم كه اسير چرخ و پر تسلّط 
قدرت مادّى است، امروز به ستوه آمده است. ما مسلمانها اگر 
رفتار  ميتوانستيم  اگر  كنيم،  معرفى  را درست  اسلام  ميتوانستيم 
خودمان را منطبق با اسلام كنيم، مطمئن باشيد دنيا به اسلام يك 
گرايش همگانى و عمومى پيدا ميكرد. ضعف در ماست، اشكال 
در ماست و ما اوّلين مخاطبان قرآن و پيام پيغمبر هستيم. بايستى 

خود را اصلاح كنيم، بايد خود را درست كنيم.
را  بيدارى  اين  شده‌اند؛  بيدار  ملّتها  اسلام  بركت  به  امروز 
در سطح دنياى اسلام انسان ميتواند مشاهده كند. اوّلين اثر اين 
بيدارى، ابراز بيزارى از حضور مستكبرين در اين منطقه است. 
تلاش  فراوان  تبليغات  با  آمريكائى،  سياستهاى  آمريكائ‌ىها، 
ميكنند كه خود را از تيررس حركت عظيم مردم كه امروز در 
دارند؛  نگه  دور  ميشود،  مشاهده  اسلامى  كشورهاى  از  بعضى 
عليه  اوّل،  درجهى‌  در  حركتها  اين  نيست.  ممكن  اين  ليكن 

در  اسلامي  بيداري  آثار 
دوران معاصر
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سلطهى‌ استكبار بر اين منطقه است. آن چيزى كه ملّتها را تحقير    

كرده است، سلطهى‌ استكبار است؛ آن چيزى كه موجب شده 
است ملّتهاى مسلمان با يكديگر دست برادرى ندهند، يكديگر 
امّت  و  نگذارند  هم  روى  بر  را  خود  نيروهاى  نكنند،  فهم  را 
اسلامى به معناى واقعى شكل پيدا نكند، دسائس و دخالتهاى 
استكبار در اين منطقه است؛ اين بايد جمع شود. ملّتها بايد از 
دخالت و تسلّط استكبار خلاص شوند و نجات پيدا كنند؛ اين 
كليدِ حل مشكلات اين منطقه است. گرفتار‌ىهاى مردم و ملّتها، 
گرفتار‌ىهاى دولتها ـ دولتهائى كه با مردم خودشان، با ملّتهاى 
خودشان فاصله پيدا كردند ـ به خاطر حضور قدرتهاى مستكبر و 
در رأس آنها آمريكاست. علاج مشكلات اين منطقه به اين است 
كه ملّتها به خود بيايند، دولتها به خود بيايند؛ شيطان بزرگ را از 
دخالت و تصرّف در سرنوشت ملّتهاى خودشان كنار بگذارند و 

دور كنند.
موجب  منطقه،  اين  در  آمريكا  خاورميانه‌اى  سياستهاى 
مخالفت ملّتها با دولتهاى خودشان شده است؛ بين ملّتها و دولتها 
باشند،  همراه  دولتها  با  ملّتها  چنانچه  اگر  است.  افتاده  شكاف 
هيچ قدرتى قادر نيست بر كشورها تسلّط پيدا كند؛ هيچ قدرتى 
نميتواند در مقابل ملّتها مقاومت كند. آنچه امروز در بعضى از 
منطقه  در  ملّتها  حضور  است،  افتاده  اتفّاق  اسلامى  كشورهاى 
وقتى  است.  مبارزه  ميدان  در  است،  مبارزه  در صحنهى‌  است، 
ملّتها در صحنه حاضر ميشوند، تيغ قدرتها كُند ميشود. قدرتها 
نميتوانند به ملّتها زور بگويند. افرادى را از نزديكان خودشان، 
به  آنها  ميكنند،  بر مردم مسلط  از مزدوران خودشان  را  كسانى 
مردم زور ميگويند. ملّتها وقتى آمدند توى صحنه، پشت دولتها 
محكم ميشود؛ اگر با ملّتهاى خودشان همراه باشند. اين، علاج 

مشكلات اين منطقه است.
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امروز دولت جعلى صهيونيستى در اين منطقه مثل يك غدهى‌ 
است.  كرده  آفت  و  بيمارى  دچار  را  منطقه  كه  است  سرطانى 
در  را  سرطانى  غدهى‌  اين  كه  است  اين  استكبار  سعى  همهى‌ 
منطقه حفظ كند. وجود اين غدهى‌ سرطانى در اين منطقه، مايهى‌ 
جنگ و اختلاف و دودستگى و سياستهاى غلط در اين منطقه 
شده است. براى اينكه اين را نگه دارند و پايگاه خودشان را در 
اين  ميبرند.  كار  به  را  توان خودشان  كنند، همهى‌  منطقه حفظ 
همان چيزى است كه امروز آثار و نتائج آن را مشاهده ميكنيم و 
آن، عكس‌العمل ملّتهاست. ملّتها وقتى بيدار شدند، اين وضعيتّ 

را تحمّل نميكنند.
كشورهاى  از  بعضى  در  امروز  كه  حركتهائى  معتقديم  ما 
به  ملّتهاست  واكنش  و  عكس‌العمل  ميشود،  مشاهده  اسلامى 
روا  اينها  به  نسبت  استكبارى  قدرتهاى  كه  طولان‌ىاى  تحقير 

داشته‌اند. امروز فرصتى پيدا كرده‌اند، آمده‌اند توى ميدان.
و  علمى  نخبگان  سياسى،  نخبگان  دين،  عالمان  وظيفهى‌ 
كشورها  اين  در  مردم  امروز  است.  سنگين  خيلى  دانشگاهى 
احتياج دارند به هدايت اين نخبگان؛ چه نخبگان سياسى، چه 
نخبگان علمى، چه دانشگاهى و چه دينى. وظيفهى‌ سنگينى بر 
با وسائل  بايد نگذارند دستگاه استكبار  اينها  اينهاست.  عهدهى‌ 
گوناگونى كه دارد، اين حركت عظيم ملّتها را مصادره كند، قيام 
مردم را از آنها سرقت كند؛ بايد مراقب باشند. اينها بايد مردم 
اهداف،  اين  براى هر كشورى  عاليه‌اى كه  اهداف  به سمت  را 
اهداف و آرمانهاى والاست، هدايت كنند. اگر اين شد، آيندهى‌ 
اين منطقه، آيندهى‌ روشنى است؛ آيندهى‌ امّت اسلامى، آيندهى‌ 

روشنى خواهد بود.
ما در دنيا يك ميليارد و نيم جمعيتيم و در حساس‌ترين نقاط 
از لحاظ موقعيتّ سوق‌الجيشى، از لحاظ امكانات طبيعى و منابع 

وظيفه‌ي نخبگان سياسي، 
علمي و ديني جهان اسلام 
و  اصالت  از  مراقبت  در 

تداوم بيداري اسلامي
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زيرزمينى قرار گرفتيم؛ امّا ديگران بر ما حكومت ميكنند، ديگران    

دارند سرنوشت ما را معينّ ميكنند، نفت ما را ديگران تكليفش را 
معينّ ميكنند، ديگران براى حكومتهاى ما تكليف معينّ ميكنند. 
اين وضعيتّ بايد دگرگون شود و بلاشك دگرگون خواهد شد؛ 
كه امروز نشانه‌هاى آن ديده ميشود. اين همان بيدارى اسلامى 

است به بركت اسلام.
اسلام پيروان خود را اينجور تربيت ميكند: و الّذين معه اشدّاء 
على الكفّار رحماء بينهم تريهم ركّعا سجّداً يبتغون فضلًا من الله و رضواناً 
سيماهم فى وجوههم من اثر السّجود؛1 اينها نشانه‌هاى امّت اسلامى 
است. اينها آن معنويتى است كه در آنها وجود دارد؛ آن توكل، 
آن توجّه به خدا، آن تذكر، آن خضوع در مقابل پروردگار. اين، 
اينجور  اسلام  است.  مؤمن  و  مسلمان  انسان  پرورش  خاصيتّ 
انسانى پرورش ميدهد: در مقابل خداى متعال، خاضع؛ با برادران 
مقابل  در  امّا  برقرار؛  اسلامى،  اخوت  مهربان؛  رحيم،  ايمانى، 
مستكبران، در مقابل ظالمان، مثل كوهِ استوار م‌ىايستند؛ و مثلهم 
فى الانجيل كزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه2.اين، 
همان مراحل رشد امّت اسلامى است؛ سر ميزند، رشد ميكند، 
آن  خود  الزّرّاع؛  يعجب  ميشود.  مستحكم  ميكند،  پيدا  بالندگى 
اين  م‌ىآيند.  به شگفت  كردند،  فراهم  را  زمينه  اين  كه  كسانى 
دست قدرت الهى است كه اينجور انسانها را رشد ميدهد. ليغيظ 
تربيت  مسلمانِ  انسان  اين  به  وقتى  مستكبر  دشمن  الكفّار؛  بهم 
باليدهى‌ در دامان اسلام نگاه ميكند، معلوم است كه به  شدهى‌ 
خشم م‌ىآيد و ناراحت ميشود. ما بايد اينجورى عمل كنيم. خود 
با قرآن تطبيق دهيم. اخلاق خود را، رفتار  را بسازيم. خود را 
با مستكبران، طبق  با معارضان و معاندان،  با دوستان،  را،  خود 

1. سوره‌ي فتح، آيه‌ي 29.
2. همان.
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برنامهى‌ قرآن تنظيم كنيم. خداوند متعال وعده كرده است كه به 
افرادى كه اينجور حركت كنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد 
داد. اين اجر، هم در دنياست، هم در آخرت. در دنيا عزّت است، 
برخوردارى از زيبائ‌ىها و تمتعات الهى در اين عالم است ـ كه 
براى انسانها فراهم كرده است ـ در آخرت هم رضوان الهى و 

بهشت الهى است.
ايران در پيش گرفتيد،  اين راهى است كه شما ملّت عزيز 
دنبال ميكنيد، حركت ميكنيد و به توفيق الهى اين راه را ادامه 
مشاهده  امروز  خوشبختانه  كه  است  راهى  اين  و  داد  خواهيد 
ميكنيم ملّتهاى مسلمان در گوشه و كنار جهان اسلام، بتدريج و 
آرام آرام دارند به اين سمت حركت ميكنند. خداى متعال فرموده 
است: و العاقبة للمتّقين.1 اگر چنانچه اين تقوا را ما شيوهى‌ عمل 
خودمان قرار بدهيم، مسلّم عاقبت و سرانجام كار، متعلّق به امّت 

اسلامى خواهد بود و اين آينده به اميد خدا چندان دور نيست.
امّت  به  ملّتهاى مسلمان،  به همهى‌  متعال  اميدوارم خداوند 
اسلامى، بخصوص به نخبگان و اثرگذارانِ اين امّت اين توفيق 
را بدهد كه بتوانند از بركات وجود پيغمبر و تعاليم قرآن حداكثر 
بهره را ببرند. از خداى متعال ميخواهيم رحمت واسعهى‌ خود 
را بر امام بزرگوارمان كه اين راه را او در مقابل ما باز كرد و بر 
شهداى عزيزى كه در اين راه جان خودشان را فدا كردند، نازل 

فرمايد.2

1. سوره‌ي قصص، آيه‌ي 83.
2. در ديدار مسئولان نظام و سفراي کشورهاي اسلامي درروز ميلاد پيامبراعظم)ص( 

ـ 1389/12/2
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اگر عظمت و اهميتّ اياّم به اين باشد كه خداى متعال لطفى را 
در روزى بر بشريتّ نازل كرده باشد، يقيناً روز مبعث عظيم‌ترين 
و  بعثت  نعمت  چون  است؛  سال  روزهاى  همهى‌  مهمترين  و 
برانگيختن پيامبر اعظم براى بشريتّ از همهى‌ نعمتهاى الهى در 
طول تاريخ بزرگتر است. بنابراين ميتوان به‌جرأت اين را گفت كه 
روز مبعث، برترين و بزرگترين و پربركت‌ترين روزهاى همهى‌ 
ايام سال است. خاطرهى‌ آن روز را بايد گرامى بداريم و عظمت 

آن حادثه را در نظرمان مجسم كنيم.
اميرالمؤمنين‌عليه‌الصّلاة‌و‌السّلام فرمود: ارسله على حين فترةٍ من الرّسل 
افتاد كه دوران  اتفّاق  و طول هجعةٍ من الأمم؛1 بعثت در هنگامى 
طولان‌ىاى بود بشريتّ از حضور انبياى الهى محروم بود. از ظهور 
حضرت عيسى حدود ششصد سال ميگذشت. صدها سال بود 
كه بشر در ميان خود سفير الهى نديده بود. نتيجه چه بود؟ و الدّنيا 
كاسفة النّور ظاهرة الغرور2؛ دنيا تاريك بود، ظلمانى بود، معنويتّ 
به سر  بشر در جهالت و گمراهى و غرور  بود،  بربسته  رخت 

1. كافي، ج 1، ص 60.
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 89.

مهمترين،  مبعـــث؛  روز 
عظيمترين و پربركت‌ترين 

روز سال
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ميبرد. در يك چنين شرائطى، خداى متعال پيغمبر را فرستاد.
نبيّ مكرّم، آن عنصر شايسته‌اى بود كه براى يك چنين حركت 
عظيمى، براى طول تاريخ بشريتّ، خداوند او را آماده كرده بود. 
لذا توانست در طول بيست و سه سال يك جريانى را به راه بيندازد 
كه اين جريان با همهى‌ موانع، با همهى‌ مشكلات، تا امروز تاريخ 
را جلو رانده و پيش برده است. بيست و سه سال، زمان كوتاهى 
است. سيزده سال از اين مدت هم با مبارزاتِ غريبانه گذشت. 
در مكّه اوّل با پنج نفر و ده نفر و پنجاه نفر شروع شد و جمعيتّ 
معدودى در زير فشارهاى طاقت‌فرساى دشمنان متعصّب، كور 
و جاهل توانستند مقاومت كنند. ستونهاى مستحكمى ساخته شد 
براى اينكه جامعهى‌ اسلامى و تمدّن اسلامى بر روى اين ستونها 
كه  آورد  پيش  را  شرائطى  متعال  خداوند  هم  بعد  بگيرد.  قرار 
پيغمبر توانست به مدينه هجرت كند و اين نظام و اين جامعه را 
به وجود بياورد و اين تمدّن را پ‌ىريزى كند. همهى‌ مدتى هم 
كه پيغمبر اكرم اين نظام نوپا را پرداخت، ساخت، آماده كرد و 
پيش راند، ده سال شده است؛ يعنى يك مدت كوتاه. يك چنين 
حوادثى معمولاً در طوفان امواج حوادث دنيا گم ميشود، از بين 
ميرود، فراموش ميشود. ده سال خيلى مدت كوتاهى است؛ امّا در 
همين مدت پيغمبر اكرم توانست اين نهال را غرس كند، آبيارى 
كند، وسيلهى‌ رشد و نمو آن را فراهم كند؛ يك حركتى را ايجاد 
اوج  بر  تمدّن  اين  و  آفريد  را  تمدّنى  اين حركت يك  كه  كند 
قلّهى‌ تمدّن بشرى در دوران مناسب خود قرار گرفت. يعنى در 
قرن سوّم و چهارم هجرى، در همهى‌ دنياى آن روز، با سابقهى‌ 
تمدّنها، با حكومتهاى مقتدر، با ميراثهاى گوناگون تاريخى، هيچ 
تمدّنى به عظمت و رونق تمدّن اسلامى مشاهده نشده است؛ اين 

هنر اسلام است.
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و اين در حالى است كه از بعد از دوران نبيّ مكرّم اسلام،    

هم  تلخى  و  گوناگون  ده‌ساله، حوادث  دوران  همان  از  بعد  از 
براى امّت اسلامى به وجود آمد؛ موانع به وجود آمد، اختلافات 
اينها،  همهى‌  با  شد.  پيدا  داخلى  درگير‌ىهاى  آمد،  وجود  به 
انحرافاتى كه در طول زمان به وجود آمد، ناخالص‌ىهائى كه در 
جريان اسلام پيدا شد و رشد كرد، پيام پيغمبر اكرم و پيام بعثت 
در طول سه چهار قرن توانست آن عظمت را به وجود بياورد كه 
همهى‌ دنيا و همهى‌ تمدّنهاى امروز مديون آن تمدّن قرن سوّم و 

چهارم هجرى مسلمانان است. اين يك تجربه است.
بشريتّ اگر بينديشد و انصاف را رعايت كند، تصديق خواهد 
كرد كه نجات بشر و حركت بشر به سوى كمال، به بركت اسلام 
ممكن خواهد شد و لاغير. ما مسلمانها قدرناشناسى كرديم؛ ما 
نمك خورديم و نمكدان را شكستيم؛ ما قدر اسلام را ندانستيم؛ 
ما پايه‌هائى را كه پيغمبر اكرم براى بناى جوامع برجسته و متكامل 
انسانى بناگذارى كرده بود، در ميان خود نگه نداشتيم؛ ما ناشكرى 
و ناسپاسى كرديم و چوبش را هم خورديم. اسلام اين توانائى را 
داشت و دارد كه بشريتّ را به سعادت برساند، به كمال برساند و 
از لحاظ مادّى و معنوى او را رشد دهد. اين پايه‌هائى كه پيغمبر 
گذاشتند ـ پايهى‌ ايمان، پايهى‌ عقلانيت، پايهى‌ مجاهدت، پايهى‌ 

عزّت ـ پايه‌هاى اصلى جامعهى‌ اسلامى است.
ايمانمان را در دلهاى خود و در عمل خود تقويت كنيم؛ از 
خرد انسانى، كه هديهى‌ بزرگ الهى به بشر است، استفاده كنيم؛ 
جهاد ف‌ىسبيل‌الله را  چه در ميدانهاى نبرد نظامى، آن وقتى كه 
لازم باشد؛ چه در ميدانهاى ديگر، ميدان سياست، ميدان اقتصاد 
و ديگر ميدانها ـ دنبال كنيم و حس عزّت و كرامت انسانى و 

اسلامى را براى خودمان مغتنم بشماريم.

بازگشت به اسلام تنها راه 
به  حركت  و  بشر  نجات 

سوي كمال
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همان  اين جامعه  بشود،  زنده  در يك جامعه‌اى  وقتى  اينها 
دنبال  يقيناً  را  اسلام  معظّم  نبيّّ  همان خطّ  را،  اسلامى  حركت 
خواهد كرد. به بركت پيام اسلام، به بركت نداى امام بزرگوار، 
ما ملّت ايران توانستيم بخشى از آن را در زندگى خودمان تحقق 

ببخشيم؛ آثار و ثمراتش را داريم مشاهده ميكنيم.
امروز دنياى اسلام متوجّه شده است. اين حركاتى كه امروز 
در برخى كشورهاى شمال آفريقا و منطقهى‌ خاورميانه مشاهده 
ميشود، همان استفاده و استضائهى‌ از نور اسلام و استفادهى‌ از 
آيندهى‌  اكرم است. لذاست كه  پيغمبر  جهتگيرى دست مبارك 
اين منطقه، آيندهى‌ اين كشورها، به توفيق الهى، به حول و قوهى‌ 

الهى، آيندهى‌ روشنى است.
غلط  مواضع  بر  بيخود  ميكنند،  لجاجت  بيخود  غرب‌ىها 
خودشان پافشارى ميكنند. آنچه امروز در مصر و در تونس و در 
برخى كشورهاى ديگر به جريان افتاده است و مشاهده ميشود، 
معنايش اين است كه تاريخ اين منطقه ورق خورده است و فصل 
جديدى شروع شده است. آن موازنهى‌ غلطِ ظالمانه‌اى كه از صد 
سال پيش، صد و پنجاه سال پيش، مستكبران غربى، مستعمران 
غربى در اين منطقه به وجود آورده بودند و ميخواستند اين را 
حاكم بر سرنوشت اين منطقهى‌ عظيم و حساس بكنند، به هم 

خورده است؛ فصل جديدى شروع شده است.
خرج  به  جان‌سختى  غربى  مستكبر  قدرتهاى  امروز  البتهّ 
غيرقابل  و  بزرگ  واقعيتّ  اين  مقابل  در  نميخواهند  ميدهند؛ 
انكار تسليم شوند كه ملّتهاى منطقه بيدار شدند، ملّتهاى منطقه 
اسلامى  نفس  است.  همين  ليكن حقيقت  برگشته‌اند؛  اسلام  به 
حكام  و  وابستگان  است.  شده  دميده  مسلمان  كشورهاى  در 
دست‌نشاندهى‌ آمريكا و غرب با اين ملّتها كارى كردند كه اين 

تلاشهاي  بودن  بي‌نتيجه 
با  مقابله  در  مستكبران 

بيداري اسلامي
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ملّتها احساس كردند كه جز قيام، جز حركت عظيم عمومى، جز    

انقلاب، راهى در مقابل آنها نيست؛ لذا قدم در اين راه گذاشتند و 
دارند پيش ميروند. اين حركتها يقيناً به نتيجه خواهد رسيد.1

1. در ديدار مسئولان نظام در روز عيد مبعث ـ 1390/4/9
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ما مسلمانها براى اينكه راه هدايت را پيدا كنيم، كافى است 
شخصيتّ پيغمبر را بشناسيم. عقيدهى‌ ما البتهّ اين است كه همهى‌ 
بشريتّ از وجود پيغمبر بايد استفاده كنند و ميكنند، امّا اولى به 
استفاده، ما امّت اسلامى هستيم. اين موجود عظيم، داراى خُلُق 
عظيم، اين شخصيتّى كه خداى متعال او را براى بزرگترين رسالت 
دوران تاريخ بشر تربيت كرد كه امام صادق‌عليه‌السّلام فرمود: انّ الله 
عزّوجلّ ادّب نبيّه فاحسن ادبه فلمّا اكمل له الادب قال انّك لعلى خلق 
عظيم ثمّ فوّض اليه امر الدّين و العباد ليسوس عباده؛1 خداى متعال اين 
شخصيتّ عظيم را پروريد، تربيت كرد، رشد داد، همهى‌ لوازم 
يك كار عظيم تاريخى را در اين وجود مطهّر و مقدّس فراهم 
كرد، بعد اين بار سنگين را بر دوش او گذاشت؛ اين بار سنگين 
رسالت تاريخى را. لذا امروز كه روز هفده ربيع‌الاوّل است، روز 
ولادت نبيّ مكرّم است، شايد بتوان گفت بزرگترين عيد بشريتّ 
در طول تاريخ انسانى است كه يك چنين انسان عظيمى را خداى 
متعال هديه كرد به بشر، به تاريخ بشر؛ و اين بزرگوار هم به لوازم 

اين كار قيام كرد.
امروز ما مسلمانها بر روى شخصيتّ پيغمبر اكرم اگر تمركز 

1. كافي، ج 1، ص 266.

پيغمبر  درسهاي  تعليم 
اكــــرم)ص(؛ راه احياي 

عزّت اسلامي
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كنيم، دقت كنيم، بخواهيم درس بگيريم، براى دين و دنياى ما    

وجود  اين  به  كردن  نگاه  ما  عزّت  بازگشت  براى  است.  كافى 
و ياد گرفتن از او و درس گرفتن از او كافى است. مظهر علم 
بود، مظهر امانت بود، مظهر اخلاق بود، مظهر عدالت بود. بشر 
به چى احتياج دارد؟ نيازهاى بشرى همينهاست. اينها نيازهايى 
اين همه  پيدا نكرده است.  تغيير  تاريخ بشر  است كه در طول 
تحوّلات و تطوّرات در زندگى انسانها از اوّلى كه بشر به وجود 
آمد تا امروز ـ كه اوضاع و احوال زندگى را، تشكيلات زندگى 
را دستخوش تغييرات گوناگونى كرده است ـ خواسته‌هاى اصلى 
بشر تغيير پيدا نكرده است. از اوّل تا امروز بشر به دنبال امنيتّ 
و آرامش بوده است، به دنبال عدالت بوده است، به دنبال اخلاق 
نيك بوده است، به دنبال ارتباط مستحكم با مبدأ آفرينش بوده 
است. اينها خواسته‌هاى اصلى بشريتّ است كه از فطرت انسان 
است.  اكرم‌صلّىالله‌عليه‌واله‌وسلّم  پيغمبر  اينها  مظهر همهى‌  ميخيزد.  بر 
ما امّت اسلامى امروز احتياج داريم، به همهى‌ اين خصوصيات 
احتياج داريم. امّت اسلامى امروز به پيشرفت علمى نياز دارد، به 
ثقه و اطمينان به خداى متعال نياز دارد، به روابط سالم و اخلاق 
حسنه در ميان خودمان احتياج داريم، بايد با هم برادرانه رفتار 
بايد نسبت به يكديگر  بايد با هم با گذشت رفتار كنيم،  كنيم، 
كنيم. مظهر همهى‌  برخورد  اغماض  با  بايد  باشيم،  داشته  حلم 
اين خصوصيات پيغمبر اكرم است. علم او، حلم او، اغماض او، 
رحمت او و تودّد او با ضعفا، عدالت او نسبت به همهى‌ آحاد 
جامعه، مظهر اينها پيغمبر است. درس بگيريم از پيغمبر؛ به اينها 
خداى  به  اطمينان  به  داريم  احتياج  ما  امروز  ما.  داريم  احتياج 
الهى. خداى متعال  متعال، وثوق به خدا، اطمينان به وعده‌هاى 
اگر  كنيد،  اگر مجاهدت  است  فرموده  است؛  ما وعده كرده  به 
تلاش كنيد، خداى متعال شما را به مقصود ميرساند و شما در 
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سايهى‌ ايستادگى، به اهداف خود دست پيدا ميكنيد. در مقابل 
شهوات دنيائى احساس ضعف و زبونى نكنيم؛ در مقابل مال، 
در مقابل مقام، در مقابل وسوسه‌هاى گوناگون نفسانى احساس 
ضعف نكنيم؛ ايستادگى كنيم. اينهاست آن چيزى كه بشريتّ را 
به اوج كمال ميرساند، يك ملّت را عزّت ميبخشد، يك جامعه را 
به خوشبختى و سعادت واقعى ميرساند. به اينها ما احتياج داريم؛ 

مظهر همهى‌ اينها پيغمبر ماست.
اين زندگى نبيّ مكرّم است، آن دوران كودك‌ىاش است، آن 
دوران جوان‌ىاش است، قبل از بعثت. امانت او به جورى است 
كه همهى‌ قريش و همهى‌ عربى كه او را ميشناختند، به او لقب 
»امين« دادند. انصاف او نسبت به افراد و نگاه عادلانهى‌ او نسبت 
به افراد جورى است كه وقتى ميخواهند حجرالاسود را به جاى 
مناقشه  هم  با  عرب  قبائل  عرب،  طوائف  و  كنند،  نصب  خود 
دارند، نزاع دارند، او را به عنوان حَكم قرار ميدهند؛ در حالى 
به  او  منصفانهى‌  نگاه  نشان‌دهندهى‌  اين  است.  جوانى  يك  كه 
همه است كه همه اين را ميدانستند. او را صادق ميدانستند، او 
اين دوران جوان‌ىاش است. بعد هم دوران  امين ميدانستند.  را 
بعثت؛ آن از خودگذشتگى، آن مجاهدت، آن ايستادگى. همهى‌ 
بشرِ آن روز كه با او مواجه بودند و در مقابل او بودند، نقطهى‌ 
همه  اين  ميكردند.  او  با  ضديتّ  و  ميكردند  حركت  او  مقابل 
فشار، اين سيزده سالِ مكّه، چه سالهاى سختى بود؛ پيغمبر ايستاد 
و ايستادن او مسلمانهاى مقاوم و مستحكمى به وجود آورد كه 
هيچ فشارى روى آنها اثر نميكرد. اينها درس است براى ما. بعد 
بيشتر هم حكومت  هم جامعهى‌ مدنى را تشكيل داد، ده سال 
نكرد. امّا پ‌ىريزى يك بنائى را كرد كه در طول قرنهاى متمادى، 
قلّهى‌ بشريتّ در علم، در تمدّن، در پيشرفت معنوى، در پيشرفت 
اخلاقى، در ثروت، همين جامعه بود؛ جامعه‌اى كه پيغمبر طراحى 

ويژگيهـاي شخصيّت نبيّ 
مكرّم اسلام
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دادند، ضربه  به‌خرج  او سست‌ىهائى  از  بعد  خب، مسلمانها 
زدند؛ ما مسلمانها به دست خودمان خودمان را عقب انداختيم. 
حالا هم به دست خودمان باز دنبال او حركت كنيم، پيش برويم. 
امروز امّت اسلامى احتياج به اتحاد دارد، احتياج به تراحم دارد، 
احتياج به تعارف دارد. امروز با اين قيامهائى كه در دنياى اسلام 
اين  ملّتها،  بيدارى  اين  و در جهان عرب به وجود آمده است، 
حضور ملّتها در صحنه، اين عقب‌نشين‌ىهاى پ‌ىدرپى آمريكا و 
دستگاه‌هاى استكبارى، اين ضعف روزافزون رژيم صهيونيستى، 
اينها براى ما مسلمانها فرصت است؛ براى امّت اسلامى فرصت 
است. به خودمان بيائيم، درس بگيريم و شىك نيست كه ان‌شاءالله 
علمى،  نخبگان  روشنفكران،  بزرگان،  و  اسلامى  امّت  همت  با 
سياسى، دينى، اين حركت ادامه پيدا خواهد كرد و دنياى اسلام 

روزِ عزّت خود را ان‌شاءالله بار ديگر خواهد ديد.1

1. در سالروز ميلاد نبيّ‌اكرم)ص( ـ 1390/11/21
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را،  بعثت  كه  ایران،  بزرگ  ملّت  به  مكینیم  عرض  تبریك 
تحقق  پى  در  و  دادند  قرار  خودشان  كار  وجههى‌  را،  حركت 
اهداف بزرگِ بعثت خاتم‌الانبیاء، مجاهدت كردند و زحمات را 
به جان خریدند و بحمدالله مشمول وعدهى‌ الهى هم شدند؛ كه 
ملّتهائى  به  پیشرفت و سعادت را  خداى متعال وعدهى‌ فتح و 
كه در این راه حركت كنند، داده است؛ و وعدهى‌ خداى متعال 
این عید  تبریك عرض مكینیم  غیرقابل تخلف است. همچنین 
تجربه،  سال  ده‌ها  از  بعد  امروز  كه  اسلام؛  امّت  به  را  بزرگ 
بعد  است.  محمّد‌ىصلّى‌الله‌علیه‌واله  دین  به  اسلام  امّت  روكیرد 
در  مسلمان  ملّتهاى  پیشروان  و  نخبگان  و  روشنفكران  آنكه  از 
و  ایسم‌هاى شرقى  و  داعیه‌ها  و  مكتبها  متمادى،  سالهاى  طول 
را  تجربه‌ها  آن  بودن  عقیم  و  ناكامى  و  كردند  تجربه  را  غربى 
دریافتند، امروز توجّه و اقبال امّت اسلامى به مضمون بعثت و 
اهداف بعثت پیغمبر است. امروز براى آنها روز مباركى است و 
 امیدواریم كه همهى‌ بشریت از بركات این بعثت برخوردار شوند. 
آنچه من امروز عرض مكینم، این است كه بعثت داراى ابعاد و 
جهاتى است. رشته‌هاى نورى كه از این حادثه بر بشریت تابیده 

امّت  نخبگان  بازگشـــت 
تجربه‌ي  از  پس  اسلامي 
مكاتب مختلف به پيام و 

اهداف بعثت
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است، ىكی دو تا نیست؛ لكین امروز بشریت به دو جریان ناشى    

از بعثت نیاز تام دارد: ىكی برانگیخته‌شدن فكر و اندیشه است، 
و ىكی تهذیب اخلاق. اگر این دو تأمین شد، خواسته‌هاى دیرین 
تأمین خواهد شد، سعادت  تأمین خواهد شد؛ عدالت  بشریت 
تأمین خواهد شد، رفاه دنیا تأمین خواهد شد. مشكل اساسى در 

این دو بخش است. 
فرمود: بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق.1 یا در قرآن فرمود: هو الّذى 
بعث فى الامّيّين رسولا منهم يتلوا عليهم ءاياته و يزكّيهم. بعد از تزكیه 
این یك هدف  الحكمة.2  و  الكتاب  يعلّمهم  و  میفرماید:  كه  است 
بشرى،  اخلاق  والاكردن  دلها،  تطهیر  نفوس،  تزكیهى‌  والاست؛ 
نجات دادن انسان از مزبلهى‌ گرفتار‌ىهاى اخلاقى و ضعفهاى 

اخلاقى و شهوات نفسانى. این، یك مقصد و یك هدف. 
است؛  مهمّى  و  اساسى  مسئلهى‌  هم  تفكّر  مسئلهى‌  آن 
مبعوث  پیامبران  همهى‌  نیست؛  هم  ما  پیغمبر  مخصوص 
كنند.  احیاء  را  تفكّر  نیروى  را،  خرد  نیروى  بشر  در  تا  شدند 
ليستأدوهم  امیرالمؤمنین‌علیه‌السّلام در خطبهى‌ نهج‌البلاغه میفرماید: 
العقول؛3  لهم دفائن  يثيروا  نعمته... و  يذكّروهم منسىّ  ميثاق فطرته و 
را  خرد  گنجینه‌هاى  و  دفینه‌ها  تا  شدند  مبعوث  پیغمبران 
كنند.  استخراج  را  آنها  برآشوبند،  انسانها  باطن  و  دل   در 
نهفته  خود  در  عظیمى  استعداد  اندیشیدن،  براى  بشر،  آحاد  ما 
داریم. وقتى فكر نمكینیم، وقتى مطالعه نمكینیم، وقتى در آیات 
خود،  گذشتهى‌  در  خود،  تاریخ  در  وقتى  نمكینیم،  تدبرّ  الهى 
در  است،  آمده  پیش  بشریت  براى  كه  گوناگونى  قضایاى  در 
گرفتار‌ىهاى گذشته، در عوامل پیروزى بزرگ براى ملّتها، تدبرّ 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 382.
2. سوره‌ي جمعه، آيه‌ي 2.
3. نهج‌البلاغه، خطبه‌‌ي 1.

نياز اصلي امروز بشريّت 
پيامهاي  از  به دو پيـــام 

بعثت:
انديشه،  شدن  برانگيخته 

و تهذيب اخلاق
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نمكینیم، از آن گنجینهى‌ معنوى كه خدا در ما قرار داده است، 
محروم میمانیم؛ و يذكّروهم منسىّ نعمته... و يثيروا لهم دفائن العقول. 

امروز بشر به این دو، احتیاج دارد.1

1. در ديدار مسئولان نظام و سفراى كشورهاى اسلامى ـ ‌1391/3/29
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است.  مخصوصی  موقعیّتّ  یک  حج،  موقعیّتّ  امسال   
خاتم‌الانبیا)صلّّى‌اللّههعلیه‌وآله‌وسلّّم  حضرت  عظمت  ظهور  و  بروز 
دشمنان،  در چشم  همچنین  و  ارادتمندان  و  دوستان  در چشم 
یکی از خصوصیّاّت حجّّ امسال است. این قضیّهّ‌ای که دستهای 
گنهکار دشمنان در مورد اهانت به درگاه قدس آن بزرگوار، در 
از یک طرف  انجام دادند، دو طرف دارد، دو رو دارد:  آمریکا 
نشان‌دهنده‌ی عمق بغض و کینه‌ی دشمنان و مستکبرین و عوامل 
آنها است با پیامبر رحمت، با پیامبر عزّّت، با پیامبر کرامت، با 
حامل برترین و ارزشمندترین محامد انسانی و بشری در طول 
اینها  تاریخ زندگی بشر و در همه‌ی عالم وجود؛ نشان میدهد 
چقدر عمیقاًً با پیغمبر دشمنند. از آن طرف، آن اهانتها را میکنند؛ 
از آن طرف، سیاستمدارانشان در این قضیّهّ موضعی میگیرند که با 
موضع دشمنی هیچ تفاوتی ندارد! این یک روی قضیّهّ است؛ که 
خب، این برای دنیای اسلام خیلی مفید بود. دیرباورترین انسانها 
و مجموعه ها و جماعات فهمیدند که امروز صف بندی اصلی بین 
کی و کیست؛ دعواها بین جبهه‌ی حق و باطل بر محور چیست؛ 
وجود  اصل  محور  بر  است،  اسلام  اصل  محور  بر  شد  معلوم 
بود  این یک حادثه‌ای  خاتم‌الانبیا)صلّّى‌اللّههعلیه‌وآله‌وسلّّم( است. 
زیرا که  برد؛  آن سود  از  اسلام  دنیای  امّّا  داد،  انجام  که دشمن 

کینه‌ی مستکبرین با 
پیامبر رحمت و عزّّت و 

کرامت
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دشمن را شناخت، علّّت دشمنی را شناخت، محور اختلاف حق 
و باطل را شناخت. امروز دعواها اینها است؛ بقیّهّ‌ی حرفهایی که 
مستکبرین عالم علیه ملّّتهای مسلمان ردیف میکنند و میگویند، 
حرفهای فرعی و دروغی و بهانه است؛ روشن شد اصل قضیّهّ 

چیست. این یک روی قضیّهّ است.
است.  مسلمانها  عظیم  حرکت  این  قضیّهّ،  دیگر  روی  یک 
شما ببینید امروز در دنیای اسلام چه خبر است؛ ملّّتهای مسلمان 
چه جوش وخروشی از خود نشان میدهند. اکثر هم این فیلم را 
ندیدند؛ همین قدر اطّّلاع پیدا کردند که یک چنین اهانتی انجام 
گرفته، شما ببینید چه غلیانی در دنیای اسلام هست. کشورهای 
بخواهد،  آنها  از  کسی  اینکه  بدون  مسلمان،  ملّّتهای  مسلمان، 
بدون اینکه کسی آنها را تحریک کند، حرکت میکنند می آیند، 
با همه ی وجود، از اعماق دل، ارادت و محبّتّ خودشان را به 
پیغمبرشان فریاد میکنند؛ این خیلی ارزش دارد. صحنه ی عجیبی 
و  بزرگ  بتهای  که  آنجایی  در  شد. در خود کشورهای غربی، 
و    اسلام  علیه  و  نشسته اند  گردنکش   طواغیت  و  مستکبرین 

امّّت اسلامی به طور مرتّبّ برنامه‌ریزی میکنند، 
مسلمان،  غیر  گوناگونِِ  در کشورهای  آمریکا،  در  اروپا،  در 
مسلمانها و گاهی غیر مسلمانها آمدند وسط میدان. این هم یک 
روی دیگر قضیّهّ است. این خیلی قضیّهّ‌ی مهمّّی است؛ این نشان 

داد ظرفیّتّ دنیای اسلام را برای تحرّّک.
مبارک  وجود  مسلمانان،  ملتقای  که  کردیم  قبلًاً عرض  ما   
پیغمبر است. یعنی آنجایی که همه‌ی مسلمانان، فرقه های مختلف، 
نحله های مختلف، مذاهب و عقاید مختلف به هم میرسند و همه 
بر یک حقیقت اذعان و اعتراف میکنند، وجود مقدّّس خاتم‌الانبیا 
و  معتدل  و  مختلف  س��ِ������ن����رق  دیگر  اینجا  در  است. 
این مرکز،  به  ندارد. نسبت  معنا  اینها دیگر  تندرو و  متوسّّط و 

وجود مقدّّس پیغمبر، 
حقیقت مشترک همه ی 

مسلمانان جهان
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نسبت به این محور، نسبت به این قطب عقاید الهی و اسلامی،    

همه با دل و جان متّفّق و متّحّدند. امروز این در دنیای اسلام دارد 
نشان داده میشود؛ این را باید مغتنم شمرد.

اینجا است که »برائت از مشرکین« در حج معنا پیدا میکند. 
آنجا  در  اسلام  دنیای  همه ی  از  مسلمانها  که  است  جایی  حج 
زبانهای  مختلف،  نژادهای  مختلف،  فرهنگهای  میشوند.  جمع 
مختلف، صنوف لغات و لحنها و لهجه های گوناگون - به تعبیر 
امام حسین)علیه السّّلام( در دعای مبارک عرفه - همه در آنجا 
آن  مادّّی  و  که شکل جسمانی  این وحدت  متّفّقند.  مجتمعند، 
در اجتماعات بزرگ حج دیده میشود، باید عمق پیدا کند؛ همه 
احساس کنند که در مقابل یک خطر قرار دارند، در مقابل یک 
دشمن  این  به  نسبت  وجود،  عمق  از  همه  دارند؛  قرار  دشمن 
ظاهر  اینجا  در حج،  مشرکین  از  برائت  معنای  بجویند.  برائت 

میشود.
س پیغمبر اکرم چیزی نیست که ما 

ّ
مقام و مرتبه‌ی وجود مقدّ

انسانها با زبانهای قاصر و ناقصِِ خودمان و با فهمهای کوتاهِِ خودمان 
بتوانیم آن را تصویر کنیم؛ ما فقط عشق می‌ورزیم، ما فقط اظهار 
اخلاص و خاکساری میکنیم؛ بیشتر از این، کاری از ما برنمی آید. 
ملائکته  و  ه 

ّ
اللّ »انّّ  میگوید:  متعال  خدای  که  است  کسی  پیغمبر 

س پروردگار به او درود میفرستد، 
ّ

ون علی النّّبىّّ«1؛ ذات مقدّ
ّ
یصلّ

که  هستیم  کی  ما  میفرستند؛  درود  او  به  متعال  خدای  فرشتگان 
بتوانیم مقام او را بفهمیم، بشناسیم؟ امّّا به او محبّّت داریم، به او 
عشق می‌ورزیم، پای سخن او می‌ایستیم. این باید برای ما به عنوان 
یک اصل محفوظ باشد: پای سخن پیغمبرمان باید بایستیم؛ و آن، 
باید  را  قرآن است. حج  سخن توحید است، سخن اسلام است، 

مظهر این قرار داد.

1. سوره‌ی احزاب، آیه‌ی ۵۶
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این قضیّهّ  البتّهّ در  که  بزرگ دشمن -  توطئه های  از   یکی 
بحمداللّهه تا حدود زیادی خنثی شد، امّّا همه باید مراقب باشیم 
- اختلاف افکندن بین این صحنه‌ی عظیم و یکپارچه است. ما 
بر  همه  اسلام،  مسائل  اصلی ترین  در  اصول،  در  مبانی،  در  که 
از اختلافهای نظری  یک نقطه متمرکز هستیم، به خاطر برخی 
فِرِق  بله،  بدهند.  قرار  هم  مقابل  در  را  ما  عملی،  و  عقیدتی  و 
امّّا  دارند؛  اختلاف  گوناگون  مسائل  در  اسلامی  نِحِل  اسلامی، 
بگوییم: در مقابل شما که دشمن اسلامید، در مقابل شما که به 
وجود مقدّّس پیغمبر ما این جور ناروایی به خرج میدهید، ما همه 
متّفّقیم، متّحّدیم. دشمنان دین، مستکبران و اداره کنندگان جبهه ی 
ضدّّ اسلام بدانند که امّّت اسلامی در مقابل آنها متّحّد و متّفّق 
مأیوس  کنند؛  دور  خودشان  از  را  اختلاف  ایجاد  گمان  است؛ 
بشوند از اینکه بتوانند بین ما اختلاف ایجاد کنند. مبلّّغین ما، آحاد 
مردم ما، مدیران ما، پیروان گوناگون مذاهب ما، سنّیّ ما، شیعه ی 
ما، همه باید حواسمان به این باشد؛ مراقبت کنیم، نگذاریم دشمن 
ما خشمهای خودمان، غضبهای  ما - که  بین  ایجاد اختلاف  با 
 - ببریم  کار  به  درونِِ خودمان  در  و  علیه خودمان  را  خودمان 
با خشم امّّت اسلامی نجات بدهد؛ این  از مقابله‌ی  خودش را 

خطای بزرگی خواهد بود.1
بعضی از اهل معرفت و اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه 
ربیع‌الاوّّل، به معنای حقیقی کلمه، ربیع حیات است، ربیع زندگی 
است؛ زیرا در این ماه، وجود مقدّّس پیامبر گرامی و همچنین 
جعفربن محمدالصّّادق  ابی عبداللّهه  حضرت  بزرگوارش  فرزند 
است  برکاتی  همه‌ی  سرآغاز  پیغمبر  ولادت  و  یافته‌اند  ولادت 
که خدای متعال برای بشریّتّ مقدّّر فرموده است. ما که اسلام 
را وسیله‌ی سعادت بشر و راه نجات انسان میدانیم، این موهبت 

1. . در دیدار کارگزاران حج‌  3/7/1391

وحدت همه‌ی فرقه‌ها 
و نحله‌های اسلامی در 

مقابل دشمنان دین و 
پیامبر
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الهی مترتّبّ بر وجود مبارک پیغمبر است که در این ماه اتّفّاق    

برکاتی  همه‌ی  مبدأ  را  عظیم  میلاد  این  باید  حقیقتا�  افتاد. 
را،  اسلامی  امّّت  را،  بشری  جامعه‌ی  متعال  خدای  که  دانست 

پیروان حقیقت را به آن سرافراز کرده است.
پیوند  باید  اوّّل   صِِرف جشن گرفتن کافی نیست؛ در درجه‌ی 
قلبی خودمان با پیغمبر را تقویت کنیم. دنیای اسلام باید رابطه ی 
معنوی و قلبی و عاطفی خود با نبیّّ مکرّّم را روزبه‌روز تقویت کند؛ 
آن کسانی  است.  عالم  بین همه‌ی مسلمانان  نقطه‌ی مشترک  این 
که دلشان برای تشکیل امّّت اسلامی میتپد، باید بر روی این نقطه 
س پیغمبر. یعنی 

ّ
تکیه کنند: رابطه‌ی معنوی و عاطفی با وجود مقدّ

ی، تصمیم بر تبعیّّت از آن بزرگوار در 
ّ

در درجه‌ی اوّّل و به طور جدّ
همه‌ی امور. در آیات کریمه‌ی قرآن، دربار‌هی اخلاق پیامبر، دربارهی 
دربارهی  پیغمبر،  حاکمیّّت  نوع  دربار‌هی  پیغمبر،  سیاسی  رفتار 
احساس پیامبر مکرّّم نسبت به مردم - چه نسبت به مسلمانها، چه 
نسبت به غیر مسلمانها - شرح داده شهد است. تربیت صحابه ی 
بزرگوار پیامبر در زمان پیغمبر و رفتار آنها، نشان‌دهن‌هدی آن جهتی 
است که در تعلیم و تربیت امّّت اسلامی، مورد نظر اسلام و مورد 
نظر پیامبر است. باید اینها را در زندگىِِ خودمان پیاده کنیم، باید 

اینها را عمیّّلاتی کنیم؛ صِِرف گفتن کفایت نمیکند.
 امروز زمینه برای این مسئله آماده است. بیداری اسلامی یک 
متمادی  ده ها سال  از  بعد  است.  افتاده  اتّفّاق  که  است  حقیقتی 
اسلامی،  جوامع  بر  مسلمین  دشمنان  و  اسلام  دشمنان  تسلّّط 
و  جدید  استعمار  شکل  به  چه  مستقیم،  استعمار  شکل  به  چه 
استعمار غیر مستقیم، چه به صورت سلطه‌ی فرهنگی یا سلطه ی 
اقتصادی یا سلطه‌ی سیاسی؛ بعد از سالهای متمادی که ملتهای 
مسلمان فشرده شدند در زیر این فشارهای عظیم سلطه‌ی غربی 
و دولتهای اروپایی و آمریکایی بر کشورهاشان، بتدریج هسته ی 

لزوم تبعیّّت از پیغمبر 
اسلام در همه‌ی امور 

فردی و اجتماعی

رشد و ظهور بیداری 
اسلامی در کشورهای 

مختلف جهان
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بیداری، یقظه‌ی اسلامی رشد کرده، ثبت شده است و دارد خود 
که  میکنند  احساس  امروز  اسلام  دنیای  مردم  میدهد.  نشان  را 
وسیله‌ی عزّّتشان، وسیله‌ی سربلندی شان، وسیله‌ی استقلالشان، 
اسلام است. به برکت اسلام، همه‌ی آرزوهای م��ل یک ملّّت در 
دنیای اسلام میتواند برآورده شود. ملّّتهای اسلامی به برکت اسلام 
میتوانند در مقابل تسلّّط غرب، در مقابل تکبّرّ دولتهای غربی، 
در مقابل سلطه‌ی ظالمانه‌ی دولتهای غربی، در مقابل استثمار و 

استکبار دولتهای غربی بایستند.1

1. در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1391/11/10
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که  است  شده  وارد  هم  روایات  در  بعثت،  شب  درباره‌ی 
هیچ  یعنی  است؛  نیفکنده  بر همچون شبی سایه  دیگر  آسمان، 
شبی در طول تاریخ مثل شب بعثت نبود، که فردای آن روز پیامبر 
ماندگار  این رسالت عظیم و  به  مبعوث  الهی،  با خطاب  مکرّّم 
تاریخ شد. بعثت، کار بزرگ و دشواری بود. عظمت  در طول 
همه‌ی کارها متناسب است با مشکلات و مزاحمتهایی که در راه 
آن کارها به وجود می آید. کارهای کوچک، اقدامهای کوچک، 
و  مزاحمتها  بزرگ،  کارهای  دارد؛  کوچک  مزاحمتهای  قاعدتاًً 
معارضه های بزرگ دارد. در دوران حیات مبارک پیغمبر - چه در 
دوران مکّّه، چه در دوران مدینه - مزاحمتها در مقابل این دعوت، 
ما  پیغمبر  مخصوص  این  بود.  گوناگون  جوانب  از  و  پی‌درپی 
هم نیست؛ همه‌ی پیغمبران، همه‌ی رسالتها مواجه با یک چنین 
معارضه ها  این  ما  الب��ِ�������ت�������  بودند؛  معارضه هایی 
»و کذلک جعلنا  بود؛  بود، همه جانبه تر  بود، شدیدتر  سنگین تر 
لکلّّ نبىّّ عدوّّا شیاطین الانس و الجنّّ یوحی بعضهم الی بعض 
دعوت  مقابل  در  جن  و  انس  شیاطین  غرورا«1؛  القول  زخرف 
الهی، در مقابل راه سعادت بشر، به هم کمک میکنند. »و لتصغی 

1. سوره‌ی انعام، آیه‌ی ۱۱۲
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هم  ما  لیقترفوا  و  لیرضوه  و  بالأخرة  لایؤمنون  الّذّین  افئدة  الیه 
مقترفون«1؛ یعنی دلهای ناآگاه، دلهای ساده‌اندیش، دلهای بی تدبّرّ 
و بی بصیرت هم این فریادهای معارض را، مخالفتها را در مقابل 
دعوت الهی، در مقابل دعوت انبیا میپذیرند. این از دوران ظهور 
بعثت و از آغاز پدید آمدن این پیام الهی شروع شد و تا آخر عمر 
مبارک پیغمبر با شکلهای مختلف ادامه داشت و بعد از آن، تا 
امروز هم ادامه دارد. هر جا دعوت حق بود، معارضه‌ی شیاطین 
انبیا هم در مقابل آن  انبیا بود، راه معارضان  هست؛ هر جا راه 

هست.
البتّهّ حرکت تاریخ به سمت حق است؛ یعنی شما اگر به   
روال کلّیّ تاریخ نگاه کنید، می‌بینید که دعوت انبیا روزبه‌روز در 
دنیا ماندگارتر و فراگیرتر و بیشتر به ذهن مردم و دلهای مردم 
آشنا و نزدیک شده است؛ شیاطین کار میکنند، امّّا طبیعت عالم 
دارد؛ همیشه  این وجود  به سوی حق است و  و حرکت عالم 
دلهایی هستند که حقیقت را میفهمند، معارف الهی و حقایق الهی 
و اخلاق الهی به شکلهای مختلف در جوامع پراکنده میشود، امّّا 
معارضه ها به شکلهای گوناگون هست، امروز هم معارضه وجود 

دارد.2
بر  قرون  طول  در  که  است  برکاتی  منشأ  مبارک  ولادت  این   
تها را، انسانها را، انسانیّّت 

ّ
زندگی آحاد بشر فرو ریخته است و ملّ

نی والا و به 
ّ

را به برترین عوالم انسانی و فکری و روحی و به تمدّ
در سالگرد  آنچه  است.  زندگی رسانهد  برای  چشم‌اندازی روشن 
این ولادت برای دنیای اسلام و جامعه‌ی اسلامی مهم است، این 
 نظر قرار 

ّ
است که انتظارات پیامبر اکرم از جامعه‌ی اسلامی را مدّ

بدهد و سعی کند و مجاهدت کند که این انتظارات برآورده شود؛ 

1.  سوره‌ی انعام، آیه‌ی ۱۱3
2. . در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1392/3/17

حرکت طبیعت عالم به 
سوی حق و حقیقت

تحقّّق سعادت دنیای 
اسلامی در گرو توجّّه 
به انتظارات پیامبر از 

جامعه‌ی اسلامی
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سعادت دنیای اسلام در این است و لاغیر. اسلام برای آزادی بشر    

بر  ظالم  و  مستبد  دستگاههای  فشار  بند  و  قید  از  آزادی  هم  آمد، 
طبقات گوناگون انسان و ایجاد حکومت عادلانه برای بشر، و هم 
آزادی از اندیشه ها و تصوّّرات و اوهام حاکم بر زندگی انسان؛ که 
مسیر زندگی انسان را در جهت خلاف مصلحت او باز کرده بود و 
پیش میبرد. امیرالمؤمنین)علیه‌الصّّلاة‌والسّّلام( زندگی مردم در محیط ظهور 
خفافِِها 

َ
اسلام را، محیط فتنه توصیف کرده است: »فی فِِتََنٍٍ داسََتهُُم بِِاَ

ظلافِِها«1؛ فتنه یعنی آن فضای غبارآلودی که چشمهای 
َ
وََ وََطِِئََتهُُم بِِاَ

انسان قادر بر دیدن در آن فضای غبارآلود نیست؛ راه را نمیبیند، 
آن  در  که  بود  مردمی  وضعیّّت  این  نمیدهد؛  تشخیص  را  صلاح 
منطقه‌ی پرمحنت و پرملال زندگی میکردند. در کشورهای بزرگ، 
تهایی 

ّ
نهای موجود آن زمان هم که حکومتهایی داشتند، ملّ

ّ
در تمدّ

داشتند، همین وضع به شکل دیگری حاکم بود. این جور نیست که 
فرض کنیم زمان ظهور اسلام جزیرةالعرب مردم بدبختی داشت 
و دیگران خوشبخت بودند؛ نه، غلبه‌ی حکومتهای جائر و ظالم، 
نادیهد گرفتن شأن انسان و انسانیّّت، جنگهای خانمان براندازی که 
میان قدرتها و برای قدرت طلبی به راه انداخته میشد، زندگی مردم 
ن معروف 

ّ
را تباه کرده بود. ملاحظه‌ی تاریخ نشان میدهد که دو تمدّ

ن امپراتوری رُُم وضعیّّتی 
ّ

ن ایران ساسانی و تمدّ
ّ

آن روز، یعنی تمدّ
داشتند که دل انسان به حال تود‌هی مردم و قشرهای مختلف انسانها 
آنها  زندگی  وضع  میسوزد؛  میکردند،  زندگی  جوامع  آن  در  که 
ت باری بود، در اسارت بودند. اسلام آمد، انسانها را آزاد 

ّ
زندگی رقّ

به‌ وجود  انسان  و در روح  انسان  آزادی، نخست در دل  این  کرد؛ 
می آید؛ و وقتی انسان احساس کرد آزادی را، احساس کرد نیاز به 
گسستن بندها را، نیروهای او تحت تأثیر این احساس قرار میگیرد 
ق عینی آزادی برای او به‌ وجود 

ّ
و اگر همّّت کند و حرکت کند، تحقّ

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 2
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می آید؛ اسلام این کار را برای انسانها کرد؛ امروز هم همان پیام 
آزادی بشر فکر  هست در همه‌ی دنیا و در دنیای اسلام. دشمنان 
آزادی را در انسانها میمیرانند و از بین میبرند؛ وقتی فکر آزادی نبود، 
ند خواهد شد یا از بین خواهد رفت. 

ُ
حرکت به سمت آزادی هم کُ

آنچه امروز ما مسلمانها وظیفه داریم این است که سعی کنیم خود 
تهای مسلمان، 

ّ
ملّ استقلال  برسانیم؛  نظر اسلام  آزادی مورد  به  را 

استقرار حکومتهای مردمی در سراسر دنیای اسلام، حضور آحاد 
پایه ی  بر  و حرکت  تعیین سرنوشت ها  و  در تصمیم گیری ها  مردم 

تها را نجات خواهد داد. 
ّ
شریعت اسلامی، آن چیزی است که ملّ

 البتّهّ امروز ملّّتهای مسلمان احساس میکنند که به این حرکت 
این احساس هست و در  نیاز دارند و در سراسر دنیای اسلام 
اگر  تردید.  بدون  رسید؛  خواهد  نتیجه  به  احساس  این  نهایت 
زبدگان و نخبگان ملّّتها - چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی 
و دینی - وظایف خودشان را درست انجام بدهند، آینده‌ی دنیای 
وجود  امید  آینده،  این  به  بود؛  خواهد  مطلوبی  آینده‌ی  اسلام 
در  درست  میکند.  بیداری  احساس  اسلام  دنیای  امروز  دارد. 
همین نقطه است که دشمنان اسلام - آن کسانی که با بیداری 
اسلامی مخالفند، با استقلال ملّّتها مخالفند، با حاکمیّتّ دین خدا 
در کشورها مخالفند - وارد میدان میشوند؛ انواع و اقسام ترفندها 
برای معطّّل گذاشتن جوامع اسلامی به ‌وجود می آید و مهم ترین 

آنها ایجاد اختلاف است.1

1. در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1392/10/29 

تأثیر انجام وظیفه‌ی نخبگان 
جهان اسلام در تحقّقّ آینده‌ی 

مطلوب مسلمانان
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درباره‌ى بعثت پیامبر سخنان گوناگونى قابل بررسى کردن و 
گفتن است؛ آنچه امروز براى ما مردم و براى دنیاى اسلام لازم 
است و باید به آن توجّّه شود، دو سه نقطه‌ى اصلى است: یکى آن 
نقطه‌اى است که امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاةوالسّّلام( در خطبه‌ى نهج‌البلاغه 
به آن اشاره فرمود که علّّت بعثت پیامبر و پیامبران بزرگ الهى را 
یَِ�������ر������سَتَأَدُُوهُُم مِیِثاقََ فِطِرََتِهِِِ وََ یُذََُکِرِوهُُم  این‌ گونه مع��
مََنسِِىََ نِعِمََتِهِِِ... وََ یُثُیروا لَهَُُم دََفائِنََِ العُُقول«1؛ انسانها را به فطرت انسانى 
انسان��َ������������������ی�����������������د؛  سرشت  و 
خِِرََدهاى  و  بیاورََد  آنها  یاد  به  را  الهى  فراموش شده‌ى  نعمتهاى 

دفن شده را مبعوث کند.
انسانها به برکت خِِرََد است که میتوانند پیام پیامبران را درک 
کنند؛ از مشکلات و دشوارى هاى راه نورانى پیغمبران نهراسند و 
آنها را بتوانند پشت سر بگذارند. به برکت عقل و اندیشه و خِِرََد 
است که بشریّتّ میتواند از مفاهیم قرآن بدرستى استفاده کند. 
اگر جامعه‌ى اسلامى به همین یک دستور عمل کند، یعنى نیروى 
فکر را، به کارگیرى اندیشه و خِِرََد را در میان خود یک امر رایج 
و عمومى قرار بدهد، عمده‌ى مشکلات بشر حل خواهد شد؛ 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ى ۱
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عمده‌ى مشکلات جامعه‌ى اسلامى حل خواهد شد.
 امروز شما نگاه کنید، به نام اسلام در یک نقطه‌اى با انسانهاى 
اسلام  خاطر  به‌  نقطه‌اى  یک  در  میکنند،  ظالمانه  رفتار  بى گناه 
مسلمانان را قتل عام میکنند. در آفریقا در یک مرکزى، در یک 
کشورى، کسى به‌ خاطر مسلمان بودن مورد قتل و تجاوز و ظلم 
نام اسلام دخترهاى  قرار میگیرد. در نقطه‌ى دیگرى کسانى به 
مردم را میدزدند و فرار میکنند؛ اینها به  خاطر این است که پیام 
قرآن  باید  مسلمانها  ما  است.  نیفتاده  جا  مسلمانان  براى  اسلام 
را، اسلام را درست بفهمیم و با میزان عقل و خِِرََد خودمان و 
با راهنمایى اندیشه‌ى بشرى و اسلامى، به اعماق تعالیم پیامبر 

اسلام و این پیامها برسیم.
وقتى از پیام اسلام غفلت کردیم، که قرآن کریم فرمود: »وََ 
قالََ الرََسولُُ یرََبِِ اِنََِ قََومِىِ اتَخَََذوا هذََا القُُرءانََ مََهجورا«1؛ وقتى 
نکردیم،  نگاه  درست  قرآن  مفاهیم  به  کردیم،  مهجور  را  قرآن 
مجموعه‌ى مفاهیم قرآنى را که یک منظومه‌ى کامل براى زندگى 
و  میکنیم،  پیدا  لغزش  آن ‌وقت  ندیدیم،  درست  است،  انسان 
نیروى خِِرََد ما هم نمیتواند فهم درستى از مفاهیم قرآنى پیدا کند

 امروز در دنیا دشمنانى به  صورت علنى با اسلام مقابله میکنند؛ 
عمیق ترین  است.  اختلاف  ایجاد  با  اوّّل  درجهى‌  در  آنها  مقابلهى‌ 
ایمانى  و  اختلافها و خطرناک ترین اختلافها، اختلافهاى عقیدتى 
است. امروز در دنیا، تحریکات ایمانى و عقیدتى براى به جان هم 
انداختن مسلمانان، به‌ وسیلهى‌ دستهاى استکبارى انجام میگیرد. 
ى‌ه دیگرى 

ّ
‌هاى علیه عدّ

ّ
‌هاى را تکفیر میکنند؛ عدّ

ّ
‌هاى، عدّ

ّ
یک عدّ

شمشیر میکشند؛ برادران به جاى همکارى با یکدیگر و گذاشتن 
دشمنان  دست  در  دست  برادران  علیه  یکدیگر،  دست  در  دست 
میگذارند! جنگ شیعه و سنّّى به راه م‌ىاندازند و تحریکات قومى 

1. سوره‌ى فرقان، آیه‌ى ۳۰

لزوم فهم درست قرآن، 
اسلام و تعالیم پیامبر)ص(

انگیزه‌ی دشمن در 
اختلاف‌افکنی میان 

مسلمانان
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و طایفى را لحظه به لحظه افزایش میدهند؛ ]البتّّه[ دستهایى که این    

کارها را میکنند، دستهاى شناخته ش‌هداى هستند. اگر نیروى خِِرََد، 
چراغ اندیشه و آگاهى - که قرآن ما را به آن امر کرده است - به کار 

بیفتد، خب دست دشمن را مىبینیم، انگیزى‌ه دشمن را میفهمیم.
به  استکبارى  دستگاههاى  اینکه  براى  اسلام  دنیاى  در  امروز 
هدفهاى استکبارى خودشان برسند، براى اینکه مشکلات خودشان 
ایجاد  را پوشیهد و مخفى نگه دارند، در میان مسلمانان اختلاف 
وجود  به‌  ایران هراسى  مىآورند،  به ‌وجود  شیعه هراسى  میکنند؛ 
نگه‌  محفوظ  را  صهیونیستى  غاصب  رژیم  اینکه  براى  مىآورند، 
این  در  را  استکبارى  سیاستهاى  که  تضادهایى  اینکه  براى  دارند، 
را  آن  راه  کنند؛  حل  به  نحوى  است،  کشانهد  شکست  به  منطقه 
را  این  بیندازند. خب،  بین مسلمانها اختلاف  این مىبینند که  در 
باید دید، این را باید فهمید؛ انتظار از زبدگان این است، انتظار از 

نخبگان این است.
 آنچه امروز دستگاه هاى سیاسى غرب ترویج میکنند، همان 
جاهلیّتّى است که بعثت پیغمبر براى زدودن آن - از محیط زندگى 
بشر - به ‌وجود آمد. نشانه هاى همان جاهلیّتّ، امروز در دنیا، در 
بى عدالتى،  میشود؛ همان  فاسد غربى، مشاهده  رایج  تمدّّن  این 
انسان، همان عمده  کرامت  نادیده گرفتن  تبعیض، همان  همان 

کردن مسائل جنسى و نیازهاى جنسى.
َ����������ر��������� قََرنََ  قرآن کریم خطاب به همسران مک��
فى بُیُوتِکُُِنََ وََ لاتَبََرَََجنََ تَبََرَُُجََ الجََهِلِِیَِةَِِ الُاُولَىَ«‌1. یکى از نشانه هاى 
جاهل��ُ�یولى، تبرّّج زنانه است. امروز یکى از عمده ترین مظاهر 
تمدّّن غربى، همین تبرّّج است؛ این همان جاهلیّتّ است، منتها 
جاهلیّتّى که توانسته است خود را با سلاح تبلیغات مدرن مجهّّز 
بکند، حقایق را از چشم مردم بپوشاند؛ اینها را باید ما مسلمانها 

1. سوره‌ى احزاب، بخشى از آیه‌ى ۳۳

ضرورت شناخت جاهلیّتّ 
مدرن و تمدّنّ رایج فاسد 

غربی
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بفهمیم، اینها را باید بدانیم.
نیاز دنیای اسلام به اندیشیدن و شناخت حقیقی دشمنان امّّت 

اسلامی
 دنیاى اسلام امروز احتیاج دارد به روى آوردن به اندیشه، 
روى آوردن به فکر، عادت کردن به اندیشیدن، مسائل را درست 
امروز احتیاج دارد  فهمیدن، درست تحلیل کردن. دنیاى اسلام 
دشمنانمان  اسلامى؛  امّّت  دشمن  جبهه‌ى  حقیقى  شناختن  به 
بشناسیم. گاهى دیده شده است که  را  بشناسیم، دوستانمان  را 
مجموعه‌اى از ما مسلمانها با دشمنان خودمان همدست شدیم 
این  خب،  خود!  برادران  زدن  براى  خود،  دوستان  زدن  براى 
میکند،  آشفتگى  دچار  را  اسلامى  امّّت  این  میزند،  لطمه  ما  به 
دچار ضعف میکند؛ این ناشى از نداشتن بصیرت است. امروز 
دنیاى اسلام به این بصیرت احتیاج دارد، به این تدبّرّ و اندیشه 
لَهَُُم  یُثُیروا  وََ  اثاره‌ى دفائن عقول احتیاج دارد:  به  احتیاج دارد، 
دََفائِنََِ العُُقول«1. نیاز مهم دیگر دنیاى اسلام اتّحّاد است؛ باید از 
عبور  اختلافات عقیدتى  اختلافات سلیقه‌اى،  اختلافات جزئى، 
کرد و ا��َنَِّ����������م��������� هذِِهِِ اُمََُتُکُُُم اُمََُةًً وََحِِدََةًً وََ اَنََاَ رََبُکُُُم 
فََاعبُدُون«2؛ خداى متعال این جور میفرماید. اعتقاد به قرآن، اعتقاد 
به پیامبر، اعتقاد به خداى واحد، اعتقاد به کعبه‌ى واحد و قبله ى 
نیست  کافى  اینها  دشمن،  واحد  جبهه‌ى  درمقابل‌داشتنِِ  واحد، 
براى اتّحّاد دنیاى اسلام؟ چرا عدّّه‌اى نمیفهمند؟ چرا عدّّه‌اى این 
حقایق روشن را درک نمیکنند؟ هدف آمریکا و جبهه‌ى غربى ها 
از ایران هراسى و شیعه هراسى چیست؟ چرا این را فکر نمیکنند؟ 
رژیم صهیونیستىِِ غاصب - که امروز بزرگ ترین بلیّهّ‌ى دنیاى 
با آسودگى زندگى  بتواند  باید  این رژیم است -  اسلام وجود 

1. نهج‌البلاغه خطبه‌ى ۱؛ »و توانمندى هاى پنهان شده‌ى عقلها را آشکار سازند«
2. سوره‌ى انبیاء، آیه‌ى ۹۲
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کند، بر مشکلات خودش فائق بیاید، بر عوامل نابودکننده‌اى که    

بحمداللّهه در ارکان آن رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاید؛ این 
اینکه سر مسلمانها را بند کنند، بین آنها اختلاف  نمیشود مگر 

بیندازند، مسائل کوچک را براى آنها بزرگ کنند.1

1. . در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى  1393/3/6 
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تبریک عرض میکنم به عموم مّلّت ایران و مّلّتهای مسلمان، 
اّمّت اسلامی، و نیز به همه‌ی آزادگان عالم؛ انسانهایی که برای 
آنها مسئله‌ی آزادگی و انسانّیّت دارای ارزش است؛ چون امروز 
اخلاق،  پیامبر  عقل،  پیامبر  علم،  پیامبر  است؛  علم  پیامبر  میلاد 
بزرگ  خصال  همه‌ی  پیامبر  و  وحدت  پیامبر  رحمت،  پیامبر 
انسانی. هر کسی به این خصال انسانی دل بستگی دارد، به پیامبر 

اسلام عشق می‌ورزد، احساس دل بستگی میکند.
عی پیروی از این بزرگوار هستیم   من و شما مسلمانانی که مّدّ
و به این افتخار میکنیم و در راه آن حاضریم ایستادگی کنیم و 
جان و مال در راه آن مصرف کنیم، احتیاج داریم به اینکه خود را 
ن آن است، یعنی همین  دنباله‌رو این تعالیم - که پیام اسلام متضّمّ
علم و عقل و حکمت و رحمت و وحدت و اخلاق و خصال 
ن اینها بود و حضرت ابی عبداللّهه  انسانی که پیام پیامبر اسلام متضّمّ
تلاشها  گسترده ترین  لام(  لاةوالّسّ ادق)علیه‌الّصّ دالّصّ جعفربن محّمّ
ل شد  متحّمّ تعالیم  این  تحّقّق  و  مفاهیم  این  توسعه‌ی  برای  را 
همه ی  امروز  وظیفه‌ی  این  کنیم؛  تلاش  آنها  برای  و  بدانیم   -
البّتّه توده های مردم دنباله‌رو مسئولان کشورها  مسلمانها است. 
هستند. دولتها، نخبگان، روشنفکران، علما، سیاستمداران و مانند 

لزوم دنباله‌روی از 
تعالیم و پیام اسلام
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اینها هستند که وظیفه‌ی اصلی را در این میدان وسیع به عهده    

دارند. و من امروز وقتی نگاه میکنم به مسائل جامعه‌ی خودمان 
و مسائل دنیای اسلام، میبینم اگرچه همه‌ی این محتواهای بزرگ 
مهم است - برای دنیای اسلام، هم علم مهم است، هم خردورزی 
مهم است، هم اخلاق مهم است - لکن آنچه امروز در درجه ی 
ما  است.  وحدت  دارد،  قرار  اسلام  دنیای  برای  اولوّیّت  و  ا��
مسلمانها خیلی از هم دور شدیم؛ سیاستها در این زمینه، تلاش 
گروه های  دلهای  را،  مسلمانها  که  دادند  انجام  موّفّقی  فانه  متأّسّ

مُُسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم.
اگر مّلّتهای کشورهای اسلامی در همه‌ی این منطقه‌ی وسیع 
- که یک کسر بسیار بزرگی از جمعّیّت دنیا را تشکیل میدهند - 
نه در جزئّیّات، ]بلکه‌[ در جهت‌گیری های کّلّی با یکدیگر همراه 
باشند، دنیای اسلام به اوج ترّقّی و تعالی خواهد رسید؛ ]اینکه [ 

در مسائل کّلّی کنار هم دیده بشوند.
رؤسای  اینکه  دارد.  تأثیر  هم  کنار  در  شدن  دیده  همین   
علیه  اسلامی  کشورهای  روشنفکران  یا  اسلامی  کشورهای 
یکدیگر حرف بزنند - ولو فقط حرف باشد - دشمن را جََری 
میکند؛ به دشمن امید میدهد؛ همچنان‌ که واقعّیّت امروز، همین 
قرار  یکدیگر  کنار  اظهاراتمان  در  ولو  ما  که  همین قدر  است. 
به  میبخشد  عظمت  اسلام؛  دنیای  به  میبخشد  عظمت  بگیریم، 
شخصّیّت اّمّت اسلامی. هر جا نمونه هایی از این اجتماع را ما 
گرفتند،  قرار  هم  کنار  در  جسمها  تن ها،  ولو  کردیم،  مشاهده 
دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه‌ی شرف و آبروی اسلام و مسلمین 
شد؛ مایه‌ی آبروی پیغمبر شد. نماز عید را که میخوانیم، کنار هم 
قرار میگیریم، میگوییم: »اَلََّذَی جََعََلتَهَُُ لِلِمُُسلِمِینََ عیداًً وََ لِمُُِحََمََّدٍٍ 
ص���������ل�������ُخراًً وََ شََرََفاًً وََ کََرامََتاًً وََ مََزیداًً«1؛ صِِرف کنار هم 

1. الاقبال، ص ۲۸۹، ذکر قنوت نماز عید فطر

همراهی ملّّتهای مسلمان 
در جهت‌گیری های کلّیّ 

شرط ترقّّی و تعالی 
دنیای اسلام
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مایه‌ی شرف است؛  پیغمبر  برای  نماز،  قرار گرفتن جسمها در 
حج  اجتماع  است.  احترام  و  اعزاز  مایه‌ی  اسلامی  اّمّت  برای 
همین جور است. امسال شما ملاحظه کردید در اربعین حسینی 
میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم 
سّنّی ها  نبود،  شیعه  البّتّه مخصوص   - مسلمانها  از  یک جمعی 
هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل 
کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه 

کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسلامی را رصد میکنند.1

1. در دیدار مسئولان نظام و میهمانان بیست‌وهشتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت 
اسلامى  1393/10/19
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 بعثت عیدی برای همگان است و نه فقط برای مسلمانان. 
جشن بعثت و بزرگداشت روز مبعث در واقع عمدتاًً برای این 
است که مضمون بعثت را بازخوانی کنیم و از آن درس بگیریم؛ 
نیازمندیم؛  برای همیشه  بعثت  به درسهای  ما  این است.  هدف 
بعثت فقط یک حادثه‌ی تاریخی برای یک برهه‌ی معّیّنی از زمان 

نبود؛ برای همه‌ی دوران تاریخ است.
آنچه من امروز به  طور کوتاه از این مجموعه‌ی عظیمِِ درسهای 
بعثت میخواهم انتخاب و عرض بکنم، این است که بعثت برای 
مقابله‌ی با »جاهلّیّت« آمد. جاهلّیّت در ادبّیّات اسلامی، دوران قبل 
ر کرد که این جاهلّیّت،  م است. نباید تصّوّ ت پیامبر مکّرّ از طلوع نبّوّ
ه و حجاز و بقّیّه‌ی نقاط  مخصوص جزیرةالعرب و عربهای مّکّ
بود؛ نه، آن جاهلّیّت عموم��ِ������ی����� آن روز هم غرق در 
جاهل������������ِ��������ی آن روز هم غرق در جاهلّیّت بود؛ 
اسلام و بعثت پیامبر برای مقابله‌ی با همه‌ی این جاهلّیّت پدید 
آمد. جاهلّیّت فقط به معنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات اسلامی 
دارد؛  وسیع تری  بسیار  معنای  جاهلّیّت  اسلامی،  ادبّیّات  در  و 
بخشی از جاهلّیّت، فقدان علم و نداشتن علم است اّمّا جاهلّیّت 
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به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمّیّت نیروی شهوت 
 و غضب انسانی بر محیط زندگی؛ این میشود جاهلّیّت. جاهلّیّت
 یعنی جوامع انسانی، تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبیِِ عمدتاًً 
فرمانروایان خود به شکلی دربیاید که فضایل در آن گم بشود و 

رذایل حاکم بشود؛ این میشود جاهلّیّت.
 یک عرصه‌ی وسیعی از گمراهی در زندگی مردم جاهلی وجود 
نفسانی، شهوات  مهارگسیختگیِِ شهوات  از یک طرف  داشت: 
جنسی و امثال آن - حالا شما همین محیط جزیرةالعرب را نگاه 
کنید؛ بقّیّه‌ی محیط ها هم همین جور بود؛ به شکل مهارگسیخته‌ای 
غرق در شهوات بودند و هر کسی میتوانست، شهوت‌رانی میکرد 
مقام  در  تابع شهوت خود،  انسانهای  همین  آن طرف،  از  و   -
ومرزی که  قساوت و ویرانگری و خون‌ریزی، باز تا نهایت حّدّ
ر است میرفتند، یعنی کودکان خودشان را میکشتند؛  قابل تصّوّ
به  را  خود  اولاد  که  کسانی  اَوَلادََهُُم«،  قََتَلَوا  الَّذَینََ  خََسِِرََ  »قََد 
بِغََِیرِِ عِِلم«1، این از روی سفاهت است؛  قتل میرساندند، »سََفََهًًا 
که  میرسد  اینجا  تا  است. قساوت  این سفاهت همان جاهلّیّت 
هیچ،  که  دیگران  بی گناه  ه‌ی  بّچّ و  زن  هیچ،  که  مردم  کودک 
آن  از  جاهلّیّت.  میشود  این  نمیکند!  م  ترّحّ هم  خود  فرزند  بر 
زندگی،  محیط  آن ‌وقت  غضب؛  طرف  این  از  شهوت،  طرف 
آمد  اسلام  میگیرد.  قرار  بی مهار  احساس سرکشِِ  دو  این  اسیر 
دربارهای  در  همین  الب��ً��ت��  کند.  دگرگون  را  وضعّیّت  این 
ایرانِِ ساسانی هم بود، در دربارهای امپراتوریِِ روم هم بود، در 
امپراتوری ها و دربارها و حکمرانی های  بقّیّه‌ی جاهایی هم که 
همه ی  مقابل  در  اسلام  داشت.  وجود  بود  طاغوتی  و  ظالمانه 
این واقع��ِ�����������ی��������لعلََمینََ نَذَیرًًا«2؛ همه‌ی جهان 

1. سوره‌ی انعام، بخشی از آیه‌ی ۱۴۰
2. سوره‌ی فرقان، بخشی از آیه‌ی ۱

پیام اسلام برای مقابله 
با جاهلیّّت، گمراهی و 

قساوت
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رامخاطب هشدار خود قرار داد؛ این پیام اسلام است.   

باید چشممان  امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ما   جاهلّیّت، 
معنا  همین  جاهل��ً�������������ی������������  و  کنیم  باز  را 
امروز  بی منطق.  بی مهار،  بی حساب،  شهوت‌رانیِِ  دارد؛  وجود 
منطق شهوت‌رانی در دنیای غرب »تمایل« است؛ میگوییم چرا 
میگویند  میکنید؟  ترویج  را  همجنس گرایی  را،  همجنس بازی 
خب، این یک تمایل بشری است؛ این منطقشان است! همینها 
قرمزی  خّطّ  هیچ  رعایت  عدم  و  شهوت‌رانی  عرصه‌ی  در  که 
در باب شهوات جنسی و شهوات گوناگون بشری ایستادگی و 
توّقّف نمیکنند و پیش میروند، نوبت به قساوت که میرسد، همان 
 ، ��ُ������������������������ی����������������������شند ضع و
بی گناه ها را میکُُشند، بدون هیچ جرمی مّلّتها را مورد سرکوب 
قرار میدهند؛ این جاهلّیّتی است که امروز وجود دارد؛ جاهلّیّت 
ل - جاهلّیّت اولی‌  مدرن. فرق این جاهلّیّت با جاهلّیّت صدر اّوّ
ز است  به تعبیر قرآن - این است که امروز جاهلّیّت، مسّلّح و مجّهّ
به سلاح علم، به سلاح دانش؛ یعنی علم که مایه‌ی رستگاری 
انسان،  تیره‌روزی  برای  است  شده  وسیله‌ای  باشد،  باید  انسان 
برای بدبختی جوامع بشری. آن کسانی که امروز به دنیا دارند زور 
میگویند، با تکیه‌ی به فرآورده های دانش خود است که دارند زور 
میگویند؛ این سلاحی که دارند ساخته شده و فرآورده‌ی دانش 
دارند،  امنّیّتی که  ابزارهای  دارند،  لاعاتی که  اّطّ ابزارهای  است، 
ابزارهای عظیم تبلیغاتی که دارند، اینها فرآورده های علم است؛ 
همه‌ی آنها در خدمت همان شهوت و غضب است. این وضع 
امروز دنیا است. جامعه‌ی اسلامی با یک چنین واقعّیّتی مواجه 

است و این را دنیای اسلام باید احساس کند، باید درک کند.
 امروز جاهلیّّت بازتولیدشده است؛ با توان بسیار بالا، با خطر 
صدها بلکه هزارها برابرِِ جاهلیّّت روزهای اوّّل و دوران اوّّل اسلام. 

لزوم درک جاهلیّّت مدرن 
امروز

بصیرت و همّّت، دو عنصر 
لازم برای غلبه بر جاهلیّتّ 

بازتولیدشده‌ی امروز
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عظیم  نیروی  است.  شده  مجهّّز  امروز  ه 
ّ
بحمداللّ هم  اسلام  البتّّه 

ابزارهای گوناگون، امروز در دنیا گسترده  از  با استفاده‌ی  اسلامی 
کمی  امید  دشمنان  ترفند  بر  غلبه‌ی  امید  قیّّت، 

ّ
موفّ امید  و  است. 

اوّّل  درجه‌ی  در  است  که لازم  است؛ چیزی  بالایی  امید  نیست؛ 
چیزی  این  همّّت«؛  و  »عزم  دوّّم  درجه‌ی  در  و  است  »بصیرت« 

هتای مسلمان به آن احتیاج داریم.1
ّ
است که ما ملّ

آن  بعثت  همچنین  و  م( 
ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
اکرم)صلّ پیغمبر  ولادت   

بزرگوار، روحی بود که در کالبد دنیای مرده‌ی آن روز دمیده شد. 
فعّّالیّّهتا  تلاشها،  سلطنت ها،  حکومهتا،  بود؛  زنده  بظاهر  دنیا  آن 
بود.  بود، مرگ فضیلت  انسانیّّت  دنیا مرگ  آن  در  امّّا  بود،  برقرار 
آنچه بود جفا بود، ظلم بود، تبعیض بود، قساوت بود؛ فضیلت ها 
مرده بود و رسول اکرم، خودش و دعوتش در آن دنیا روحی دمیدند. 
هم  پیغمبر  خود  چون  خودش،  و  دعوتش  میکنیم  عرض  اینکه 
تجسّّم اسلام بود. از همسر مکرّّم پیغمبر اسلام نقل شده است که 
رآن«2؛ قرآن مجسّّم بود. پیغمبر و دینش در آن 

ُ
هُُ القُ

ُ
قُل

ُ
گفت »کانََ خُ

م لِِما 
ُ
دنیای مرده روحی دمیدند. »اِِستََجیبوا لهِلِ‌ وََ لِِرََّلسولِِ اِِذا دََعاکُ

م«3؛ حیات بود آنچه او آورد برای آن مردم و دنیای ظلمانی 
ُ
یُُحییکُ

و مرگ‌زده و آفت‌زده.
من و شما امروز این مراسم را گرامی میداریم. خب، گرامی 
امّّا این،  داشتن با زبان و با نشستن دُُور هم کار پسندیده‌ای است 
عیان پیروی از اسلام و پیغمبر 

ّ
آن چیزی نیست که از من و شما مدّ

ع است؛ این کافی نیست. ما هم باید در صدد آن باشیم که در 
َ
متوقَّ

دنیای مرده‌ی امروز و در دنیای آفت‌زده‌ی امروز روحی بدمیم. امروز 

1. . در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى 1394/2/26 
2. شرح نهج‌البلاغه‌ی ابن‌ابی‌الحدید، ج ۶، ص ۳۴۰

چیزی  به  را  شما  پیامبر،  و  خدا  »چون  ۲۴؛  آیه‌ی  از  بخشی  انفال،  سوره‌ی   .3
فراخواندند که به شما حیات میبخشد، آنان را اجابت کنید.«

پیغمبر اکرم)ص( و 
دعوت او، روحی در 

پیکره‌ی مرده‌ی جهان
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هم دنیا دچار ظلم است، دچار قساوت است، دچار تبعیض است.    

فضیلت ها  است.  آدمیان  بزرگ  عزای  فضیلت،  مرگ  هم  امروز 
عدالت  میشوند؛  سرکوب  مادّّی  قدرتهای  ابزارهای  وسیله‌ی  به‌ 
سرکوب میشود؛ انسانیّّت و اخلاق سرکوب میشود؛ خون انسانها 
به  هتایی 

ّ
ملّ میشود؛  زمین جاری  بر  بی محابا  قدرتمندانِِ  به دست 

 خاطر غارت‌زده بودن به‌ وسیله‌ی قدرتها، از گرسنگی جان میدهند. 
این وضع امروز دنیا است. این هم مثل همان جاهلیّّت دوران قبل 

از ظهور اسلام است؛ این هم جاهلیّّت است.
یادبود  به  که  نیست  این  تنها  اسلامی  امّّت  وظیفه‌ی  امروز،   
ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند؛ این کار کوچک و 
امروز  اسلام  دنیای  است.  او  وظیفه‌ی  آنچه  به  نسبت  است  کمی 
وظیفه دارد مثل خود اسلام و مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا 
بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این 
ن نوین اسلامی«. 

ّ
پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگوییم »تمدّ

ن نوین اسلامی باشیم برای بشریّّت؛ این تفاوت 
ّ

ما باید دنبال تمدّ
آنچه قدرتها درباره‌ی بشریّّت فکر میکنند و عمل  با  دارد  اساسی 
میکنند؛ این به‌ معنای تصرّّف سرزمینها نیست؛ این به‌ معنای تجاوز 
هتا نیست؛ این به‌ معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود 

ّ
به حقوق ملّ

هتا نیست؛ این به  معنای عرضه کردن هدیّّه‌ی الهی به 
ّ
بر دیگر ملّ

هتا با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص 
ّ
هتا است، تا ملّ

ّ
ملّ

خود راه درست را انتخاب کنند. راهی که امروز قدرتهای جهان 
این  است.  گمراهی  راه  و  غلط  راه  کشانده‌اند،  راه  آن  به  را  هتا 

ّ
ملّ

وظیفه‌ی امروز ما است.
 یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه ی 
نی 

ّ
مسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدّ

مادّّی  ن 
ّ

تمدّ البتّّه  ن 
ّ

تمدّ این  کنند.  شالوده‌ریزی  خودشان  برای  را 
کردند  شروع  اروپایی ها  میلادی  هفدهم  و  شانزدهم  قرن  از  بود. 

وظیفه‌ی دنیای اسلام در 
دمیدن روحی جدید در 

جهان امروز

آثار و نتایج نامطلوب 
تمدّّن مادّّی غرب
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ابزارهای  از  بود  مادّّی  چون  و  جدید،  ن 
ّ

تمدّ یک  شالوده‌ریزی  به 
استعمار  سمت  به  طرفی‌[  ]از  کردند؛  استفاده  بی محابا  گوناگون 
هتا رفتند، به سمت غارت کردن 

ّ
رفتند، به سمت مغلوب کردن ملّ

هتا رفتند؛ از یک طرف هم خودشان را در درون تقویت 
ّ
ثروت ملّ

ن را بر عالم بشریّّت 
ّ

کردند با علم و با فنّّاوری و با تجربه، و این تمدّ
چهار  طول  در  اروپایی ها  که  است  بوده  کاری  این  کردند.  حاکم 
کردند،  عرضه  دنیا  به  آنها  که  نی 

ّ
تمدّ این  دادند.  انجام  قرن  پنج 

جلوه های زیبایی از فنّّاوری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی 
را در اختیار مردم گذاشت امّّا خوشبختی انسانها را تأمین نکرد، 
هتایی را 

ّ
عدالت را برقرار نکرد؛ بعکس، بر فرق عدالت کوبید، ملّ

هتایی را تحقیر کرد؛ در درون 
ّ
هتایی را فقیر کرد، ملّ

ّ
اسیر کرد، ملّ

خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخلاقی فاسد شدند، از لحاظ 
معنوی پوک و پوچ شدند. امروز خود غربی ها به این معنا گواهی 
ما  دنیای  گفت  من  به  غربی  برجسته‌ی  سیاستمدار  یک  میدهند. 
دنیای پوچ و پوکی است و این را حس میکنیم. راست میگوید؛ این 
ن ظاهر پُُرزرق‌وبرقی داشت امّّا باطن خطرناکی برای بشریّّت 

ّ
تمدّ

ن غربی خود را دارد نشان میدهد؛ در 
ّ

داشت. امروز تضادهای تمدّ
آمریکا یک جور، در اروپا یک جور، در مناطق تحت سلطه‌ی اینها در 

سراسر دنیا هم یک جور.
یّّامُُ 

َ
 الاَ

َ
 امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسلام است. »وََ تِِلکَ

ها بََینََ النّّاس«1؛ امروز نوبت مسلمین است که با همّّت خود، 
ُ
نُُداوِِلُ

ن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کنند. همچنان  که اروپایی ها آن 
ّ

تمدّ
‌روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه‌ی مسلمین استفاده 
کردند، از فلسفه‌ی مسلمین استفاده کردند، ما ]هم[ امروز از دانش 
جهان استفاده میکنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده میکنیم 

1. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۴۰؛ »و ما این روزها]ی شکست و پیروزی [ 
را میان مردم به نوبت میگردانیم ]تا مردم پند گیرند[.«

وظیفه‌ی امروز 
مسلمانان: برپایی تمدّّن 

نوین اسلامی
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روح     با  و  اسلامی  روح  با  منهتا  اسلامی،  ن 

ّ
تمدّ کردن  برپا  برای 

معنویّّت. این وظیفه‌ی امروز ما است.1

1. در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامى 1394/10/8
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 امروز بشریّّت از همیشه محتاج تر است برای فهم کردن 
ً
حقیقاًت

معنای بعثت و حقیقت بعثت.
م 

ُ
سِِکُ

ُ
نفُ

َ
 مِِن اَ

ٌ
م رََسولٌ

ُ
د جآءََکُ

َ
قَ

َ
 قرآن کریم این آیه‌ی شریفه‌ی »لَ

بشریّّت  همه‌ی  به  خطاب  را  م« 
ُ
یکُ

َ
عََلَ حََریصٌٌ  عََنِِتُُّم  ما  یهِِ 

َ
عََلَ عِِزیزٌٌ 

 رََحیم«1 است. 
ٌ

فرموده است که فِِقره‌ی آخر ]آن[ »بِِالمُُؤمِِنینََ رََءوفٌ
انسانها و جوامع بشری گران  امّّا رنج بشریّّت، مشکلات زندگی 
م؛ مشتاق هدایت 

ُ
یکُ

َ
است بر جان مبارک پیغمبر اسلام، حََریصٌٌ عََلَ

آنها و مشتاق سعادت آنها است. بعثت برای همه‌ی انسانها است. 
پیامبر اکرم جالب  به  آیه دل‌داری قرآن  بعد هم در دنباله‌ی همین 
لتُُ وََ هُُوََ 

َ
وََکَّ

َ
یهِِ تَ

َ
 هُُوََ عََلَ

الّا
اِِلهََ اِِ ل حََسبِِیََ اللهُُ لآ 

ُ
قُ

َ
وا فَ

�لَََّ
وََ

َ
تَ اِِن 

َ
است: »فَ

رََبُُّ العََرشِِ العََظیم«2؛ خطاب به بشریّّت، در راه صلاح و اصلاح 
ل کن؛ همه  چیز دست 

ّ
بشریّّت گام بردار و به خدای واحدِِ احد توکّ

او است و سنّّت های الهی در خدمت این حرکت است. امروز ما به 
معنای بعثت احتیاج داریم؛ بشریّّت احتیاج دارد، بخصوص امّّت 

1. سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۱۲۸؛ »قطعاًً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار 
است شما در رنج بیفتید؛ به ]هدایت‌[ شما حریص، و نسبت به مؤمنان دلسوز 

و مهربان است.«
2. سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۱۲۹؛ »پس اگر روی برتافتند، بگو: خدا مرا بس است؛ هیچ 

معبودی جز او نیست، بر او توّکّل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است.«

نیاز بشریّّت و امّّت 
اسلامی به معنای بعثت
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عید مبعث عید برانگیختگی برای زدودن رنجهای بشر است؛ 
 عید است. رنجهای عمده‌ی بشر که در طول تاریخ 

ً
بنابراین حقیقاًت

ادامه داشته است و امروز هم این رنجها به شکلهای گوناگون ادامه 
میان  شکاف  بی عدالتی،  و  ظلم  استقرار  خدا،  غیر  بندگی  دارد، 
است؛  زورگویان  زورگویی  و  فرودستان  رنجهای  مردم،  طبقات 
اینها رنجهای همیشه‌ی بشر است. این چیزها با انگیزه های فاسد و 
مفسد قدرتمندانِِ زورگو همواره بر بشر تحمیل شده است؛ بعثت 
به  این رنجها است. در واقع روز مبعث، روز رجوع  برای زدودن 
فطرت الهی است؛ چون همه‌ی این رنجها و دردها و نابسامانی ها 
در فطرت الهی که در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است، مردود 
اعلام شده. فطرت الهی برای بشر طرف‌داری از حق، طرف‌داری 
از عدل و طرف‌داری از مجاهدت در راه مظلومان است؛ این فطرت 

انسانی است.
در  جمله‌ای  پیامبران،  بعثت  ت 

ّ
علّ درباره‌ی  امیرالمؤمنین   

کرد؛  تأمّّل  آن  درباره‌ی  باید  خیلی  که  دارد  شریف  نهج‌البلاغه‌ی 
 فِِطرََتِِه؛ پیامبران انسانها را وادار میکنند 

َ
میفرماید: لِِیََستََأدُُوهُُم میثاقَ

به اینکه آن معاهده‌ی فطری را که در نهاد بشر نهاده شده است عمل 
خواسته  بشر  از  متعال  خدای  معاهده؛  آن  به  کنند  اعتراف  کنند، 
است که آزاد باشد، با عدالت زندگی کند، با صلاح زندگی کند، 
روهُُم مََنسِِ�یَََّ 

ِ
کِّ

َ
 فِِطرََتِِهِِ وََ یُُذَ

َ
بندگی غیر خدا را نکند. لِِیََستََأدُُوهُُم میثاقَ

نِِعمََتِِه؛ نعمت فراموش شده را به یاد انسانها بیاورند؛ این نعمهتای 
نعمت  خِِرد،  نعمت  سلامت،  نعمت  وجود،  نعمت  از  ما  الهی. 
لقیّّات نیکویی که خدای متعال در نهاد انسان به ودیعه گذاشته 

ُ
خُ

یاد  به  را  این  پیامبران  فراموش میکند؛  بشر  است غفلت میکنیم؛ 
بلیغ؛  یهِِم بِِال�تَََّ

َ
روهُُم مََنسِِ�یَََّ نِِعمََتِِه وََ یََحتََجّّوا عََلَ

ِ
کِّ

َ
انسانها می آورند. وََ یُُذَ

حجّّت را بر مردم تمام کنند، سخن حق را به گوش آنها برسانند، 

فلسفه‌ی بعثت در 
بیان امیرالمؤمنین 

علی)علیه‌السّّلام(
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آنها آشکار کنند؛ تبیین، بیان، مهم ترین وظیفه ی  حقیقت را برای 
پیغمبران است. دشمنانِِ پیغمبران از جهلها و پرده پوشی ها استفاده 
میکنند، از پوشش نفاق استفاده میکنند؛ پیغمبران پوشش جهل و 
هُُم دََفائِِنََ العُُقول؛ گنجینه‌ی خِِرد را برای 

َ
رند. وََ یُُثیرُُوا لَ

َ
نفاق را میدَ

به  را  انسانها  که  آمدند  این  برای  پیغمبران  کنند؛  بازگشایی  بشر 
ل وادار کنند، به اندیشیدن وادار کنند، به فکر کردن وادار کنند؛ 

ّ
تعقّ

ببینید چه هدفهای بزرگی است؛ ]اهداف‌[ بعثت اینها است. امروز 
بشر چقدر احتیاج دارد! بعد هم که بازگشایی گنجینه های خِِرد در 
را  بشر  عقل  المََقدِِرََة«1؛  ءایاتِِ  یُُرُُوهُُم  »وََ  گرفت،  انجام  انسانها 
هدایت کنند به سمت توحید، به سمت آیات الهی، و آیات قدرت 
عقلِِ هدایت نشده،  بدهند.  قرار  آنها  مقابل چشم  در  را  پروردگار 
بدون هدایت پیامبران نمیتواند حقیقت را آن چنان که هست دریابد؛ 
پیامبران دست خِِرد انسانی را میگیرند، او را راهنمایی میکنند و 
را  زندگی  دشوار  راه  این  است،  داده  قرار  او  در  خدا  که  توانی  با 
طِِی میکند، حقایق عالم را برای انسان آشکار میکند. قدرت خِِرد، 
با دستگیری  الهی،  با هدایت  امّّا  است  مهم  انسان  در  خِِردورزی 

خدا. خب، اینها بعثت است.
جبهه‌ی مقابل بعثت، جبهه‌ی جاهلیّّت است. جاهلیّّت را یک 
نباید دانست  ص و معیّّنی 

ّ
تاریخیِِ مشخّ به یک مقطع  امر مربوط 

که بگوییم آن روز پیغمبر در مقابل جاهلیّّت قرار داشت و آن روز 
گذشت؛ جاهلیّّت مخصوص آن روز نیست؛ جاهلیّّت ادامه دارد، 

همچنان  که بعثت ادامه دارد.
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

بر خلایق میرود تا نفخ صور2

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱
ل 2. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اّوّ



295
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
 این دوجبهه‌ای در میان بشر هست؛ این جاهلیّّتی که در مقابل    

جهل،  این  نیست؛  علم  نداشتن  به معنای  است،  پیغمبران  بعثت 
جهل در مقابل علم نیست؛ گاهی علم در خدمت جاهلیّّت قرار 
میگیرد، کمااینکه امروز این جور است. امروز در دنیا، دانش بشری 
پیشرفته است امّّا در خدمت همان جاهلیّّتی است که بعثت پیامبران 
مقابل  نقطه‌ی  این جاهلیّّت  است.  بوده  آن جاهلیّّت  زدودن  برای 
عقل هدایت شده‌ی به‌ وسیله‌ی پیامبران و پروردگار است. وقتی که 
بر زندگی بشر خِِرد حاکم بود، آن‌ هم خِِردی که در زیر حمایت و 
پیامبران است، زندگی سعادتمند خواهد شد؛  در سایه‌ی هدایت 
باید دنبال این بود. آن‌ روزی که این نباشد، خِِرد بشری حاکم نباشد، 
شهوت و غضب حاکم خواهد شد؛ نفسانیّّات حاکم خواهد شد. 
آن ‌وقت است که بشر در کوره‌ی گداخته‌ای از بدبختی ها خواهد 
داریم  هم  امروز  و  دیده‌ایم  تاریخ  طول  در  که  همچنان‌  سوخت؛ 

مشاهده میکنیم.
 وقتی‌ که شهوت و غضب بر رفتار انسانها حاکم شد، آن ‌وقت 
شما ملاحظه میکنید که در دو جنگ بین‌الملل، میلیون ها انسان به 
خاک ‌و خون میغلتند، جان انسان بی مقدار میشود، حرمت انسان از 
بین میرود. این حاکمیّّت شهوت و غضب، یا در مقابل، حاکمیّّت 
انبیا، در همه‌ی سطوح هست؛ در  خِِرد راهنمایی شده‌ی به دست 
سطوح فردی هم هست، در سطوح جامعه هم هست، در سطوح 
بین‌المللی هم هست. اگر در سطح بین‌المللی، آنچه حاکم بر رفتار 
قدرتمندان بین‌المللی است، خِِرد خداداد باشد و هدایت شده باشد، 
دنیا یک جور است؛ وقتی نفسانیّّات بر آنها حاکم باشد، قدرت طلبی 
باشد، فتنه‌انگیزی باشد، مسئله جور دیگری است. گرفتاری بشر 
اینها است. بعثت در مقابل این جریان جاهلی است که در همه ی 
زمانها ممکن است وجود داشته باشد و همه‌ی انسانها در مقابل آن 

فند.
ّ

موظّ

عقل هدایت شده، نقطه ی 
مقابل جاهلیّّت

آثار و نتایج حاکمیّّت 
جاهلیّّت در سرنوشت 

ملّّتها
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هتا و فاسد کردن 
ّ
هتا و غارت منابع مالی ملّ

ّ
استعمار و تحقیر ملّ

وقتی  است.  جاهلیّّت  حاکمیّّت  آن  از  ناشی  هتا، 
ّ
ملّ انسانی  منابع 

هتای بسیاری در سطح جهان 
ّ
جاهلیّّت حاکم شد، شما می بینید ملّ

در زیر چکمه‌ی استعمار لِِه میشوند، منابع آنها غارت میشود، خودِِ 
استعمارزده،  هتای 

ّ
ملّ می‌افتند.  عقب  سالها  میشوند،  تحقیر  آنها 

بعضی ده ها سال عقب افتادند، بعضی قرنها عقب افتادند.1

1. در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1395/2/16 
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س پیغمبر اعظم  به قدری است که 
ّ

 اهمّّیّّت وجودیِِ وجود مقدّ
خدای متعال به‌ خاطر دادن این نعمت به بشر، بر او منّّت میگذارد؛ 
سِِهِِم.1 امام 

ُ
نفُ

َ
 مِِن اَ

الًا
 فیهِِم رََسو

َ
ی المُُؤمِِنینََ اِِذ بََعََثَ

َ
هُُ عََلَ

ّ
د مََنََّ اللّ

َ
قَ

َ
لَ

میکند  عرض  این جور  سجّّادیّّه  صحیفه‌ی  در  سجّّاد)علیه‌الصّّلاةوالسّّلام( 
مََمِِ 

ُ
ینا بِِمُُحََمََّدٍٍ نََبیِِّه دونََ الاُ

َ
ذی مََنََّ عََلَ

َ
هِِ الَّ

ّ
لِِلّ

ُ
لحََمدُ

َ
به خدای متعال: اَ

ة.2 منّّت الهی برای این عطیّّه‌ی بزرگ به 
َ

رونِِ السّّالِِفَ
ُ

الماضیََة وََ القُ
بشریّّت، تصریح قرآن و کلام امّّئه‌ی معصومین است؛ این خیلی 
متعال  تعبیری است که خدای  مین«3 

َ
لِِلعٰٰلَ  

ً
عظمت است. »رََحمََةً

 مِِنََ 
ٍ

ر« یا »لِِجََمعٍ
َ

ةٍٍ مِِنََ البََشَ
َ
برای پیغمبر بیان فرموده است، نه »لِِفِِرقَ

مین؛ برای همه رحمت است. آن پیامی 
َ
 لِِلعٰٰلَ

ً
مین«؛ نه، رََحمََةً

َ
العالَ

که او از سوی خداوند متعال آورده است، هدیّّه میکند به بشریّّت؛ 
این بصیرت را، این راه را در اختیار همه‌ی آحاد بشر قرار میدهد.

البتّّه هستند کسانی که صاحبان قدرتند، صاحبان زر و زورند، 
مایل نیستند که این سفره‌ی گسترده‌ی رحمت الهی مورد استفاده ی 

1. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۶۴؛ »به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که[ 
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت.«

م ادّیّه، دعای دّوّ 2. صحیفه‌ی سّجّ
3. سوره‌ی انبیاء، بخشی از آیه‌ی ۱۰۷

اهمّّیّّت وجودی وجود 
مقدّّس پیامبر اعظم)صلّّى

اللّههعلیه‌وآله‌وسلّّم(
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این  لذا در مقابل  آنها مخالفند؛  با قدرت  قرار بگیرد؛  آحاد مردم 
یُُّهََا النََّبِِیُُّ 

َ
حرکت الهی می‌ایستند. آن‌ وقت خدای متعال میفرماید: یٰٰاَ

مراقب  مرو،  آنها  دنبال  المُُنٰٰفِِقین‌؛1  وََ  فِِرینََ 
ٰ
الکٰ  

ِ
طِِعِ

ُ
تُ لا  وََ  هََ 

ّ
اللّ قِِ 

َ
اتَّ

ارََ وََ المُُنٰٰفِِقینََ وََ 
ّ

فّ
ُ
یُُّهََا النََّبِِیُُّ جٰٰهِِدِِ الکُ

َ
باش؛ در جای دیگر میفرماید: یٰٰاَ

ار و با منافقین مبارزه کن. میفرماید »جاهِِد«؛ 
ّ

یْْهِِم‌؛2 با کفّ
َ
ظ عََلَ

ُ
اغلُ

ارََ وََ المُُنافِِقین« ]قتال[ همیشه لازم 
ّ

فّ
ُ
نمیفرماید »قاتِِل«؛ »قاتِِلِِ الکُ

نیست، امّّا جهاد همیشه لازم است.
 گاهی جهاد، جهاد سیاسی است، گاهی جهاد فرهنگی است، 
گاهی جهاد نرم است، گاهی جهاد سخت است، گاهی با سلاح 
امّّا در همه ی  است، گاهی با علم است؛ همه‌ی اینها جهاد است 
اینها باید توجّّه داشت که این جهاد، علیه دشمن است، علیه دشمن 
کاء قدرت خود و زر و 

ّ
بشریّّت است، علیه دشمنانی است که به اتّ

زور خود، وجود سنگین و مطامع3 خودشان را بر بشریّّت تحمیل 
وََ  فِِرینََ 

ٰ
الکٰ  

ِ
طِِعِ

ُ
تُ لا  وََ  هََ 

ّ
اللّ قِِ 

َ
اِِتَّ ندارد؛  معنا  آنها  با  سازش  میکنند. 

المُُنٰٰفِِقین.
 آیات کریمه‌ی قرآن درباره‌ی پیغمبر و درباره‌ی تعالیمی که به 
پیغمبر میدهد و بنای جامعه‌ی اسلامی نوپا را قدم به قدم و کلمه به کلمه 
به پیغمبر تعلیم میدهد، خیلی زیاد است. توصیه‌ی ما به خودمان، 
غین امور دینی، به کسانی که سررشته های فکر 

ّ
به جوانهایمان، به مبلّ

اینها است، این است که به همه‌ی این آیات مراجعه  مردم دست 
کنند، همه‌ی این مفاهیم را در قرآن ببینند؛ یک مجموعه است، یک 
مجموعه‌ی کامل است. اشکال کار ما این است که ما از مجموعه ی 
کامل تعالیم الهی خطاب به پیغمبر و توصیفی که خدا از پیغمبر 

و  کافران  و  بدار  پروا  از خدا  پیامبر،  »ای  آیه‌ی ۱؛  از  بخشی  احزاب،  1. سوره‌ی 
منافقان را فرمان مبر.«

2. سوره‌ی توبه، بخشی از آیه‌ی ۷۳
3. خواسته ها

انواع و اقسام جهاد 
فی سبیل‌اللّهه

توصیه درباره‌ی مراجعه 
به مجموعه‌ی کامل 

تعالیم قرآن کریم به 
پیغمبر)ص(
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میکند، غفلت میکنیم. اگر این مجموعه‌ی کامل را مقابل نظر قرار    

پیغمبر  آن رفتار درست، آن صراط مستقیمی که  آن‌ وقت  بدهیم، 
 عََلیٰٰ 

َ
بر آن قرار داشته، جلوی پای ما ظهور پیدا خواهد کرد. اِِنََّکَ

صِِراطٍٍ مُُستََقیم؛1 این صراط مستقیم را باید پیدا کرد.2
فاق افتاد، 

ّ
 اهمّّیّّت عید مبعث در این است که در این بعثتی که اتّ

لق، برنامه‌ی جدید تحوّّل جوامع بشری 
َ

رابطه‌ی جدید بین خدا و خَ
و انسانها که در این بعثت وجود داشت، زنده است. این بعثت، این 
در همه ی  احوال،  در همه‌ی  ادوار،  در همه‌ی  تحوّّل،  این  برنامه، 
نقاط جغرافیایی عالم، بالقوّّه تواناییِِ این را دارد که زندگی انسانها 
را همچنان  که در آن دوره دگرگون کرد به سََمت نیکی و فلاح و 

سعادت، امروز هم دگرگون کند؛ اهمّّیّّت بعثت در این است.
مبعوث  پیغمبر  که  وقتی  آن‌‌  میفرماید:  ه‌علیه( 

ّ
امیرالمؤمنین)سلام‌اللّ

شد و خدای متعال نبیّّ اکرم را مبعوث به رسالت کرد، دنیا تاریک 
رور؛3 جهان بشریّّت در تاریکی 

ُ
 النّّورِِ ظاهِِرََةُُ الغُ

ُ
ةُ

َ
نیا کاسِِفَ

ُ
بود؛ وََ الدُّ

س؛ انسان 
ْ

بود، مشحون و سرشار از غرور بود. غرور یعنی فریب نفْ
خودش را در یک وضعی تصوّّر کند و توهّّم کند، و در واقع این‌جور 
نباشد؛ دنیا در یک چنین وضعی بود. قرآن هم فلسفه‌ی وحی الهی 
ى النُُّور؛4 بشریّّت را 

َ
ماتِِ اِِلَ

ُ
لُ

ُ
م مِِنََ الظُّ

ُ
را این قرار میدهد: لِِیُُخرِِجََکُ

از ظلمات خارج کند، وارد نور کند.
منعکس  تاریخ  در  زیادی  حدود  تا  دوره  آن  ظلمات  خب،   
ه و آن حول‌‌و حوش 

ّ
است؛ چه در خود محیط جزیرةالعرب و مکّ

که خرافه بود، جهل بود، بی‌رحمی بود، خشونت بود، بی عدالتی 
بود، زورگویی بود، زندگی پست بود، گرسنگی بود؛ و چه در دنیای 

1. سوره‌ی زخرف، بخشی از آیه‌ی ۴۳؛ »تو بر راهی راست قرار داری.«
2. . در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1395/9/27

3. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۸۹
4. از جمله سوره‌ی احزاب، بخشی از آیه‌‌ی ۴۳؛ »تا شما را از تاریکی ها به سوی 

روشنایی برآورد.«

اهمّّیّّت بعثت در 
دگرگونی زندگی انسانها

ظلمت دوران جاهلیّّت 
حتّّی در ایران و روم آن 

زمان
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ن 
ّ

تمدّ اساسی  نقطه‌ی  دو  به  کنید  نگاه  ]اگر[  روز. شما  آن  ن 
ّ

متمدّ
بزرگِِ آن روز، یعنی ایرانِِ آن روز و روم، این تاریکی و ظلمت را 
در آنجا هم مشاهده میکنید. در این دو امپراتوری هم خرافات بود، 
ظلمات بود، تبعیض بود، بی عدالتی بود، بی‌رحمی نسبت به ضعفا 
همین   - است  معروف  عدالت  نام  به‌  که  پادشاهی  ایران  در  بود. 
انوشیروانی که معروف به عادل است - در یک‌ روز چندین هزار 
هستند،  مزدکی   

ً
مثلاً اینها  اینکه  عنوان  به  رساند  قتل  به  را  انسان 

این  برد؛  بین  از  روز  یک‌  در  را  نفر  چند هزار  دارند؛  دیگری  دین 
یک نمونه است. در امپراتوری روم، پادشاه - این نِِرون معروف - 
مادرش را کشت، همسرش را کشت، شهر را آتش زد. این جوری 
رور. ]پس اینها[ مخصوص 

ُ
 النّّورِِ ظاهِِرََةُُ الغُ

ُ
ةُ

َ
نیا کاسِِفَ

ّدُّ
بودند: وََ ال

جزیرة‌‌العرب نبود؛ همه‌ی دنیا این جوری بود. در یک چنین شرایطی 
خورشید اسلام طلوع کرد.

خب، دعوت اسلام، دعوت به نور است؛ یعنی دعوت به علم 
است، دعوت به انصاف است، دعوت به محبّّت است، دعوت به 
به عدالت است؛ در زندگی جوامع بشری  وحدت است، دعوت 
اینها همه نورانیّّت است، اینها همه نور است. مهم این است که این 
دعوت در زبان و بر روی کاغذ نمانْْد؛ امروز هم ]اگر[ شما به اسناد 
سازمان ملل یا حتّّی اسناد بعضی از کشورهای مستکبر نگاه کنید 
از این حرفهای خوب در آن هست. شما اعلامیّّه‌ی حقوق بشر را و 
بقیّّه‌ی چیزها را نگاه کنید همین حرفهای خوب در آن هست، امّّا 

اثری از آن در عالمِِ واقع وجود ندارد.
 اهمّّیّّت اسلام این است که آنچه را پیغمبر روز اوّّل بیان کرد، 
ه پی‌در پی 

ّ
آنچه را آیات قرآن در آن سیزده سال مبارزه‌ی دشوار مکّ

به مردم تعلیم داد، اینها را بعد در مرحله‌ی عمل، پیاده کرد، اینها را 
نشان داد، اینها را عمل کرد. پیغمبر آن عدالت را، آن محبّّت را، آن 
فر را 

ُ
انصاف را، آن ایستادگی در مقابل ظلم را، ایستادگی در مقابل کُ

اهمّّیّّت اسلام در عملی 
کردن تعالیم قرآن در 

جامعه



301
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
در عمل نشان داد. کشاندن مردم به وادی علم، به وادی معرفت؛ این    

قاعده و زیرسازی‌ و زیرساختی که پیغمبر در ظرف ده سال حکومت 
در مدینه درست کرد، همان بود که بعد از گذشت یک قرن، دو قرن 
ن بشری تبدیل شد. بله، ابعاد مختلف آن مراعات 

ّ
به بزرگ ترین تمدّ

[ عدالت، باز هم مراعات نشد - امّّا علم و بهره مندی 
ً
نشد - ]مثلاً

از معرفت و استعدادها و رشد ظرفیّّهتای بشری‌ که در اوّّل تشکیل 
حکومت اسلامی شروع شده بود، آن چنان پیشرفت داشت که بعد 
ن بشری تبدیل 

ّ
ت کوتاهی - یکی دو قرن - به بزرگ ترین تمدّ

ّ
از مدّ

شد که همه‌ی دنیا از آن سود بردند و بهره بردند. بعثت این است.
 ما امروز به بعثت احتیاج داریم. اوّّل، معرّّفیِِ بعثت است؛ در 
درجه‌ی اوّّل افکار عمومی دنیا باید بشناسند مفهوم و معنای بعثت 
اسلام را؛ این نقطه‌ی بسیار ممّّهی است. بعد از تشکیل جمهوری 
اسلامی که یک رشحه‌ای1 از رشحات حکومت نبوی در این نظام 
ه به وجود آمد و خود آن منشأ یک تحوّّل عظیم و یک 

ّ
ما بحمداللّ

ه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، 
ّ
حرکت عظیمی شد که بحمداللّ

دشمنان   - اسلام  دشمنان  گفت  نمیشود   - بشر  جهانی  دشمنان 
جوامع بشری به فکر افتادند که با آن چیزی که مایه‌ی این حرکت 
است و در بخش ممّّهی از دنیا زمینه دارد، مبارزه کنند؛ آن چه بود؟ 
آن اسلام است. امروز با اسلام مبارزه میکنند؛ چرا؟ چون اسلام 
مایه‌ی رشد جوامع است، مایه‌ی حرکت انسانها است، مایه‌ی بُُروز 
مادّّیِِ  و  معنوی  ن 

ّ
تمدّ یک  آمدن  پدید  مایه‌ی  و  است  استعدادها 

نِِ 
ّ

یّّاتِِ تمدّ
ّ

مشترک و توأمان است؛ چون اسلام میتواند جلوی تعدّ
و  انواع  میکنند؛  مبارزه  اسلام  با  لذا  بگیرد؛  را  امروز  ظالمِِ  مادّّیِِ 
اقسام مبارزه. تشکیل گروه های تروریست به نام اسلام هم یکی از 
این توطئه است، همچنان‌ که کشورهای اسلامی  توطئه ها است؛ 
را دچار جنگ و جدل و اختلاف کردن هم یکی از این دشمنی ها 

1. قطره

توانایی اسلام و 
مسلمانان در ایجاد تمدّّن 

معنوی و مادّّی، دلیل 
مخالفت دشمنان جوامع 

بشر
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است. امروز سررشته‌ی این دشمنی ها به دست آمریکا و صهیونیسم 
است. حکومت صهیونیستی خبیث و غاصب در فلسطین و پشت 
مبارزه  اسلام  با  دارند  آمریکا  مستکبر  و  ظالم  حکومت  سرش 
میکنند. بله، امروز با جمهوری اسلامی بیش‌ از جاهای دیگر در 
اسلام  که  این است  به‌ خاطر  و  این‌ جهت  از  این  مبارزه‌اند.  حال 
بیشتر است، و  قش 

ّ
بارزتر است، تحقّ در نظام جمهوری اسلامی 

زمینه‌ی عمل و اجرا و اقدام آن در اینجا بیشتر است. مخالفند به‌ 
خاطر اینکه اسلام جلوی مطامع اینها را میگیرد، جلوی استکبار را 

میگیرد؛ ]پس در واقع[ با اسلام مخالفند.1
این  بود.  للعالمین   

ً
بود؛ رحمةً پیغمبر، رحمت   وجود مبارک 

را  او  راه  به[ کسانی که  و ]هم  بزرگوار  آن  پیروان  به  رحمت، هم 
مورد  میشوند،  مرحوم2  میکند؛  سرایت  بپذیرند،  را  او  هدایت  و 
ونََ 

ُ
ونََ وََ یُُؤتُ

ُ
ذینََ یََتََّقُ

َ
کتُُبُُها لِِلَّ

َ
سََاَ

َ
رحمت الهی قرار میگیرند. فرمود: فَ

النََّبِِیََّ   
َ

الرََّسُُولَ یََتََّبِِعُُونََ‌  ذینََ‌ 
َ
لَّ
َ
اَ  * یُُؤمِِنُُونََ  بِِـایٰٰتِِنا  هُُم  ذینََ 

َ
الَّ وََ  الزََّکو‹ةََ 

آن  الِاِنجیلِِ؛3  وََ  التََّوریٰٰةِِ  فِِی  هُُم 
َ

عِِندَ مََکتُُوبًًا  ونََهُُ 
ُ

یََجِِدُ ذی 
َ
الَّ یََّّمِّ 

ُ
الاُ

کسانی که تبعیّّت میکنند از این بزرگوار، دنبال او حرکت میکنند، 
هدایت او را میپذیرند، مشمول رحمت الهی هستند؛ این وعده ی 
الهی است و بُُروبرگرد ندارد. دنیای اسلام و امّّت اسلامی فراز و 
نشیب های زیادی را طی کرده است، امّّا آن‌ وقتی از رحمت دنیوی 
ذینََ 

َ
الَّ

َ
و اخروی الهی برخوردار شده است که تبعیّّت کرده است؛ فَ

 هُُمُُ 
َ

ئِِکَ
ٰ
ولٰ

ُ
 مََعََهُُ اُ

َ
نزِِلَ

ُ
ذی اُ

َ
بََعُُوا النّّورََ الَّ

َ
ءامََنوا بِِهٖٖ وََ عََزََّرُُوهُُ وََ نََصََرُُوهُُ‌ وََ اتَّ

1. در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی  1396/2/5
2. مورد رحمت قرار گرفته، آمرزیده

3. سوره‌ی اعراف، بخشی از آیه‌ی ۱۵۶ و ۱۵۷؛ »و به زودى آن را براى کسانى که 
ر  پرهیزکارى میکنند و زکات میدهند و آنان که به آیات ما ایمان مى آورند، مقّرّ
میدارم؛ همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده -که ]نام‌[ او را نزد خود، 

در تورات و انجیل نوشته مى یابند- پیروى میکنند.«

رحمت الهی، نتیجه ی 
پیروی از پیغمبر 

اکرم)ص(
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المُُفلِِحُُون؛1 ]البتّّه[ آنهایی که دنبال کنند حرکت این بزرگوار را.   

برای عامّّه ی  آورد،  را  برای عامّّه‌ی مردم طیّّبات  اکرم  پیغمبر   
مردم نجات از اسارتها را آورد؛ آنچه پیغمبر هدیّّه کرد به بشریّّت، 
مخصوص جمعی، دون2ِِ جمعی نیست، مال همه‌ی بشریّّت است. 
آن کسانی بهره مند میشوند که از او پیروی کنند و تبعیّّت کنند؛ این 
را  آنها  و  میشود  بسته  انسانها  پای  و  و دست  گردن  بر  که  اغلالی 
زندگی  و  میکند  دور  معنویّّت  از  میدارد،  باز  پرواز  از  از حرکت، 
را بر آنها تلخ میکند، این اسارتها را پیغمبر اسلام از دست و پای 
اسارت ظلم  اسارتها،  این  اسارتها چیست؟  این  باز میکند.  مردم 
طبقاتی  اختلاف  وجود  است،  مستکبرین  استکبار  است،  قدرتها 
پیغمبر  است؛  اینها  است؛  متکبّّرانه  و  ظالمانه  اشرافیّّهتای  است، 
هتا میتوانند همین راه را 

ّ
با اینها مقابله کرد، با اینها مبارزه کرد. ملّ

ادامه بدهند در صورتی که بِِایستند، در صورتی که استقامت بکنند؛ 
هتا[ میتوانند بر قدرتها فائق بیایند. بله، امروز توطئه های بزرگی 

ّ
]ملّ

از طرف قدرتمندان عالم در مقابل امّّت اسلامی در جریان است، 
خنثی  را  اینها  میشود  ایستاد،  میشود  توطئه ها  این  مقابل  در  لکن 

کرد.3

و  آوردند  ایمان  او  به  که  کسانى  »پس  آیه‌ی ۱۵۷؛  از  بخشی  اعراف،  1. سوره‌ی 
بزرگش داشتند و یاری‌اش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى 

کردند، آنان همان رستگارانند.«
2. غیر از

3. در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامى 1396/9/15

اثر نجات بخش تعالیم 
پیغمبر اکرم)ص( بر امّّت 

اسلامی
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ما  به  را  پیروزی  قطعیّّت  نکته‌ی  این  که  آیاتی  کریم  قرآن  در   
یادآوری میکند و تعلیم میدهد و خبر میدهد، آیات زیادی است؛ 
ه من 

َ
م«1، آیه‌ی »لینصرنّّ اللَّ

ُ
نصُُرُُوا اللهََ یََنصُُرکُ

َ
ازجمله آیه‌ی »اِِن تَ

ینصره«2، آیه‌ی »والعاقبة للمتّّقین«3 که در چند جا تکرار شده، اینها 
همه نشان‌دهنده‌ی این است. یکی از امیدبخش ترین آیاتی که من 
امروز میخواهم یک مقداری آیات آن را عرض بکنم، آیه‌ی معیّّت 
الهی است؛ »اِِّنَّ اللهََ مََعََنا«4، خدا با ما است. مسئله‌ی خیلی ممّّهی 
است اینکه انسان احساس کند که خدا با او است، خدا در کنار او 
است، خدا پشت سر او است، خدا مراقب او است؛ این خیلی چیز 
ممّّهی است! چون خدا مرکز قدرت و مرکز عزّّت است. وقتی خدا 
 و بلاشک پیروز است. حالا 

ً
با یک جبهه‌ای باشد، این جبهه قطعاً

 ملاحظه کنید در سخت ترین جاها خدای متعال این معیّّت را 
ً
مثلاً

به رخ اولیای خودش کشانده؛ فرض بفرمایید آنجایی که حضرت 

د)ص(، بخشی از آیه‌ی ۷؛ »اگر خدا را یاری کنید، یاری تان میکند.« 1. سوره‌ی محّمّ
2. سوره‌ی حج، بخشی از آیه‌ی ۴۰؛ »... قطعاًً خدا به کسی که ]دین‌[ او را یاری 

میکند، یاری میدهد ...«
برای  ]نیک‌[  فرجام  و   ...« ۱۲۸؛  آیه‌ی  از  بخشی  اعراف،  سوره‌ی  جمله  از   .3

پرهیزکاران است.«
4. سوره‌ی توبه، بخشی از آیه‌ی ۴۰؛ »... که خدا با ما است‌ ...«

سنّّت الهی، نصرت الهی 
و همراهی خدا با جبهه ی 

حق
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ونِِ، در اوّّل قضیّّه    

ُ
تُُلُ

ْ
نْْ یََقْ

َ
 أَ

ُ
خافُ

َ
أَ
َ
نْْبٌٌ فَ

َ
ّیَّ ذَ

َ
هُُمْْ عََلَ

َ
موسیٰٰ میگوید: وََ لَ

مْْ مُُسْْتََمِِعُُونََ؛1 من با 
ُ
هََبََا بِِآیََاتِِنََا إِِنََّا مََعََکُ

ْ
اذْ

َ
 فَ

الَّا


َ
 کَ

َ
الَ

َ
خداوند میفرماید: قَ

شما هستم، از چه‌ کسی میترسید؟ این در سوره‌ی شعرا بود؛ یا در 
وْْ 

َ
یْْنََا أَ

َ
 عََلَ

َ
رُُطَ

ْ
نْْ یََفْ

َ
 أَ

ُ
افُ

َ
آیه‌ی دیگر که موسیٰٰ و هارون میگویند: إِِنََّنََا نََخَ

ا 
َ
افَ

َ
خَ

َ
 تَ

الَا
 

َ
الَ

َ
ى، فرعون این کار را بکند، خداوند میفرماید: قَ

َ
غَ

ْ
نْْ یََطْ

َ
أَ

رََى؛2 ببینید چقدر این خوب است! من با شما 
َ
سْْمََعُُ وََأَ

َ
مََا أَ

ُ
إِِنََّنِِی مََعََکُ

هستم، میبینم، می شنوم، حواسم جمع است، مواظبتان هستم. یا در 
عُُوا 

ْ
دْ

َ
هِِنُُوا وََتَ

َ
 تَ

الَا


َ
م( میفرماید: فَ

ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
سوره‌ی مبارکه‌ی محمّّد)صلّ

مْْ؛3 یعنی 
ُ
کُ

َ
عْْمََالَ

َ
مْْ أَ

ُ
یََتِِرََکُ نْْ 

َ
مْْ وََلَ

ُ
هُُ مََعََکُ

َ
وْْنََ وََاللَّ

َ
عْْلَ

َ �
نْْتُُمُُ الْأَ

َ
مِِ وََأَ

ْ
ى السََّلْ

َ
إِِلَ

با همراهان و  پیامبران،  با  با مؤمنین،   
ّ

این معیّّت خدای عزّّ و جلّ
اصحاب پیامبران، یک چیزی است که خدای متعال مکرّّر در قرآن 
این  به  پیغمبران  که  این شده  نتیجه  وقت  آن‌  رخ کشیده.  به  را  آن 
مََّا 

َ
لَ

َ
»فَ که  شریفه  آیه‌ی  این  در  کردند  اعتماد  الهی  صادق  وعده‌ی 

 إِِنََّ مََعِِیََ 
الَّا


َ
 کَ

َ
الَ

َ
ونََ * قَ

ُ
رََکُ

ْ
مُُدْ

َ
صْْحََابُُ مُُوسََى إِِنََّا لَ

َ
 أَ

َ
الَ

َ
جََمْْعََانِِ قَ

ْ
رََاءََى الْ

َ
تَ

از  فرعون  لشکرِِ  که سیاهیِِ  دیدند  که  به مجرّّدی  سََیََهْْدِِینِِ«4؛  رََبِِّی 
دور پیدا شد و الان است که برسد - جلویشان دریا، پشت سرشان 
مُُدرََکون«؛ پدرمان درآمد. 

َ
لشکر فرعون - دلها لرزید، ]گفتند[ »اِِنّّا لَ

1. سوره‌ی شعرا، آیات ۱۵ و ١۶؛ »و ]از طرفی‌[ آنان بر ]گردن‌[ من خونی دارند و 
میترسم مرا بکُُشند. فرمود: نه، چنین نیست؛ نشانه های ما را ]برای آنان‌[ ببرید که 

ما با شما شنونده‌ایم.«
2. سوره‌ی طه، آیه‌ی ۴۶ و بخشی از آیه‌ی ۴۵؛ »... ما میترسیم که ]او[ آسیبی به 
ما برساند یا آنکه سرکشی کند. فرمود: مترسید، من همراه شمایم، می شنوم و 

میبینم.«
3. سوره‌ی محمد، آیه‌ی ۳۵؛ »پس سستی نورزید و ]کافران را[ به آشتی مخوانید 
نخواهد  هرگز  کارهایتان  ]ارزش‌[  از  و  است  با شما  و خدا  برترید  ]که‌[ شما 

کاست.«
4. سوره‌ی شعرا، آیات ۶١ و ۶۲؛ »چون دو گروه، همدیگر را دیدند، یاران موسیٰٰ 
گفتند: ما قطعاًً گرفتار خواهیم شد. گفت: چنین نیست، زیرا پروردگارم با من 

است و بزودی مرا راهنمایی خواهد کرد.«
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؛ 
الّا

اینجا حضرت موسیٰٰ به اعتماد همان وعده‌ی الهی میگوید: کـَ
ثور؛  غار  در  اکرم  پیغمبر  یا  سََیََهدین.  رََبّّی  مََعِِیََ  اِِّنَّ  نیست؛  چنین 
 هُُمََا 

ْ
نََیْْنِِ إِِذْ

ْ
انِِیََ اثْ

َ
رُُوا ثَ

َ
فَ

َ
ذِِینََ کَ

َ
رََجََهُُ الَّ

ْ
خْ

َ
 أَ

ْ
هُُ إِِذْ

َ
 نََصََرََهُُ اللَّ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
نْْصُُرُُوهُُ فَ

َ
 تَ

الَّا
إِِ

هََ مََعََنََا؛1 به اعتماد همین 
َ
حْْزََنْْ إِِنََّ اللَّ

َ
 تَ

الَا
 لِِصََاحِِبِِهِِ 

ُ
ولُ

ُ
 یََقُ

ْ
ارِِ إِِذْ

َ
غَ

ْ
فِِی الْ

هََ مََعََنا«؛ ناراحت نباش، 
ّ
وعده‌ی الهی، پیغمبر اکرم میگوید »اِِّنَّ اللّ

محزون نباش. پس هم خدای متعال این وعده را به طور قطعی داده 
است، هم اولیای الهی ]مانند[ حضرت موسیٰٰ و پیغمبر اکرم این 
وعده را باور کرده‌اند و قبول کرده‌اند و به آن ترتیب اثر داده‌اند. و 
این یک حقیقت و یکی از سنّّت های قطعیِِ تاریخ است؛ این یکی 
بدیلا«2؛ بلاشک این 

َ
ةِِّنَّ اللهِِ تَ  لِِسُُ

َ
جِِدَ

َ
ن تَ

َ
از آن سنّّت هایی است که »لَ

همیشه هست.3

1. سوره‌ی توبه، بخشی از آیه‌ی۴۰؛ »اگر او ]پیامبر[ را یاری نکنید، قطعاًً خدا او را 
ه‌[ بیرون کردند و او  یاری کرد: هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند، او را ]از مّکّ
م از دو تن بود، آنگاه که در غار ]ثور[ بودند، وقتی به همراه خود میگفت  نفر دّوّ

»اندوه مدار که خدا با ما است.« ...«
از آیه‌ی ۶۲؛ »... در سّنّت خدا هرگز تغییری  2. ازجمله سوره‌ی احزاب، بخشی 

نخواهی یافت.«
3. . در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1396/12/24
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 هیچ حادثه ی 
ً
بعثت حادثه‌ی یگانه و بی نظیری است که حقیقاًت

وجود  پیغمبر  بعثت  عظمت  و  اهمّّیّّت  به  بشر  تاریخ  در  دیگری 
ندارد. بعثت پیغمبر، اوج رحمت پروردگار بر بنی بشر و انسانیّّت 
بود. فرستادن پیامبران، ارسال پیغمبران برای هدایت انسان، برای 
رساندن انسان به نقطه‌ی اوج، بزرگ ترین رحمت پروردگار در حقّّ 
بشر است و اوج این حرکت در بعثت پیغمبر اکرم بود. راهی بر 
روی بشر گشوده شد که این راه تا آخر دنیا، این قدرت را و ظرفیّّت 
را دارد که بشر را پیش ببرد، همچنان‌ که از آن روز تا زمان حاضر، 
از  بسیاری  انسان،  ذهن  انسان،  فکر  است؛  رفته  پیش  انسانیّّت 
ل بیان آن بودند، جزو عرف جامعه‌ی بشری 

ّ
حقایقی که ادیانْْ متکفّ

ه دلهای آحاد بشر به سمت معنویّّات میل و 
ّ
شده است و بحمداللّ

گرایش پیدا کرده است.
توحید؛  از  است  عبارت  است  مطلب  لبّّ  آنچه  بعثت  در   
یعنی  انحصاری؛  به  صورت  متعال  خدای  عبودیّّت  یعنی  توحید 
نباشد؛  حاکم  انسان  زندگی  بر  غضبها  شهوتها،  هوسها،  هواها، 
انسان  زندگی  اداره کننده‌ی  منیّّهتا  استبدادها،  دیکتاتوری ها،  یعنی 
نباشند؛ منشأ مدیریّّت زندگی انسان عبارت باشد از علم الهی و 
قدرت الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی؛ این معنای 

توحید، نقطه‌ی اساسی و 
مرکزی بعثت
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توحید است. در درجه‌ی اوّّل همه‌ی آن کسانی که با منیّّت خود، با 
تکبّّر خود، با استبداد خود، با ظلم خود میخواهند بر امور جامعه ی 
ط پیدا کنند، با شعار توحید عقب ‌زده 

ّ
بشری و جوامع بشری تسلّ

یاطینََ 
َ

وًًّا شَ
ُ

 نََبِِیٍٍّ عََدُ
ِ

لِّ
ُ
 جََعََلنا لِِکُ

َ
لِِکَ

ٰ
ذٰ

َ
میشوند، لذا دشمنی میکنند. وََ کَ

رورًًا؛1 
ُ

غُ ولِِ 
َ

القَ  
َ

زُُخرُُفَ بََعضٍٍ  إِِلىٰٰ  هُُم 
ُ

بََعضُ یوحی  وََالجِِنِِّ  الِإِنسِِ 
ان عالم،‌ با زورگویان 

ّ
همه‌ی پیغمبران با صاحبان زر و زور،‌ با مستبدّ

عالم،  با فراعنه‌ی عالم روبه‌رو شدند، مواجه شدند و با‌ آنها مبارزه 
به عقب نشینی نمیشود.  کردند. بدون مبارزه‌ی حق، باطل مجبور 
اینکه بشریّّت روزبه‌روز از اوّّل تاریخ بشر تا امروز به معارف الهی 
به‌ خاطر مبارزه است؛ چون  نزدیک شده و نزدیک تر شده است، 
روا 

َ
فَ

َ
ذینََ کَ

َ
هِِ وََالَّ

َ
ذینََ آمََنوا یُُقاتِِلونََ فی سََبیلِِ اللَّ

َ
حق باید مبارزه کند. الَّ

ان و زورگویان 
ّ

اغوتِِ؛2 بدون مبارزه‌ی با مستبدّ
ّ

یُُقاتِِلونََ فی سََبیلِِ الطّ
و بدخواهان بشر و ظالمین و ستمگران نمیشود حق را پیش برد؛ 
مبارزه لازم است و پیغمبران این کار را کردند؛ و توحید، متضمّّن 

یّّات و اصول و خطوط اصلی این مبارزه است.
ّ
کلّ

محض  ذهنی  و  اعتقادی  مسئله‌ی  یک   
ً
صرفاً ه« 

ّ
‌الّااللّ


»لااله‌ا  

ه« منشأ اثر است، منشأ عمل است. همین دولت 
ّ
‌الّااللّ


نیست؛ »لااله‌ا

اسلامی‌ای که آقای رئیس جمهور اشاره کردند که در مدینه به وجود 
دست  به  جز  حکومت  یعنی  است؛  ه« 

ّ
‌الّااللّ


»لااله‌ا از  ناشی  آمد، 

برای  ندارد؛  معنی  الهی  ادیان  در  خدا،  مبعوثین  و  متعال  خدای 
فلِِحوا،3 

ُ
 ‌اللهُُ تُ

الَّا
هََ‌ اِِ

ٰ
همین هم به مجرّّدی که پیغمبر فرمود: قولوا لا اِِلٰ

ه در مقابل 
ّ
صاحبان زر و زور در همان محیط محدود و کوچک مکّ

او صف آرایی کردند؛ بعد در مدینه که دولت اسلامی تشکیل شد، 

�‌ی انعام، بخشی از آیه‌ی ۱۱۲؛ »و بدین گونه براى هر پیامبرى، دشمنى از  1. سوره
شیطانهاى اِنِس و جن برگماشتیم؛ بعضى از آنها به بعضى، براى فریب ]یکدیگر[، 

سخنان آراسته القا میکنند ...«
2. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۷۶

3. بحارالانوار،ج ۱۸، ص ۲۰۲

منشأ اثر و عمل بودن 
لااله الا اللّهه
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اسلام     مقابل  در  جهانی  قدرتهای  و  امپراتوری ها  و  حکومهتا  باز 

صف آرایی کردند؛ این صف آرایی از روز اوّّل تا امروز وجود داشته 
است و از روز اوّّل تا امروز، عقب نشینی در این مصاف، سرنوشت 
همان  است.  بوده  حق  سرنوشت  پیشروی،  و  است  بوده  باطل 
ه با آن فشار زندگی میکردند، امروز 

ّ
جمعیّّت محدودی که در مکّ

با امکانات  افتخارات فراوان،  با  یک جامعه‌ی عظیم بشری است 
فراوان و با امید فراوان و با آینده‌ی روشن. این را باید فهمید: امّّت 

اسلامی باید از بُُن دندان به توحید برگردد.
بار زور  نمیتوانیم زیر  اعتقاد داریم،  به توحید  اگر چنانچه  ما   
ظالم  مقابل  در  نمیتوانیم  برویم،  ظلم  بار  زیر  نمیتوانیم  برویم، 
نََایستیم، این طبیعت توحید است. اینکه جمهوری اسلامی اعلام 
آنجا  ما  است،  لازم  نصرتی  و  هست  مظلومی  جا  هر  که  میکند 
فلسطین  مسئله‌ی  روی  ما  اینکه  است؛  این  خاطر  به‌  حاضریم، 
این جور اصرار داریم، به‌ خاطر این است. چون لازمه‌ی توحید این 
است که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِِایستد؛ حقیقت 
 
ً
توحید این است و بعثت این را به ما یادآوری میکند؛ و این مطمئنّّاً

پیشرفت هم دارد.1

1. در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1397/1/25 

طبیعت توحید: نصرت 
مظلومین
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مسلمانان  همه‌ی  به  ایران،  ت 
ّ
ملّ همه‌ی  به  میگویم  تبریک   

عالم بلکه به همه‌ی آزادگان عالم - از مسلمان و غیر مسلمان - 
ولادت پیامبر اکرم را؛ خورشید فروزانی که در دوران جهل و فریبِِ 
جاهلیّّت، طلوع کرد و جهان را روشن کرد؛ به تعبیر امیرالمؤمنین
حقیقت قضیّّه  رور؛1 

ُ
 النّّورِِ ظاهِِرََةُُ الغُ

ُ
ةُ

َ
نیا کاسِِفَ

ُ
وََ الدُّ )علیه‌‌الصّّلاة‌والسّّلام(: 

آن  در  بود،  رفته  فرو  فریب  و  تاریکیِِ جهل  در  دنیا،  همین است؛ 
دورانی که پروردگار عالم این نور را به بشریّّت اهدا فرمود و عطا 
هُُ 

َ
رسََلَ

َ
فرمود. امروز جسم مبارک پیغمبر در میان ما نیست لکن »اَ

بِِالهُُدىٰٰ وََ دینِِ الحََقّّ«؛2 دین او، هدایت او همراه ما است. اگر از 
بََعُُوا 

َ
این نور تبعیّّت کنیم، اگر مشمول این تعبیر قرآنی باشیم که »وََاتَّ

 هُُمُُ 
َ

ولئکَ
ُ
 مََعََهُُ«، آن ‌وقت نتیجه‌اش این است که »اُ

َ
نزِِلَ

ُ
ذی أُ

َ
النّّورََ الَّ

المُُفلِِحون«3؛ تبعیّّت از هدایت الهی و نوری که او آورد - که این 
نور، قرآن است و قرآن کتاب هدایت و کتاب نور است - تبعیّّت از 
این  به بشریّّت، موجب  الهی به وسیله‌ی پیغمبر اکرم  این هدیه‌ی 

است که فلاح و رستگاری به بشر عطا بشود و عنایت بشود.

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۸۹
2. کافی، ج ۳، ص ۴۲۳

3. سوره‌ی اعراف، بخشی از آیه‌ی ۱۵۷

رستگاری نتیجه ی 
تبعیّّت از هدایت الهی 

پیامبر اکرم)صلّّى‌اللّه‌هعلیه
وآله‌وسلّّم(
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 بشر دنبال فلاح است، دنبال رستگاری است. گرفتاری بشریّّت    

از آغاز تا امروز، عبارت است از نبود عدالت، نبود رحمت، نبود 
هدایت. گمراهی های گوناگون بشر، زندگی را بر آنها دشوار کرده 
است؛  نور  سرچشمه‌ی  همان  محتاج  بشریّّت،  هم  امروز  است. 
امروز هم بشریّّت، محتاج این است که به دعوت نبیّّ اکرم - که 
دعوت حق است، دعوت صدق است، دعوت رحمت است - پاسخ 
بگوید؛ اگر بشر به این مرحله‌ی از بلوغ فکری برسد که به دعوت 
برطرف خواهد  بشر  گرفتاری های  بدهد،  پاسخ  اسلام  مکرّّم  نبیّّ 
شد. امروز هم حضور قدرتها و ظلمِِ ناشی از بی باکی و توّّهر1 آنها 
 
ُ
ةُ

َ
»کاسِِفَ روز  آن  مثل  دنیا  است  شده  موجب  مجرمانه،  عمال 

َ
اَ در 

رور« باشد؛ امروز هم متأسّّفانه بشریّّت گرفتار 
ُ

النّّور« و »ظاهِِرََةُُ الغُ
است. این گرفتاری، مخصوص دنیای اسلام نیست که از اسلام دور 
مانده است، ]بلکه[ همه‌ی بشریّّت گرفتارند؛ آن کشورهایی هم که 
ت 

ّ
نی و زرق‌وبرق دنیایی برخوردارند، بشدّ

ّ
بظاهر از پیشرفت تمدّ

گرفتارند؛ این گرفتاری، ناشی از جهل است، ناشی از فریب است، 
ناشی از نبود عدالت است؛ و اسلام پاسخ گوی همه‌ی اینها است، 
هتا است؛ ما مسلمانها 

ّ
اسلام تضمین کننده‌ی فلاح و رستگاری ملّ

باید این درس را بگیریم.2
 در مسئله‌ی مبعث یک نکته‌ای وجود دارد و آن، این است که 
است  بشر  هدایت  برای  که   - پیامبران  فرستادن  رسل،  ارسال  از 
- در قرآن مکرّّر در مکرّّر تعبیر شده است به بعثت، برانگیختن؛ 
ی 

َ
د مََنََّ اللهُُ عََلَ

َ
قَ

َ
ارسال رسل را در قرآن تعبیر میکند به »بََعث«؛ لَ

؛4 
الًا

مِِّیّّینََ رََسو
ُ
 فِِی الاُ

َ
ذی بََعََثَ

َ
؛3 هُُوََالَّ

الًا
 فیهِِم رََسو

َ
المُُؤمِِنینََ اِِذ بََعََثَ

1. گستاخی، بی پروایی
2.  بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1397/9/4

3. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۶۴؛ »به یقین، خدا بر مؤمنان مّنّت نهاد ]که [ 
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت‌ ...«

بى سوادان،  میان  در  که  آن کس  است  »او  ۲؛  آیه‌ی  از  بخشی  سوره‌ی جمعه،   .4

جهل و بی عدالتی، 
گرفتاری بشریّّت امروز

جهت اصلی بعثت: 
عبودیّّت خدا و اجتناب از 

طاغوت
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؛1 نکته‌ی ممّّهی است: »بََعث« است، 
الًا

مََّةٍٍ رََسو
ُ
 اُ

ِ
لِّ

ُ
د بََعََثنا فی کُ

َ
قَ

َ
وََ لَ

برانگیختن است، یک حرکت معمولیِِ درس آموز نیست. پیغمبری 
یک  تا  آمده  که  نیست  این  فقط  میکند،  ظهور  جامعه‌ای  در  که 
مُُهُُمُُ الکِِتابََ وََ الحِِکمََة«2 

ِ
چیزهایی را به مردم یاد بدهد؛ بله، »یُُعََلِّ

بعثت  یک  قالب  در  اینها  همه‌ی  امّّا  هست  یهِِم«3 
ّ
»یُُزََکّ هست، 

است، در قالب یک حرکت عظیم است. بعثت یعنی برانگیختگی. 
جهت این برانگیختگی چیست؟ سََمت و سوی این برانگیختگی 
چیست؟ سََمت و سو عبارت است از همان که در خود قرآن باز 
وا اللهََ وََ 

ُ
نِِ اعبُُدُ

َ
 اَ

الًا
مََّةٍٍ رََسو

ُ
 اُ

ِ
لِّ

ُ
د بََعََثنا فی کُ

َ
قَ

َ
مکرّّر ذکر شده است: وََ لَ

 عبودیّّت خدا، یعنی چهارچوب حیات را 
ً
اغوت؛4 اوّّلاً

ّ
اجتََنِِبُُوا الطّ

[ اجتناب 
ً
در خدمت اوامر الهی و نواهی الهی قرار دادن؛ و ]ثانیاً

پادشاهان  همه‌ی  ظالمان،  همه‌ی  کیست؟  طاغوت  طاغوت.  از 
که  اینهایی  مثل  جمهور  رؤسای  همه‌ی  امروزی  مثل  در  خبیث، 
اینها   - هستند  دیگر  کشورهای  از  بعضی  در  و  آمریکا  در  امروز 
همان طواغیتند - معنای اجتناب از طواغیت این نیست که دامنت 
ی 

ّ
را از آنها دور کن تا آلوده نشوی؛ معنایش این است که یک خطّ

 
ّ

 عبودیّّت الهی وجود دارد و آن، خطّ
ّ

 توحید و خطّ
ّ

در مقابل خطّ
ه است؛ 

ّ
طاغوت است. کفر به طاغوت، همراه و ملازم با ایمان باللّ

این، جهت بعثت انبیا است.
انبیا برای ایجاد یک جامعه‌ی فاضله است؛ همان طور   بعثت 
ن 

ّ
تمدّ این  خب،  است.  ن 

ّ
تمدّ یک  ایجاد  برای  کردند،  اشاره  که 

فرستاده‌اى از خودشان برانگیخت‌ ...«
1. سوره‌ی نحل، بخشی از آیه‌ی ۳۶؛ »و در حقیقت، در میان هر اّمّتى فرستاده‌اى 

برانگیختیم‌ ...«
2. از جمله سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۲۹؛ »... و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد ...«

3. از جمله سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۲۹؛ »... و پاکیزه شان کند ...«
4. سوره‌ی نحل، بخشی از آیه‌ی ۳۶؛ »و در حقیقت، در میان هر اّمّتى فرستاده‌اى 

برانگیختیم ]تا بگوید:[ خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید ...«

تفاوت هدف و جهت جنگ 
مفسدین و مؤمنین
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هم     هست،  علم  هم  هست؛  چیز  همه‌  ن 

ّ
تمدّ در  دارد؛  چیز  همه 

اخلاق هست، هم سبْْک زندگی هست، هم جنگ هست. جنگ 
هم هست، کمااینکه شما ببینید در قرآن چقدر از آیات، مربوط به 
جنگ است. این‌جور نیست که ما بتوانیم بگوییم که اسلام آمد برای 
اینکه جنگ را از بین ببرد؛ نه، جهت جنگ مهم است؛ جنگ با چه 
کسی؟ جنگ برای چه؟ این مهم است. طواغیت عالم میجنگند 
س، برای قدرت طلبی های خودشان، برای اشاعه ی 

ْ
برای هوای نفْ

برای  امّّا  میجنگند  دارند  صهیونیست ها  است  سالها  الان  فساد. 
 - میجنگند  هم  مؤمنین  آنها  مقابل  در  میجنگند؛  خبیث  مقاصد 
ت 

ّ
ه میجنگند، ملّ

ّ
مجاهدین فلسطینی میجنگند، مجاهدین حزب‌اللّ

س و جنگ هشت ساله جنگید - امّّا این جنگ، 
ّ

عزیز ما در دفاع مقدّ
ذینََ 

َ
لَّ
َ
اَ است؛  ه 

ّ
فی سبیل‌اللّ جهاد  است،  ممدوح  نیست،  مذموم 

ءامََنوا یُُقاتِِلونََ فی سََبیلِِ الله؛1 این مهم است که مؤمن قتال میکند 
اغوتِِ 

ّ
الطّ سََبیلِِ  یُُقاتِِلونََ فی  روا 

َ
فَ

َ
کَ ذینََ 

َ
وََالَّ الهی.  اهداف  برای  امّّا 

یطان.2 ببینید، توجّّه به نکات تعبیرات قرآنی برای 
َ

ولِِیاءََ الشَّ
َ
قاتِِلوا اَ

َ
فَ

ما دریچه هایی را باز میکند.
 چرا میگویند بعثت، ارسال رسل، فرستادن رسول؟ خب فرض 
وجود  به  جامعه‌ای  یک  در  وقتی  یک  هم  فیلسوفی  یک  بفرمایید 
 فرض کنید افلاطون یا سقراط؛ اینها هم کسانی بودند 

ً
می آید، مثلاً

که به بشریّّت چیزهایی یاد دادند امّّا آنها »بََعث« نیست؛ انبیا از آن 
م اسلام هم 

ّ
قبیل نیستند؛ انبیا بعثت دارند. بعثت پیامبر مکرّّم و معظّ

برترین بعثتها، جامع ترین بعثتها، کامل ترین بعثتها، و ماندگارترین 
پیغمبر  هم  امروز  هست؛  هم  امروز  بعثت  این  یعنی  است  بعثتها 

1. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۷۶؛ »کسانى که ایمان آورده‌اند، در راه خدا کارزار 
میکنند ...«

2. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۷۶؛ »... و کسانى که کافر شده‌اند، در راه طاغوت 
میجنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید ...«

انقلاب اسلامی ادامه ی 
بعثت پیغمبر اکرم)ص(
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اکرم در حال بعثت است. ]یعنی[ شما که قرآن را میخوانید، درسی 
میکنید،  شروع  را  حرکت  یک  و  میکنید  پیدا  انگیزه‌ای  میگیرید، 
ت ایران که پشت سر یک شخصیّّت 

ّ
ادامه‌ی بعثت پیغمبر است. ملّ

میکند،  عبور  موانع  از  میگیرد،  قرار  بزرگوار  امام  مثل  عظیمی 
لِِه میکند و به جلو  پا  سختی ها را تحمّّل میکند، سختی‌ها را زیر 
حرکت میکند، یک بنای پوسیده‌ی طاغوتیِِ خبیثِِ چندهزارساله را 
در مهم ترین نقطه‌ی منطقه یعنی در ایران به هم میریزد و یک بنای 
اسلامی درست میکند، همان ادامه‌ی بعثت پیغمبر است. انقلاب، 
ادامه‌ی بعثت پیغمبر بود، جمهوری اسلامی ادامه‌ی بعثت پیغمبر 
انقلاب اسلامی و جمهوری  با  آن که  این است.  ما  است؛ حرف 
بعثت  با  اسلام،  صدر  دشمنانِِ  همان  مثل  است،  دشمن  اسلامی 

اسلامی و با حرکت توحیدی دشمن است؛ حرف ما این است.1

1. . در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1398/1/14
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 پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاید مدینه، از مردم مدینه که آمده 
بودند، از نمایندگان اوس و خزرج بیعت گرفت؛ گفت با جانتان، 
با مالتان باید همراه من باشید، آنها هم قبول کردند، پیغمبر ]هم[ 
تشریف آورد مدینه. وقتی هم وارد مدینه شد، هیچ سؤال نکرد که 
یا نه؛ نه، معلوم بود،   حاکمیّّت هم به عهده‌ی ما است 

ً
حالا مثلاً

اداره‌ی حکومت  و  و حکمرانی  و حاکمیّّت  آمده  میدانستند  همه 
 

الّا
اِِ رسََلنا مِِن رََسولٍٍ 

َ
اَ این است: ما  او است. دین برای  به عهده‌ی 

گفت  اگر  که  نیست  این  فقط  »لِِیُُطاعََ«  معنای  الله؛1  بِِاِِذنِِ  لِِیُُطاعََ 
نماز بخوانید، نماز بخوانید؛ نه، ]معنایش[ اطاعت در همه‌ی امور 
اسلام  از  این بخشی  یعنی حکمرانی. خب پس  ]است[،  زندگی 
است، یعنی بخشی از اسلام عبارت است از معارف اسلامی که 
بیان  و  اخلاقی  ارزشهای  و  نقلیّّات  و  عقلیّّات  شامل  معارف  این 
سبک زندگی و شیوه‌ی حکومت است؛ و همه‌‌ی اینها جزو معارف 
اسلام  از  بخشی  این  است.  لازم  اینها  دانستن  که  است  اسلامی 
ق اینها در خارج؛ 

ّ
است؛ بخشی از اسلام هم عبارت است از تحقّ

ق بشود در خارج، نبوّّت به معنای در رأس جامعه 
ّ

یعنی توحید محقّ
ق پیدا کند.2

ّ
بودن تحقّ

1. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۶۴؛ »... هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به اذن 
خدا از او اطاعت شود ...«

ب حوزه های علمّیّه 1398/2/18 2. . در دیدار طالّا

تحقّّق حکومت اسلامی، 
یکی از اجزای اسلام
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مکرّّم  نبیّّ  باعظمت  میلاد  روز  میکنم  عرض  تبریک 
را.  امام جعفر صادق)سلام‌اللّهه علیه(  اسلام)صّلّى‌اللّهه علیه‌وآله‌وسّلّم( و حضرت 
عظمت این روز به قدر عظمت ولادت پیغمبر اسلام است؛ باید 
قدر دانست این روز و روزهای بزرگی از این قبیل را. پیغمبر 
پروردگار  انسانِِ مخلوقِِ  برترین  اوّّلْْ شخص و  اسلام  بزرگوار 
�‌ی اولیا، از همه‌ی خلق عالم در طول  است؛ از همه‌ی انبیا، از همه

تاریخ، نبیّّ مکرّّم اسلام برتر و بالاتر و باعظمت تر است.
فاق النّبّ��َ��ی���لق و فی خُُلُُق

و لم یدانوه فی علم و لا کرم
و کلّّهم من رسول الله ملتمس

غرفاًً من البحر او رشفاًً من الدّّیم1
ه‌ی عالم وجود 

ّ
س پیغمبر قلّ

ّ
 به معنای واقعی کلمه، وجود مقدّ

و برترین نقطه‌ی عالم امکان است. قرآن، خود را »نور« توصیف 
کرده است؛ در قرآن یکی از تعبیراتی که درباره‌ی خود قرآن شده 
م مِِنََ الهِِل نورٌٌ وََکِِتٰٰبٌٌ مُُبین؛2 قرآن نور 

ُ
د جٰٰاءََکُ

َ
است »نور« است: قَ

درباره ی  که  است  شده  نقل  اسلام  پیغمبر  مکرّّم  همسر  از  است. 
لقه القرآن«3؛ 

ُ
پیغمبر سؤال کردند، ایشان در جواب گفت »کان خُ

یعنی قرآن مجسّّم؛ پس پیغمبر هم نور است. نور وسیله‌ی روشنایی 
و وسیله‌ی حیات انسان است، پیغمبر وسیله‌ی روشنایی و حیات 
جوامع انسانی است. اینها چیزهایی است که بشر بدتریج به اینها 
س پیغمبر نور است 

ّ
خواهد رسید. به معنای واقعی کلمه، وجود مقدّ

الهیٰٰد فالکائنات ضیاء«؛ به  که آن شاعر عرب هم میگوید »ولد 

���د���������رُ������ده 1. شرف‌ال��
2. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۱۵؛ »... قطعاًً برای شما از جانب خدا روشنایی و 

کتابی روشنگر آمده است.«
3. شرح نهج‌البلاغه )ابن اب‌یالحدید(، ج ۶، ص ۳۴۰

وجود مقدّّس پیغمبر 
اکرم)ص( وسیله ی 

روشنایی و حیات جوامع 
اسلامی
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معنای واقعی کلمه همین جور است. »و فم الزّّمان تبسّّم و ثناء«1؛    

خدا کند که دنیای اسلام این جور باشد؛ در روز ولادت پیغمبر بر 
ما  آرزوی  این  ننشیند؛  اندوه  و  غم  باشد،  تبسّّم  اسلام  دنیای  لبان 

است.2

وقّیّات( 1. احمدشوقی، دیوان اشعار )الّشّ
2. در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامى 1398/8/24
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مبعث روز بسیار باعظمتی است؛ اهمّّیّّت مبعث را باید بفهمیم، 
بدانیم. مبعث پیغمبر اسلام حادثه‌ و واقعه‌ای است که خداوند متعال 
از پیغمبرانِِ دیگر نسبت به این واقعه میثاق گرفته است، تعهّّد گرفته 
مََّ 

ُ
م مِِن کِِتٰٰبٍٍ‌ وََ حِِکمََةٍٍ ثُ

ُ
یتُُکُ

َ
ما ءاتَ

َ
‌ النََّبِِیّّینََ لَ

َ
 اللهُُ‌ میثاقَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
است. وََ اِِذ اَ

تََنصُُرُُنََّه؛1 ]طبق[ این 
َ
تُُؤمِِنُُنََّ بِِه! وََ لَ

َ
م لَ

ُ
 لِِما مََعََکُ

ٌ
قٌ

ِ
 مُُصََدِّ

ٌ
م رََسولٌ

ُ
ءََکُ

ٰ
جاٰ

آیه‌ی شریفه، خدای متعال از پیامبرانِِ بزرگِِ طولِِ تاریخ تعهّّد گرفته 
است که به پیغمبر اسلام که مثل امروزی مبعوث میشود، هم ایمان 
بیاورند، هم او را یاری کنند. خب ایمان که معلوم است. یاری به 
معنای این است که او را به کسان خودشان، به امّّت خودشان، به 
پیروان خودشان معرّّفی کنند و از آنها بخواهند که به او بگروند و 
 نصرت پیغمبران این است؛ خداوند این را 

ّ
اقلّ

ّ
ایمان بیاورند؛ حدّ

از اینها پیمان گرفته. لذا شما ملاحظه میکنید در یک آیه‌ای از قرآن 
وََ الِاِنجیل؛2  التََّوریٰٰةِِ  هُُم فِِی 

َ
یََجِِدونََه مََکتوبًًا عِِندَ ذی 

َ
لَّ
َ
اَ ]میفرماید[: 

1. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۸۱؛ »و ]یاد کن[ هنگامی را که خداوند از پیامبران 
پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس شما را فرستاده‌ای 
الب��ً�������������ت�������������  کرد،  تصدیق  است  شما  با  را  آنچه  که  آمد 

یاری‌اش کنید. ...«
2. سوره‌ی اعراف، بخشی از آیه‌ی ۱۵۷؛ »... که ]نام[ او را نزد خود، در تورات و 

انجیل، نوشته می یابند. ...«

تعهّّد پیامبران به ایمان 
آوردن و یاری پیغمبر 

اسلام
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در
انجیلِِ     و  تورات  در  ما،  پیغمبر  خصوصیّّات  و  نشان  و  نام  یعنی 

تحریف نشده وجود داشته است. یا در یک آیه‌ی دیگر، خداوند از 
 

َ
 عیسََی ابنُُ مََریََمََ یٰٰبََنی اِِسراءیلَ

َ
قول حضرت عیسیٰٰ میفرماید: وََ اِِذ قالَ

رًًا بِِرََسولٍٍ 
ِ

یََّ مِِنََ التََّوریٰٰةِِ وََ مُُبََشِّ
َ

ا لِِما بََینََ یََدَ
ً
قً

ِ
م مُُصََدِّ

ُ
یکُ

َ
 اللهِِ اِِلَ

ُ
اِِنّّی رََسولُ

حمََد؛1 حضرت عیسیٰٰ اسم این بزرگوار را 
َ
یََأتی مِِن بََعدِِی اسمُُه اَ

هم بیان میکنند. این بنابراین یک حادثه‌ی این چنینی است که در 
ن 

َ
نهج‌البلاغه هم به همین اشاره شده، که حضرت میفرمایند: اِِلی اَ

مامِِ 
َ
تِِه وََ تَ

َ
نجازِِ عِِدَ ِ ی الله علیه و آله �لِاِ

ّ
هِِ صلّ

َ
 اللَ

َ
 رََسُُولَ

ً
هُُ مُُحََمََّداً

َ
 اللَ

َ
بََعََثَ

یعنی از پیغمبران خدای متعال  ه؛2 
ُ
مِِیثاقُ النََّبیّّینََ  ی 

َ
 عََلَ

ً
وذاً

ُ
نُُبُُوََّتِِه مََأخُ

میثاق گرفته است، تعهّّد گرفته است که با او این گونه رفتار بکنند.
این  به  راجع  من  داشت.  عظیمی  محتوای  بعثت  این  خب 
میکنم،  متّّصل  را  مسئله  این  و  میگویم  بعثت مختصری  محتوای 
مرتبط میکنم با وضع خودمان و امروز خودمان که برای ما از لحاظ 

عملی و کاربردی هم دارای تأثیر است، صرف اعتقاد نیست.
 بعثت و وحی الهی، حقایقی را برای مردم روشن کرد؛ برای 
بشریّّت حقایقی را روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر 
آحاد بشر و جوامع گوناگون بشری به این حقایق ایمان بیاورند و 
 ملتزم بشوند، حیات طیّّبه به اینها خواهد رسید. حیات طیّّبه 

ً
عملاً

یعنی چه؟ یعنی زندگی شیرین و پُُرفایده و مطلوب، حیات پاکیزه؛ 
پاکیزه بودنش به این است که مطلوب باشد، شیرین باشد، انسان 
همه ی  از  برخوردار  و  حرکت  به  کند  کمک  کمال  صراط  در  را 
زیبایی ها و نیکویی ها باشد، هم در دنیا و هم در آخرت. این حیات 
طیّّبه است. اگر دلها به این معارف، به این حقایق آشنا بشوند، به 

1. سوره‌ی صف، بخشی از آیه‌ی ۶؛ »و هنگامی را که عیسیٰٰ پسر مریم گفت: ای 
فرزندان اسرائیل! من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم؛ تورات را که پیش از 
من بوده تصدیق میکنم و به فرستاده‌ای که پس از من می آید و نام او احمد است 

بشارتگرم. ...«
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱

حیات طیّّبه، نتیجه ی 
ایمان و التزام مسلمانان 

به حقایق معارف الهی



320
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

 در انتظار 
ً
آن بگروند و بر لوازم آن پایبند باشند، حیات طیّّبه قطعاً

آنها است.
خب یک بخش این حقایق عبارتند از منظومه‌ی معرفیِِت اسلام، 
هستی،  درباره‌ی  اسلام  نظر  یعنی  اسلام  معرفتی  منظومه‌ی  که 
م، درباره‌ی ذات اقدس 

َ
درباره‌ی انسان، درباره‌ی نقش انسان در عالَ

کمیل  دعای  در  که  الهی  اسمای  و  صفات  درباره‌ی  پروردگار، 
یء، یا در دعای ماه رجب میخوانیم: 

َ
 شَ

ِ
لِّ

ُ
رکانََ کُ

َ
ت اَ

َ �
میخوانیم: مََلَأَ

ک، که درباره‌ی مسیر انسان در دنیا و پس 
َ

رضَ
َ
 وََ اَ

َ
 سََمائََکَ

َ
تَألَأ


بِِهِِم مََ

از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار ممّّهی هست و اینها سلسله ی 
معرفتی اسلام، منظومه‌ی معرفتی اسلام هستند؛ اینها را به بشریّّت 

تعلیم میدهد و انسانها را هشیار میکند و بیدار میکند.
 یک بخش دیگر از این حقایق، منظومه‌ی ارزشیِِ اسلام است، 
ارزشهایی که اسلام آنها را تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش 
فند 

ّ
موظّ مردمی  جوامع  و  مردم  آحاد  که  است؛  شناخته  را  آنها 

خودشان را به این ارزشها نزدیک کنند ]و به سمت آنها[ پیش ببرند؛ 
سعادتشان در این است. از مثل خلقیّّات فردی که انسان دارای صبر 
باشد، دارای حلم باشد، دارای گذشت باشد و امثال اینها که صفات 
آزادی،  و زندگی ساز مثل  تا مفاهیم عمومی  انسانها است،  فردی 
زندگی؛  سبک  مثل  انسانی،  کرامت  مثل  اجتماعی،  عدالت  مثل 
اینها جزو آن سلسله‌ی ارزشهای اسلامی است که در اسلام بیان 
این  که  میکنند  تصوّّر  بخطا  ه‌ای 

ّ
عدّ ما. یک  به  تفهیم شده  و  شده 

مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و مانند اینها از غرب به 
رین اسلامی اینها را از غربی ها یاد 

ّ
م اسلام آمده است، یا متفکّ

َ
عالَ

 اشتباه است. غرب سه چهار قرن بیشتر نیست 
ً
گرفته‌اند؛ این کاملاً

که با این مفاهیم آشنا شده؛ از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا 
شده است؛ در حالی که اسلام ۱۴۰۰ سال قبل از این، این مفاهیم 
را به طور روشن در قرآن بیان کرده است؛ با این تفاوت که غربی ها 

طرح ارزشهایی مانند 
آزادی، عدالت، کرامت 

و... قبل از غرب، توسّّط 
اسلام
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که اینها را مطرح کرده‌اند، هیچ وقت صادقانه به آن عمل نکرده‌اند    

- نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند - 
]آنها[ گفتند و عمل نکردند؛ ]این مفاهیم[ در اسلام بود و در زمان 
قرآن  مال  م«1، 

ُ
بََینََکُ  

َ
عدِِلَ

َ
�لِاَ  

ُ
مِِرتُ

ُ
»اُ عبارت  این  شد.  عمل  پیغمبر 

است دیگر؛ دستور پیغمبر این است که اجرای عدالت بکند؛ این 
همان عدالت اجتماعی و عدالت همه جانبه است؛ یا ]میفرماید[: 
لِِیََقومََ  المیزانََ  وََ  الکـِتٰٰبََ  مََعََهُُمُُ  نزََلنا 

َ
اَ وََ  بِِالبََیِِّنٰٰتِِ  نا 

َ
رُُسُُلَ رسََلنا 

َ
اَ د 

َ
قَ

َ
لَ

النّّاسُُ بِِالقِِسط؛2 یعنی اصل بعثت همه‌ی انبیا و ارسال رسل و کتب 
برای این بوده است که قسط - یعنی همین عدل اجتماعی، عدل 
اقتصادی - در بین مردم برقرار باشد؛ بنابراین اینها مفاهیم قدیمیِِ 

اسلامی است.
در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّّلام(  بیان  این  آزادی؛  مورد  در  یا   
نهج‌البلاغه، هزار سال قبل از طرح مسئله‌ی آزادی در کشورهای 
 

َ
ن‌ عََبدَ

ُ
کُ

َ
غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگر است که میفرماید: لا تَ

این روشن تر دیگر چه میشود؟  از  حُُرّّا؛3  اللهُُ   
َ

کَ
َ
جََعََلَ د 

َ
قَ وََ  یرِِکََ‌ 

َ
غَ

آزادی  انواع  همه‌ی  شامل  آزادی  آزادند؛  حُُرّّند،  انسانها  یعنی 
میشود. یا آن جمله‌ی دیگری که معروف است: استعبدتم النّّاس و 
قد خلقهم الله احرارا؛ این خطاب به بعضی از فرمانداران آن دوره 
برده  با مردم مثل  النّّاس«؛ شماها میخواهید  است که »استعبدتم 
اینها  آفریده؟  آزاد  را  آنها  متعال  بکنید در حالی که خداوند  رفتار 
معارف اسلامی است. از این قبیل، در معارف اسلامی زیاد است؛ 
دی در این زمینه وجود دارد و در بقیّّه ی 

ّ
در نهج‌البلاغه کلمات متعدّ

]منابع اسلامی[. بنابراین این سلسله‌ی ارزشها و سلسله‌ی معارف 

1. سوره‌ی شوریٰٰ، بخشی از آیه‌ی ۱۵؛ »... مأمور شدم که میان شما عدالت کنم ...«
2. سوره‌ی حدید، بخشی از آیه‌ی ۲۵؛ »براستی ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار 
روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند...«

3. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۳۱

طرح عمیق و اصیل 
موضوع آزادی، هزار 

سال قبل از غربی ها، در 
نهج‌البلاغه
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است.  صورت  این  به  ارزشی  منظومه‌ی  و  معرفتی  منظومه‌ی  و 
پشت سر اینها احکام است؛ یعنی »باید« و »نباید«ها، »بکن« و 
»نکن«ها؛ این احکام اسلامی - چه فردی و چه اجتماعی - همه‌ 
برخاسته‌ی از آن معارف است و منطبق بر آن ارزشها است؛ یعنی 
همه‌ی این تکالیفی که خدای متعال برای فرد مسلِِم قرار داده است، 
نشئت گرفته‌ی از همان مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با 
راه است.  این  در  به صعود  و کمک کننده‌ی  ارزشی است  مفاهیم 
خب، این مجموعه‌ای است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد.
ق پیدا بکند، اگر بخواهیم 

ّ
 حالا اگر چنانچه بخواهیم اینها تحقّ

ق 
ّ

این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقّ
پیدا کند، بخواهیم این ارزشها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش 
را نشان بدهد، بخواهیم این احکام که وسیله‌ی پیشرفت و حرکت 
ق پیدا کند، احتیاج به قدرت سیاسی دارد؛اگر قدرت 

ّ
است، تحقّ

نمیدهند،  انجام  تنبلها  نمیروند،  بار  زیر  قلدرها  نباشد،  سیاسی 
سیاهی لشکرِِ قلدرها و مستکبرین و پول‌دارها به دنبال آنها حرکت 
قرآن  در  لذا  نمیشود؛  حاصل  نبوّّتها  مقصود  آن  یعنی  میکنند، 
این  الله«1.   بِِاِِذنِِ  لِِیُُطاعََ   

الّا
اِِ رََسولٍٍ  مِِن  رسََلنا 

َ
اَ »ما  که  میفرماید 

مربوط به پیغمبر ما فقط نیست، مربوط به همه‌ی پیغمبران است؛ 
اینها باید بیایند در کشور مورد اطاعت قرار بگیرند، مردم از اینها 
اطاعت بکنند. لذا وقتی که از یثرب آمدند برای اینکه پیغمبر اکرم 
را دعوت کنند و اصرار کنند که ایشان به مدینه هجرت کنند، همان 

جا حضرت با اینها بیعت کرد.
بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما می آییم آنجا به 
این شرط؛ بعد هم که پیغمبر اکرم وارد شد به مدینه، اوّّل کاری که 
کرد، تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود؛ یعنی تشکیل حکومت 

1. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۶۴؛ »و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به 
توفیق الهی از او اطاعت کنند ...«

قدرت سیاسی، شرط 
تحقّّق ارزشها و احکام 

اسلامی
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پیغمبران     البتّّه  است.  نبوّّت  کار  لوازم  از  یکی  بنابراین  این  داد؛ 

یٰٰطینََ الِاِنسِِ 
َ

وًًّا شَ
ُ

 نََبِِیٍٍّ عََدُ
ِ

لِّ
ُ
 جََعََلنا لِِکُ

َ
لِِکَ

ٰ
ذٰ

َ
دشمنان زیادی دارند: وََ کَ

وقتی که حکومت تشکیل میدهند، دشمن خارجی هم  وََ الجِِنّّ،1 
به اینها اضافه میشود؛ با تشکیل حکومت، غیر از دشمنان داخلی، 
برای خاطر  است؛  معلوم  این  میشود؛  اضافه  دشمن خارجی هم 
قدرت  و  نباشد  سیاست  م 

َ
عالَ چنانچه  اگر  خارجی  دشمن  اینکه 

سیاسی وجود نداشته باشد، خیلی اهمّّیّّت نمیدهد؛ هر حرفی که 
کسی بزند، خیلی دنبالش نمیرود؛ وقتی به قدرت سیاسی رسید، 
آن وقت دشمن خارجی، آن کسی که مخالف با عدالت است، آن 
با آزادی است، آن کسی که مخالف با حقّّ هر  کسی که مخالف 
است،  کردن  زندگی  مستقل  و  کردن  زندگی  خوب  برای  انسانی 

 مخالفت میکند.
ً
طبعاً

این است: من میخواهم عرض بکنم   خب، حرف امروز من 
ه‌تعالی‌علیه( به این نسخه 

ّ
این همان نسخه‌ای است که امام خمینی)رضوان‌اللّ

 نسخه‌ی بعثت پیغمبر است؛ معارف همان معارفی 
ً
عمل کرد؛ عیناً

است که پیغمبر آنها را از جانب خدای متعال به مردم ابلاغ کردند؛ 
ارزشها همانها است؛ احکام هم همانها است؛ و حرکت به سمت 
ق این احکام، احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک همّّت 

ّ
تحقّ

ه«؛ همه‌ی اینها در امام جمع بود و 
ّ
ل علی اللّ

ّ
بلند، به یک دلِِ »متوکّ

ایشان اقدام کرد، خدای متعال هم کمک کرد و این حرکت انجام 
و  جان  اعماق  در  اسلامی  ایمان  که  میدانستند  امام  البتّّه  گرفت. 
ت ایران خیلی رسوخ دارد، مردمِِ مؤمنی هستند؛ که حالا 

ّ
ارتکاز2 ملّ

 اثبات شده است که مردم 
ً
خود این، بحث جداگانه‌ای دارد و کاملاً

ایران، هم آن روز و هم امروز، علی‌رغم برخی از ظواهر، قدرت 

1. سوره‌ی انعام، بخشی از آیه‌ی ۱۱۲؛ »و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از 
شیطانهای اِنِس و جن برگماشتیم‌ ...«

2. رسوخ و ثبوت مفهومی در انسان

پیروی امام خمینی از 
نسخه‌ی بعثت پیغمبر 

اکرم)ص( در تحقّّق 
انقلاب اسلامی
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ایمانی شان و رسوخ ایمان در دلهایشان خیلی زیاد است؛ یکی از 
ه این است.

ّ
ت ما بحمداللّ

ّ
خصوصیّّات ملّ

امام این را میدانستند و لذا مسئله‌ی اسلام را، حکومت اسلامی 
را، نظام اسلامی را مطرح کردند و زمینه‌اش هم فراهم بود و امام 
این زمینه را هم شناخت؛ زمینه‌اش عبارت بود از ظلم گسترده و 
فساد بی پایان رژیم پهلوی؛ که هم وابسته بودند، هم فاسد بودند، 
این  و  نبود،  اینها  در  انسانی  معرفت حقیقی  بودند، هم  ظالم  هم 
سرریز میشد به مردم، همه میدیدند وضع آن رژیم فاسد و ظالم را؛ 
این هم زمینه‌ی خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردند 
و معجزه‌ی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. 
ق جمهوری اسلامی مثل یک 

ّ
ق انقلاب اسلامی و تحقّ

ّ
 تحقّ

ً
حقیقاًت

فاق افتاد؛ این به برکت همین حرکت عظیم بود.
ّ
معجزه بود که اتّ

 جامعه‌ی نخستین اسلامی - یعنی آن جامعه‌ای که پیغمبر در 
در  نفر مردم مدینه؛ مردمی که  هزار  از چند  آورد  به وجود  مدینه 
از   

ً
مثلاً نفر  هزار  ده  میکردند، شاید هفت، هشت،  زندگی  مدینه 

اوّّلی که تشکیل شد بیشتر نبودند - به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت 
احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدیه کرده بود، با وجود اینکه در 
این خلال بعد از پیغمبر یک اشکالات اساسی‌ای هم به وجود آمد 
امّّا در عین حال آن چنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی 
بود که روز به‌روز به طرف قوّّت پیش رفت، روز به‌روز قوی تر شد. 
مات است - 

ّ
به طوری که - آن طوری که این در تاریخ جزو مسلّ

و  پیغمبر  بعثت  از  بعد  یعنی سیصد سال  قرن چهارم هجری،  در 
پس از ظهور جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ی اسلامی از لحاظ سیاسی 
ارتش  قوی ترین  نظامی  لحاظ  از  بود؛  دنیا  در  جامعه  وسیع ترین 
دنیا را داشت؛ از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته ترین سطح علمی 
بعثت،  از  بعد  قرن  یعنی سه  دنیا؛  را داشت در همه‌ی  فرهنگی  و 
این جامعه‌ی اسلامی این جور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از 

آثار حرکت ریشه‌دار 
و مستحکم جامعه ی 

اسلامی در قدرت 
جامعه‌ی اسلامی
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این     این رتبه رسید.  به  از لحاظ علمی و فرهنگی  لحاظ سیاسی، 

تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی‌امیّّه و 
بنی عبّّاس سرِِ کار بودند. اگر چنانچه به جای اینها امّّئه‌ی هدایت سرِِ 
 پیشرفهتا 

ً
کار میبودند یا کسان منصوبِِ آنها سرِِ کار میبودند، قطعاً

فاق افتاد. حرکت اسلام این است؛ 
ّ
ده ها برابرِِ آن چیزی میشد که اتّ

طبیعت این حرکت، طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدن است.
چنانچه  اگر  امروز  ما  است.  همین جور  هم  امروز  نسخه‌ی 
صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج 
ه برسانیم. 

ّ
ندهیم، ساده نگری نکنیم، میتوانیم ایران را به همان قلّ

نظامی  و  و صنعتی  فرهنگی  و  ه‌ی علمی 
ّ
قلّ به  ایران  البتّّه رساندن 

ن 
ّ

نزدیک ما است؛ هدف دور، تمدّ اینها هدف  امثال  و  و سیاسی 
اسلامی است که آن مطلب دیگری است.

 و نباید هم تعجّّب کنیم از دشمنی‌ها؛ خب ما دشمن زیاد داریم، 
تعجّّب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال میفرماید که »وََ 
هُُم 

ُ
یٰٰطینََ الِاِنسِِ وََ الجِِنِِّ یوحی بََعضُ

َ
وًًّا شَ

ُ
 نََبِِیٍٍّ عََدُ

ِ
لِّ

ُ
 جََعََلنا لِِکُ

َ
لِِکَ

ٰ
ذٰ

َ
کَ

رورا«1؛ هم دشمنان جنّّی، هم دشمنان 
ُ

ولِِ غُ
َ

 القَ
َ

اِِلیٰٰ بََعضٍٍ زُُخرُُفَ
سیستم های  میکنند؛  هم  کمک  هم  به  اینها  و  دارند  وجود  انسی 
لاعاتیِِ خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری میکنند؛ 

ّ
اطّ

رورا. لذا بود که در اوّّل 
ُ

ولِِ غُ
َ

 القَ
َ

هُُم اِِلیٰٰ بََعضٍٍ زُُخرُُفَ
ُ

یوحی بََعضُ
اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه‌ی نیروهای دشمنِِ پیغمبر از 
بودند، در طائف  ه 

ّ
قبایلی که در مکّ اقسام  انواع و  از  قبایل عرب، 

با همدیگر  دُُور هم جمع شدند،  بودند،  دیگر  در جاهای  بودند، 
همدست شدند، یهودی ها را هم که در نزدیک مدینه بودند دیدند 
بود  این خیلی حادثه‌ی عجیبی  با خودشان همراه کردند، خب  و 

1. سوره‌ی انعام، بخشی از آیه‌ی ۱۱۲؛ »و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از 
شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی، برای فریب ]یکدیگر[، 

سخنان آراسته القا میکنند  ...«

تحقّّق پیشگویی قرآن در 
تقویت ایمان مسلمانان 
بعد از حرکت دشمنان 

اسلام
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وََ  قرآن میفرماید:  ]امّّا[ مسلمانها تعجّّب نکردند.  برای مسلمانها 
 

َ
قَ

َ
ه وََ صََدَ

ُ
نََا اللهُُ وََ رََسولُ

َ
حزابََ قالوا هذا ما وََعََدَ

َ
مّّا رََءََا المُُؤمِِنونََ الاَ

َ
لَ

ه؛ یعنی وقتی که دیدند دشمنان را که این جور علیه آنها 
ُ
اللهُُ وََ رََسولُ

حرکت کردند، گفتند همین وعده را خدای متعال داده بود که شما 
به شما حمله میکنند، حالا  دشمنانی خواهید داشت و می آیند و 
بیشتر  ما  اعتقاد  که  شد  موجب  دشمن  حرکت  این  پس  آمده‌اند؛ 
ه«؛ این پیشگوییِِ خدای متعال و 

ُ
 اللهُُ وََ رََسولُ

َ
قَ

َ
بشود، چون »صََدَ

سلیما.1
َ
 ایمانًًا وََ تَ

ٰ �لّاٰ
ق پیدا کرد؛ وََ ما زادََهُُم اِِ‌

ّ
پیغمبر خدا تحقّ

اسلامی  و دشمن جمهوری  ما  البتّّه خبیث ترین دشمن  امروز 
آمریکا است. البتّّه ما دشمن کم نداریم امّّا آن که از همه خبیث تر 
آمریکایی،  مسئولان  آمریکا.  از  است  عبارت  است،  عنودتر  و 
طمّّاعند،  وقیحند،  هستند،  پشت هم‌انداز  هستند،  دروغ گو  هم 
شارلاتانند - حرکهتایشان، حرفهایشان را شما بشنوید، ]می بینید[ 
اقسام خصوصیّّات زشت  و  انواع  یعنی  میزنند؛  شارلاتانی حرف 
ت 

ّ
بشدّ سنگدلند،  ظالمند،  کنارش  در  البتّّه  هم  و   - اخلاقی 

بی‌رحمند، تروریستند؛ یعنی آنچه خوبان همه دارند، اینها به‌ تنهایی 
همه را دارند! یعنی این جور دشمنی در مقابل ما امروز وجود دارد.

 خداوند برای مقابله‌‌ی با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد؛ 
از اوّّل بعثت، خدای متعال پیغمبر را امر به صبر کرد. در سوره ی 
 

َ
ر که جزو همان سوره های اوّّلِِ بعثت است، میفرماید: وََ لِِرََبِِّکَ

ّ
ثّ

ّ
مدّ

اصبِِر؛2 صبر کن برای خدای خودت. در سوره‌ی مزّّمّّل که آن هم 
َ
فَ

جزو همان سوره های اوّّل قرآن است، میفرماید که »وََ اصبِِر عََلیٰٰ ما 
 این معنا هست. در دو 

ً
یََقولون«3. در جاهای دیگرِِ قرآن هم مکرّّراً

را  دشمن  دسته های  مؤمنان  چون  و   « ۲۲؛  آیه‌ی  از  بخشی  احزاب،  سوره‌ی   .1
دیدند، گفتند: این همان است که خدا و فرستاده‌اش به ما وعده دادند و خدا و 

فرستاده‌اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود«
ّثّّدّر، آیه‌ی ۷ 2. سوره‌ی م

ّمّّزّل، بخشی از آیه‌ی ۱۰؛ »و بر آنچه میگویند شکیبا باش. ...« 3. سوره‌ی م

صبر و استقامت؛ 
دستورالعمل الهی به 

پیغمبر اکرم)صلّّى‌اللّههعلی
ه‌وآله‌وسلّّم(
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در
مِِرت؛1 استقامت کن؛ هم در سوره ی    

ُ
 اُ

ٰ
ماٰ

َ
جا ]میفرماید[: وََ استََقِِم کَ

بنابر‌این، دستورالعمل  هود هست، هم در سوره‌ی شوریٰٰ هست. 
وارد شده.

روی  دست  و  نشستن  معنای  به  صبر  چه؟  یعنی  صبر  حالا 
صبر  نیست؛  کشیدن  را  حوادث  و  نتایج  انتظارِِ  و  گذاشتن  دست 
یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسباتِِ درست خود را 
و محاسباتِِ دقیق خود را با خدعه‌گریِِ دشمن تغییر ندادن؛ صبر 
یعنی پیگیریِِ اهدافی که برای خودمان ترسیم کرده‌ایم؛ صبر یعنی 
اگر  این معنای صبر است.  ادامه دادن؛  و  با روحیّّه حرکت کردن 
و  تدبیر  و  عقل  با  کردن،  مقاومت  و  بودن  ثابت قدم  این  چنانچه 
مرُُهُُم شوریٰٰ 

َ
مشورت همراه بشود - همچنان که در قرآن هست »اَ

البتّّه با قاطعیّّت   پیروزی نصیب خواهد شد. بنده 
ً
بََینََهُُم«2 - قطعاً

ت صبوری است؛ نشان داده‌اند که 
ّ
ت ایران ملّ

ّ
عرض میکنم که ملّ

ت 
ّ
صبر دارند. ما مسئولین البتّّه گاهی بی صبری کرده‌ایم، ولی ملّ

 صبور بوده‌اند؛ این چهل سال برای ما نشانِِ این معنا 
ً
ت کاملاً

ّ
نه؛ ملّ

متأسّّفانه  ما هم  روشنفکرنماهای  از  بعضی  روشن.  به طور  است 
بی صبری از خودشان نشان دادند، بعضی از آنها بی صبری را به مرز 
همکاری و هم‌زبانی با دشمن هم رساندند؛ البتّّه بعضی ها این جور 
ه 

ّ
بحمداللّ که  مؤمنی هستند  مقابلش هم جوانهای  نقطه‌ی  بودند. 

ه زیادتر میشود؛ 
ّ
ه شان خیلی زیاد است و روزبه‌روز هم ان شاءاللّ

ّ
عدّ

فنّّاوری،  عرصه‌ی  در  علم،  عرصه‌ی  در  فرهنگ،  عرصه‌ی  در 
مسائل  یعنی   - مسائل  بین‌المللیِِ  فمِِه  در  سیاست،  عرصه‌ی  در 
بین‌المللی را درست درک کنند و فهم کنند - در مقابلش این جور 
ه روزبه‌روز زیاد میشوند. 

ّ
جوانها هم هستند که عرض کردم بحمداللّ

ایستادگی  مأموری  که  »... و همان گونه  آیه‌ی ۱۵؛  از  بخشی  1. سوره‌ی شوریٰٰ، 
کن. ...«

2. همان، بخشی از آیه‌ی ۳۸؛ »... کارشان در میانشان مشورت است. ...«
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دچار  نشدن،  ضعف  دچار  نشدن،  تسلیم  یعنی  کردن  صبر  پس 
تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلوی دشمن را گرفتن و دشمن را 
م‌ عِِشرونََ‌ 

ُ
ن‌ مِِنکُ

ُ
مغلوب کردن، که آن وقت در قرآن میفرماید: اِِن یََکُ

صٰٰبِِرونََ‌ یََغلِِبوا مِِائََتََین؛1 ده نفرِِ شما با صد نفر و بیست نفرِِ شما با 
دویست نفر از آنها میتوانید روبه‌رو بشوید و غلبه کنید؛ این در یک 
شرایطی است؛ در یک شرایطی ده برابر، در یک شرایطی دو برابر، 

میتوانید شما با آنها مواجه بشوید.2

1. سوره‌ی انفال، بخشی از آیه‌ی ۶۵؛ »... اگر از ]میان[ شما بیست تن شکیبا باشند، 
بر دویست تن چیره میشوند. ...«

2. . سخنرانی نوروزی خطاب به مّلّت ایران  1399/1/3



329
ص(

م)
عظ

ر ا
امب

ي پي
سها

در
   

ى‌ا
ّ
س پیامبر اعظم)صلّ

ّ
در مبعث، در یک چنین روزی، قلب مقدّ

م( مخزن گران بهاترین امانت الهی شد یعنی وحی الهی، 
ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
للّ

و سنگین ترین مسئولیّّت عالمِِ وجود بر دوشهای پُُرتوان آن بزرگوار 
این  البتّّه  است.  عالم  آخر  تا  بشر  مسئولیّّت هدایت  که  نهاده شد 

بعثت، هدیّّه‌ی بزرگی هم بود به همه‌ی بشریّّت.
 بعثت به معنای برانگیختگی است؛ یعنی برانگیختگیِِ انسان 
برگزیده‌ی پروردگار - که رسول الهی است - و این برانگیختگی 
صال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی؛ که این، 

ّ
همراه میشود با اتّ

حادث شدنِِ پدیده‌ی عظیم رسالت و پیامبری است؛ در مرحله ی 
بعد، این برانگیختگیِِ شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های 
بشری منهتی خواهد شد؛ یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر 
دوره‌ای - هر یک از پیامبران بزرگ الهی - بعد ]از این[ که مبعوث 
برانگیخته  او  را  انسانی  برانگیخته میشود، مجموعه های  و  میشود 
به  نو،  راهی  به سمت  میدهد  و حرکت  راه می‌اندازد  به  و  میکند 
نیک بختی بشر و راهی را در مقابل پای انسان قرار میدهد؛ معنای 

بعثت این است.
 در بعثتِِ همه‌ی پیامبران اهدافی وجود داشته است - اهداف 
 هدف خود پیغمبر هم، به تبع تبعیّّت از پروردگار، 

ً
الهی - که طبعاً

برانگیختگی مجموعه های 
بشری نتیجه‌ی بعثت 

پیغمبر اکرم)صلّّى‌اللّههعلی
ه‌وآله‌وسلّّم(

توحید، مهم ترین و 
بزرگ ترین هدف بعثت
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همان هدف خواهد بود. پس بعثهتا هدفهای بزرگی دارند که رأس 
بزرگ  هدف  توحید،  توحید؛  از  است  عبارت  هدفها  این  همه‌ی 
وا اللهََ وََ اجتََنِِبُُوا 

ُ
نِِ اعبُُدُ

َ
 اَ

الًا
مََّةٍٍ رََسو

ُ
 اُ

ِ
لِّ

ُ
د بََعََثنا فی کُ

َ
قَ

َ
بعثت است: وََ لَ

اغوت؛1 توحید خالص، توحید محض؛ که این آیه‌ی شریفه در 
ّ

الطّ
سوره‌ی نحل است. در سوره‌ی اعراف و همچنین در سوره‌ی هود 
]هم[ از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح 
ه 

ٰ
م مِِن اِِ‌لٰ

ُ
کُ

َ
وا اللهََ  ما لَ

ُ
ومِِ ‌اعبُُدُ

َ
و دیگران این جور گفته میشود که »یٰٰقَ

یرُُه«2. این توحید، اوّّلین هدف بعثت پیامبران است. البتّّه میدانید 
َ

غَ
که توحید هم فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده 
پیدا کند که خدا یکی است و دو تا نیست؛ خب بله این هم هست 
لکن توحید به یک معنای ممّّهی است که به معنای حاکمیّّت الهی 
است؛ توحید به معنای حاکمیّّت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و 
عالم تکوین - هر دو - است که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشود؛ 
 

الّا
هم در عالم تکوین - در همه‌ی حوادث وجود، »لا حول و لا قوّّة ا
ه«- و هم در عالم تشریع، همه‌ی این حوادث و همه‌ی حالات 

ّ
باللّ

ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این، هدف اصلی است.
 هدفهای دیگری هم وجود دارد: تزکیه‌ی بشر، یعنی پالایش 
روحی انسانها از آلودگی ها و از پیرایه های پست کننده و انحطاط آور؛ 
تعلیم انسانها و مقام علمی انسانها را بالا بردن. استقرار عدالت، که 
جامعه‌‌ی بشری با عدالت اداره بشود: لِِیََقومََ النّّاسُُ بِِالقِِسط؛3 ایجاد 
؛4 این حیات طیّّبه یعنی چه؟ حیات 

ً
یِِّبََةً

َ
نُُحیِِیََنََّه حََیٰٰوةًً طَ

َ
لَ

َ
حیات طیّّبه: فَ

1. سوره‌ی نحل، بخشی از آیه‌ی ۳۶؛ »و در حقیقت، در میان هر اّمّتی فرستاده‌ای 
برانگیختیم ]تا بگوید:[ خدا را بپرستید و از طاغوت ]فریبگر[ بپرهیزید. ...«

2. از جمله سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۶۵؛ »... ای قوم من، خدا را بپرستید که برای شما 
معبودی جز او نیست‌ ...«

3. سوره‌ی حدید، بخشی از آیه‌ی۲۵؛ »... تا مردم به انصاف برخیزند...«
پاکیزه‌ای، حیاتِِ  زندگی  با  را  او  قطعاًً   ...« آیه‌ی ۹۷؛  از  بخشی  نحل،  4. سوره‌ی 

]حقیقی[ بخشیم ...«

ابعاد مختلف حیات طیّّبه، 
از جمله اهداف بعثت
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به معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سویی و     طیّّبه 

آرامش روحی بشر، آسایش مادّّی بشر، امنیّّت محیط زندگی بشر 
و رفاه بشر و شادکامی بشر و بالاتر از همه‌ی اینها تکامل معنوی 
و عروج روحی انسان است؛ حیات طیّّبه یعنی اینها. اینها اهداف 
 پیامبران بزرگ 

ً
بعثت پیامبران است. البتّّه در اینجا مورد بحث غالباً

 
ِ

غِ
ّ
الهی هستند، ]لکن[ پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلّ

این حقایق به نقاط مختلف عالم گسیل میشدند.
بزرگی  بسیار  هدفهای  هدفها،  این  که  میکنید  ملاحظه  خب 
دست  به  جوری  چه  هدفها  این  است؛  دشواری  هدفهای  است، 
گسترده  برنامه‌ریزی  یک  به  دارد  احتیاج   

ً
اوّّلاً  

ً
طبعاً این  می آید؟ 

برای مناسبات اجتماعی؛ یعنی اگر چنانچه نبیّّ اسلام، نبیّّ حق، 
ق ببخشد، 

ّ
فرستاده‌ی الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف را تحقّ

ناچار بایستی به تناسبِِ این اهداف، مناسبات اجتماعی ایجاد بکند. 
مطلب دوّّم هم قدرت سیاسی است؛ یعنی این مناسبات اجتماعی 
را یک انسان منزوی یا یک نصیحت کننده که فقط مردم را نصیحت 
میکند نمیتواند به وجود بیاورد؛ قدرت لازم است، قدرت سیاسی 
لازم است. بنابراین بعثهتا، همراه هستند هم با یک قدرت سیاسی 

ق این اهداف.
ّ

بزرگ و هم با یک برنامه‌ریزی وسیع برای تحقّ
به وجود می آید، یعنی  پیغمبر یک نظام سیاسی  با آمدن   پس 
هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید - حالا اینکه 
کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار را بکند و کدام توفیق پیدا نکرد 
سیاسی  نظام  یک  که  است  این  هدف  لکن  است،  دیگری  بحث 
و  برنامه ها  تشکیل  با  را  اهداف  این  بتواند  که   - بیاید  وجود  به 
ق ببخشد. در 

ّ
مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقّ

این نظام سیاسی، آئین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشود و از 
 اللهُُ 

َ
بََعََثَ

َ
آنچه خدای متعال بر پیغمبر نازل میکند، که میفرماید: فَ

مََ بََینََ 
ُ
 مََعََهُُمُُ  الکتٰٰبََ بِِالحََقِِّ لِِیََحکُ

َ
نزََلَ

َ
اَ رینََ وََمُُنذِِرینََ وََ 

ِ
النََّبِِیّّینََ مُُبََشِّ

تشکیل نظام سیاسی، 
مقدّّمه‌ی لازم برای تحقّّق 

اهداف بعثت
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این  کتاب«؛  مََ 
ُ
»لِِیََحکُ یعنی  مََ« 

ُ
»لِِیََحکُ فیه؛1  فوا 

َ
اختََلَ فیمََا  النّّاسِِ 

او  باید انجام بدهند، و حاکم  کتاب حکم کند بین مردم در آنچه 
بقره است،  این در سوره‌ی  تنظیم های اجتماعی.  است در همه‌ی 
 اللهُُ 

َ
نزََلَ

َ
اَ  الِاِنجیلِِ بِِما 

ُ
هلُ

َ
م اَ

ُ
در سوره‌ی مائده ]میفرماید[: وََلیََحکُ

انجیل گرفته  از  یعنی دستور حکمرانی  انجیل حاکم است؛  فیهِِ؛2 
میشود برای اهل انجیل؛ و همچنین در ]مورد[ پیغمبران دیگر که 
و   هُُمُُ الکافرون«3 

َ
ولئٰٰکَ

ُ
اُ
َ
فَ  اللهُُ 

َ
نزََلَ

َ
اَ م بِِما 

ُ
م یََحکُ

َ
در آیات »وََ مََن لَ

 هُُمُُ الفسِِقونََ«5 هست، در همه ی 
َ

ولئٰٰکَ
ُ
لِِمونََ«4 و »اُ

ٰ
 هُُمُُ الظٰ

َ
ولئٰٰکَ

ُ
»اُ

اینها آن چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی 
و برنامه های حکمرانی از آن گرفته میشود، عبارت است از کتاب 
الهی که به پیغمبر نازل شده است؛ این اصول و اساس در آن ]کتاب[ 
است؛ و همه‌ی برنامه های بشری در چهارچوبِِ این اصول بایستی 

گذاشته بشود.
 خب این، دستور حکمرانی است لکن این دستور حکمرانی را 
چه کسی عمل بکند؟ بدون وجود یک مدیریّّت و یک فرماندهی که 
این دستور عملیّّاتی نخواهد شد؛ پس یک مدیریّّتی لازم است و این 
مدیریّّت و این راهبریِِ اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است؛ 
یعنی پیغمبر اکرم و همه‌ی پیغمبران - نبیّّ مکرّّم اسلام و قبل از او 
فند حکمرانیِِ 

ّ
پیامبران دیگر - مدیران و فرماندهانی هستند که موظّ

با  پیغمبران است و  الهی در جامعه را که محصول بعثت  دینی و 

و  نویدآور  را  پیامبران  خداوند  پس   ...« ۲۱۳؛  آیه‌ی  از  بخشی  بقره،  سوره‌ی   .1
بیم‌دهنده برانگیخت ، و با آنان ، کتاب ] خود [ را بحق فرو فرستاد ، تا میان مردم 

در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند ...«
2. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۴۷؛ »و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل 

کرده داوری کنند ...«
3. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۴۴؛ »... آنان خود کافرانند«

4. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۴۵؛ »... آنان خود ستمگرانند«
5. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۴۷؛ »... آنان خود نافرمانند«

پیامبران الهی، موظّّف به 
تحقّّق حکمرانی دینی و 

الهی در جامعه
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ّ
کتاب الهی ارائه میشود، اجرا کنند و این را تحقّ

از  بعضی  در  نیست؛  یک‌جور  فرماندهی  و  راهبری  این  البتّّه 
ل و متعهّّدِِ این 

ّ
موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر، متکفّ

پیغمبر  سلیمان،  حضرت  داوود،  حضرت  مثل  است؛  فرماندهی 
م اسلام - که خود اینها در رأس حکومت قرار گرفتند و اجرای 

ّ
معظّ

پیغمبر  مواردی  در  هم  گاهی   - شدند  ل 
ّ

متکفّ خودشان  را  امور 
حاکمی را معیّّن میکند به امر الهی؛ مثل آن پیغمبری که این هم 
ا 

ً
نا مََلِِکً

َ
هُُمُُ ابعََث لَ

َ
در قرآن در سوره‌ی بقره است که »اِِذ قالوا لِِنََبِِیٍٍّ لَ

نُُقاتِِل فی سََبیلِِ الله«1؛ مردم که زیر فشار بودند و مشکلات داشتند، 
به پیغمبر مراجعه کردند که او برایشان یک حکمرانی را انتخاب 
د 

َ
اِِنََّ اللهََ قَ نََبِِیُُّهُُـم  هُُم 

َ
لَ  

َ
کند و او هم حکمران را انتخاب کرد؛ قالَ

ا؛2 طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر 
ً
 مََلِِکً

َ
م طالوتَ

ُ
کُ

َ
 لَ

َ
بََعََثَ

است و فرمانده اصلی و گرداننده‌ی اصلی است لکن اجرای کار 
به دست یک کس دیگری است غیر از آن پیغمبر، که در این مثال 
 در تاریخ نبوّّتها کم نیست و زیاد 

ً
طالوت است و امثال آن هم قطعاً

هست. یک وقت دیگر هم این جور است که پیغمبر کسی را معیّّن 
نمیکند لکن خود او دارای موقعیّّتی است در دستگاه حکومت که 
در دستگاه  او هم  امر  که  یوسف  نافذ است؛ مثل حضرت  او  امر 
آن حکومت - که آن حکومت هم بتدریج گرایش به دین حضرت 
انجام میداد، در حالی که  نافذ بود و کارها را  پیدا کرد -  یوسف 

حاکم مطلق هم نبود.
پس  است.  این جوری  خلاصه  طور  به  بعثت  وضع  بنابراین   
با  برانگیختگی  این  است،  پیغمبر  برانگیختگی  معنای  به  بعثت 

1. سوره‌ی بقره، بخشی از آیه‌ی ۲۴۶؛ »آنگاه که به پیامبری از خود گفتند: »پادشاهی 
برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم««

2. سوره‌ی بقره، بخشی از آیه‌ی ۲۴۷؛ »پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت خداوند 
طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.«

دین؛ مدیر مجموعه ی 
زندگی فردی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... 

انسان
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ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی که به پیغمبر نازل میشود 
همراه است و مفاد این حکمرانی را پیغمبر خدا، رسول الهی اِِعمال 
میکند و اجرا میکند و راهبری میکند به شکلهای مختلفی که عرض 
کردیم. شاید شکلهای دیگری هم وجود داشته باشد که البتّّه ما در 
قرآن از آن اثری ندیدیم؛ امّّا ممکن است وجود داشته باشد؛ ما که 
لع نیستیم. خب بنابراین دین با این نگاه 

ّ
از همه‌ی حوادث تاریخ مطّ

گسترده چیست؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است 
از مدیر مجموعه‌ی زندگی انسان؛ یعنی برنامه‌ی جامع؛ نه برنامه ی 
بعضی  که  انسان،  فردی  و  عبادی   

ً
صرفاً برنامه های  و  شخصی 

ل برنامه های فردی است و مسائل گوناگون 
ّ

خیال میکنند دین متکفّ
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره، از حوزه‌ی دین خارج است؛ 

نه، این نگاه نشان میدهد که دین، جامع است، جامعیّّت دارد.
میگیرد؛  قرار  مورد دشمنی هم  نگاه،  این  با  دین  این   

ً
طبعاً و   

در همه‌ی زمانها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کرده‌اند؛ 
حالا یا به این صورت که سعی کنند فرو بکاهند این منطقه‌ی عظیم 
دین  مقابل  در   

ً
علناً اینکه  یا  شخصی  مسائل  به  را  عظیم  قلمرو  و 

وًًّا مِِنََ المُُجرِِمین؛1 
ُ

 نََبِِیٍٍّ عََدُ
ِ

لِّ
ُ
 جََعََلنا لِِکُ

َ
لِِکَ

ٰ
ذٰ

َ
بِِایستند؛ که فرمود: وََکَ

که این در سوره‌ی فرقان است؛ هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، 
وََ  ]فرمود[:  هم  انعام  سوره‌ی  در  داشته.  عالم  اشرار  گنهکاران، 
هُُم 

ُ
یٰٰطینََ الِاِنسِِ وََ الجِِنِِ یوحی بََعضُ

َ
وًًّا شَ

ُ
 نََبِِیٍٍّ عََدُ

ِ
لِّ

ُ
 جََعََلنا لِِکُ

َ
لِِکَ

ٰ
ذٰ

َ
کَ

فاق 
ّ
رورًًا؛2 بنابراین وقتی که بعثت نبی اتّ

ُ
ولِِ غُ

َ
 القَ

َ
اِِلیٰٰ بََعضٍٍ زُُخرُُفَ

الهی  حکم  اجرای  سازوکار  این  و  میشود  مبعوث  نبی  و  می‌افتد 
مطرح میشود، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگرانِِ 

1. سوره‌ی فرقان، بخشی از آیه‌ی ۳۱
2. سوره‌ی انعام، بخشی از آیه‌ی ۱۱۲؛ »و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از 
شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی، برای فریب ]یکدیگر[، 

سخنان آراسته القا میکنند ...«

بعثت؛ حرکت عظیم 
و برنامه‌ی جامع و 

نجات بخش بشر
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 با او مخالفت میکنند، غارتگرها با او مخالفت    

ً
زندگی بشر، طبعاً

 
ّ

 ظلم است، ضدّ
ّ

میکنند. چون ضدّ او مخالفت  با  مه 
َ
لَ

َ
ظَ میکنند، 

ط ناحقّّ بر آحاد بشر است، 
ّ
 تسلّ

ّ
غارت ثروتهای بشری است، ضدّ

پیغمبر  مقابل  در   
ً
طبعاً میشوند،  محسوب  عالم  اشرار  که  اینهایی 

می‌ایستند. شما امروز هم مشاهده میکنید که در تبلیغات دشمنان، 
از چیزی به نام »اسلام سیاسی« نام آورده میشود؛ اسلام سیاسی 
ق پیدا کرده - که حالا 

ّ
همین است که در نظام اسلامی ایران تحقّ

بعد اشاره خواهم کرد به حرکت عظیمی که امام بزرگوار ما انجام 
دادند - و آماج حملات آنها، اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی 
با تشکیل حکومت، دستگاه های  توانسته  یعنی همین اسلامی که 
گوناگون، نظامهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره به 
ت ایجاد 

ّ
وجود بیاورد و یک هویّّت دینی و اسلامی را برای یک ملّ

بکند؛ این، آن چیزی است که در مورد دین ]میشود گفت[. بنابراین 
فرو  نمیشود  را  این  است؛  چیزی  چنین  یک  دین  از  قرآن  تعریف 
کاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صِِرف و محض. 
و  جامع  برنامه‌ی  که  است  عظیمی  حرکت  یک  بعثت  بنابراین 
نجات بخش بشر را در اختیار انسانها میگذارد و آنها را آماده میکند 

برای یک حرکت بزرگ.
البتّّه این جور نیست که برانگیختگی پیغمبر و راهبری او، مردم 
را از تحرّّک در این میدان برکنار کند؛ این جور نیست. همان طور 
که عرض کردیم، برانگیختگی پیامبر به برانگیختگی انسانها منهتی 
میکنند.  حرکت  انسانها  میکند؛  برانگیخته  را  جامعه  و  میشود 
لذاست که امیرالمؤمنین)علیه‌السّّلام( در آن خطبه‌ی معروف ]میفرماید[: 
روهُُم مََنسِِیََّ نِِعمََتِِهِِ وََ 

ِ
کِّ

َ
 فِِطرََتِِهِِ وََ یُُذَ

َ
هُُ لِِیََستََأدوهُُم میثاقَ

َ
رََ فیهِِم رُُسُُلَ

َ
وََ واتَ

هُُم دََفائِِنََ العُُقول؛1 دفینه های دانش و خِِرد را در وجود انسان 
َ
یُُثیروا لَ

بیدار  آنها را  زنده میکنند، به حرکت درمی آورند؛ فطرت خفته‌ی 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌‌‌‌ی ۱ )با اندکی تفاوت(
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میکنند و آنها را به حرکت درمی آورند. و باز در یک خطبه‌ی دیگر 
مََ 

َ
حکَ

َ
د اَ

َ
بیبٌٌ دََوّّارٌٌ بِِطِِبِِّه قَ

َ
نهج‌البلاغه درباره‌ی پیغمبر میفرماید که »طَ

حمیٰٰ مََواسِِمََه«؛ هم مرهم دارد، هم ]مََوْْسم[ - سابق، 
َ
مََرََاهِِمََهُُ وََ اَ

 زخمها را وقتی که با مرهم خوب نمیشد، یک میله ی 
ّ

روی محلّ
داغی میگذاشتند و زخم به این وسیله خوب میشد؛ در لغت عرب 
به این میله‌‌ای که طبیب داغ میکرد و میگذاشت روی زخم، میگویند 
پیغمبر  مََراهِِمََه«؛  مََ 

َ
حکَ

َ
اَ د 

َ
یا »مِِیْْسََم« - میفرماید که »قَ »مََوْْسِِم« 

حمََیٰٰ مََواسِِمََه«؛ 
َ
اسلام، هم مرهمها را آماده کرد، فراهم کرد، »وََ اَ

یا  یََحتاج«1   
ُ

حََیثُ عُُ 
َ

»یََضَ که  کرد  فراهم  را  لازم  میله های  آن  هم 
و  مرهم،  است،  مفید  جا  هر  و  است  لازم  جا  هر  شاء«؛   

ُ
»حََیثُ

هر جا لازم است، آن ]موسم[. این حدودی که می بینید در اسلام 
هست - حدود و مجازاتها و مانند اینها - همان میله های گداخته 

است که روی زخم میگذارند که زخم را خوب کند.2

1. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۰۸ )با اندکی تفاوت(
2. . در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث 1399/12/21 
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ولادت پیغمبر اکرم در واقع شروع یک دوره‌ی جدید در زندگی 
بشر است؛ بشارتی است برای آغاز یک دوره‌ی تازه‌ای از اراده ی 
لات الهی بر بشریّّت؛ لذا این ولادت حادثه‌ی خیلی 

ّ
الهی و تفضّ

نمیشود  معمولی  و  متعارف  زبان  با   
ً
واقعاً است.  بزرگی  و  عظیم 

عظمت ولادت پیغمبر را توصیف کرد؛ این حادثه، حادثه‌ی خیلی 
بزرگی است. بعضی ها با زبان هنر و شعر مطالبی گفته‌اند و میگویند 

که خب یک تصویری، ترسیمی از این قیّّضه است:
ولد الهدی فالکائنات ضیاء

و فم الزّّمان تبسّّمٌٌ و ثناء1
د شد؛ سراسر 

ّ
متولّ میزند: هدایت  این جوری حرف  هنر  زبان 

وجود، نورباران شد؛ لبهای روزگار به تبسّّم و ستایش گشوده شد. 
با این جور تعبیرات میشود عظمت این حادثه را تا حدودی به ذهن 

نزدیک کرد؛ حادثه‌ی مهمّّی است.
 عظمت حادثه‌ی ولادت پیغمبر به قدر علوّّ مرتبه‌ی پیغمبر است؛ 
همان رتبه‌ی عظیمی که در عالم وجود، از اوّّل خلقت تا آخر، خدای 
متعال موجودی با این عظمت نیافریده است؛ و عظمت امانتی که 
خداوند بر دوش او گذاشته است؛ که به خاطر این امانت بزرگ، 
فیهِِم   

َ
بََعََثَ اِِذ  المُُؤمِِنینََ  ی 

َ
عََلَ اللهُُ  مََنََّ  د 

َ
قَ

َ
لَ خدای متعال میفرماید: 

1. احمد شوقی )شاعر ونویسنده‌ی مصری(

عظمت فوق‌العاده ی 
پیغمبر اکرم)ص( و 

امانت الهی او
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سِِهِِم؛1 منّّت میگذارد بر بشریّّت؛ عظمت، این جوری 
ُ

نفُ
َ
 مِِن اَ

ا
رََسولًا

س پیغمبر نازل 
ّ

است. خداوند متعال، کتاب مکنون را بر قلب مقدّ
کرد، بر زبان مطهّّر و پاکِِ آن بزرگوار جاری کرد؛ برنامه‌ی سعادت 
بشر را به طور کامل به او سپرد، بر دوش او گذاشت و او را مأمور 
کرد که این برنامه را، هم عمل کدن، هم ابلاغ کدن، هم از پیروان 

خود مطالبه کدن.
خب، حالا ما پیروان همین پیغمبریم؛ ما خودمان را منتسب به 
این پیغمبر میدانیم. وظیفه‌ی ما چیست؟ در هر دوره‌ای از دوره های 
قرار  موقعیّّتی  چه  در  ببیدنن  که  است  این  مؤمنین  وظیفه‌ی  زمان 
دارند و دین از آنها چه میخواهد و چه مأموریّّتی را بر عدهه‌ی آنها 
میگذارد؛ آنچه باید به آن بیدنیشدن و آنچه باید به آن عمل کدنن؛ این 

را در هر دوره‌ای باید بهفمدن.
...

از همسر  نیست؛  ده  تا که  تا  پیغمبر یکی دو  خصال حمیده‌ی 
هُُ 

ُ
لقُ

ُ
مکرّّم پیغمبر درباره‌ی اخلاق پیغمبر سؤال کردند، فرمود: کانََ خُ

رآن؛2 قرآن مجسّّم، پیغمبر است؛ این که خب باب وسیعی است.
ُ

القُ

 1- صبر
 من سه نکته را در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب 
کرده‌ام که این سه نقطه را مثل اینکه سه ستاره از این کهکشان نور را 
انسان انتخاب بکدن، ما مردم ایران بیاییم و در جمهوری اسلامی به 
این سه نقطه تکیه کنیم و اهمّّیّّت بدهیم و دنبال بکنیم این سه نقطه 

را. این سه نقطه عبارت است از صبر، عدل، اخلاق.
صبر در زندگی پیغمبر یک چیز برجسته‌ای است؛ البتّّه درباره ی 

1. سوره‌ی  آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۶۴؛ »بیقین، خدا بر مؤمنان منّتّ نهاد ]که[ 
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت ...«

2.  . مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرّّسول، ج ۳، ص ۲۳۶

سه صفت برجسته ی 
پیغمبر اکرم)ص(
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صبر، مفهوم صبر و وظیفه‌ی صبر در جاهای مختلف قرآن ده ها آیه    

هست امّّا آن صبری هم که مربوط به پیغمبر است زیاد است؛ بیش 
از ده مورد ـ شاید حدود بیست مورد ــ خطاب به پیغمبر در مورد 
صبر هست. مهم این است که از اوّّل بعثت، خدای متعال دستور 
در  اصبِِر،1 

َ
فَ  

َ
لِِرََبِِّکَ وََ  ر: 

ّ
ثّ

ّ
پیغمبر داده است؛ در سوره‌ی مدّ به  صبر 

ر و مزّّمّّل 
ّ
ثّ

ّ
سوره‌ی مزّّمّّل: وََاصبِِر عََلیٰٰ ما یََقولون؛2 ــ و سوره‌ی مدّ

جزو اوّّلین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده ــ از همان قدم 
اوّّل، خدای متعال به پیغمبر میگوید باید صبر داشته باشی. بله، من 
پیغمبر،  به  بیست جا خطاب  به  قریب  که  کرده‌ام  یادداشت  اینجا 
د دیگر. صبر 

ّ
اصبِِر لِِحُُکمِِ رََبِِّک«3 تا موارد متعدّ

َ
امر به صبر شده: »فَ

د هم 
ّ

یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری. معروف است، در روایاتِِ متعدّ
اعة 

ّ
هست که صبر تقسیم میشود به صبر عن المعصیة، صبر علی الطّ

و صبر در مقابل حوادث.4 خب صبر یعنی پایداری؛ در مقابل میل 
به گناه، انسان پایداری کند؛ در مقابل بی حالی و بیکاری و تنبلی به 
انجام وظیفه، انسان پایداری کند؛ در مقابل دشمن پایداری کند؛ در 
سش را حفظ کند، 

ْ
مقابل مصائب گوناگون، خودش را حفظ کند، نفْ

پایداری کند؛ این معنای صبر است؛ صبر یعنی پایداری. ما امروز 
بیش از همه چیز احتیاج داریم به پایداری.

...
سوََةٌٌ  حََسََنََة؛5 این 

ُ
م فی رََسولِِ اللهِِ اُ

ُ
کُ

َ
د کانََ لَ

َ
قَ

َ
این صبر است. لَ

میشود پیروی از پیغمبر.

ّثّّدّر، آیه‌ی ۷؛ »و براى پروردگارت شکیبایى کن.« 1. سوره‌ی م
ّمّّزّل، بخشی از آیه‌ی ۱۰؛ »و بر آنچه مىگویند شکیبا باش...« 2. سوره م

3. از جمله، سوره‌ی قلم، آیه‌ی ۴۸؛ »پس در ]امتثال[ حکم پروردگارت شکیبایى 
ورز...«

4. کافی، ج ۲، ص ۹۱
5. سوره‌ی احزاب، بخشی از آیه‌ی ۲۱؛ »قطعاًً براى شما در ]اقتدا به[ رسول خدا 

سرمشقى نیکو است...«
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2- عدالت
گفت  بشود  شاید  و  مهم ترین  از  یکی  عدالت.  و  عدل  دوّّم، 
رسََلنا 

َ
اَ د 

َ
قَ

َ
لَ پیغمبران، عدالت است.  بعثت  میانیِِ  مهم ترین هدف 

النّّاسُُ  لِِیََقومََ  المیزانََ  وََ  الکـِتٰٰبََ  مََعََهُُمُُ  نزََلنا 
َ
اَ وََ  بِِالبََیِِّنٰٰتِِ  نا 

َ
رُُسُُلَ

قیام  که  بود  این  کتب  انزال  و  رسل  ارسال   هدف 
ً
اصلاً بِِالقِِسط؛1 

به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. در قرآن کریم از 
این هم امر خدا  م؛2 

ُ
بََینََکُ  

َ
عدِِلَ

َ
 �لِاَ

ُ
مِِرتُ

ُ
اُ وََ  قول پیغمبر ]میفرماید[: 

است که بایستی عدالت انجام بگیرد. همه‌ی عقلای عالم هم البتّّه 
این را قبول دارند؛ یعنی حتّّی ظالم‌ترین قدرتهای عالم و عناصر 
شریر عالم نمیتوانند منکر حُُسن عدالت بشوند؛ حتّّی بعضی ها با 
وقاحت تمام، ادّّعای عدالت هم میکنند، در حالی که ظالمند! قرآن 
کریم عدالت را حتّّی در مورد دشمنان لازم میداند؛ این کسی که 
م 

ُ
دشمن ما است، در مورد او بی عدالتی نباید بکنیم. وََ لا یََجرِِمََنََّکُ

قرََبُُ لِِلتََّقویٰٰ؛3 با دشمن هم 
َ
وا اِِعدِِلوا هُُوََ اَ

ُ
عدِِلُ

َ
 تَ

الّا


َ
ومٍٍ عََلیٰٰ اَ

َ
نََئانُُ قَ

َ
شَ

حتّّی بایستی شما با عدالت رفتار بکنید. پس بنابراین، این هم یک 
ما  اوّّل  درجه‌ی  در  باز  هم  این  ]مخاطب[  و  است  دیگر  وظیفه‌ی 
مسئولین هستیم. شما هر تصمیمی که میگیرید، هر مقرّّره‌ای که 
تصویب  قانون  که  اسلامی  در مجلس شورای  میگیرد، چه  انجام 
میکنید، چه در دولت، چه در بخشهای مدیریّّتی گوناگون دیگر در 
سراسر کشور، یکی از مهم ترین چیزهایی که مورد نظر قرار میدهید 
باید مسئله‌ی عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. 
ترتیب  آن مقرّّره  برای  پیوست عدالت  تا  یک جاهایی لازم است 
داده بشود که معلوم بشود که این مقرّّر جوری انجام میگیرد، این 

1. سوره‌ی حدید، بخشی از آیه‌ی ۲۵؛ »براستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار 
روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند...«
2. سوره‌ی شوریٰٰ، بخشی از آیه‌ی ۱۵؛ »... و مأمور شدم که میان شما عدالت کنم...«
3. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۸؛ »... و الب��ِ����ت������� گروهى شما را بر آن 

دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است...«
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قانون جوری اجرا میشود که بر طبق عدالت باشد.   

این هم مطلب دوّّم که اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، توجّّه 
بشود که عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست؛ 
عدالت در همه‌ چیز است؛ عادلانه برخورد کردن ]در همه چیز[. 
مشاهده  بی عدالتی  اوقات  گاهی  انسان  مجازی  فضای  در  امروز 
میکند؛ خلاف میگویند، تهمت میزنند، دروغ میگویند، قول بغیر 
آن  بگیرد.  انجام  نباید  اینها  است،  بی عدالتی  اینها  میگویند؛  علم 
کسی که با فضای مجازی سروکار دارد، باید خودش مراقبت کند، 
مراقبت  بایستی  دارد،  اختیار  در  را  که فضای مجازی  آن کسی  و 
مضاعف بکند که این کارها انجام نگیرد. یاد بگیریم، عادت کنیم 
که عادلانه با مردم رفتار بکنیم؛ عادلانه. حرف هم که میزنیم، شما 
ممکن است با یک نفری بد باشید، او را قبول هم نداشته باشید؛ 
عیبی ندارد، نظر شما است، ممکن است نظر درستی هم باشد امّّا 
این را با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزها نبایستی آلوده کرد؛ 

آلوده شدنِِ اینها خیلی بد است. این هم مسئله‌ی عدالت.

3- اخلاق
که  اخلاق  در  پیغمبر  از  پیروی  اخلاق؛  مسئله‌ی  سرانجام   
که  را  چیزی  عََظیم«1؛  قٍٍ‌ 

ُ
لُ

ُ
خُ عََلیٰٰ 

َ
لَ  

َ
اِِنََّکَ »وََ  فرمود:  متعال  خدای 

عظمت  لحاظ  از  دیگر  این  بداند،  عظیم  عظمت  خالق  خدای 
قٍٍ‌ عََظیم. این اخلاق بایستی برای 

ُ
لُ

ُ
عََلیٰٰ خُ

َ
 لَ

َ
فوق‌العاده است: وََ اِِنََّکَ

بشود.  داده  قرار  نظر  مورد  همواره  دستورالعمل  یک  عنوان  به  ما 
گذشت  باشیم،  داشته  تواضع  باشیم[:  ]داشته  اسلامی  اخلاق 
داشته باشیم ــ اینها اخلاق اسلامی است ــ سهل گیری در مسائل 
شخصی داشته باشیم. در مسائل عمومی و آنچه به حقوق مردم و 
حقوق عمومی و حقوق دیگران مربوط است، نه، سهل‌انگاری جایز 

1. سوره‌ی قلم، آیه‌ی ۴؛ »و راستى که تو را خویى والا است.«
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نیست امّّا در مسائل شخصی سهل‌انگاری داشته باشیم، سهل گیری 
از  پرهیز  از تهمت،  پرهیز  از دروغ،  پرهیز  باشیم؛ احسان،  داشته 
سوءظنّّ به مؤمن، گذشت از مؤمنین. در یکی از دعاهای صحیفه ی 
عمده‌ی مضمون این دعا همین است که پروردگارا! هر  سجّّادیّّه1 
کسی که به من ظلم کرده، به من ]مطلب[ ناروایی نسبت داده، کار 
این  گذشتم؛  او  از  دارم،  او  گردن  بر  مظلمه‌ای  من  کرده،  خلافی 
دیگر؛  است  اینها  است.  در صحیفه‌ی سجّّادیّّه  امام سجّّاد  دعای 

بایستی وظایفمان را عمل کنیم.2

1. دعای سی‌ونهم
2. در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌ و جمعی از مسئولان نظام 1400/8/2
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بزرگ ترین  که  است  شبی  و  روز  مبعث،  شب  و  مبعث  روز 
شب  دعای  در  است  شده  تعبیر  آن  از  که   - وجود  عالم  هدیه‌ی 
م«1- به نبیّّ مکرّّم اسلام، برترین بنده ی 

َ
عظَ

َ
ی ‌الاَ

ّلِّ
مبعث به »بِِالتََّجََ

خداوند، اعطا شد و هدیّّه داده شد.
م( هدیه‌ی به همه‌ی بشریّّت 

ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
 البتّّه بعثت نبیّّ مکرّّم)صلّ

سلسله ی  اسلام،  فراوان  ارزشهای  میان  در  ما  اگر  هست.  هم 
خیلی  اسلامی  ارزشهای  مجموعه‌ی  که   - اسلامی  ارزشهای 
عنصر  یعنی  بگیریم،  نظر  در  را  ارزش  دو  فقط   - است  گسترده 
عنصر  دو  که  را  اخلاق«  »پرورش  عنصر  و  عقلانیّّت«  »گسترش 
برجسته از این ارزشها است، اگر همین دو عنصر را در نظر بگیریم 
که اسلام نسبت به آنها چه تأکیدی کرده، تصدیق خواهیم کرد که 
اسلام عالی ترین هدیه را و وسیله‌ی سعادت را به بشریّّت عطا کرده.
اینکه اسلام به عقلانیّّت و گسترش عقلانیّّت دعوت میکند، چیز 
خیلی ممّّهی است. در قرآن ده ها مورد، و اگر کسی بشمرد شاید 
نزدیک به صد مورد وجود دارد که خدای متعال، با تعابیر مختلف، 
لباب«، با 

َ
ولِِی‌الاَ

ُ
رون«، با تعبیر »اُ

َ
کَّ

َ
تََفَ

َ
عقِِلون«، با تعبیر »تَ

َ
با تعبیر »تَ

ر و اندیشه و 
ّ
بََّرون«، مخاطبان را و آحاد مردم را به تفکّ

َ
تعبیر »یََتََدَ

عقل دعوت کرده.

1. بلدالامین، ص ۱۸۳ )اعمال ماه رجب(

گسترش عقلانیّّت، و 
پرورش اخلاق؛ دو 
عنصر برجسته از 

مجموعه‌ی ارزشهای 
اسلامی
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در مورد گسترش مفاهیم اخلاقی و پرورش اخلاقی هم همین 
بس که در چند جای قرآن در صدر اهداف بعثت، اخلاق و تزکیه 
یهِِم 

َ
عََلَ یََتلوا  مِِنهُُم   

ً
یّّّمِّینََ رََسولاً

ُ
 فِِی الاُ

َ
بََعََثَ ذی 

َ
الَّ هُُوََ  را ذکر کرده: 

د مََنََّ 
َ

قَ
َ
یهِِم؛1 اوّّل، تزکیه است؛ همچنین در آیات دیگر: لَ

ّ
آیاتِِهِِ وََ یُُزََکّ

یهِِم آیاتِِهِِ 
َ
سِِهِِم یََتلوا عََلَ

ُ
نفُ

َ
 مِِن اَ

ً
 فیهِِم رََسولاً

َ
ى المُُؤمِِنینََ اِِذ بََعََثَ

َ
هُُ عََلَ

َ
اللَ

یهِِم.2 چند جای دیگر هم در قرآن هست که هدف بعثت را 
ّ
وََ یُُزََکّ

»تزکیه« معیّّن کرده است؛ در رأس اهداف ]بعثت [، تزکیه است.
پس بنابراین اسلام این دو ارزش متعالی و بی نظیر را هدیه کرده 
 آنها 

ِ
به بشریّّت و تحریص3 بر آن کرده و مؤمنینِِ به خود را و به تبعِ

ر و تزکیه و مانند اینها کرده 
ّ
ل و تفکّ

ّ
همه‌ی آحاد بشر را دعوت به تعقّ

که این بزرگ ترین هدیه‌ای است که اسلام میتواند به بشریّّت اعطا 
کند و اعطا کرده.

...
 یک نکته در باب بعثت این است که بعثت رسول اکرم اسلام، 
بود؛ و  ناممکن  به نظر محال می آمد،  ق بخشید که 

ّ
چیزی را تحقّ

آن چه بود؟ این بود که از مردم جزیرة‌العربِِ دوران جاهلیّّت - که 
بافضیلت  امّّت  بود - یک  حالا عرض میکنم خصوصیّّاتشان چه 
مثل امّّت اسلامیِِ دوره‌ی خود پیغمبر تشکیل داد؛ چنین چیزی با 
نگاه عرفی و عادی محال به نظر میرسد. مردم عربستان در دوره ی 
جاهلیّّت، قبل از بعثت پیغمبر، خصوصیّّاتی داشتند که بعضی از 
آنها در نهج‌البلاغه ]آمده[ است، بعضی هم در تاریخ است: مردم 

بى سوادان  میان  در  که  کس  آن  است  »او  ۲؛  آیه‌ی  از  بخشی  جمعه،  سوره‌ی   .1
فرستاده‌اى از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند 

»...
2. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه ۱۶۴؛ »به یقین، خدا بر مؤمنان مّنّت نهاد ]که [ 
پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند 

و پاکشان گرداند ...«
3. حریص و آزمند کردن

تأثیر مهمِِّ بعثت در 
تبدیل مردمی با صفات 
زشت جاهلی به مردمی 

بافضیلت
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بزرگ     فتنه های  دچار  نادان،  ت 

ّ
بشدّ بی هدف،  سرگردان،  گمراه، 

- فتنه های ناشی از عصبیّّت ها و جهالهتای بزرگ - در عین حال 
نداشتن  علم،  نداشتن   - کردیم  عرض  که  صفاتی  این  همه‌ی  با 
متکبّّر،  ت 

ّ
بشدّ  - هدف  نداشتن  اخلاق،  ذرّّه‌ای  نداشتن  معرفت، 

ت خشن، حق ناپذیر، لجوج؛ این خصوصیّّات مردم عربستان 
ّ

بشدّ
ه و بقیّّه‌ی جاهایی که در آن وقت بودند، از بزرگان 

ّ
]بود[؛ مردم مکّ

و کوچکانشان، رؤسا و زیردستانشان، این خصوصیّّات را داشتند. 
پیغمبر اکرم آمد از همین مردم با یک فاصله‌ی کوتاهی - که عرض 
فداکار  باگذشت،  بافضیلت،  متّّحد،  تی ساخت 

ّ
ملّ یک   - میکنیم 

زمان  مسلمانان  به  کنید  نگاه  شما  لقیّّات؛ 
ُ

خُ عالی ترین  دارای  و 
وقتی  آن  و چه  مدینه  در  بودند  که منحصر  وقتی  آن  پیغمبر - چه 
ه و طائف و بعضی جاهای دیگر - 

ّ
که گسترش پیدا کردند به مکّ

]پیامبر[ همان آدمها را تبدیل کرد به یک چنین انسانهایی. این به 
ت 

ّ
نظر نشدنی بود؛ با هیچ محاسبه‌ای امکان این نبود که در یک مدّ

مجموعه‌ای.  این چنین  به  بشوند  تبدیل  مردمی  آن چنان  کوتاهی، 
بعد هم در کمتر از بیست سال آوازه‌ی جهانی پیدا کردند؛ همین 
مردمِِ با آن خصوصیّّات اخلاقی، بعد از آنکه اسلام را قبول کردند، 
بیست سال نگذشته بود که آوازه‌ی جهانی پیدا کردند و از طرف 
اندیشه‌ی خود  را،  توانستند فکر خود  از طرف غربشان  شرقشان، 
را، عظمت خود را منتشر کنند و به تعبیرهای امروزی، هم از لحاظ 
سخت‌افزاری، هم از جهت نرم‌افزاری توسعه پیدا کنند. این کاری 
 یک کاری بود ناممکن؛ به نظر 

ً
بود که اسلام انجام داد، و این واقعاً

ق بخشید؛ بعثت ]آن را[ 
ّ

ناممکن می آمد ولیکن اسلام ]آن را[ تحقّ
ق بخشید.

ّ
تحقّ

فاق افتاده لکن ما امروز 
ّ
خب این واقعه‌ای است که در تاریخ اتّ

میتوانیم از این واقعه بهره مند بشویم؛ به این معنا که این یک بشارتی 
است به همه‌ی مسلمانان در همیشه‌ی تاریخ که هر گاه اراده‌ی آحاد 
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الهی بشود،  اراده‌ی  تابع  الهی قرار بگیرد و  اراده‌ی  مردم در طول 
انسانها کارهایی را میتوانند انجام بدهند که به  نظر ناممکن است، 
به هدفهایی میتوانند برسند که به نظر متعارف و طبق محاسبات از 
دسترس انسان دور است؛ همیشه این جور است. در طول تاریخ، 
همین تجربه‌ی نبوی قابل تکرار است؛ اگر چنانچه انسانها در آن 
خط قرار بگیرند، میتوانند به اهداف والایی دست پیدا کنند که به 

نظر عادی و محاسبات عادی، ناممکن به نظر می آمد.
...

م( این 
ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
 نکته‌ی بعدی در قضیّّه‌ی بعثت خاتم‌الانبیا)صلّ

سیاست  از  جدای  را  دین  که  کسانی  آن  نظر  خلاف  بر  که  است 
ی 

ّ
معرّّفی میکنند، دین را از زندگی، از سیاست و از حکومت بکلّ

جدا میکنند - قشرهای مختلفی هم در این زمینه کار میکنند؛ از 
انقلابی این تلاش خنثی شد، ولی خب  با حرکت  قبل هم بود و 
باز آدم مشاهده میکند که کسانی باز زمزمه‌ی این را شروع کرده‌اند 
با نوشتن و گفتن و مانند اینها - نقطه‌ی اوج نهضت نبوی تشکیل 
پیغمبر  خود  را  آن  زمینه سازی  و  را  آن  مات 

ّ
مقدّ که  بود  حکومت 

بودند  شنیده  را  اسلام  آوازه‌ی  که  مدینه  بزرگان  با  آورد؛  به وجود 
و آمدند ببینند قضیّّه چیست، پیامبر اکرم با اینها صحبت کردند، 
البتّّه آن روز  کردند، قرارداد گذاشتند و بزرگان یثرب -  مواضعه1 
هنوز اسمش مدینه نبود، شهر یثرب بود - زمینه سازی کردند، بعد 
پیغمبر اکرم با آن وضع عجیب، هجرت خود را شروع کرد، بعد 
از  قبل  آمدند.  مهاجرین  بتدریج  و  شد  شروع  مسلمانها  هجرت 
هجرت، پیغمبر مصعب بن عمیر را به عنوان نماینده فرستاد آنجا که 
مات را فراهم کرد، 

ّ
برود آیات قرآن را بخواند برای مردم؛ این مقدّ

بعد هم خود حضرت به یثرب هجرت کردند و حکومت اسلامی 
را در آنجا تشکیل دادند؛ این نقطه‌ی اوج نهضت پیغمبر بود. و به 

1. قرار گذاشتن و متعهّّد شدن برای انجام کاری

پیوستگی دین و حکومت، 
حقیقت روشن حرکت 

پیغمبر اکرم)ص(
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این هم اکتفا نکردند که حالا یک حکومت تشکیل بدهند و فقط    

با  همه جانبه‌ی  مقابله‌ی  به  کردند  شروع  نه،  کنند؛  اداره  را  مردم 
دشمنان. چون دشمنان بالاخره مسلمانها را راحت نمیگذاشتند؛ 
حمله  دشمنان  به  و  کردند  تیّّهه  جنگ‌افزار  کردند،  درست  لشکر 
کردند، یک جاهایی دفاع کردند، یک جاهایی تهاجم کردند؛ هر 
پیغمبر  جنگهای  میگویند  بعضی  حالا  اینکه  هست.  جورش  دو 
بود؛  هجومی  بعضی  بود،  دفاعی  بعضی  نه،  است،  دفاعی   

ً
صرفاً

پایگاه  کردند؛  فتح  را  شرک  پایگاه  هم  بعد  بود.  مختلف  شرایط 
ه در اختیار اسلام و در 

ّ
ه بود؛ آنجا را فتح کردند و بیت‌اللّ

ّ
شرک مکّ

اختیار مسلمین قرار گرفت؛ حکومت اسلامی را تثبیت کردند. این 
شورانگیزترین بخش نهضت اسلامی است. چطور آن کسانی که 
این تلاش را میکنند میخواهند اسلام را، دین را از حکومت جدا 

کنند؟
مهم ترین  از  یکی  که  است  این  بعثت  باب  در  بعدی  نکته‌ی   
با  مقابله‌ی  بعثت،  در  اکرم  پیامبر  جهت گیری های  و  شعارها 
جاهلیّّت بود. در قرآن بارها جاهلیّّت تقبیح شده. تعبیر جاهلیّّت 
- که حالا توضیح میدهم که مراد از جاهلیّّت چیست - بارها در 
در  یََبغون؛1  الجاهِِلیََّةِِ  حُُکمََ 

َ
فَ
َ
اَ مائده:  در سوره‌ی  تقبیح شده.  قرآن 

یََّة الاولیٰٰ؛2 در سوره‌ی انّّا 
َ
بََرُُّجََ الجاهِِلَ

َ
بََرََّجنََ تَ

َ
سوره‌ی احزاب: وََ لاتَ

الجاهِِلیََّة؛3   
َ
حََمیََّةَ  

َ
الحََمیََّةَ لوبِِهِِمُُ 

ُ
قُ فی  روا 

َ
فَ

َ
کَ ذینََ 

ّ
الّ  

َ
جََعََلَ اِِذ  فتحنا: 

آیه در ذهنم بود،  این سه  و در چند جای دیگر قرآن که حالا من 
اینجا یادداشت کردم. جاهلیّّت تقبیح شده. این جاهلیّّت چیست؟ 
 بی سوادی نیست، نادانی نیست؛ البتّّه 

ً
مراد از این جاهلیّّت صرفاً

1. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۵۰؛ »آیا خواستار حکم جاهلّیّتند؟ ...«
2. سوره‌ی احزاب، بخشی از آیه‌ی ۳۳؛ »... و مانند روزگار جاهل��ی قدیم زینتهاى 

خود را آشکار مکنید...«
ب ]آن  3. سوره‌ی فتح، بخشی از آیه‌ی ۲۶؛ »آن گاه که کافران در دلهاى خود، تعّصّ

ب جاهلّیّت ورزیدند ...« هم[ تعّصّ

مقابله‌ی پیغمبر با تمامی 
ابعاد جاهلیّّت
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این جاهلیّّت معنای وسیع تری  لکن  آن هست،  در  بی سوادی هم 
لقیّّات پََست هم جزو این جاهلیّّت است که به بعضی از 

ُ
دارد؛ خُ

آدمکشی شان،  مردم:  ددمنشانه‌ی  رفتارهای  کردم.  اشاره   
ً
قبلاً آنها 

دزدی شان، تجاوزشان، حق کشی شان، ضعیف کشی شان که همه ی 
اینها رایج بود در بین مردم جزیرةالعرب، اینها جزو همان جاهلیّّت 
است. هرزگی جنسی، هرج‌ومرج جنسی، ابتذال اخلاقی، برچیده 
شدن بساط حیا از بین مردم؛ اینها بود دیگر، اینها جزو آن جاهلیّّت 
بود. و بعثت با همه‌ی اینها به مقابله پرداخت. یعنی جاهلیّّتی که 
یََّة الاولیٰٰ« که در سوره‌ی احزاب خطاب 

َ
بََرُُّجََ الجاهِِلَ

َ
بََرََّجنََ تَ

َ
»وََ لاتَ

هم  است؛  چیزی  چنین  یک  این  هست،  پیغمبر  مکرّّم  زنهای  به 
نادانی و بی سوادی و جهالت در آن هست، هم بداخلاقی و ظلم 
و تبعیض و حق کشی و ضعیف کشی هست، هم هرزگی جنسی و 
بی بندوباری و هرج‌ومرج اخلاقی در آن هست؛ همه‌ی اینها جزو 

جاهلیّّت است. خب، پیغمبر با جاهلیّّت به مبارزه پرداخت.
حالا نکته‌ی مهم اینجا است که بسیاری از همان رذایل اخلاقی 
پیغمبر  و  بود  بود، در جزیرة‌العرب رایج  ه رایج 

ّ
آن روز در مکّ که 

امروز  اخلاقی،  رذایل  آن  از  بسیاری  پرداخت،  مقابله  به  اینها  با 
بسیار  و  سازمان یافته  شکل  به  غربی  ن 

ّ
متمدّ به‌اصطلاح  دنیای  در 

 همان رذایل اخلاقی در 
ً
شدیدتر و بسیار وسیع تر وجود دارد؛ عیناً

ت هر چه بیشتر.
ّ

یک مقیاس بزرگ تری امروز وجود دارد، با شدّ
حرص  و  طمع  پایه‌ی  بر  غربی  ن 

ّ
تمدّ در  زندگی  امروز  خب   

ن 
ّ

تمدّ در  زندگی  اساس   
ً
اصلاً است.  آزمندی  پایه‌ی  بر  است، 

پایه‌ی همه‌ی ارزشهای غربی  غربی، حرص و طمع است. امروز 
پول است، همه چیز با پول سنجیده میشود؛ اخلاقیّّات، معنویّّات، 
همه چیز با پول سنجیده میشود؛ معیارها این است. سیاست رایج، 
حکمرانی ها، همه در خدمت تبعیض است، در خدمت فربه شدن 

کمپانی ها و کارتل ها است؛ امروز این جوری است دیگر.

وجود رذایل اخلاقی 
جاهلیّّت قدیم در جاهلیّّت 

مدرن جوامع غربی
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علم و فنّّاوری در خدمت کشتار مردم است. یک وقتی از علم    

دارو که  یا فلان  برای واکسن   فرض کنید که 
ً
استفاده میکنند مثلاً

ه‌ای را نجات میدهد، امّّا ]گاهی[ از همین علم استفاده میکنند 
ّ

عدّ
شیمیایی،  سلاحهای  جمعی،  کشتار  سلاحهای  ]ساخت[  برای 
میبرد،  بین  از  را  تعداد مردم  آن  برابرِِ  اتمی، که صدها  سلاحهای 
فاق در دنیا افتاده است و الان هم دارد می‌افتد. 

ّ
نابود میکند؛ و این اتّ

و  اخلاقی  ابتذال  اخلاقی.  ابتذال  ضعیف؛  کشورهای  غارت 
ت ]وجود دارد[. مسئله‌ی هم جنس گرایی 

ّ
هرج‌ومرج اخلاقی بشدّ

 شرم آور است، که آدم از تکرار کردنش 
ً
و امثال اینها - که دیگر واقعاً

و گفتنش هم شرم میکند - هرج‌ومرج عجیب جنسی؛ اینها امروز 
بود،  روز  آن  که  است  چیزهایی  همان  اینها  دارد.  وجود  دنیا  در 
امروز هم همانها هست؛ منتها آن روز محدود بود، امروز گسترده 
است، سازماندهی‌‌شده است. پشت خیلی از این فسادها و مفاسد، 
منطقهای مصنوعی درست شده، یعنی پشتوانه های منطقی و فکری 
به  و  میکنند  برایش درست  فکری  مبنای  کرده‌اند،  برایش درست 

بشریّّت ارائه میکنند.
ن 

ّ
خب بنابراین این جاهلیّّت، امروز هست. پس اگر کسی تمدّ

غربی امروز را، »جاهلیّّت مدرن« بخواند - که خوانده‌اند؛ خیلی ها 
 جاهلیّّت همان جاهلیّّت 

ً
گفته‌اند جاهلیّّت مدرن - حق دارد؛ واقعاً

است منتها امروز در دنیا خودش را به شکل تجدیدیافته و مدرن شده 
نشان میدهد.

 خب پس باید چه بکنیم؟ باید درسهای بعثت را مرور کنیم. 
م( در قبال آن جاهلیّّت انجام 

ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
همان کاری که نبیّّ اکرم)صلّ

داد، امروز بر عهده‌ی ما است که در قبال این جاهلیّّت آن کارها را 
انجام بدهیم؛ این وظیفه‌ی ما است.

برای  مهم  کارهای  از  یکی  ایمان.  تقویت  اوّّل،  درجه‌ی  در 
ایمان  تقویت  عالم،  در سراسر  بشری  دلسوزان  همه‌ی  برای  و  ما 

وظیفه‌ی امروز ما: مرور 
و عمل به درسهای بعثت
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عالم؛  سرتاسر  در  مقاوم  و  مؤمن  گروه های  توسعه‌ی  است.  دینی 
انسانهایی که انگیزه‌ی دینی داشته باشند و ایمان داشته باشند و اهل 
مقاومت باشند و کار کنند، تلاش کنند؛ اینها باید توسعه پیدا کنند.

و ]تقویت[ قوّّت و استحکام نظام اسلامی. حالا به فضل الهی، 
با پرچم اسلام و زیر پرچم اسلام در جمهوری اسلامی ایران یک 
نظامی تشکیل شده؛ این را تقویت کنیم، مستحکم کنیم، پایه هایش 
را هر چه محکم تر کنیم، ثمراتش و اثراتش را هر چه گسترده تر کنیم.
آن  از  میدان  این  حکمت آمیز؛  و  خردمندانه  برنامه‌ی  بعد 
کند؛  حمله  و  پایین  بیندازد  را  سرش  انسان  که  نیست  میدانهایی 
برنامه‌ریزی لازم دارد، مطالعه لازم دارد، برنامه‌ی خردمندانه باید 
تیّّهه بشود، با حکمت بایستی با این قضیّّه مواجه شد. و این برنامه 
اگر  جاهلیّّت؛  این  مخصّّتات  وسیع  شناخت  بر  باشد  متّّکی  باید 
مقابله  آن  با  نمیتوانیم  ندانیم،  درست  را  جاهلیّّت  این  مخصّّتات 

کنیم، نمیتوانیم با آن مبارزه کنیم.1
 در یک روایتی دارد که یک جوانی از جلوی پیغمبر عبور کرد، 
 
ً
ظاهراً آمد،  خوششان  جوان  این  از  پیغمبر  بود،  برازنده‌ای  جوان 
صدایش کردند و دو سؤال از او کردند: یکی اینکه گفتند ازدواج 
پیغمبر  بیکارم؛  گفت  چیست؟  تو  کار  گفتند  نه،  گفت  کرده‌ای؟ 
 مِِن عََینی؛ این جوان از چشمم افتاد.2 مسئله‌ی کار 

َ
طَ

َ
فرمودند: سََقَ

 مِِن عََینی‌؛ ]درباره‌ی[ این جوانی که حالا پیغمبر از 
َ

طَ
َ

این است‌؛ سََقَ
‌ از حرکاتش و امثال اینها خوشش آمده بود، پیغمبر 

ً
رفتارش و مثلاً

گفت از چشمم افتاد، به‌ خاطر اینکه دنبال کار نیست. اسلام به کار 
این‌جور نگاه میکند؛ به کار، به عنوان یک ارزش انسانی نگاه میکند 

و برای آن ارزش قائل است.3

1. در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث 1400/12/10 
2. جامع الاخبار، ص ۱۳۹

3. . در دیدار کارگران 1401/2/19 

نگاه اسلام به کار به 
عنوان یک ارزش انسانی
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اعظم  رسول  و  اکرم  پیغمبر  منحصربه فرد  در شخصیّّت  البتّّه   
یک نقطه‌ی اوجی وجود دارد که آن عبارت است از بعثت؛ نقطه ی 
بعثت. خب شخصیّّت رسول اکرم شخصیّّت منحصربه فردی است 
در همه‌ی عالم وجود؛ نقطه‌ی اوج این شخصیّّت، آن نقطه‌ی ارتباط 
الهی  و عزّّت و حکمت  با معدن عظمت  بزرگوار  آن  قلب مطهّّر 
است؛ نقطه‌ی بعثت؛ این درست، لکن همه‌ی آنات زندگی پیغمبر 
ر و متناسب با مسئله‌ی بعثت است؛ یعنی 

ّ
حتّّی بعد از بعثت متأثّ

بعثت،  از  قبل  اسلام  مکرّّم  نبیّّ  کنیم  فرض  که  نیست  ]طور[  این 
زندگی انسانِِ معمولی را داشتند؛ نه، حرکات آن بزرگوار، برکات 
الهی به آن بزرگوار، توجّّهاتی که در عالم طبیعت ناشی از وجود 
متناسب  همه  است،  استثنائی  همه  اینها  افتاده،  فاق 

ّ
اتّ بزرگوار  آن 

است.  بعثت  مسئله‌ی  که  است  بزرگوار  این  اوج شخصیّّت  آن  با 
نشانه های عظمت حق تعالی را در همه‌ی دوران زندگی آن بزرگوار 
میشود دید، حتّّی در هنگام ولادت. خب ما امروز را به عنوان مولود 
پیغمبر عید گرفتیم و جشن گرفتیم؛ حتّّی در روز ولادت آن بزرگوار 
همان  اصلی‌اش  منشأ  که  ــ  را  الهی  برکات  آثار  و  نشانه ها  هم 
نقطه‌ی اوج است یعنی بعثت ــ انسان مشاهده میکند. آثار توحید 
را و نشانه های عملی توحید را انسان در روز ولادت هم میبیند. از 

ظهور نشانه‎ های عظمت 
حق تعالی در همه ی 

دوران زندگی نبیّّ 
مکرّّم)ص(
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داخل کعبه شما بگیرید که بتها در آنجا سرنگون میشوند، تا برخورد 
با بتهای طاغوتی، طاغوتهای بزرگ بشری آن روز؛ ]یا اینکه[ فلان 
س 

ّ
س خشک میشود، فلان آتشکده‌ی به‌اصطلاح مقدّ

ّ
دریاچه‌ی مقدّ

طاق  کنگره های  میخورد،  شکست  کسریٰٰ  طاق  میشود،  خاموش 
کسریٰٰ فرو میریزد؛ این حوادث ]رخ میدهد[. لذا روز ولادت یک 
بزرگی  بسیار  روز  است،  مهمّّی  بسیار  روز  نیست؛  معمولی  روز 

است. ما این روز را عید میگیریم به این مناسبت.
 نکته‌ی اساسی این است که عید گرفتن فقط جشن و ماندگاری 
و یادبود و مانند این چیزها نیست؛ عید گرفتن برای درس گرفتن 
احتیاج  این  به  ما  است.  اکرم  پیغمبر  دادن  قرار  الگو  برای  است، 
داریم؛ امروز بشر به این احتیاج دارد، امّّت اسلامی امروز به این 
مولودِِ  یاد  داشتن  نگه  زنده  پس  بگیریم.  درس  باید  دارد؛  احتیاج 
م( برای این است که ما به مضمون 

ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
مبارکِِ رسول اعظم)صلّ

سوََةٌٌ 
ُ
اُ الهِِل  رََسولِِ  فی  م 

ُ
کُ

َ
لَ کانََ  د 

َ
قَ

َ
»لَ فرمود:  که  شریفه  آیه‌ی  این 

عمل  ثِِیرًًا«1 
َ
کَ الهََل  رََ 

َ
کَ

َ
ذَ وََ  الیََومََ الآخِِرََ  وََ  الهََل  یََرجُُو  لِِمََن کانََ   

ٌ
حََسََنََةٌ

کنیم. پیغمبر اکرم اسوه‌ی حسنه است؛ این را قرآن بصراحت دارد 
میگوید. اسوه است یعنی چه؟ یعنی یک الگویی است که ما باید از 
ه‌ای قرار گرفته، ما باید از این حضیض 

ّ
این الگو تبعیّّت کنیم؛ در قلّ

ه پیش برویم، حرکت کنیم. بشر تا آنجایی که میتواند 
ّ
به سمت آن قلّ

ه؛ اسوه یعنی این.
ّ
باید حرکت کند به سمت آن قلّ

 خب، حالا وقتی بخواهیم به آن الگو و به آن اسوه اقتدا بکنیم، 
وجود  درس  صدها  نیست،  تا  دو  یکی  دارد،  وجود  که  درسهایی 
پیغمبر،  خانوادگی  زندگی  در  پیغمبر،  شخصی  زندگی  در  دارد؛ 
در حکومت پیغمبر، در شخصیّّت اجتماعی پیغمبر با دوستانش، 

1. سوره‌ی احزاب، آیه‌ی ۲۱؛ » قطعاًً براى شما در ]اقتدا به‌[ رسول خدا سرمشقى 
نیکو است، براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان 

یاد مىکند.«

وظیفه‌ی امروز 
مسلمانان: الگو قرار دادن 

پیغمبر اکرم)ص(

رنجهای پیغمبر)ص( از 
وضع مسلمانان
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ار صدها درس اساسی و مهم وجود    

ّ
با دشمنانش، با مؤمنین، با کفّ

دارد. یکی از این درسها را من امروز میخواهم مطرح کنم و آن، 
ن  ّمِّ  

ٌ
رََسولٌ م 

ُ
د جاءََکُ

َ
قَ

َ
لَ فرمود:  که  است  آیه‌ی شریفه  این  مضمون 

‌ رََّحیمٌٌ؛1 
ٌ

م بِِالمُُؤمِِنینََ رََؤُُفٌ
ُ
یکُ

َ
یهِِ ما عََنِِتُُّم حََریصٌٌ عََلَ

َ
م عََزیزٌٌ عََلَ

ُ
سِِکُ

ُ
نفُ

َ
اَ

عََنِِتُُّم« میخواهم تکیه بکنم.  یهِِ ما 
َ
عََلَ من روی این مسئله‌ی »عََزیزٌٌ 

است؛  سخت  است،  دردآور  شما  رنجهای  او  برای  ]میفرماید:[ 
شما که رنج میکشید، پیغمبر از رنج شما رنج میبرد. بلاشک این 
عموم  به  خطاب  نیست،  پیغمبر  معاصر  مسلمان  به  مخصوص 
فلسطین  در  شما  اگر  امروز  یعنی  است؛  تاریخ  طول  در  مؤمنین 
رنج  دیگر مسلمانها  نقاط گوناگون  در  میانمار،  در  میکشید،  رنج 
میکشند، بدانند این رنج، روح مطهّّر پیغمبر را به رنج و زحمت 
درمی آورد؛ این خیلی مهم است. پیغمبر ما این جوری است. این 
حالت پیغمبر اکرم که در این آیه‌ی شریفه بیان شده، نقطه‌ی مقابل 
یُُّهََا 

َ
اَ یا  است:  شریفه  آیه‌ی  این  در  هم  آن  که  است  دشمنان  وضع 

ما  وََدّّوا   
الًا

با
َ

م خَ
ُ
یََألونََکُ م‌ لا 

ُ
دونِِکُ مِِن   

ً
بِِطانََةً تََّخِِذوا 

َ
تَ آمََنوا لا  ذینََ 

َ
الَّ

یهِِ ما عََنِِتُُّم«، اینجا ]برای 
َ
عََنِِتُُّم«2. آنجا ]برای[ پیغمبر اکرم »عََزیزٌٌ عََلَ

ما  میکند.  خوشحال  را  آنها  شما  رنج  عََنِِتُُّم«؛  ما  »وََدّّوا  دشمنان[ 
الان این‌جوری هستیم؛ توجّّه کنید که موقعیّّت خودمان را در دنیای 

کنونی بشناسید.
یهِِ مََا عََنِِتُُّم«، یک 

َ
سی است که »عََزِِیزٌٌ عََلَ

ّ
یک طرف آن وجود مقدّ

طرف هم جبهه‌ای است که »وََدُُّوا مََا عََنِِتُُّم«؛ از رنج شما خوشحال 
میشوند، خرسند میشوند؛ از بدبختی شما، آنها احساس خوشبختی 

1. سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۱۲۸؛ »قطعاًً براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار 
است شما در رنج بیفتید، به ]هدایت‌[ شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز 

مهربان است. «
2. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۱۸؛ »اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از غیر 
خودتان، ]دوست و[ همراز مگیرید. ]آنان‌[ از هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى 

نمى‌ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید ... «
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 وقتی آن جبهه یک چنین حالتی دارد، سعی میکند 
ً
میکنند. طبعاً

شما را به سمت سختی، به سمت بدبختی سوق بدهد و پیش ببرد. 
این موقعیّّت را باید بفهمیم، بدانیم، توجّّه کنیم.

 1- عقب‌ماندگی علمی
 خب حالا این رنجهای امّّت اسلامی در زمان کنونی ناشی از 
هتای مسلمان این‌‌قدر از لحاظ اقتصادی، از لحاظ 

ّ
چیست؟ چرا ملّ

ط 
ّ
فشارهای سیاسی، از لحاظ ایجاد جنگ و جنگهای داخلی و تسلّ

ت 
ّ
و تصرّّف و استعمار و استعمار نو و امثال اینها دچار رنجند؟ علّ

مسلمانها  داشتن  قرار  کشیدن  رنج  موضع  در  و  کشیدن  رنج  این 
دی دارد. عقب ماندگی 

ّ
هتای متعدّ

ّ
چیست؟ علل فراوانی دارد، علّ

علمی یکی از علل آن است.

2- تن دادن به تسلّّط استثمارگران
علل  است.  آن  علل  از  یکی  استعمارگران  ط 

ّ
تسلّ به  دادن  تن   

دی دارد که حالا در این زمینه افرادی که اهل سیاستند، اهل 
ّ

متعدّ
این  در  هستند  اینها  مانند  و  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  تحلیل 
زمینه ها کار کرده‌اند، هزاران مقاله نوشته شده، لکن یکی از عوامل 
که شاید مهم ترین یا یکی از مهم ترین عوامل باشد، تفرّّق مسلمین 
است. ما قدر خودمان را نمیدانیم، قدر یکدیگر را نمیدانیم؛ اشکال 

بزرگِِ کار ما این است؛ از هم جداییم، متفرّّقیم.

3- اختلاف و عدم وحدت
 وقتی که متفرّّق هستیم، وقتی خیرخواهِِ هم نیستیم، وقتی گاهی 
حتّّی بدخواه همدیگر هستیم، خب نتیجه همین است. اینجا هم باز 
 در این مسائل زندگی بشر ما هیچ نقطه‌ای 

ً
قرآن، صریح است.‌ واقعاً

مهم نداریم که قرآن در آن بصراحت ناطق نباشد؛ اینجا هم قرآن 

علل رنجهای امّّت اسلامی
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در
ذهََبََ    

َ
وا وََ تَ

ُ
لُ

َ
تََفشَ

َ
نََازََعُُوا فَ

َ
 تَ

الَا
هُُ وََ 

َ
هََ وََرََسُُولَ

َ
طِِیعُُوا اللَ

َ
میفرماید که »وََ اَ

یعنی  فشل  به وجود می آید؛  فشل  تنازع کردید،  وقتی  م«1؛ 
ُ
رِِیحُُکُ

ذهََبََ عِِزّّکم؛ یعنی عزّّتتان از بین 
َ
م« یعنی تَ

ُ
ذهََبََ رِِیحُُکُ

َ
سستی. »وََ تَ

 ذلیل 
ً
 خاک نشین میشوید، قهراً

ً
میرود. اختلاف که پیدا کردید، قهراً

ط دیگران بر خودتان را فراهم میکنید. 
ّ
 وسیله‌ی تسلّ

ً
میشوید، قهراً

]نتیجه‌ی[ تفرّّق این است.
ه‌‌علیه( در خطبه‌ی قاصعه که یکی از مهم ترین 

ّ
امیرالمؤمنین)سلام‌‌اللّ

خطبه های نهج‌البلاغه است روی این مسئله تکیه کرده. امیرالمؤمنین 
مستمعین خود را به تاریخ ارجاع میدهد؛ میگوید ببینید گذشتگان، 
پیدا کردند، چه  بودند، چه عزّّتی  متّّفق  بودند،  با هم  آن وقتی که 
خارج  یکپارچگی  حالت  آن  از  که  وقتی  امّّا  کردند،  پیدا  حالتی 
 
ُ
ةُ

َ
رقَ

ُ
عََتِِ الفُ

َ
مورِِهِِم حینََ وََقَ

ُ
یهِِ فی آخِِرِِ اُ

َ
ى ما صاروا اِِلَ

َ
روا اِِلَ

ُ
انظُ

َ
شدند، فَ

ة. بعد یک چند جمله بعد از این به همین مضامین 
َ

لفَ
ُ
تََّتََتِِ الاُ

َ
شَ

َ
وََ تَ

رقت و جدایی و 
ُ
هست، بعد میفرماید وقتی این جوری شد، وقتی فُ

ضارََةََ 
َ

بََهُُم غَ
َ
رامََتِِهِِ وََ سََلَ

َ
هُُ عََنهُُم لِِباسََ کَ

َ
عََ اللَ

َ
لَ

َ
د خَ

َ
دشمنی حاکم شد، قَ

اینها خارج کرد؛ آن  خدای متعال لباس کرامت را از تن  نِِعمََتِِه؛2 
آنها  به  شرفی که داشتند، آن عزّّتی که داشتند، آن نعمتی که خدا 
داده بود، بر اثر اختلاف و تفرقه از آنها سلب شد، از آنها گرفته شد.
حاد 

ّ
این مسئله‌ی »اتّ به  این فکر کنیم؛  به   

ً
باید واقعاً  خب، ما 

این  امروز دشمن درست نقطه‌ی مقابل  بین مسلمین« فکر کنیم؛ 
ولِِ سرطانی‌ای را در این منطقه به 

ّ
را میخواهد. یک بذرِِ فاسدِِ سلّ

وجود آوردند به نام رژیم صهیونیستی که اینجا پایگاهِِ غربِِ دشمنِِ 
باشد؛ چون آن روز دولت وسیع عثمانی را متفرّّق کردند،  اسلام 
نابود کردند، به چندین کشور تقسیم کردند، یک پایگاهی هم باید 

1. سوره‌ی انفال، بخشی از آیه‌ی ۴۶؛ »و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع 
مکنید که سُُست شوید و مهابت شما از بین برود ...«

2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۹۲

اهمّّیّّت اتّّحاد بین مسلمین 
و نقش دشمنان در 

مقابله‌ی با آن
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 تصرّّف کنند، نگذارند در این منطقه 
ً
اینجا میداشتند که بتوانند دائماً

مقاصد عالی حاصل بشود؛ این پایگاه همین فلسطین مظلوم بود که 
آوردند این صهیونیست های خبیث و فاسد و قاتل و بی‌رحم را اینجا 
ت جعلی 

ّ
مستقر کردند، یک حکومت جعلی تشکیل دادند، یک ملّ

بودند؛  متوجّّه  هم  مسلمانها  خب،  کار.  این  برای  کردند  درست 
ولِِ 

ّ
حالا ]دشمنها[ دارند کاری میکنند که این وجود مضر، این سلّ

بین  بیشتر  و  بشود  عنوان »دشمنی« خارج  از  سرطانیِِ رشدیافته، 
کشورهای منطقه را اختلاف بیندازد. همه جا دارند تصرّّف میکنند؛ 
این عادی سازی ها یکی از بزرگ ترین خیانهتایی است که به اسلام و 
مسلمین دارد میشود؛ ایجاد افتراق، ایجاد اختلاف. دشمن این جور 

است دیگر؛ دشمن دائم مشغول است.
م 

ُ
کُ

َ
د کانََ لَ

َ
قَ

َ
ما باید از روز ولادت، این جور استفاده‌ای بکنیم: لَ

کردیم  عرض  که  هم  را  ه 
ّ
رسول‌اللّ و  حََسََنََة؛  سوََةٌٌ 

ُ
اُ هِِ 

َ
اللَ رََسولِِ  فی 

اسلامی  در جمهوری  ما  که  لذاست  و  است.  این جوری  وضعش 
این روز را روز عید قرار دادیم، روز وحدت قرار دادیم؛ یعنی از 
پیغمبر  ولادت  برای  سنّّت  اهل  روایت  که  ربیع‌الاوّّل  دوازدهم 
است تا هفدهم ربیع‌الاوّّل که روایت شیعه است، بین این دو را ما 
یک هفته‌ی جشنی قرار دادیم، و اسمش را هم گذاشتیم »هفته ی 
ق پیدا 

ّ
وحدت«. خب کار خوبی بود، امّّا بایستی ]این شعار[ تحقّ

کند، باید برویم به سمت عملی شدنِِ این.
کشورها  این  رؤسای  که  »ما  بگویید  است  ممکن  شما  خب 
نیستیم«؛ بله، رؤسا انگیزه های دیگری دارند، انگیزه های سیاسی 
دارند، مقاصد دیگری دارند، لکن روشنفکران، علما، نویسندگان، 
شعرا، فرزانگان یک کشور، نخبگان یک کشور و خواص میتوانند 
فضا را متفاوت کنند با آنچه دشمن میخواهد؛ فضا که متفاوت شد، 

رسیدن به این نتیجه سهل تر خواهد شد.
 وحدت مذهبی 

ً
 حالا وحدت یعنی چه؟ مراد از وحدت قطعاً

معنا و محدوده‌ی دقیق 
وحدت
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در
این     مذهب  به  آن  دربیاید،  آن  مذهب  به  این  اینکه  یعنی  نیست؛ 

وحدت  نیست.  مراد   
ً
قطعاً این  نه،  ]باشد[؛  مذهب  یک  دربیاید، 

جغرافیایی هم نیست؛ مثل آن چیزی که در دهه های شصت میلادی 
حاد پیدا کردند 

ّ
و هفتاد میلادی، بعضی از کشورهای عربی با هم اتّ

ندارد؛  امکان  و  نمیشود  و  نشد  که  هستند،  یکی  کردند  اعلام  و 
 امّّت 

ِ
مراد این هم نیست. مراد از وحدت، وحدت در حفظ منافعِ

اسلامی است. اوّّل تشخیص بدهیم منافع امّّت اسلامی کجا است، 
هتا با هم توافق کنند. دولهتا هم اگر 

ّ
در چیست، بعد در این زمینه ملّ

ه به این راه هدایت بشوند، خدا دلهایشان را به این 
ّ
چنانچه ان شا‌ءاللّ

ببینند  کنند؛  توافق  اسلامی  امّّت  منافع  در جهت  بکشاند،  سمت 
امّّت اسلامی امروز به چه احتیاج دارد، با چه کسی باید دشمنی 
کرد، با چه کسی بایستی چه جوری دشمنی کرد، با چه کسی باید 
در  را  جهت گیری ها  این  کرد؛  دوستی  جوری  چه  و  کرد  دوستی 
ضمن گفتگوها و مذاکرات، به توافق برسند و در این جهت حرکت 

کنند. مراد این است: اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار.1
 زبان بنده و امثال بنده قاصر است 

ً
 درباره‌ی پیامبر اعظم حقیقاًت

از بیان، و ذهن و دل بنده و امثال بنده قاصر است از فهم درباره ی 
امروز  بنده  است.  این جور   

ً
حقیقاًت بزرگوار؛  آن  والای  شخصیّّت 

 
ً
را مختصراً اعظم  پیامبر  قطور فضل  کتاب  این  از  کلمه  فقط یک 
عرض میکنم و آن، این است که این خورشید تابان عالم هستی، به 
گردن همه‌ی آحاد بشریّّت حق دارد؛ بنده این را میخواهم عرض 
بکنم. همه‌ی آحاد بشریّّت، چه مؤمنین به این دین و چه غیر آنها، 
ق دِِین آن بزرگوار 

َ
مدیون پیامبر اعظم و به معنای واقعی کلمه متعلَّ

بشریّّت  گردن  بر  بزرگوار  این  که  عظیمی  این حقّّ  هستند؛ چرا؟ 
دارد چیست؟ آن ،این است که پیامبر اعظم نسخه‌ی درمان همه ی 
واقعیّّت  این یک  بشر عرضه کرد؛  به  را  بشریّّت  دردهای عمده‌ی 

1. . در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 1401/7/22 

حقّّ عظیم پیامبر 
اعظم)ص( بر بشریّّت
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 لِِتُُخرِِجََ النّّاسََ 
َ

یکَ
َ
نزََلنََاهُُ اِِلَ

َ
است. خدای متعال میفرماید که »کِِتابٌٌ اَ

آن  همه‌ی  ظلمات  چیست؟  ظلمات  النّّور‌«1؛  ى 
َ
اِِلَ ماتِِ 

ُ
لُ

ُ
الظُّ مِِنََ 

چیزهایی است که زندگی بشر را در طول تاریخ، تیره و تار کرده، 
تلخ کرده، زهرآلود کرده؛ اینها ظلمات است. جهل، ظلمت است؛ 
است؛  ظلمت  تبعیض،  است؛  ظلمت  ظلم،  است؛  ظلمت  فقر، 
غرق شدن در شهوات، ظلمت است؛ مفاسد اخلاقی، آسیب های 
اجتماعی، همه‌ی اینها ظلماتند. اینها همه ظلمهتایی هستند که بشر 
بی‌ایمانی  اینها رنج دیده.  از   طولانیِِ زندگیِِ خود 

ِ
تاریخِ در طول 

بشر  عمیق  دردهای  اینها  است؛  ظلمت  بی هدفی  است،  ظلمت 
است.

 پیامبر اعظم نسخه‌ی درمان این دردها را - هم نسخه‌ی معرفتی 
را، هم نسخه‌ی عملی را - به بشر عرضه کرد. اگر میخواهید از این 
دردها خلاص بشوید، علاجش اینها است. این شریعت پیغمبر و 
معارف قرآنی، علاج دردهای بشریّّت است؛ این را پیغمبر اسلام 
به بشر عرضه کرده. لذا امیرالمؤمنین)علیه‌الصّّلاةوالسّّلام( درباره‌ی پیغمبر 
مََواسِِمََه؛2  حمىٰٰ 

َ
اَ وََ  مََراهِِمََهُُ  مََ 

َ
حکَ

َ
اَ د 

َ
قَ بِِطِِبِِّهِِ  دََوّّارٌٌ  بیبٌٌ 

َ
طَ میفرماید: 

این پزشکِِ ماهر حاذق، هم مرهمها را فراهم کرده - آن دارویی 
که روی زخم میگذارند که زخم بهبود پیدا کند - هم وسیله‌ی داغ 
کردن را؛ که در گذشته وقتی یک زخمی به وسیله‌ی مرهم خوب 
نمیشد، آن را داغ میکردند خوب میشد. هر دو را دارد: هم مرهم 
بشریّّت عرضه  به  قرآن  در  را  اینها  را؛  داغ کردن  را، هم وسیله‌ی 

کرده. اگر میخواهید خوب زندگی کنید، این جوری عمل کنید.
 در منطق عقلای عالم، بالاتر از همه‌ی حقوقی که انسانها بر 

1. سوره‌ی ابراهیم، بخشی از آیه‌ی ۱؛ »... کتابى است که آن را به سوى تو فرود 
آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوى روشنایى بیرون 

آورى‌ ...«
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۰۸

عمل به نسخه ی 
نجات بخش شریعت 

پیغمبر؛ تنها راه علاج 
تمامی دردهای بشریّّت

حقّّ حیات ابدی اسلام بر 
بشریّّت
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در
در     کنند  مبالغه  بخواهند  وقتی  است.  حیات  حقّّ  دارند،  یکدیگر 

 میگویند: ]این[ آقا حقّّ 
ً
ی به گردن من دارد، مثلاً

ّ
اینکه فلانی حقّ

 شما در 
ً
حیات به گردن من دارد. حقّّ حیات یعنی چه؟ یعنی مثلاً

آوار  فروریختن  معرض  در  داده؛  نجاتتان  او  بودید،  غرق  معرض 
منزل بودید، او نجاتتان داده؛ یعنی این حیات مادّّی را که داشت 
از دست شما گرفته میشد به شما برگردانده؛ این حقّّ حیات است، 
این بالاترینِِ حقوق است. وقتی که انسان در بین آحاد مردم نگاه 
میدانند،  حقوق  بالاترین  را  این  ]میبیند[  میکند،  مطالعه  میکند، 
میگویند: حقّّ حیات؛ ولی خب این حیاتی که به ما برگردانده شد 
ناقص  هم  است،  محدود  هم  داشت؟  خواهد  ادامه  چقدر  مگر 
است، هم آسیب پذیر است؛ ممکن است فردای همان روز با سکته 
و با سرطان و با انواع و اقسام بیماری ها همین حیات از انسان گرفته 
هِِ 

ٰ
ذینََ ءامََنُُوا استََجیبوا لِِلّٰ

َ
یُُّهََا الَّ

َ
بشود. خداوند متعال میفرماید که »یا اَ

م‌«1؛ حیات را پیغمبر به شما میدهد. 
ُ
م لِِما یُُحییکُ

ُ
وََ لِِلرََّسولِِ اِِذا دََعاکُ

این حیات، آن حیات نیست؛ این حیاتی است که هم سعادت دنیا 
را تأمین میکند، هم دل شما را آباد میکند، هم روح شما را روشن 
میکند، هم زندگی شما را زندگی شیرینی قرار میدهد، هم ادامه 
دارد. این حیات تمام شدنی نیست، آسیب پذیر نیست، ابدی است. 
این حیاتی که اسلام و دین و پیامبر به بشریّّت میبخشد، اهمّّیّّتش 
هزاران برابر بیشتر از آن حیاتی است که فرض کنید ما را از زیر 
آوار بیرون کشیدند یا از غرق نجاتمان دادند. حقّّ پیغمبر بر گردن 
پیغمبر  مقابل  در  ما  است.  پیغمبر  حقّّ  این،  است.  اینها  بشریّّت 

مدیونیم.
ه‌ای این توفیق را پیدا نکرده‌اند که معرفت پیدا 

ّ
 خب، یک عدّ

1. سوره‌ی انفال، بخشی از آیه‌ی ۲۴؛ »اى کسانى که ایمان آورده‌اید! چون خدا و 
پیامبر، شما را به چیزى فراخواندند که به شما حیات مىبخشد، آنان را اجابت 

کنید ...«

جهاد همه‌جانبه تنها راه 
حق گزاری نسبت به 

پیامبر اعظم)ص(



360
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

کنند به دین پیغمبر - غیر مسلمین - خب راه اداء دِِین روی اینها 
 

ّ
بسته است؛ حالا ]اینکه[ خدای متعال با اینها چه کار میکند، محلّ

بحث ما نیست ولی اینها نمیتوانند اداء دِِین کنند، لکن مؤمنینِِ به 
اسلام چرا، میتوانند اداء دِِین کنند؛ میتوانند؛ ‌راهش به اینها نشان 
م 

ُ
یکُ

َ
 عََلَ

َ
م وََ ما جََعََلَ

ُ
هِِ حََقََّ جِِهادِِهِِ هُُوََ اجتََباکُ

َ
داده شده: وََ جاهِِدوا فِِی اللَ

مُُ المُُسلِِمین؛1 این 
ُ
م اِِبراهیمََ هُُوََ سََمّّاکُ

ُ
بیکُ

َ
 اَ

َ
ةَ

َ
 مِِلَّ

ٍ
ینِِ مِِن حََرََجٍ

ّ
فِِی الدّ

ه«، به خاطر سِِلم در مقابل خدا بودن، اداء دِِین 
ّ
»جهاد فی سبیل‌اللّ

است. اگر میخواهیم حقّّ پیامبر را، این حقّّ عظیم پیغمبر را جبران 
هِِ حََقََّ جِِهادِِه؛ جهاد کامل. 

َ
کنیم، راهش این است: جاهِِدوا فِِی اللَ

 شمشیر و آرپی‌جی و مانند اینها نیست؛ جهاد 
ً
معنای جهاد صرفاً

در همه‌ی میدانها: جهاد در میدان علم،‌ جهاد در میدان سیاست، 
جهاد در میدان معرفت،‌ جهاد در میدان اخلاق، که ما خیلی به آن 
احتیاج  به علم  داریم،  احتیاج  به اخلاق  ما  داریم. همه‌ی  احتیاج 
داریم؛ جهاد ]کنیم[. میتوانیم جهاد کنیم؛ اگر این حکم الهی یعنی 
وقت میتوانیم  امتثال کردیم، آن‌  هِِ حََقََّ جِِهادِِه« را 

َ
اللَ »جاهِِدوا فِِی 

 توان ما انجام گرفته. ما باید 
ّ

بگوییم حق گزاری پیامبر اعظم تا حدّ
در راه اسلام جهاد کنیم.2

1. سوره‌ی حج، بخشی از آیه‌ی ۷۸؛ »و در راه خدا چنان که حّقّ جهاد ]در راه[ 
اوست جهاد کنید، اوست که شما را ]براى خود[ برگزیده و در دین بر شما 
سختى قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است[؛ او بود که 

قبالًا شما را مسلمان نامید ...«
2. در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشور های اسلامی و میهمانان کنفرانس وحدت   

1402/7/11
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 عید مبعث یادآور بزرگ ترین حادثه‌ی تاریخ است؛ با جرئت 
میتوان گفت که مبارک ترین و بزرگ ترین حادثه‌ای که در دنیا، در 
اسلام  مکرّّم  نبیّّ  بعثت  افتاده،  فاق 

ّ
اتّ بشریّّت  برای  تاریخ،  طول 

است. در مورد ولادت آن بزرگوار هم ما این حرف را میزنیم؛ آن 
این  همه فضیلت و  انسان میتواند  بعثت است. چرا  به برکت  هم 
ارزش را در باب مبعث نبیّّ اکرم ادّّعا بکند؟ به خاطر اینکه با این 
بعثت، نسخه‌ی کامل و نهایی سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه 
شد؛ نسخه‌ی کامل، نهایی و همیشگی و دائمی سعادت بشر ــ چه 

سعادت دنیا، چه سعادت آخرت ــ در بعثت ارائه شد.
 اوّّلین معجزه و حادثه‌ی خارق‌العاده‌ای که در این قضیّّه انسان 
مشاهده میکند، سر برآوردن بعثت در آن زمینه‌ی نامساعدی است 
که بعثت در آنجا به وقوع پیوست؛ شروع بعثت با این امر عجیب 
بشریّّت، سرتاپا  برای  که  بود  دنیایی  دنیا،  روز،  آن  در  همراه شد. 
انحراف و کجی و مصیبت بود. امیرالمؤمنین)علیه‌السّّلام( در مورد آن 
دوران جاهلیّّتی که پیغمبر در آنجا بعثت خودشان را آغاز کردند، 
رور؛ دنیا ظلمانی بود، رشد 

ُ
 النّّورِِ ظاهِِرََةُُ الغُ

ُ
ةُ

َ
نیا کاسِِفَ

ُ
میفرماید: وََ الدُّ

د دََرََسََت مََنارُُ الهُُدىٰٰ؛ هدایهتایی 
َ
و آگاهی و بینایی در مردم نبود. قَ

که پیغمبران آورده بودند و مشعلهای هدایت و مناره های هدایتی 

بعثت نبیّّ مکرّّم 
اسلام)ص(، مبارک ترین 

و بزرگ ترین حادثه ی 
تاریخ

شرایط جامعه‌ی بشری 
در زمان وقوع بعثت 

پیامبر اکرم)ص(
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که در مقابل مردم و سر راه مردم قرار داده بودند، کهنه شده بود، 
هََرََت 

َ
دستکاری شده بود، خراب شده بود، تحریف شده بود. وََ ظَ

علامُُ الرََّدىٰٰ؛1 نشانه های انحطاط و سقوط بشریّّت، خودش را نشان 
َ
اَ

بحث محیط  النّّور؛   
ُ
ةُ

َ
کاسِِفَ نیا 

ُ
الدُّ وََ  است:  دنیا  از  میداد. صحبت 

نِِ 
ّ

تمدّ و  روز  آن  ایرانیِِ  نِِ 
ّ

تمدّ یعنی  نیست؛  و جزیرةالعرب  عربی 
نهای بزرگ دیگری که در دنیا وجود داشتند؛ 

ّ
رومیِِ آن روز و تمدّ

این بیان امیرالمؤمنین درباره‌ی همه است. خب، این بعثت و این 
برانگیختگی  این  درباره‌ی  که حالا  پیوست  وقوع  به  برانگیختگی 
زیاد صحبت کرده‌ایم2 و کرده‌اند؛ انبعاث درونی نبی و بعد سرریز 

آن انبعاث در جامعه که اینها بحثهای دیگری است.
 بعثت به وقوع پیوست. برنامه‌ی عملِِ این بعثت چیست؟ بنده 
ص 

ّ
میخواهم این را عرض بکنم. در قرآن، در آیات مختلفی مشخّ

شده؛ یکی از آیات، همین آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی جمعه است: هُُوََ 
وََ  یهِِم 

ّ
یُُزََکّ وََ  آیاتِِهِِ  یهِِم 

َ
عََلَ یََتلوا  مِِنهُُم   

ً
مِِّیّّینََ رََسولاً

ُ
الاُ فِِی   

َ
بََعََثَ ذی 

َ
الَّ

یهِِم 
َ
مُُهُُمُُ الکِِتابََ وََ الحِِکمََة.3 برنامه‌ی عمل این است. یََتلوا عََلَ

ِ
یُُعََلِّ

آیاتِِه؛ اوّّلین کار، باز کردنِِ درِِ ارتباط با غیب و با الوهیّّت است؛ بشر 
مادّّی و محصور و گرفتار در چهارچوب مادّّه را ـ که هیچ چیزی 
لع نیست ـ از این چهارچوب 

ّ
بیرون از مادّّه را نمی شناسد و از آن مطّ

 معرفتِِ ربوبی وارد کنند. اوّّل این 
ِ

خارج کنند، او را در فضای وسیعِ
است؛ یعنی ایمان؛ اوّّلین قدم ایمان است.

بعد که بشر از این چهاردیواریِِ محدود و تنگِِ مادّّه خارج شد، 
یهِِم« است؛ تزکیه. تزکیه به معنای تعالی بخشیدن و رشد دادن 

ّ
»یُُزََکّ

از طریق رفع معایب و نقایص است؛ نقاط سیاه را از شیء مورد 
قرار دادن  آماده‌ی رشد و نمو  آن را جلوه‌دار و  تزکیه دور کردن و 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۸۹
2. از جمله، بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1395/2/16

3. سوره‌ی جمعه، بخشی از آیه‌ی ۲

تزکیه و تعلیم، دو 
برنامه‌ی عمل بعثت
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و به رشد و نمو رساندن؛ این معنای تزکیه است. خب آن چیزی    

 مسئله‌ی تزکیه‌ی اخلاقی 
ً
که باید تزکیه بشود چیست؟ مسئله صرفاً

فرد نیست؛ مهم این است. تزکیه یعنی زدودن زشتی ها و بدی ها 
و زدودن باطل از باطن انسان، از اخلاق درونی ما، از جامعه، از 
عقیده،‌ از عمل، از رفتار،‌ از سبک زندگی؛ این معنای تزکیه است؛ 
یعنی یک حرکت فراگیر برای اصلاح امور فرد و جامعه در همه ی 
میشود،  اقتصادی  روابط  شامل  میشود،  سیاست  شامل  که  ابعاد 
در جامعه  بی عدالتی های  به  ناظر  میشود،  اجتماعی  روابط  شامل 
به بی عدالتی های در سطح جهان میشود، در سطح  ناظر  میشود، 
دولهتا میشود، در سطح آحاد مردم میشود، فاصله های طبقاتی را 

یهِِم.
ّ
نفی میکند؛ تزکیه شامل همه‌ی اینها است؛ یُُزََکّ

بعد از آنکه مسئله‌ی تزکیه مطرح میشود،‌ مسئله‌ی تعلیم است. 
ب بر یکدیگر باشند؛ نه، تدریجی 

ّ
نه اینکه اینها از لحاظ زمانی مترتّ

تعلیم  است.  تعلیم  هم  آن  کنار  در  است،  تدریجی  تزکیه  است؛ 
یعنی چه؟ یعنی بعد از آنکه با رفع تاریکی ها و نقصها و عیوب و 
ی 

ّ
باطل، ذهن و روح آماده شد، زمینه آماده شد، آن ‌وقت، وقت تجلّ

الهی است، که حالا بحث حکمهتای  الهی و علم  انوار حکمت 
الهی یک بحث طولانی و مفصّّلی است. در واقع، تزکیه زمینه را 
شست‌وشو میدهد و تعلیم، از لحاظ معنویّّت، از لحاظ معرفت، 
انسان را غنی سازی میکند، جامعه را غنی سازی  از لحاظ دانش، 
میکند، انسانِِ ترازِِ اسلام ساخته میشود؛ تربیت انسان، طبق آنچه 
وجود  به  میخواهد،  انسان  برای  و  میکند  مطالبه  انسان  از  اسلام 
می آید. مشکلات کنونی همه‌ی ماها و همه‌ی بشریّّت در اینجاها 

است.
خب، یک نکته‌ی اساسی اینجا وجود دارد و آن، این است که 
زیبایی و  و  نیکی  این نشر  این دگرگونی،  این تحوّّل،  و  بعثت  این 
روشنایی و رفع ظلمت و مصیبت و بدبختی و مانند اینها، یک امر 
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دفعی نیست که بگوییم یک بار بعثت شد و تمام شد، هر چه بعد 
فاق بیفتد از نتایج همان بعثت اوّّل است؛ این]طور[ نیست، 

ّ
از آن اتّ

مِِّیّّینََ 
ُ
 فِِی الاُ

َ
ذی بََعََثَ

َ
این آیه این را نمیگوید. این آیه میفرماید: هُُوََ الَّ

 
َ
مُُهُُمُُ الکِِتابََ وََ الحِِکمََةَ

ِ
یهِِم وََ یُُعََلِّ

ّ
یهِِم آیاتِِهِِ وََ یُُزََکّ

َ
 مِِنهُُم یََتلوا عََلَ

ً
رََسولاً

یََلحََقوا  مّّا 
َ
لَ مِِنهُُم  رینََ 

َ
آخَ وََ   * مُُبینٍٍ‌  لالٍٍ 

َ
فی‌ ضَ

َ
لَ  

ُ
بلُ

َ
قَ مِِن  کانوا  اِِن  وََ 

بِِهِِم؛1 این بعثت، هم در میان آن مردم است، هم در میان آن آخرین 
الامّّیّّین  مِِّیّّین« است: بعث فی 

ُ
»اُ به  این »واو«، واو عطف  است؛ 

آنهایی هستند که  و فی آخرین. آن »آخرین« چه کسانی‌ هستند؟ 
مخاطب  ما  امروز  تا  یعنی  نیامده‌اند؛  هنوز  بِِهِِم«،  یََلحََقوا  مّّا 

َ
»لَ

بعثتیم، بعثت در میان ما هم هست؛ یعنی همین حالا نبیّّ مکرّّم 
اسلام در حال تعلیم و تزکیه‌ی ما است؛ همین حالا ما مخاطبیم، 
این وجود خواهد  ابدی بشریّّت،  تاریخ  بعثتیم. در طول  مخاطب 
داشت؛ بشریّّت همیشه مخاطب تعلیم و تربیت و تزکیه‌ی پیغمبر 

اکرم است.
و  بهتا  از  دوری  به  را  مردم  روز  آن  در  پیغمبر  که  همان طور   
شکستن بهتا دعوت کرد، امروز هم همین خطاب وجود دارد. اوّّلین 
ما، بت  س 

ْ
نفْ ما، بت  ما است؛ بت درون خود  بت هم بت خود 

ه‌تعالی‌علیه(، آن حیوان و جانورِِ خطرناکِِ 
ّ
اهواء ما و به تعبیر امام)رضوان‌اللّ

در وجود ما؛ اوّّلین خطر این است؛ یعنی اوّّلین مبارزه با آن است، 
س 

ْ
س ما است؛ باید با نفْ

ْ
که نزدیک ترین دشمن به ما ]هم[ دشمن نفْ

اوّّلین  دیگر  بیرون است که حالا  انحرافات  بعد هم  کنیم.  مبارزه 
کار، اصلاح منطقه‌ی نزدیک تر است؛ ]یعنی[ جامعه‌ی خودمان. 
بعضی میگویند شما که میخواهید دنیا را اصلاح کنید، اوّّل خودتان 

میان  در  که  آن کس  است  »او  ۳؛  آیه‌ی  از  بخشی  و   ۲ آیه‌ی  جمعه،  سوره‌ی   .1
بخواند و  آنان  بر  را  او  آیات  تا  برانگیخت،  از خودشان  فرستاده‌اى  بى سوادان 
پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، و ]آنان[ قطعاًً پیش از آن در 
گمراهى آشکارى بودند. و ]نیز بر جماعتهایى[ دیگر از ایشان که هنوز به آنها 

نپیوسته‌اند. ...«

اهمّّیّّت مبارزه با دشمن 
درونی یعنی نفس انسان
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را اصلاح کنید؛ خب بله، اوّّل خودمان را باید اصلاح کنیم، اوّّل    

مکرّّم  نبیّّ  مطالبه‌ی  این  کنیم.  اصلاح  باید  را  خودمان  جامعه‌ی 
اوّّل خودمان را اصلاح  از خود ما است که  اسلام و بعثت اسلام 
کنیم؛ ما که اصلاح بشویم، اگر یک نمونه‌ی اصلاح شده‌ی اسلام را 

به بشریّّت نشان بدهیم، خودش جاذبه دارد و جذب میکند.
یک  دعوت کننده،  طرفِِ  یک  دارد:  طرف  دو  تعلیم  و  تزکیه   
که هست؛  باشد -  اگر چنانچه دعوت کننده  طرفِِ دعوت شونده؛ 
امّّا دعوت شونده   - میکند  را دعوت  ما  دارد همه‌ی  امروز  پیغمبر 
فاق افتاد این 

ّ
اتّ فاقی نمی‌افتد. آنچه در انقلاب ما 

ّ
اتّ اجابت نکند، 

بود که دعوت شونده ها اجابت کردند. امام بزرگوار سخن پیغمبر را، 
بعثت پیغمبر را برای مردم بیان کرد، از مردم مجاهدت را مطالبه 
فاق افتاد، این کار 

ّ
کرد، مردم هم اجابت کردند، این حرکت عظیم اتّ

بزرگ انجام گرفت. در ادامه هم، مردم ما به توفیق الهی، به فضل 
به  قیّّهتایی 

ّ
ادامه دادند، موفّ پروردگار، در راه درست حرکتشان را 

ق شدیم.
ّ
دست آمده؛ یک جاهایی هم کوتاهی کردیم، ناموفّ

 این سنّّت ادامه دارد، این سنّّت همیشگی است؛ تا هر وقتی که 
اجابت کنیم دعوت پیغمبر را، آن تزکیه حاصل میشود، آن تعلیم 
حاصل میشود، آن رشد و پیشرفت به وجود می آید. رشد هم فقط 
 وََ فِِی 

ً
نیا حََسََنََةً

ُ
رشد معنوی و اخروی نیست؛ نه، »رََبََّنا آتِِنا فِِی الدُّ

الآخِِرََةِِ حََسََنََة«1؛ رشد دنیا و آخرت است؛ خوشبختی دنیا و آخرت 
است؛ نمونه سازی بتهرین زندگی برای دنیای بشر، دنیای جامعه و 
آخرت جامعه است. اگر چنانچه ما که دعوت شونده هستیم اجابت 
فاق می‌افتد. دعوت کننده وجود دارد؛ پیغمبر الان دارد 

ّ
کنیم، این اتّ

وا بِِهِِم«؛ 
ُ

مََّا یََلحََقُ
َ
دعوت میکند ما را. ما همان آخرینی هستیم که »لَ

این  به  مبعث،  سالگرد  مبعث،  عید  روز  در  کنیم.  اجابت  باید  ما 

1. سوره‌ی بقره، بخشی از آیه‌ی ۲۰۱؛ »... پروردگارا! در این دنیا به ما نیکى و در 
آخرت ] نیز[ نیکى عطا کن ...«

اجابت پیام بعثت در 
انقلاب اسلامی ایران

استمرار پیام دعوت 
بعثت در همه‌ی زمانها
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نکته باید توجّّه کنیم که ما هم مورد خطاب بعثت نبیّّ مکرّّم اسلام 
آیه ی  دنباله‌ی  همان  مثل  آن ‌وقت  نکردیم،  ]اجابت[  اگر  هستیم؛ 
م یََحمِِلوها؛1 تورات را 

َ
مََّ لَ

ُ
وا التََّوراةََ ثُ

ُ
ذینََ حُُمِِّلُ

َ
 الَّ

ُ
لُ

َ
شریفه است: مََثَ

به آنها دادند - در تورات نور بود، حکمت الهی بود، دعوت الهی 
بود، تورات مجموعه‌ی دستورات الهی بود - عمل نکردند؛ اگر ما 
م 

َ
مََّ لَ

ُ
وا التََّوراةََ ثُ

ُ
ذینََ حُُمِِّلُ

َ
 الَّ

ُ
لُ

َ
هم عمل نکنیم، مثل همان میشود: مََثَ

یََحمِِلوها. این مطلب در مورد بعثت، که عرض کردیم.
این  به  این را عرض بکنم که امروز دنیا محتاج  من میخواهم 

دعوت است، محتاج به این بعثت است.2

1. سوره‌ی جمعه، بخشی از آیه‌ی ۵؛ »مََثَلَ کسانى که ]عمل به[ تورات بر آنان بار 
شد ]و بدان مکّلّف گردیدند،[ آنگاه آن را به کار نبستند ...«

2. . در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی  1402/11/19
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 مراد از این تعبیراتِِ »عمل صالح« که در قرآن هست و انواع 
هست،  د 

ّ
متعدّ روایاتِِ  در  »عمل«  از  که  تمجیدهایی  و  تعبیرات 

فقط نماز و روزه نیست؛ »عمل« یعنی همه جور عملی؛ هم عملی 
که انسان میکند به  عنوان عبادت، هم عملی که انسان میکند برای 
آوردن نان حلال در سفره؛ این هم عمل است، این هم عمل صالح 
وا الصّّالِِحات«1 شامل این عمل هم 

ُ
ذینََ آمََنوا وََ عََمِِلُ

َ
 الَّ

الَّا
است؛ »اِِ

در  می بینید  لذا  است.  عامّّی  عنوان  یک  »عمل«  عنوان  میشود؛ 
داخل  رفتند  اکرم  بود، رسول  که شهید شده  قضیّّه‌ی سعدبن معاذ 
قبر، او را گرفتند داخل قبر خواباندند، بعد این لحد را که درست 
ب گفتند گچ بدهید، آب بدهید، گِِل بدهید که ]لحد 

ّ
میکردند، مرتّ

]برای[ چیست؟ خب  لحد  کردن  کنند؛ خب محکم  را[ محکم 
معلوم است چهار روز دیگر خراب میشود. پیغمبر جواب این سؤالِِ 
ر را داد؛ کسی سؤال نکرده بود، امّّا یک سؤالی بود که مطرح 

ّ
مقدّ

صباح  چند  این  میدانیم  ما  بله،  فرمود  داد  جواب  پیغمبر  میشد. 
دیگر متلاشی خواهد شد ـ هم آن بدن، هم آن لحد ـ لکن خدا 
دوست دارد که وقتی انسان یک عملی را انجام میدهد، آن عمل را 

1. از جمله، سوره‌ی شعرا، آیه‌ی ۲۲۷؛ »مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته 
کرده‌اند ...«

اهمّّیّّت اتقان عمل از نظر 
پیغمبر اکرم)ص(
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محکم کاری کند، درست انجام بدهد؛ تعبیر روایت این است: اِِنََّ 
ن یُُقِِتنََه.1 پس پیدا است که 

َ
 اَ

ً
م عََمََلاً

ُ
کُ

ُ
حََدُ

َ
 اَ

َ
عالیٰٰ یُُحِِبُُّ اِِذا عََمِِلَ

َ
اللهََ تَ

عملی که در لسان روایات هست، شامل این جور عملی هم هست. 
این ]عمل،[ احترامِِ ذاتی دارد.2

1. نهج‌الفصاحه، ص ۳۰۵
2. . در دیدار کارگران 1403/2/5 
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در  است  استثنائی  روز  یک  م( 
ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
پیغمبر)صلّ میلاد  روز 

مه‌ی ضروری 
ّ

ت هم این است که ولادت نبیّّ مکرّّم، مقدّ
ّ
تاریخ. علّ

و لازم نبوّّت ختمیّّه است و نبوّّت ختمیّّه در واقع نسخه‌ی نهایی و 
روز  میلاد،  روز  بنابراین  است؛  بشر  تعالی  و  برای سعادت  کامل 

بسیار ممّّهی است.
 من یک جمله، یک کلمه درباره‌ی این حرکت عمومی پیامبران 
یک  به  کنیم  تشبیه  را  بشر   

ِ
تاریخِ عامّّ  حرکتِِ  ما  اگر  کنم.  عرض 

کاروان که در راهی در حرکت است و بشر در این حرکت تاریخی 
پیشرفت است،  و  در حال حرکت  زمان  بستر  در  زمان،  در مسیر 
 کاروان سالار و راهبر این کاروان، انبیای الهی هستند. انبیای 

ً
قطعاً

جهت یابی  تشخیص  قدرت  هم  میدهند،  نشان  را  راه  هم  الهی، 
 راه نشان 

ً
را در آحاد انسان و در افراد انسان تقویت میکنند. صرفاً

دادن نیست، ]بلکه[ قدرت و توانایی تشخیص را در آحاد بشر بالا 
فِِطرََتِِهِِ   

َ
میثاقَ لِِیََستََأدوهُُم  امیرالمؤمنین)علیه‌السّّلام(:  تعبیر  به  میبرند؛ 

مردم  با  العُُقول‌.1  دََفائِِنََ‌  هُُم 
َ
لَ یُُثیروا  وََ   ... نِِعمََتِِهِِ  مََنسِِیََّ  روهُُم 

ِ
کِّ

َ
یُُذَ وََ 

این جور رفتار میکنند: فطرت را بیدار میکنند، نیروی خردورزی و 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱؛ »تا عهد خداشناسی را که در فطرت آدمی بود باز طلب 
کنند و نعمت از یادرفته را باز به یاد آورند و گنجینه های دانش پنهانی را برون 

آرند.«

نقش پیامبران الهی در 
هدایت بشر از نظر فکری 

و اخلاقی
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اندیشه را فعّّال میکنند، به کار می‌اندازند و بشر به این وسیله میتواند 
به طرف جلو حرکت کند. البتّّه در طول زمان، در برهه هایی افراد 
این کاروان، یعنی آحاد بشر، به حرف انبیا گوش کردند، راهی را که 
آنها نشان دادند رفتند و نتایجش را دیدند؛ در برهه هایی هم بعکس، 
در مقابل انبیا ایستادند، به حرف آنها توجّّه نکردند، هدایت آنها را 
نادیده گرفتند، آنجا هم تبعات و نتایج سوئش را مشاهده کردند؛ 
همین گونه گونی ها در تاریخ بشر که گاهی بعضی هدایت شده‌اند، 
 بشر را به وجود 

ِ
بعضی هدایت نشده‌اند، این عوارضِِ حیاتِِ تاریخِ

آورده؛ یعنی جبهه بندی ها را، تعارضها را، حق‌ و‌ باطل ها را، ایمانها 
 بشر این است.

ِ
ی تاریخِ

ّ
را، کفرانها را به وجود آورده؛ تصویر کلّ

 انبیا این هدایت و رعایت و کمک به بشر و این دعوت را هم 
با طرق مختلفی انجام دادند؛ قرآن همه‌ی این طرق را در بخشهای 
 عرض بکنم. 

ً
مختلف بیان فرموده؛ حالا من چند موردش را مثلاً

پیغمبر  ]میفرماید[  است.  المُُبین«1   
ُ

البََلاغُ  
الَّا

اِِ ینا 
َ
عََلَ ما  »وََ  یک جا 

ینا؛ غیر از این چیز 
َ
وظیفه‌اش »رساندن« است؛ فقط همین؛ وََ ما عََلَ

دیگری، وظیفه‌ای ندارد؛ در یک شرایطی این جوری ]است[؛ امّّا در 
 لِِیُُطاعََ بِِاِِذنِِ الله«2؛ باید 

الّا
رسََلنا مِِن‌ رََسولٍٍ‌ اِِ

َ
یک شرایطی هم »ما اَ

مورد »اطاعت« قرار بگیرد؛ یعنی تشکیلات سیاسی درست کند، 
فند گوش کنند، اطاعت کنند و مانند 

ّ
جامعه را حرکت بدهد و موظّ

ةِِ 
َ

المََوعِِظَ وََ  بِِالحِِکمََةِِ   ‌
َ

رََبِِّکَ سََبیلِِ‌  اِِل‌ى  دعُُ 
ُ
اُ میفرماید:  اینها. یک جا 

حسََن‌؛3 شیوه‌ی دعوت میشود این؛ یک 
َ
تی هِِیََ اَ

َ
الحََسََنََةِِ وََ جادِِلهُُم بِِالَّ

ما وََهََنوا لِِما 
َ
ثیرٌٌ فَ

َ
‌ مََعََهُُ‌ رِِبِِّیُُّونََ‌ کَ

َ
لَ

َ
یِِّن‌ مِِن‌ نََبِِیٍٍّ‌ قاتَ

َ
اَ

َ
جا هم میفرماید: »وََ کَ

ه«4 تا آخر. یک جا زبانِِ خوش است، یک جا 
َ
صابََهُُم فی سََبیلِِ اللَّ

َ
اَ

1. سوره‌ی یس، آیه‌ی ۱۷؛ »و بر ما ]وظیفه‌اى‌[ جز رسانیدن آشکار ]پیام‌[ نیست.«
2. سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۶۴؛ »و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به 

توفیق الهى از او اطاعت کنند ...«
3. سوره‌ی نحل، بخشی از آیه‌ی ۱۲۵؛ »با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت 

دعوت کن و با آنان به ]شیوه‌اى‌[ که نیکوتر است مجادله نماى ...«
او  پیامبرانى که همراه  بسیار  آیه‌ی ۱۴۶؛ »و چه  از  4. سوره‌ی آل عمران، بخشی 

ابعاد مختلف وظیفه ی 
پیامبران الهی
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در
قدرت نظامی است؛ بسته به شرایط است. یا در یک جا میفرماید:    

وا مِِن 
ّ

ضّ
َ

نفَ
الَا

لبِِ 
َ

 القَ
َ

لیظَ
َ

 غَ
ً
اً

ّ
ظّ

َ
نتََ‌ فَ

ُ
و کُ

َ
هُُم وََلَ

َ
هِِ لِِنتََ لَ

َ
بِِما رََحمََةٍٍ مِِنََ اللَ

َ
فَ

لب؛ 
َ

القَ  
َ

لیظَ
َ

غَ میبرد:  کار  به  اینجا  در  را  تعبیر »غلظت«  حََولِِک.1 
اگر این جور بود، نمیتوانستی این حرکت را انجام بدهی. یک جا 
همان  یهِِم؛2 

َ
عََلَ ظ 

ُ
اغلُ وََ  المُُنافِِقینََ‌  وََ  ارََ 

ّ
فّ

ُ
الکُ جاهِِدِِ  میفرماید:  دیگر 

»غلظت« را توصیه میکند. بنابراین شیوه‌ی دعوت یک جور نیست. 
شیوه‌ی دعوت پیغمبران در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف، در 
مکانهای مختلف تفاوت پیدا میکند. اینکه میگوییم عقل بشر را بالا 
ببرند، قدرت تشخیص را بالا ببرند، معنایش همین است که در هر 
زمانی ببینند چگونه میتوانند این دعوت را اشاعه بدهند، این دعوت 

را پیش ببرند.
خب اینهایی که عرض کردیم، توصیف است. در این کاروان 
عظیم تاریخ بشر گفتیم انبیا کاروان سالارند؛ در خلال سلسله‌ی این 
راهبران و قافله سالاران، بدون تردید کاروان سالار حقیقی و نهایی 
م( 

ّ
ه‌علیه‌وآله‌وسلّ

ّ
ى‌اللّ

ّ
مصطفیٰٰ)صلّ محمّّد  حضرت  س 

ّ
مقدّ وجود  اصلی،  و 

است. به قول آن عارف بزرگ:
در این ره انبیا چون ساربانند

دلیل و رهنمای کاروانند
وز ایشان سیّّد ما گشت سالار

هم او اول، هم او آخر در این کار3

توده هاى انبوه، کارزار کردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید، سستى 
نورزیدند و ناتوان نشدند ...«

1. سوره‌ی آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۵۹؛ »پس به ]برکتِِ‌[ رحمت الهى، با آنان 
تو  پیرامون  از  قطعاًً  بودى  تندخو و سختدل  اگر  و  مِهِر[ شدى،  پُرُ  ]و  نرمخو 

پراکنده مىشدند ...«
2. از جمله، سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۷۳؛ »اى پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر 

آنان سخت بگیر.«
3. شیخ محمود شبستری، گلشن راز
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مِِ صفوفِِ پیغمبرانِِ الهی قرار دارد؛ 
ّ

»اوّّل« است، چون در مقدّ
به  را  الهی  برنامه‌ی  نهایی ترین  و  کامل ترین  چون  است،  »آخر« 

بشریّّت عرضه میکند.
است،  این خورشید  روز طلوع   

ً
پیغمبر طبعاً میلاد  روز  خب، 

روز رونمایی از این گوهر بی همتای عالم وجود است؛ بنابراین روز 
بزرگی است، روز ممّّهی است. ما نباید دست کم بگیریم روز میلاد 
که  تمجید  و  توصیف  صِِرف  بگیریم؛  درس  باید  را. خب  پیغمبر 
کفایت نمیکند. درس پیغمبر، یک درس کامل و جامع و همه جانبه 
است که برای همه‌ی زندگی است؛ هر بخشی از این، قابل تبیین و 

تشریح و توصیف فراوان است.
 یکی از این درسهای زندگی پیغمبر و دعوت پیغمبر را - که 
من   - است  این  ما  برای  نبوی  بزرگ ترین درسهای  از  یکی  شاید 
»امّّت  تشکیل  امّّت سازی؛‌  از:  است  عبارت  آن  و  میکنم  عرض 
هجرت  به  شد  منهتی  ه 

ّ
مکّ سیزده ساله‌ی  مبارزات  آن  اسلامی«. 

با هجرت کلید  امّّت اسلامی  امّّت اسلامی است.  پایه گذاری  که 
خورد، با سختی ها و دشواری ها و گرسنگی ها و سختی های اهل 
یک  انصارشان  جور،  یک  مهاجرشان  که  ـ  مدینه  مردم  و  ه1 

ّ
صُُفّ

با مجاهدتها، مبارزه ها،  پیدا کرد؛  ادامه  ـ  جور ]سختی کشیدند[ 
فداکاری ها امّّت اسلامی تحکیم شد؛ با فداکاری هایی که در دوران 
حیات مبارک پیغمبر انجام گرفت و گذشهتا و ایثارهایی که بعد از 
رحلت آن بزرگوار انجام گرفت، این امّّت پایدار ماند. البتّّه بتهر از 
آنکه اداره شد میتوانست اداره بشود لکن امّّت اسلامی به عنوان یک 
امّّت که بنای آن را پیغمبر اکرم در مدینه با جمعیّّت محدود گذاشته 
بود، باقی ماند. ما امروز به این درس احتیاج داریم؛ ما امروز فاقد 

ه به مدینه، هنوز خانه‌اى، مسکنى،  1. گروهی از یاران پیامبر که پس از هجرت از مّکّ
اسکان  ــ  میشد  نامیده  که صّفّه  ــ  مسجد  وى  سّکّ در  و  نداشتند  سروسامانى 

داشتند و آنجا زندگى میکردند.

»امّّت سازی« یکی از 
مهم ترین درسهای نبوی

امّّت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک دو میلیارد 
مسلمان در دنیا زندگی میکنند امّّا عنوان »امّّت« را نمیتوان بر این 
مجموعه گذاشت؛ چون هماهنگ نیستند، چون یک جهت نیستند.

امّّت یعنی مجموعه‌ی انسانهایی که در یک جهت، به سوی یک 
هدف، با یک انگیزه دارند حرکت میکنند؛ ما این جور نیستیم، ما 

متفرّّقیم. 
نتیجه‌ی این تفرّّق، سلطه‌ی دشمنان اسلام است؛ نتیجه‌ی این 
تفرّّق این است که فلان کشور اسلامی احساس میکند اگر بخواهد 
خودش را نگه دارد، باید به آمریکا تکیه کند؛ اگر متفرّّق نبودیم، 
این نیاز احساس نمیشد. ما میتوانستیم پشت در پشت هم، دست 
در دست هم از امکانات یکدیگر استفاده کنیم، به هم کمک کنیم، 
یک »واحد« را تشکیل بدهیم؛ این واحد از همه‌ی قدرتهای امروز 
با  بود؛  این جوری  باشد. کمااینکه یک روز  قوی تر  میتوانست  دنیا 
همه‌ی اشکالات و ایرادهایی که در آن وضع وجود داشت، در عین‌ 
حال چون یکی بودند، قدرت محسوب میشدند؛ ما امروز این جور 
نزدیک  به هم  باید  ما است؛  امروز  بزرگ ترین درس  این  نیستیم. 

بشویم.
باید  یعنی  هستیم؛  اسلامی  امّّت  تشکیل  نیازمند  امروز  ما   
دنبال این برویم. چه کسی میتواند در این زمینه کمک کند؟ دولهتا 
نیست.  قوی  دولهتا خیلی  در  انگیزه  البتّّه  بگذارند؛  تأثیر  میتوانند 
آنهایی که میتوانند این انگیزه را قوی کنند، خواصّّ دنیای اسلامند؛ 
یعنی همین شماها: سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، 
تحلیلگران  نویسندگان،  شعرا،  فکر،  صاحب  و  بانفوذ  طبقات 
سیاسی و اجتماعی، اینها میتوانند اثر بگذارند. فرض بفرمایید اگر 
حاد مسلمین تکیه 

ّ
ده سال همه‌ی مطبوعات دنیای اسلام بر روی اتّ

کنند، مقاله بنویسند، شاعر شعر بگوید، تحلیلگر تحلیل کند، استاد 
دانشگاه تبیین کند، عالِِم دینی حکم کند، بلاشک در طول این ده 

ارزش و لزوم وحدت 
جامعه‌ی اسلامی

نقش مهمّّ خواص دنیای 
اسلام در تشکیل امّّت 

اسلامی
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در
امّّت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک دو میلیارد    

مسلمان در دنیا زندگی میکنند امّّا عنوان »امّّت« را نمیتوان بر این 
مجموعه گذاشت؛ چون هماهنگ نیستند، چون یک جهت نیستند.

امّّت یعنی مجموعه‌ی انسانهایی که در یک جهت، به سوی یک 
هدف، با یک انگیزه دارند حرکت میکنند؛ ما این جور نیستیم، ما 

متفرّّقیم. 
نتیجه‌ی این تفرّّق، سلطه‌ی دشمنان اسلام است؛ نتیجه‌ی این 
تفرّّق این است که فلان کشور اسلامی احساس میکند اگر بخواهد 
خودش را نگه دارد، باید به آمریکا تکیه کند؛ اگر متفرّّق نبودیم، 
این نیاز احساس نمیشد. ما میتوانستیم پشت در پشت هم، دست 
در دست هم از امکانات یکدیگر استفاده کنیم، به هم کمک کنیم، 
یک »واحد« را تشکیل بدهیم؛ این واحد از همه‌ی قدرتهای امروز 
با  بود؛  این جوری  باشد. کمااینکه یک روز  قوی تر  میتوانست  دنیا 
همه‌ی اشکالات و ایرادهایی که در آن وضع وجود داشت، در عین‌ 
حال چون یکی بودند، قدرت محسوب میشدند؛ ما امروز این جور 
نزدیک  به هم  باید  ما است؛  امروز  بزرگ ترین درس  این  نیستیم. 

بشویم.
باید  یعنی  هستیم؛  اسلامی  امّّت  تشکیل  نیازمند  امروز  ما   
دنبال این برویم. چه کسی میتواند در این زمینه کمک کند؟ دولهتا 
نیست.  قوی  دولهتا خیلی  در  انگیزه  البتّّه  بگذارند؛  تأثیر  میتوانند 
آنهایی که میتوانند این انگیزه را قوی کنند، خواصّّ دنیای اسلامند؛ 
یعنی همین شماها: سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، 
تحلیلگران  نویسندگان،  شعرا،  فکر،  صاحب  و  بانفوذ  طبقات 
سیاسی و اجتماعی، اینها میتوانند اثر بگذارند. فرض بفرمایید اگر 
حاد مسلمین تکیه 

ّ
ده سال همه‌ی مطبوعات دنیای اسلام بر روی اتّ

کنند، مقاله بنویسند، شاعر شعر بگوید، تحلیلگر تحلیل کند، استاد 
دانشگاه تبیین کند، عالِِم دینی حکم کند، بلاشک در طول این ده 

ارزش و لزوم وحدت 
جامعه‌ی اسلامی

نقش مهمّّ خواص دنیای 
اسلام در تشکیل امّّت 

اسلامی
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هتا 
ّ
هتا که بیدار شدند، ملّ

ّ
ی عوض خواهد شد؛ ملّ

ّ
سال وضعیّّت بکلّ

حرکت  جهت  آن  در  میشوند  ناچار  دولهتا  شدند،  علاقه مند  که 
ما  این وظیفه‌ی  بدهند؛  انجام  را  کار  این  میتوانند  بکنند. خواص 

است.1
عالم  رخدادهای  بزرگ ترین  و  مبارک ترین  از  یکی  بعثت   
معمولی  حادثه‌ی  یک  یعنی  است؛  بشرّیّت  تاریخ  و  وجود 
نیست، ]بلکه[ جزو برترین حوادث تاریخ بشرّیّت است. خب، 
حوادث بزرگ کارکردهای زیادی در زمینه های مختلف فردی 
بشود گفت  شاید  و  مهم ترین  از  یکی  لکن  دارند،  اجتماعی  و 
مهم ترین کارکردهای رخدادهای بزرگ عبارت است از: ایجاد 
ل عظیم و  ل فکری و ادراکی در مخاطب. آن وقتی یک تحّوّ تحّوّ
یک حادثه‌ی بزرگ خواهد توانست در واقعّیّت زندگی مردم اثر 
ل فکری در مخاطب  بگذارد و ماندگار بشود که قادر باشد تحّوّ
درست  هم  عمل  شد،  درست  که  فکر  بیاورد.  وجود  به  خود 
خواهد شد؛ عمده این است. نظام زندگی بر اساس آن اندیشه‌ای 
و آن فکری ا ست که در اداره کنندگان زندگی وجود دارد. اگر 
ل فکری و ادراکی و فهم عالم وجود در انسانها و در جوامع  تحّوّ
اقتصادی،  نظامهای  سیاسی،  نظامهای  وقت  آن  آمد،  وجود  به 
بر اساس آن به وجود خواهد آمد  اخلاقی، نظامهای اجتماعی 
و تشکیل خواهد شد. بعثت پیغمبر اکرم از این جهت برجسته 
است. ]البّتّه[ جهات برجستگی بعثت از همه‌ی حوادث گوناگون 
د است که خب محّلّ بحث ما نیست، اّمّا در همین  دیگر متعّدّ
که  لی  تحّوّ است:  فوق‌العاده  اکرم  نبّیّ  بعثت  هم  خصوصّیّت 
رفتاری و چه  افکاری، چه  با چه کسانی، چه  آورد؛  به وجود 
جامعه‌ای مواجه شد و آنها را تبدیل کرد به چه انسانهایی، به چه 

1. در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشور های اسلامی و میهمانان کنفرانس وحدت  
1403/6/31

تحوّّل فکری و ادراکی؛ 
یکی از مهم ترین جهات 

برجسته‌‌ی بعثت
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جامعه‌ای، به چه مردمی؛ چه در زمان خود و چه در طول زمان.   

از  پیغمبران،  همه‌ی  یعنی  چیست؟  تحوّّل  این  عامل  خب،   
أن اسلام وقتی میخواهند این تحوّّل را انجام 

ّ
جمله پیغمبر عظیم‌الشّ

وجود  به  را  تحوّّل  این  که  عاملی  آن  چیست؟  ابزارشان  بدهند، 
می آورد چیست؟ دو چیز است: »عقل« و »ایمان«. عقل یک قوّّه ی 
ویژه‌ای است که خدای متعال در همه‌ی انسانها به ودیعت گذاشته که 
بعضی از انسانها آن را فعّّال میکنند، از آن استفاده میکنند، بسیاری 
فطرت  در  ]است[؛  عقل  مثل  هم  ایمان  نمیکنند.  فعّّال  را  آن  هم 
]امّّا[  دارد،  به خدا وجود  ایمان  به حقیقت،  ایمان  انسانها  همه‌ی 
انسانها فراموش میکنند. پیغمبران می آیند عقل را بیدار میکنند، تا 
انسان را به یاد ایمانش بیندازند. شما ملاحظه کنید در قرآن، »ذکر« 
ـ چقدر تکرار شده. این ایمان در من و شما هست؛  ــ به یاد آوردن ـ
باید آن را به یاد ما بیاورند، باید ما را به آن متوجّّه کنند. وقتی که 
کارکردی  کدام  هر  میکند؛  رشد  زندگی  شد،  زنده  ایمان  و  عقل 
دارند. آن وقت انسانِِ برخوردار از عقل و ایمان قادر میشود که راه 

زندگی را، صراط مستقیم را پیدا کند و در آن حرکت کند.
 در مورد عقل، شواهدی قرآنی که بخواهیم 

ً
در قرآن، حالا مثلاً

م 
ُ
کُ

َ
عََلَّ

َ
لَ یََعقِِلون،1  لا 

َ
فَ
َ
اَ است:  شده  تکرار  بار  ده ها  بکنیم،  عرض 

و 
َ
نََّا نََسمََعُُ اَ

ُ
و کُ

َ
بََّرون‌،4 وََ قالوا لَ

َ
لا یََتََدَ

َ
 فَ

َ
رون،3 اَ

َ
کَّ

َ
هُُم یََتََفَ

َ
عََلَّ

َ
عقِِلون‌،2 لَ

َ
تَ

به کار بردن عقل در  به عقل و  توجّّه  یعنی مسئله‌ی عقل،  نََعقِِل.5 
تعلیم قرآنی است. هر کسی مسلمان  از  قرآن یک قلم برجسته‌ی 
از  با عقل کار کند،  با عقل باشد،  باید  است بداند که سروکارش 

1. سوره‌ی یس، بخشی از آیه‌ی ۶۸؛ »... آیا نمى‌اندیشند؟«
2. از جمله، سوره‌ی بقره، بخشی از آیه‌ی ۲۴۲؛ »... باشد که بیندیشید.«

3. از جمله، سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۱۷۶؛ »... شاید که آنان بیندیشند.«
4. از جمله، سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۸۲؛ »آیا در ]معانى‌[ قرآن نمى‌اندیشند؟ ...«

5. سوره‌ی ملک، بخشی از آیه‌ی ۱۰؛ »و گویند: »اگر شنیده ]و پذیرفته‌[ بودیم یا 
تعّقّل کرده بودیم‌ ...«

عقل، و ایمان دو عنصر 
خدادادی برای تحوّّل 

انسانها



376
ص(

   درسهاي پيامبر اعظم)

عقل استفاده کند، عقل خودش را رشد بدهد، تربیت کند.
ل‌چیزی که گفته   در مورد ایمان هم در دعوت همه‌ی انبیا اّوّ
شده است، توحید است. توحید فقط یک اعتقاد ساده به اینکه 
خدایی هست و واحد است، نیست؛ توحید، شاکله‌ی جهان‌بینی 
اسلامی است. جهان‌بینی اسلامی را از هر طرف که نگاه کنیم به 
توحید میرسیم و همین‌ توحید، شاکله‌ی جامعه‌ی اسلامی را هم 
تشکیل میدهد. لذا شما ملاحظه کنید مثلًاً در سوره‌ی اعراف، 
نوح،  حضرت  ـ  آنها  دعوت  و  پیغمبران  به  راجع  که  آنجایی 
میفرماید،  بیان  مطالبی  ـ  غیره  و  حضرت هود، حضرت صالح 
اِلِهٍٍ  مِنِ  لَکَُُم  ما  ا�للَهََ  اعبُدُُُوا  َ������������و���������������ومِِ  ا
غََیرُُه‌«؛ توحید. البّتّه در کنار توحید، بحث معاد هم مطرح میشود؛ 
در همین آیه‌ی شریفه: یا قََومِِ اعبُدُُُوا ا�للَهََ ما لَکَُُم مِنِ اِلِهٍٍ غََیرُُهُُ اِّنّی 
اَخَافُُ عََلََیکُُم عََذابََ یَوَمٍٍ عََظیم‌،1 آن یوم عظیم، قیامت است. یا در 
سوره‌ی شعراء، آنجا هم باز همین جور، اسم پیغمبران یکی یکی 
َ�����������و�������������اتََّقُُوا ا�للَهََ وََ اَطَیعون«2؛ تقوای  آمده، ا
الهی. اطاعت از پیغمبر هم به خاطر این است که وقتی که خدای 
متعال پیغمبر را مبعوث کرد، او کمک میکند به عقل انسان برای 
اینکه خطا نکند، اشتباه نکند، عوضی نبیند، سراب را آب نپندارد؛ 
انبیا ]کارشان این است[. لذا »اَطَیعون« هم دنبال این می آید به 
خاطر همین که ]انسان[ یک راهنمایی داشته باشد تا کمکش کند

نبیاءََهُُ 
َ
اَ یهِِم 

َ
اِِلَ رََ 

َ
واتَ وََ  ه‌علیه( میفرماید: 

ّ
امیرالمؤمنین)سلام‌اللّ آن وقت   

یهِِم 
َ
روهُُم مََنسِِیََّ نِِعمََتِِهِِ وََ یََحتََجّّوا عََلَ

ِ
کِّ

َ
 فِِطرََتِِهِِ وََ یُُذَ

َ
دوهُُم میثاقَ

ْ
لِِیََستََأْ

هُُم دََفائِِنََ العُُقول؛3 خدای متعال پیغمبران را برای 
َ
 وََ یُُثیروا لَ

ِ
بِِالتََّبلیغِ

1. سوره‌ی اعراف، بخشی از آیه‌ی ۵۹؛ »... اى قوم من! خدا را بپرستید که براى شما 
معبودى جز او نیست، من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم.«

2. سوره‌ی شعراء، از جمله آیه‌ی ۱۰۸؛ »از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید«
از  پس  یکی  و  برانگیخت[  را  خود  پیامبران  »]پس  ل؛  اّوّ خطبه‌ی  نهج‌البلاغه،   .3
دیگری فرستاد تا عهد خداشناسی را که در فطرت آدمی بود باز طلب کنند، و 

توحید؛ شاکله ی 
جهان‌بینی اسلامی

اهداف بعثت انبیای الهی
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این چیزها، برای این هدفها مبعوث فرموده: میثاق فطرت، منسیّّ    

دََفائِِنََ  هُُم 
َ
لَ یُُثیروا  وََ  عقل؛  دفینه های  برانگیختن  هم  بعد  نعمت، 

العُُقول؛ استخراج کند این دفینه ها را؛ حالا این دفینه به چه معنا 
 
ً
است؟ یا به معنای گنج است - که ما دفینه که میگوییم، معمولاً
مرادمان گنج است و آن را اراده میکنیم - یا نه، ]به معنای[ عقلهای 
دفن شده‌ی در زیر خرافات و توهّّمات و تصوّّرات باطل و حرفهای 
گوناگون و مکتبهای گوناگون و غیره ]است[. آن حرف حقیقی و 
دفن  گاهی  ه« 

ّ
اللّ

الّا
»لااله‌ا  

ِ
صحیحِ کلمه‌ی  یک  آن  درست،  حرف 

باطل گاهی  این حرفهای  آن فهم عقلانی صحیح در زیر  میشود. 
دفن میشود، فراموش میشود؛ یکی از این دو معنا مراد آن بزرگوار 
کنند،  استخراج  اینها  زیر  از  را  عقل  که  می آیند  پیغمبران  است. 

بیرون بیاورند. خب، این حالا راجع به بعثت.
به  که  میکنم  عرض  این‌جور  کنیم؟  کار  چه  ]باید[  ما   
یک  وقت  یک  نیست.  دفعی  حادثه‌ی  یک  بعثت  من  نظر 
برقی میزند و خاموش میشود؛ بعثت این جوری نیست؛ البّتّه چرا، برای 
فی  تَرَََکََهُُم  و�  بِنِورِهِِِم  ا�للَهُُ  ذََهََبََ  است:  این جور  منافق 
ظُُلُُماتٍٍ لا یُبُصِِرون؛1 آدمی که از ته دل ایمان ندارد، یک برقی 
میزند، یک روشنایی‌ای برایش پیش می آید، بعد در زیر اهواء، 
هوسها، فراموشکاری ها، غفلتها و بقّیّه‌ی عیوبی که دارد خاموش 
میشود. اّمّا در غیر منافق، در جریان طبیعی عالم، کّلّ بعثت یک 
جریان است، یک امر مستمر است؛ مال یک زمان خاص، مال 
یک روز خاص نیست، مال همیشه است؛ نه  فقط بعثت رسول 
اکرم، ]بلکه[ همه‌ی انبیا؛ حرف اصولی انبیا ]مال[ همیشه است. 

ت و برهان، آنان را به راه  نعمت از یاد رفته را باز به یاد آورند، و با مدد حّجّ
آورند و گنجینه های دانش پنهانی را برون آرند.«

1. سوره‌ی بقره، بخشی از آیه‌ی ۱۷؛ »... خدا نورشان را بُرُد و در میان تاریکی هایی 
که نمی‌بینند رهایشان کرد.«

استمرار دائمی بعثت 
برای همه‌ی ادوار جامعه 

و تاریخ بشریّّت
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در قرآن کریم به کّفّار میگوید: خب شما که اّدّعا میکنید، یک 
»دو  باشد؛1  هدایت کننده تر  کتاب  دو  این  از  که  بیاورید  کتابی 
کتاب« یعنی یکی قرآن و یکی تورات. ما به انبیا ایمان داریم؛ به 
همه‌ی انبیا ایمان داریم؛ منتها وقتی یک نبّیّ بعدی آمد، حرف 
نبّیّ قبلی را تکمیل میکند، پس ]حرف[ او منسوخ میشود. نسخ 
به این معنا است: ]حرف[ او را تکمیل میکند، یک چیزهایی‌اش 
تکمیل  زمان  طبق  بر  را  چیزهایی‌اش  یک  و  میکند  عوض  را 
میکند. بنابراین این جریان - جریان دین، جریان بعثت - یک 

جریان مستمر و همیشگی است.
»همیشگی است« یعنی چه؟ یعنی در همه‌ی دوره ها میشود 
ل بعثت  لی که در اّوّ از برکات بعثت استفاده کرد؛ یعنی همان تحّوّ
م اسلام سینه سپر کرد و آمد وسط  به وجود آمد و خود نبّیّ مکّرّ
میدان و کارها را خودش با آن تلاش غیر قابل توصیف انجام 
ل[ در همه‌ی زمانها به تناسب - تناسب انسانها،  داد، این ]تحّوّ
شرطش  منتها  است؛  ممکن   - عظیم  قّلّه‌ی  آن  با  ما  تفاوت  با 
چیست؟ شرطش این است که آن دو عاملی را که آن بزرگوار 
در اختیار گرفت و به کار برد، به کار ببریم: یعنی عقل و ایمان. 
اگر عقل و ایمان را ما به کار بیندازیم، بعثت به وجود می آید، 
ل در ذهن،  ل به وجود می آید. تحّوّ ک به وجود می آید، تحّوّ تحّرّ
ل در واقعّیّت زندگی را به وجود می آورد؛ مشکلات برطرف  تحّوّ
میشود، اصلاح میشود. درسی که باید از بعثت بگیریم این است

امروز مخاطب این حرف، خود ما دولتهای مسلمان و مّلّتهای 
مسلمان هستیم؛ همه‌ی ما مخاطبیم. باید بدانیم اگر در دنیا چیزی 
مطالبه میکنیم یا امید به لطف الهی در آخرت بسته‌ایم، باید به 
مفهوم بعثت و مقتضای بعثت و حرکت بعثت متشّبّث بشویم. 

ِ هُُوََ اَهَدى‌ مِنِهُُما اَتَََّبِعِهُُ « 1. سوره‌ی قصص، آیه‌ی ۴۹؛‌ »قُُل فََأتوا بِکِِِتابٍٍ مِنِ عِِندِِ ا�للَهِ
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العِزََِّةُُ جََمیعًًا؛1 عّزّت آنجا است. عّزّت     فََلِلََِّهِِ  العِزََِّةََ  یُرُیدُُ  مََن کانََ 

یعنی کسی دارای حالتی باشد که هیچ عامل بیگانه‌ای نتواند بر 
ِ جََمیعا.2 نه  نََِّ���ز��� العِزََِّةََ ��لِلَّهِ روی او اثر سوء بگذارد؛ این ع��
دشمن، نه عوامل گوناگون فکری، روحی، خارجی، جسمانی، 
عّزّت  که  وقتی  بگذارند  اثر  نمیتوانند   - جور  همه‌   - روحانی 
وجود داشته باشد. یا در آیه‌ی شریفه]ی دیگری میفرماید[: وََ لا 
تَهَِنِوا وََ لا تَحَزََنوا وََ اَنَتُمُُُ الَاَعلََونََ اِنِ کُُنتُمُ مُُؤمِنِین‌؛3 اگر ایمان باشد، 

شما برترین هستید، بالاترین هستید.
...

 به نظر من در دوره‌ی کنونی ما، این جریان مقاومت، این 
حرکت مقاومت، یک رشحه‌ای از همان بعثت است. مقاومت که 
از ایران اسلامی آغاز شد، بیدار کرد مّلّتهای مسلمان را؛ بعضی از 
مّلّتهای مسلمان را به صحنه آورد؛ م��ً����������ل�������� بیدار 
کرد و وجدانهای بسیاری از غیر مسلمانها را هم بیدار کرد. نظام 
سلطه شناخته شد، شناسانده شد. بسیاری از مّلّتها، نظام سلطه را 

نمی شناختند.4

سربلندى  مىخواهد،  سربلندى  کس  »هر  ۱۰؛  آیه‌ی  از  بخشی  فاطر،  سوره‌ی   .1
یکسره از آنِِ خدا است ...«

ِ������ز���� خدا است. ...« 2. سوره‌ی یونس، بخشی از آیه‌ی ۶۵؛ »... ع��
3. سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۳۹؛ »و اگر مؤمنید، سستى مکنید و غمگین مشوید، 

که شما برترید.«
4. . در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1403/11/9

جریان مقاومت؛ رشحه‌ای 
از بعثت پیامبر اکرم)ص(
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در سال سوّّم هجرت، پیغمبر اکرم کسی مثل حمزه را از دست 
حد، حمزه از کنار پیغمبر رفت. فقط هم حمزه نبود، 

ُ
داد؛ در جنگ اُ

 شجاعان دیگر، یاران دیگر 
الّا

]بلکه[ برجسته ترین شان حمزه بود، وََاِِ
رفتند؛ این مال سال سوّّم هجرت است. سال چهارم هجرت و پنجم 
از  یعنی  بود؛  هجرت  سوّّم  سال  از  قوی تر  بسیار  پیغمبر  هجرت، 
دست دادن شخصیّّت های برجسته به  هیچ ‌وجه به معنای عقب گرد، 
عقب‌رفت، ضعیف شدن نیست، اگر چنانچه دو عامل وجود داشته 
باشد که یکی عبارت است از »آرمان«، دوّّمی »تلاش«؛ آرمان و 
تی وجود داشته باشد، بودن و 

ّ
تلاش. اگر این دو عامل در یک ملّ

ی ضربه‌ای 
ّ
کلّ به حرکت  منهتا  نبودن شخصیّّت ها خسارت است 

نمیزند.1

1. . در دیدار رمضانی دانشجویان 1403/12/22 

آرمان و تلاش، دو مانع 
عقب گرد و ضعف امّّت 
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